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 []تذكر لازم

لازم به تذكر است كه بخش قابل توجهى از هزينه طبع اين اثر نفيس  «و الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا و خير مردا»
 پرداخت شده است. -رضوان اللّه عليه -بنابر وصيت معظم له« حاج محسن خاتمى»اسلامى از مورد ثلث مرحوم مبرور آقاى 

 مند گشته و روح آن مرحوم را به دعاى خير شاد فرمايند.است كه مطالعه كنندگان اين كتاب از حقايق و معارف آن بهرهاميد 
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 «1» پيشگفتار

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

انقدر احياء اين ميراث گر همواره يكى از آرزوهاى كمترين اين بود كه چنانچه فرصتى برايم پيش آيد و توفيقى دست دهد به
اش بزدايم، و ابرهاى تيره را از روى ماه پر و ارزشمند برخيزم و آن را از بستر فراموشيش دوباره برانگيزم، و گرد از چهره

 ديدم سودى به غايت سرشار و فوائدى بس عظيم در آن نهفته است.فروغ آن به ديگر سوى برانم كه مى

 داشت و عواملى مرا از انجام اين مهمّ مانعمن دريغ مى اما زمانه چنين فرصتى را از

______________________________ 
داند خوانندگان محترم را بطور اختصار در جريان چگونگى ترجمه مقدّمه مصحّح و فاصله ( مترجم فارسى كتاب لازم مى1)

 زبان عربى آگاهى چندانى ندارند. عميقى كه با متن دارد قرار دهد. البته روى سخن با كسانى است كه به

و امّا زمانى كه از ترجمه متن كتاب فارغ شدم براستى دريغم آمد مقدمّه فاضلانه آن را كه به قلم تواناى والد معظّم بود بدون 
 ترجمه گذارم، زيرا حاوى نكات مهمّى در معرّفى كتاب، چاپهاى گذشته و معايب و نقائص آن و چگونگى طبع و ويژگيها و

تحقيقات انجام شده و شرح و بيان معضلات كتاب اعمّ از لغت، رجال و غيره بود. همچنين شرح مختصرى از حيات مؤلف 
تواند براى خواننده بسيار سودمند باشد. اما آنچه مترجم را به نوشتن اين سطور واداشت هيچ بزرگوار رحمه اللَّه است كه مى

 عربى مقدّمه است. يك از اين جمله نيست بلكه در خصوص متن

توانم ادعّا كنم كه وجيزه نگارش يافته ترجمه همان متن عربى ديباچه است، بلكه تنها سخنى است به پارسى من هرگز نمى
ساده و خالى از لطايف اديبانه كه فقط به لحاظ معنى، شباهتى با متن عربى آن دارد و اين خود معلول عواملى ظريف است از 

معظّم در نگارش عربى با برخوردارى از مقدرت طبع موزون خود و با استفاده از تسلطّى كه در بكارگيرى جمله آنكه والد 
اند كه اى را به تحرير كشيدههاى آهنگين، استعارات و كنايات، تركيب الفاظ و عبارات موزون و غيره چنان نثر شعر گونهواژه

نگرى و ظرافت طبع و ات گريزى نيست، چه از آن همه لطف و باريكبراى حفظ امانت در ترجمه از تكرار عين همان عبار
توان يافت و تنها برگردانى خشك و عارى از سنجى و استحكام كلام و قدرت قلم، هيچ ردّ پايى در ترجمه فارسى نمىنكته

عبارت از انتقال همان  اى دارد وسنجان سهم در خور ملاحظهشناسان و سخنلطف آن عبارات است و از آنچه كه در نزد سخن
احساسات بديع و نغز نويسنده به زبان ديگر است بدانسان كه بتواند آن احساسى را كه به آشناى زبان و فرهنگ عربى دست 

دهد در برگردان آن نيز در احساس و انديشه خواننده ترجمه صورت بندد في الواقع خبرى نيست تا بتوان گفت از نظر عرف مى
قتضاى امانت حقا رفتار شده است. اما افسوس كوتاه دستى همچون مرا مرتبت انجام چنين مهمىّ چگونه تواند ارباب ادب به م

بود. سخن آخر آنكه اگر بتوان شكوه و عظمت روحانى عابدى را در اوج نيايش عارفانه در برابر معبود خويش با كلمات نشان 
حافظ را به نثر به همان پايه دلفريب و موزون برگردانيد، اوج شكوه و داد و هر گاه بتوان لطف سرشار و دل انگيز غزلى از 

 توان بدان گونه كه هست به بند ترجمه كشيد.كلامى اين چنين شعر گونه را نيز مى
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ى را نيز سبود، و بدين منوال سالها سپرى شد و من راهى نيافتم كه بدان بر انجام مقصود دست يابم هم چنان كه در اين مدّت ك
نيافتم كه بدين مهمّ دست يازيده توجّهى به ارزش آن نموده باشد يا قدمى در راه تصحيح و نشر آن برداشته و يا اقدامى در 

 جهت احياء و اصلاح آن نموده و يا همّتى در تحقيق و چاپ آن از خود نشان داده باشد.

ميخته و كلمات تحريف شده بود و از افتادگى بسيار كلمات از طرفى چاپ سنگى آن داراى غلطهاى فراوان و خطوط در هم آ
نمود كه زمين هموار آن به سنگلاخى دشوار و زمين نرمش به كوهى دست نيافتنى بدل شده باشد، از و تحريف در آن چنان مى

يافت و نشانى مىاى از جملات آن راهى نشد و براى فهم و دريافتن پارههمين روى خوانند را گاه روزى يكى دو سپرى مى
راى آورد و بدر ميانه نبود كه به مقصود راه توان برد و چه بسا براى جستجو و درك ارتباط ميان دو جمله شبى را به سر مى

از  شد كهگرديد، بسيار كم سندى در آن يافت مىساخت امّا هيچ چيز عائد او نمىدرك دو عبارت روزى را به تمام سپرى مى
ن مانده باشد، بلكه پيچيدگى ناشى از تصحيف بر بخش مهمّى از اسانيد كتاب غلبه داشت. گمان من اين دستبرد تحريف مصو
 است كه راوى كتاب
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اند يا كسى كه از وى نسخه را دريافت نموده داراى خطّى ناخوانا بوده است و نسخه برداران نتوانسته «1» شيخ ابو الفرج قنانى
هاى خطّى كتاب ابهام، پيچيدگى، دگرگونى تحريف و اختلافهاى استخراج كنند و به همين جهت در نسخه آن را به طور صحيح
خورد، گر چه مصحّح نسخه چاپ سنگى آن خود از علماء بوده، هر چند جديّت نموده و كوشيده مع ذلك فراوان به چشم مى

 عوامل بر اصلاح تمامى اشتباهات كتاب توفيق نيافته، و به دنبال همين

______________________________ 
بردارى كرده است، نه راوى كه از مؤلّف شنيده، بردارى است كه از روى خطّ مؤلّف يا خطّ تلميذ او نسخه( مراد كاتب و نسخه1)

 و لذا پيدا كردن نام در كتب تراجم براى ما ميسّر نشد.
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رفته بود، و اختر فروزان آن در پس حجاب طبع نامطلوب و فراوانى غلطها گم شده و  اين اثر گرانمايه متروك مانده و از ياد
چهره آفتابش پشت تيرگى ابرهاى ناشى از پيچيدگى عبارت و تحريفات پوشيده مانده بود، و اين خود موجب دورى گزيدن 

ها هب كتابى چنين پر بها در گوشه كتابخانطالبان حقّ از آموزش كتاب و روى بر تافتن از خواندن آن شده است، و به اين ترتي
چيد پيرسد كه به خود در مىاى به نظر مىها به طاق فراموشى سپرده شده است و همچون مار گزيدهمهجور افتاده و در نهانخانه

ا اينكه بخشد، ت آورد و چشم به راه كسى بود كه آن را از كنج عزلت و انزوا نجاتاى فرياد مظلوميّت بر مىرفته -و بسان ستم
هاى كتاب كاملا در اين اواخر يكى از ناشرين فاضل و معروف تصميم به چاپ مجدّد آن گرفت و اين زمانى بود كه نسخه

كمياب و خواستاران و مشتاقان آن فراوان شده بود امّا ناشر مزبور تصميم گرفت كه كتاب را از روى همان نسخه چاپ اولّ 



وان موجود در آن را ناديده انگاشت. در واقع همان چاپ نخستين كتاب را نسخه اصلى قرار داد اوفست نمايد و غلطهاى فرا
هاى خطّى موجود و يا اينكه تصحيح و تحقيقى در آن به عمل آيد؛ جز اين بدون هيچ گونه توضيح يا تطبيق و مقابله با نسخه

ن و گفتار كوتاهى در باره عظمت كتاب به قلم يكى از بزرگا كه به ابتداى كتاب ديباچه نسبتا قابل توجّهى در شرح حال مؤلّف
 معاصر و نيز فهرستى موضوعى در پايان آن

 3ص:

خطّ بطلان كشيدن بر اقتضاى چاپ صحيح و تناسب  -با همه كوشش خود جز -افزود همين و لا غير. بدين ترتيب ناشر مذكور
يفزوده، زيرا كتابى كه سابقا خود مورد اقبال خواستاران بوده به صورتى در آمده و نتيجتا از بين بردن اثر، چيزى بر چاپ اوّل ن

ترين ميراثهاى علمى ما و در موضوع خود از يكى از خالص« كتاب»كه ديگر قابل توجه و مورد رغبت نبود با وجود اينكه 
پا برجا و محكم ما و از ذخائر است كه از  بهترين كتب تأليف شده است و در نزد دانشمندان و نامداران مذهب ما از ستونهاى

گردد و موضوعش )امامت( از مهمترين موضوعات اعتقادى نزد ديرباز به جاى مانده و يادگار جاودانى مذهب ما محسوب مى
ه نما است بلكه بايد آن را سنگ زيربنائى دانست كه كلّيّه ستونهاى اعتقادى ما متكى بدانست و اين خود حقيقتى است و چگو

 اى بهم پيوسته در آورده و احاديث راجع به غيبتدر رشته -رضوان اللَّه تعالى عليه -چنين نباشد كه مؤلف سترگ و نستوه آن
آيد گردآورى اى روشن به نظر مىو ظهور و آنچه در ارتباط با موضوع مورد بحث بوده در بابهائى كه همچون خيط و رشته

گردد، و راه را بر آن كه با آن دمساز باشد دهد حجّت تمام مىكه آن را مورد مطالعه قرار مىنموده است، بدان پايه كه بر كسى 
اى كه خواننده را با طول سخن ملول و خسته نگرداند و با كوتاهى سخن پژوهشگر را از دست يافتن سازد به گونهآشكار مى

 به مدارك باز
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اى كه كفايت كند حجّت و دليل آورده است بدون طولانى شدنى كه خستگى ايت به اندازهنگيرد، بلكه در هر باب از روايت و در
ام هر چند چيزى كه در موضوع، دوشادوش آور باشد يا كوتاه گوئى كه خللى ايجاد كند، و من هرگز كتابى را به پايه آن نديده

شده بنگريد هيچ يك از آنها را نخواهيد يافت كه به  آن باشد يافت شود، امّا اگر به دقّت در همه آنچه در اين خصوص تأليف
نياز باشد بلكه هر كدام شامل چيزهائى است كه ديگرى فاقد آن است و تنهائى از ساير كتبى در آن زمينه نگارش يافته بى

 ه زياد باشد ازاند سياهى چشم به هر ميزان كدانش و اطلاعاتى را در بردارد كه تأليف مشابه آن خالى از آن است كه گفته
سازد با توجّه به اينكه او پيش از ديگران شروع بدين تأليف كرده و گوى سبقت را ربوده كه پس از نياز نمىسپيدى دندان بى

اى كه مدار بر آن قرار اند و آن را از اصول معتبرهاو در هر عصرى گروهى از علماء روايت و درس آن را مورد توجّه قرار داده
كه بر آناند بدون اينكه كوچكترين طعنى نسبت به آن و يا غمزى در مورد نگارنده آن روا دارند بلكه جملگى بىدارد شمرده

و بزرگترين  بينيم برترين پرچمدار شيعهاند. و چنان كه مىاعتبار و درستى قسمت اعظم اخبار آن استثنائى قائل شوند اتفاق كرده
عه أبو عبد اللَّه محمد بن محمد بن نعمان معروف به شيخ مفيد در كتاب غيبت خويش از دانشمند آن و معلّم نستوه و مجاهد شي

 آن روايت كرده و به روايات آن احتجاج
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نموده است، و نيز شيخ الطائفة پيشواى فرقه ناجيه ابو جعفر محمد بن حسن طوسى )ره( از اين كتاب نقل قول فرموده و به 
نموده و همين گونه، تعداد فراوانى از بزرگان علم و سران حديث كتب خويش را با نقل اخبار آن و بزرگداشت صحّت آن اعتقاد 

 اند.مؤلّفش و ارج نهادن اقوال آن زينت بخشيده

پس وقتى كتاب تا بدين پايه برخوردار از اهميّت است شايسته آن است كه دوباره احياء شود و انتشار يابد و در خور آن است 
هايش فراوان باشد و در دسترس همگان قرار گيرد و سزاوار است كه به پاس عظمتش بدان روى نموده و آن را بر كه نسخه

ردد و ناگزير گشود و فضل و بزرگى او آشكار مىيك ديگر بخوانند و فرا گيرند كه با احياء كتاب، مؤلّف آن نيز دوباره زنده مى
نتشار يابد و از هر گونه اشكال و افتادگى كلمات و تحريف مصون باشد بدانسان كه در خور اى نوين و چشمگير ابايد به گونه

بزرگى كتاب و شخصيت مؤلف آن باشد. بنا بر اين هر گونه تسامح در اين كار موجب افسوس و هر گونه تأخير و كوتاهى 
توجّه به اهميّت و مقام آن از گناهانى آيد و عدم نسبت به انجام امور واجب آن موجب از دست شدن نعمت به حساب مى

شود كه موجب مؤاخذه خواهد بود، و غافل شدن نسبت به آن به از دست رفتن خواهد انجاميد، چرا كه زندگى راه محسوب مى
 هاها و ندامتها منتهى به اندوهپويد و تباه ساختن فرصتخود را به سوى مرگ مى
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توان چيره گشت و پيرى زورقى است كه بالاخره سالهاى اى است كه بدان بر رنجها مىوسيلهخواهد شد و تندرستى خود 
 زندگانى با آن به آخرين مراحل خواهد رسيد:

ساختم و مترصّد فرصت و گشايشى در امور بودم، اما پيوسته پس از آنچه گذشت من پيوسته روزگار را در انتظار سپرى مى
شد و هر گاه تصميم به انجام آن داشت و پيش آمدهاى فراوان از اقدام به آن مانع مىهم باز مىعواملى مرا از انجام اين م

د، گاه شنهادم نيل به مقصود ممكن نمىآمد و به هر طريق كه به سوى آن گام در راه مىگرفتم مانعى تازه در ميانه پديد مىمى
رود. به هر حال ماهها و سالها نه موانع ناپديد و گم شده از دست مىافتد كه خواسته آدمى در ميان پيچ و تاب گردواتفاق مى

بر اين آرزو گذشت و شبها و روزهائى از پى يك ديگر آمد كه من در انتظار عنايت خداوندى براى تحقّق اين آرزوى ديرين 
صّ متعيّن است و تا فرا نرسد صورت به سر بردم تا خداوند چه زمانى براى انجام آن مقرّر فرمايد كه كارها را هر يك زمانى خا

 نپذيرد.

تا اينكه روزى چنين پيش آمد كه من در حجره خويش سرگرم ترجمه كتاب ثواب الأعمال شيخ صدوق بودم در اين هنگام 
را در دست داشت وارد شده و پس از « غيبت نعمانى»اى از كتاب جوانى موقّر با ظاهرى متين و آراسته در حالى كه نسخه

 اماش چيست؟ پاسخ داد آمدهو تعارفى نشست. از ايشان پرسيدم كه كيست و خواسته سلام

 11ص:



تا در مورد چاپ اين كتاب با شما گفتگو كنم و در اين خصوص مختصرى صحبت كرد من متوجّه شدم نامبرده به انتشار كتبى 
ن گونه كتب و مؤلّفين آنها صاحب اطّلاع و علاقه است، نام كه راجع به امام زمان )ع( نگارش يافته بسيار شايق و در مورد اي

ايشان را پرسيدم، خود را به نام و نشان معرّفى نمود و افزود كه من از شاگردان يكى از اساتيد سرشناس معاصر هستم و هم 
را به همكارى با شما در ايشان ما را به چاپ اين برانگيخته و نظرشان اين است كه تصحيح آن را به عهده شما گذاريم و ما 

چاپ كتاب سفارش نموده است، من به ايشان تبريك گفته و بر ايشان آرزوى توفيق كردم و سخنانى در بزرگى مقام استاد 
مشار اليه گفتم، چه او واقعا در خور تعظيم و شايسته بزرگداشت است او يكى از سخنرانان صاحب آوازه و بليغ اين عصر است 

كمال بوده و در بلاغت ايشان هيچ سخن نيست. بلكه اكثر خطبا به ويژه آنان كه از خطّه خراسانند اقتدا به او  كه در اين فن به
جويند كه او خود خطيبى كنكاشگر و نقّاد و برخوردار از دارند و از فيض دانش او بهره مىكرده و در پرتو فروغ او گام بر مى

ظاتى فراوان و گسترده است و در علوم عقلى و نقلى هر دو متبحّر است و من خود زبان و سخن عالمانه و بيانى شيوا و محفو
 ام و او را درياى ژرفراند مشاهده كردهايشان را به هنگامى كه بر منبر در مباحث امامت سخن مى
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ا برايم گشود، خداوند او را همچون اى از معضلات برداشته و گره بعضى مشكلات رام كه نقاب از چهره پارهو پرخروشى يافته
 شمشيرى براّن براى دين پايدار بدارد.

بارى در اين هنگام من فرصت پيش آمده را غنيمت شمرده و از اين پيشنهاد استقبال كردم و با رغبتى هر چه تمامتر دست به 
رويم گشود و راه به دست آوردن سر رشته  كار شدم و خداى تعالى نيز وسائل انجام آن را برايم فراهم آورد و در مقصود را به

كار را براى نيل به هدف به من باز نمود و رهگذرى را كه براى عبور از پستى و بلنديهاى صعب بايد پيمود نشانم داد. پس با 
ستادم و در اتكاء به حول و قوّه خداوند سبحان در راه انجام آنچه اقدام بدان ضرورى بود قدم نهادم و هرگز از كوشش باز ناي

كاريهاى نااهلان و تحريفات نسخه برادران همّت گماردم و آن را با چهار نسخه كه ها و بيهودهاصلاح و زدودن كتاب از پيرايه
يا  گويدچگونگى آنها بعدا توضيح داده خواهد شد مقابله نمودم و در جهت اصلاح آن به كتبى كه در همين زمينه سخن مى

ت مراجعه نمودم و در هر كلمه مهمى يا جايى از عبارتى كه به واسطه عدم وضوح توقّفى برايم پيش روايات آن را آورده اس
ام كه نشانه توقّف اينجانب در آن است و آورده« كذا»ام مورد را همچنان باقى گذاشته و در حاشيه لفظ آمده و بدان راه نبرده

م و در تصحيح اغلاط و درست كردن و تصحيح نادرستها و توضيح آن را به عهده درك هوشمند و فضل خواننده واگذار ساخت
 و تفسير عبارات سر بسته و كوتاه و شرح مضامين غريب و دور از ذهن و روشن ساختن
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نمودم و در تعيين و تشخيص همه پيچيدگيهاى كتاب و معرّفى اعلام و شخصيّتها در مواردى كه لزوم تعريف را احساس مى
توانست مورد رغبت و توجّه قرار گيرد و فهم ن همنام نهايت كوشش خود را به كار بستم و نيز ساير امور ديگرى كه مىراويا

هاى از كار افتاده به كار افتد و مطالبش براى خواننده سهل و آسان آيد و با كمال راحتى به ثمرات آن دست يابد و انديشه
 .سار انديشه پس از خشكى روان گرددچشمه



 گزارم كه به من نظر رحمت افكند و نشر چنين نعمتى را به من ارزانى داشت.پس خداى سبحان را شكر مى

و من اعتقاد حتمى دارم كه با نشر كتاب حاضر به صورت جديد، به دوستداران ائمه اطهار عليهم السّلام و علاقمندان معارف و 
 توان هم سنگ و مثل آن دانست.ام كه كمتر خدمتى را مىعرضه داشتهدست اندركاران كتب اخبار خدمتى شايسته و ارزشمند 

 1055علىّ اكبر غفّارى 

 11ص:

 اى از زندگانى نويسنده كتابگزيده

اش ابو عبد اللَّه و ملقّب است به كاتب نعمانى، يكى از بزرگان محدّثين شيعه إماميّه در اوائل نام او محمّد فرزند ابراهيم و كنيه
اى است برخوردار از ديد و استنباط نيكو كه در شناخت [ زينب است، او نويسندهن چهارم هجرى و معروف به ابن ]ابىقر

 رجال و احاديث آنان بهره فراوان دارد.

و  به آموختن حديث پرداخت« كافى»وى نزد ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب كلينى رحمه اللَّه صاحب كتاب ارزشمند و گرانقدر 
ش عمده دانش را از او گرفت و كاتب استاد خود )شيخ كلينى( گرديد و به همين عنوان )كاتب( شهرت يافت و نزد او از بخ

اى تشنه جست، همچونبرترى چشمگير و مقامى بلند برخوردار گرديد، پيوسته همراه با شيخ در مجالس پر فيض او شركت مى
يژه اى بلند نائل آمد به واب از آن خارج گرديد تا جايى كه در علم به پايهبه سرچشمه حيات بخش شيخ وارد و سيراب و كامي

 اساس بدان پايهدر حديث و دريافت از آن، و شناخت رجال و راويان آن و تشخيص احاديث صحيح از روايات ساختگى و بى
ران جوانى و كهولت و پيرى در پى كه فرزانه اين فن و صاحب نظر در آن گرديد، او از جمله دانشمندانى است كه در همه دو

سفرى به شيراز كرد و  010اند. وى در سال دانش اندوزى از فرزانگان به مسافرت پرداخته و پيوسته به فراگيرى گوش داشته
پس احاديثى فرا گرفت، س -نوه دخترى سعد بن عبد اللَّه اشعرى -در آنجا از عالم بزرگوار ابى القاسم موسى بن محمد اشعرى

بغداد روى نمود و در آنجا نيز از جماعتى همچون احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده كوفى اختر درخشان آسمان حديث و  به
از محمد بن همام بن سهيل، همچنين از ابى عليّ احمد بن محمد بن يعقوب بن عمّار  023پرچمدار و پير دانش، و نيز در سال 

ى و دانشمندانى ديگر أخذ حديث نمود كه ما نامهاى ايشان را در زمره اسامى مشايخ كوفىّ و سلامة بن محمّد بن اسماعيل ارزن
به مجلس محمّد بن عبد اللَّه  -از شهرهاى اردن -در طبريه 000وى خواهيم آورد، سپس رهسپار بلاد شام گرديد و در سال 

 بن معمر طبرانى و ابى الحارث عبد اللَّه بن عبد الملك بن سهل طبرانى راه

 15ص:

يافت، آنگاه به دمشق رفت و در آنجا به فراگيرى حديث از محمد بن عثمان بن علّان دهنى بغدادى پرداخت و سپس در اواخر 
عمر خود آنجا را به مقصد شهر حلب ترك گفت پس آنگاه خداوند سايه پر شكوه او را بر آنجا گسترد و او را بر نشر معارف 

مت خويش سيراب ساخت و جامه پر بهاى فضل را بر او در پوشيد و همان جا بدر دانش او يارى فرمود و از باران رح



اش بلند گرديد و هم در آنجا بود كه كتاب غيبت را روايت نموده بر ابى الحسن محمّد بن علىّ درخشيدن گرفت و مقام و پايه
 شجاعىّ بر خواند و او را در اين خصوص اعطاى اجازه نمود.

نى همواره در حضر و سفر مشمول عنايات خاصّه خداوندى بود تا آنگاه كه قضاى الهى فرا رسيد و در شهر شام شيخ ما نعما
ها پنهان داشت )ظاهرا وفات وى پس از دعوت حقّ را لبيك گفت و كبوتر مرگ بر بام او نشست و تراب تيره او را از ديده

خواهيم كه پيوسته باران رحمت خويش ا مشمول نعمات خود قرار داد، مىاتفاق افتاده است( از خداوند تعالى كه او ر 012سال 
هاى بهشت خويش در كنار پيامبرش محمد )ص( و اهل بيت طاهرينش عليهم السلام او را را بر او ببارد تا آنجا كه در غرفه

 قرار دهد.

 آن بزرگوار گردآورى كنيم. ايم از اخبار مربوط به شخصيّت علمىآنچه ذكر شد اطلاعاتى است كه ما توانسته

 اساتيد نعمانىّ:

 احمد بن محمّد بن سعيد ابو العبّاس كوفيّ معروف به ابن عقده. -1

 احمد بن نصر بن هوذة ابو سليمان باهلي. -2

 احمد بن محمّد بن يعقوب بن عمّار أبو عليّ كوفي. -0

 باشد.اش ابو القاسم مىحسين بن محمّد باورى كه كنيه -1

 ة بن محمّد بن اسماعيل ارزنى، ساكن بغداد.سلام -5

 عبد العزيز بن عبد اللَّه بن يونس موصلى. -6

 عبد اللَّه بن عبد الملك بن سهل ابو الحارث طبراني. -3

 عبد الواحد بن عبد اللَّه بن يونس برادر عبد العزيز موصلي. -1

 عليّ بن احمد بندنيجي. -9

 16ص:

ها زياد شده و ظاهرا در نسخه« مسعودى»[ كه در قم براى او حديث گفته است و گويا لفظ ]مسعودىعلىّ بن الحسين  -13
 منظور عليّ بن الحسين بن بابويه است.



 محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر حميري. -12محمّد بن الحسن بن محمّد بن جمهور عمّى  -11

 محمّد بن عبد اللَّه بن معمر طبراني. -10

 بن عثمان بن علّان دهنى بغدادي.محمّد  -11

 .006محمّد بن همّام بن سهيل بن بيزان ابو علىّ كاتب اسكافى متوفّى  -15

 محمّد بن يعقوب بن اسحاق الكليني. -16

 موسى بن محمّد ابو القاسم قمّى. -13

ابو  محمّد بن عليّ شجاعيّ كاتب و اينها اسامى كسانى است كه نعمانىّ كتاب غيبت را از آنان روايت كرده و غير از ابى الحسين
كسى را نيافتم كه از او روايت كرده  «1» و ابو الرّجاء محمّد بن علىّ بن طايب بلدى 061غالب احمد بن محمّد الزراريّ متوفّى 

 باشد هم چنان كه تاريخ وفات و محلّ قبر او را در شام بنا بر تحقيق كامل بدست نياوردم.

 تأليفات ارزشمند او

داى توانم سخنى بگويم كه از اكتاب غيبت كه همين كتابى است كه مورد مطالعه شما خواننده عزير قرار گرفته و من نمى -1
دانم به چه عبارتى، اهميّت و ارزش آن را بازگو كنم كه اين كتاب در باب موضوع حق و بزرگى اين تأليف پر ارج برآيم و نمى

 مورد استفاده دانشمندان اسلامى قرار گرفته است: نظير است، و از هنگام تأليفخود بى

 كتاب الفرائض. -2

 كتاب الرّد على الاسماعيليّة. -0

 كتاب التّفسير. -1

 .«2» كتاب التّسلّي -5

 و به گمان من اين چهار كتاب اخير از جمله كتابهائى است كه دست طغيانگر زمان

______________________________ 
 .203م الشيعة: علماى قرن چهارم ص ( طبقات اعلا1)



( از حديث مفصلى كه در مجلّد دهم بحار طبع كمپانى در باب تعجيل خداوند در عذاب قاتلين امام حسين )ع( نقل شده بر 2)
 آيد كه كتاب تسلّى از نعمانى است.مى

 13ص:

ام. اى از تفسير او را ديدهب ذريعة )ره( فرموده: من پارهآنها را از بين برده است. مرحوم شيخ حرّ عامليّ )ره( بنا بر نقل صاح
اى است كه مرحوم نعمانيّ با اسنادش به امام صادق )ع( آنها را روايت و شايد مرادش از آن قطعه از تفسير روايات مبسوطه

المحكم »گرديده و به  كرده و مقدمه تفسير خويش قرار داده است. و اين روايات به صورت جداگانه با خطبه مختصرى تدوين
ناميده شده است. و اين كتاب به سيد مرتضى عليه الرّحمة منسوب است و اخيرا در ايران چاپ شده است. و همه « و المتشابه

 آن را علامه مجلسى )ره( در كتاب بحار الانوار كتاب القرآن آورده است.

 (011ص  1)رجوع شود به الذّريعة ج 

 ا مقابله شدههائى كه كتاب با آنهنسخه

 ايم:لازم به توضيح است كه در تصحيح اين كتاب بر چهار نسخه تكيه داشته

 226، اين نسخه داراى 0613نسخه خطّى كامل و ارزشمند موجود در كتابخانه ملّى عمومى ملك واقع در تهران به شماره  -1
ماه مبارك  21جرفادقانيّ است و در روز پنجشنبه سانتيمتر است نويسنده آن محمد مؤمن  15* 13سطرى و ابعاد  16صفحه 

ت آيد كه نويسنده به هنگام كتابهاى كتاب چنين بر مىكتابت آن را به پايان رسانده است. از خلال نوشته 1333رمضان سال 
 هاى ديگرى مراجعه كرده است.به نسخه

 113كتابخانه آستان قدس رضويّ سلام اللَّه عليه به شماره اى چاپى كه اسانيد و دو باب آخر آن با نسخه موجود در نسخه -2
مقابله شده است، مقابله آن وسيله عالم بارع و محقّق شريف سيدّ موسى زنجانى ادام اللَّه تعالى ظلّه انجام يافته و ايشان اختلاف 

ود در نسخه موج»ه چنين نوشته: فيما بين را در حاشيه و در ميان سطرها و بالاى كلمات آن مرقوم داشته است و پشت نسخ
رسد خطّ نسخه بردار كتاب به خطّ بسيار نيكوئى )كه به نظر مى 113كتاب در كتابخانه قدس رضوى سلام اللَّه عليه به شماره 

بر تأليف كرده و  012است(: كتاب غيبت تأليف أبى عبد اللَّه محمد بن ابراهيم نعمانى رحمه اللَّه كه آن را در ذي حجّة سال 
قرائت و »و بعضى به خطّ بسيار نيكو چنين است:  323ذى قعده  10اى از آنها پشت آن خطوط فراوانى است كه تاريخ پاره

 نگارى آن را به پايان رسانيدم نيازمندصفحه

 11ص:

سين بن لى بن الحرحمت خداى تعالى الفضل الحسين بن على بن يحيى بن محمّد بن محمّد بن احمد بن جعفر بن الحسن بن ع
 اند:سپس استاد زنجانى افزوده« علىّ بن الحسن



 تا آخر. -عمر باشد»احتمال دارد كه حسين اخير حسن، و حسن اخير حسين بوده باشد و شايد بعد از آن كلمه 

 اند.ايم نوشتهو نيز در حاشيه صفحه آخر آن آنچه را كه ما در پايان كتاب آورده

كه آن نيز متعلّق به كتابخانه ملك است. از ابتدا و ميانه و انتهاى اين نسخه  2631به شماره نويس ديگرى نسخه دست -0
معلوم  آيد نويسنده آن و تاريخ تحريرش به دليل افتادگىصفحاتى افتاده است با وجود اين بسيار گرانبها و عتيقه به حساب مى

سانتيمتر بوده و خطّ آن حاكى از اين است كه  11 *1/ 5سطرى و طول و عرض  15صفحه  012نيست اين نسخه داراى 
 زيسته است.اش قبل از قرن دهم هجرى يا در همان حدود مىنويسنده

 531اى موارد به نسخه استاد مشكاة كه در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران تحت شماره علاوه بر آنچه گذشت در پاره -1
* 13سطرى و اندازه آن  02صفحه  53ام، نسخه مذكور داراى آن مقابله نمودهموجود است مراجعه و بابهائى از كتاب را با 

هاى ديگرى مراجعه داشته دهد كه به نسخهاى گرانبها و داراى حواشى بوده و مندرجات آن نشان مىسانتيمتر است و نسخه 25
شود كه كتاب و مؤلف آن را معرّفي است و بر پشت آن خط عالم جليل حاج ميرزا حسين نورى رحمة اللَّه عليه مشاهده مى

هاى ياد شده در صفحات بردارى نموده است. صورت فتوگرافى نسخههجرى براى خود نسخه 1219نمايد و آن را در سال مى
 آتى از نظر خوانندگان خواهد گذشت.

 خادم العلم و الديّن علىّ اكبر غفاريّ

 26ص:

 []پيشگفتار مؤلف 

رد كه: براى ما چنين روايت ك -رحمه اللَّه -شيخ ابو الفرج محمّد بن علىّ بن يعقوب بن أبى قرّه قنانىّ لرَّحْمنِ الرَّحِيمِبِسْمِ اللَّهِ ا
و لفظ عينا از اصل متعلّق به او نقل شده، و من اين نسخه را در  -ابو الحسين محمّد بن علىّ بجلىّ كاتب براى ما روايت كرد

او گفت: محمّد بن ابراهيم نعمانىّ در حلب براى ما چنين حديث  -نگريستلى كه در اختيار داشت مىحالى نوشتم كه او به اص
 كرد:

كننده به راه راست است آن را كه خود بخواهد، در خور سپاسگزارى شكر و سپاس مخصوص خداى جهانيان است، كه هدايت
جود آورده، و نيز آفرينش آنان به نيكوترين وجه، و ارزانى از جانب بندگان خويش است به پاس آنكه آنان را از نيستى به و

 داشتن نعمتهاى آشكار و نهان، كه عدد را توان شمردن آن تا پايان نيست، چنان كه خود فرموده:

و در خور شكر است از آن رو كه از رهگذر علم به ربوبيّت « يابيداگر نعمتهاى خدا را بشماريد به شمار همه آن دست نمى»
و اقرار به وحدانيّت خويش بندگان را به سوى خود راهنمائى و ارشاد فرمود، به بركت انديشه پاك و دانش رسا و آفرينش  خود

 تزلزل ناپذير
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هاى روشن و دلائل آشكار، و علاوه بر آن با برانگيختن پيامبران بر مردم، آن آلايش و نقشهاى دلپذير و نشانهو سرشت بى
ان از خلق او كه به پيامبرى برگزيده شدند، و رهبرى يافتند بشارت دهندگان رحمت و ترسانندگان از عقوبت، كه اختيارشدگ

گفتند، و با همواره راهنما و به ياد آورنده و بر حذر دارنده مردم از زشتيها و رساننده پيام خدا بودند، از روى آگاهى سخن مى
هاى روشن و غير قابل ترديد بر اهل باطل چيره گشته، و با پيروز بودند و با نشانهروح پاك مؤيّد و با داشتن دلائل محكم 

معجزات خود روشنگر انديشه صاحبان خرد بودند؛ امتياز آنان بر ساير بندگان به سبب كرامت و عزتّى بود كه خداوند به آنان 
اى خداوند دان»طا فرموده بود، چنان كه خود فرموده: بخشيده و به قدرت خود توانائى پيامبرى داده و آگاهى از غيب به آنان ع

غيب است، پس هيچ كس را بر آن آگاه نكند مگر آن را كه مورد پسند او باشد از پيامبران ]پس خداوند از پيش رو و پشت 
براى  بران حجّتىو اين همه خود بخاطر بالا بردن قدر و بزرگداشت مقام آنان است تا پس از پيام« گمارد[سر بر او نگهبان مى

 كم و كاست باشد.مردم بر خداوند باقى نماند و حجّت خدا بر مردم تمام و بى

و سپاس فراوان خداوندى را كه بر ما منّت نهاد به وجود محمّد صلّى اللَّه عليه و آله كه در اقرار پروردگارى او از همه بندگان 
كه بر حذر دارنده مردم )از كيفر كردار ناصواب( باشد، همو كه  پيشى جست، و خاتم برگزيدگان و پيامبران الهى بود تا

 ترين دوستان ومحبوب
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ترين منزلت نزد خدا بود، آنچه پروردگار به همه ترين پيامبران در نزد خدا بود. و مقام او مخصوصترين و بلند مرتبهگرامى
ن برابر بيشتر از آنچه به آنان داده به وى ارزانى داشت، و او را در مقام پيامبران عطا فرموده جمله را به او بخشيد، بلكه چندي

و منزلتى قرار داد كه بدان سبب برترى او را بر ساير پيامبران آشكار ساخت در آن هنگام كه با انبياء در ملكوت آسمان نماز 
را بر همه آنان تشريف داد و وى را اجازه شفاعت عطا گزارد او را مقتداى ايشان قرار داد و منزلت محمّد صلّى اللَّه عليه و آله 

كرد نه ديگران را، و او را به گردش و سير تا ملكوت اعلاى خويش بركشيد تا در مرتبه جبروت خود با او سخن گفت تا آنجا 
 كنندگان گرد عرش خداوندى گذشت.كه از مقام فرشتگان مقرّب و كروبيان و طواف

فراگير كتب گذشته بود، و آنچه از دانشهاى فراوان كه در آنها بود جمله را در برداشت و برتر و  پس كتابى بر او فرستاد كه
و چيزى در « ما قرآن را روشنگر همه چيز قرار داديم»اى قرارش داد كه خداوند خود فرموده: سرشارتر از آنها بود و به گونه

لَّه عليه و آله ما را از كور دلى و گمراهى هدايت فرمود و از جهل و آن فروگزار نكرده است، پس به وجود پيامبر اكرم صلّى ال
تباهى نجات بخشيد، و نيز به وسيله او و آنچه به همراه آورد از كتاب روشنگر و آنچه را كه موجب كمال دين خدا بود و نيز 

لام و بواسطه پيامبر و امامان عليهم السّ نياز ساخت،به سبب ولايت پيشوايان پاك، ما را از عمل به خود رأيى و خود انديشى بى
 توفيق دست يافتن به راه رشد و كمال را بخشيد.
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و درود و تحيّات خداوند بر او و برادرش امير مؤمنان باد كه در فضيلت، مرتبه او پس از پيامبر قرار داشت و بار سختيها و 
كشيد، او كه شمشير برنده خداوند بود بر اهل كفر و نادانى، و دست گسترده مىرنجها و فشارها را پا به پاى پيامبر به دوش 

دار علم خدا و امانتدار سرّ او، الهى بود به نيكى و دادگرى، و پوينده راه خدا بود در همه حال، و همواره جانبدار حق و خزانه
ر امامان از خاندانش، آن پاكان نيك رفتار و پاكيزگان و رازدار حقّ، و واقف بر اسرار پنهان الهى بود. و نيز درود فراوان ب

نيكوكار باد، و هم آنان كه سرچشمه جوشان رحمت و جايگاه نعمت و همچون ماههاى درخشان در دل تاريكيها و چون نور 
بندگان خويش تابان در ميان مردم و درياى سرشار از دانش و دروازه ورود به دنياى امن و سلامت بودند؛ آن درى كه خداوند 

اى مؤمنان همگى وارد »فرمايد: را به داخل شدن در آن فرا خوانده و از انحراف از طريق آن برحذر داشته است، آنجا كه مى
ن برترين، شريفترين، پربارترين، بالاترين و والاتري« سلم شويد و پيرو گامهاى شيطان نباشيد كه او دشمن آشكار شماست

ى و فراوان خداوند بر )آن دو و آل ايشان باد( آنچنان كه خود و پيامبر و آل او عليهم السّلام شايسته درودهاى خدا و سلام پياپ
 و در خور آنند.

 بينيم كه به مذهب شيعه منسوب و به پيامبر وامّا بعد: گروههائى را مى
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كه خداوند به مقتضاى رحمت خود آن را دين حقّ و زبان اند و به امامت اعتقاد دارند، امامتى اهل بيت عليهم السّلام وابسته
نهند قرار داده و نيز موجب رستگارى و آراستگى آنان كه اهل آنند و به پذيرش گو و زيور آنان كه در آن راه گام مىحقيقت

ر زكات، و پيشى گرفتن داند؛ به مواظبت بر نماز و پرداختن اند و به گره آن چنگ زده و به شرائط آن وفا نمودهآن نائل شده
انجام امور خير، و پرهيز از گناهان و اعمال ناشايست، و دورى جستن از آلودگيها، و همواره در آشكار و نهان خدا را در نظر 
داشتن، و مشغول داشتن دل به ياد خدا، و به رنج افكندن روان و تن خويش براى فراهم كردن موجبات تقرّب به خدا )بدين 

اند بينيم هم اينان دچار تفرقه و چنددستگى در مذهب شدهآورند( امّا متأسفانه مىشروط اعتقاد به امامت را بجا مىگونه امور 
اى در باره امام غلو شمارند؛ پارهاند و يا محرّمات را كوچك مىگيرند و رو به محرّمات الهى آوردهو واجبات الهى را سست مى

ند، و جز اندكى بقيّه آنان در مورد امام زمان خود و ولىّ امر و حجّت پروردگارشان به شكّ اكرده و بعضى بسيار كوتاه آمده
و خداوند آنچه بخواهد »فرمايد: اند، در حالى كه خداوند او را به علم خود برگزيده است، چنان كه مىافتاده و دو دل شده

 اند( به خاطران، )شكّ كردهدر امرش« گزيند و مخلوقات را اختيارى نيستآفريند و بر مىمى
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گرفتاريى كه به واسطه غيبت قائم عليه السّلام ايجاد شده، همان غيبتى كه قبلا از جانب رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله 
 ت از كلماتهاى آن جناب و منقولاخاطرنشان شده و از امير مؤمنان عليه السّلام خبر آن از پيش رفته است، و روايات و خطبه

هاى زمان غيبت سخن گفته، و اخبار مربوط به آن را عالمان و راويان از امامان او و نيز احاديثش كه در بر حذر داشتن از فتنه
اند، چندان كه كسى از ايشان نيست جز اينكه در اين باره كه از فرزندان على عليه السّلام هستند يكى پس از ديگرى نقل كرده

است و امر غيبت را محقّق شمرده و امتحان خداى تعالى را در اين مورد نسبت به بندگانش گوشزد فرموده پيشگوئى كرده 



است، بارى اين تفرقه و چنددستگى را چيزهائى باعث شده كه عبارتند از كردارهاى زشت، اعمال ناپسند، و حرص يا بخلى 
شود، و پيروى اره بر سراى باقى و عالم آخرت ترجيح داده مىشود، و اين دنياى زودگذر فانى كه هموكه پيروى و إعمال مى
گرفتن حقوق و ضايع گذاشتن آن كه موجب خشم پروردگار عزيز و سبحان است هاى نفسانى، و ناديدهاز شهوات و خواهش

نى گذارد )يعمى )اينها است كه موجب تفرقه و پراكندگى امّت شده(. و پيوسته اين دو دلى و شكّ در دل آنها اثر گذاشته و
سى يا ك»... فرمايد: پابرجاست( چنان كه امير مؤمنان عليه السّلام در چگونگى پژوهندگان علم و دانش به كميل بن زياد مى

كه داراى بينش نيست و تسليم اهل حقّ است و فرامين آنها را پذيرفته، لكن به جهت عدم بينش در اوّلين برخورد با شبهه، 
 تا آنجا كه آنها را به وادى گمراهى و -«يابدمى شكّ در دل او راه
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كشاند، و باقى نماند از آنها جز جماعت اندكى كه بر دين خدا ثابت قدمند و به ريسمان سرگردانى و كوردلى و انحراف مى
آنان كه بادهاى  -بر حقّ اند، و تنها بر ايشان است كه وصف فرقه ثابتهاند و از راه راست منحرف نگشتهخداوند چنگ زده

يرا اين محقّق گشته و راست آمده، ز -مخالفشان نلرزاند و فتنه و آشوبها آسيبشان نرساند و پرتو دروغين سراب آنان را نفريبد
اند تا با حرف )هو و جنجال( آنها از دين و مسلك خود خارج شوند. چنان گروه به حرف مردم و تقليد اين و آن ديندار نشده

هر كس كه به گفته مردم به اين دين وارد شود و مردم »اند كه فرمود: ز امام جعفر صادق عليه السّلام براى ما روايت كردهكه ا
او را وارد كرده باشند )نه از روى تحقيق و بينش خود(، همان مردم وى را از دين بيرون خواهند برد همچنان كه داخلش 

نّت به اين دين راه يافته كوهها از جاى تكان خورند پيش از آنكه او از موضع عقيدتى اند، و هر كس با برهان كتاب و سكرده
 خود حركت نمايد، يعنى از جبال كوهها در دين راسختر است.

و به جان خويش سوگند كه هيچ كس به وادى گمراهى و سرگردانى و فتنه حوادث وارد نشده و دچار بيرون شدن از راه راست 
 نصيب بودنش از بينش وان مذاهب بيهوده و باطل نگرديده مگر بخاطر كم بهره بودن از روايات و علم، و بىو افتادن به دام

كنند و براى به دست آوردن و بازگو كردن روايت از سرچشمه شعور، اين نگون بختان هرگز كوششى در جستجوى علم نمى
شد بدون اينكه معنى آن را بفهمند همانند ايشان روايت هم مى دهند، هر چند اگر برپاك و دور از آلودگى به خود زحمت نمى

 كسانى بودند كه
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قدر و منزلت شيعيان ما را نزد ما از ميزان روايت كردنشان »فرمايد: بر ايشان روايتى كرده نشده است. امام صادق عليه السّلام مى
يابى يك روايت كه مفهوم و پيام آن را در مى»حتما نياز به فهم دارد و  چون روايت« از ما و دريافتشان از احاديث ما بشناسيد

 «.كنى بهتر و ارزشمندتر استاز هزار خبر كه فقط آن را نقل مى

 اند:اند داراى يكى از اين چند حالت بودهو اكثر آنان كه به اين مذاهب گام نهاده



اند، اينان به مجردّ برخورد با شبهه لازم و از روى ناآگاهى وارد شده اى از آنان كسانى هستند كه بدون انديشيدن و دقّتعدّه
اى از آنان كسانى هستند كه نظرشان دست يافتن به امور دنيوى و مادّى بوده است، شوند؛ پارهناچيزى گمراه و سرگردان مى

را فداى  دارد )دينرا بر دين مقدّم مى پس همين كه گمراهان و دنياپرستان نظرش را به سوى دنيا جلب كنند، منحرف گشته دنيا
كند( با وجود آن به سخنان عوامفريبانه و بيهوده گول شياطين را خورده كه خداوند در كتابش آنها را با صفاتشان وصف دنيا مى

ريب فو آن كسى كه « رسانندشياطين انس و جنّ به منظور فريب، سخنان بيهوده را به يك ديگر مى»كرده و فرموده است: 
پندارد و درخشش آن در حال تشنگى به خورده، مانند كسى است كه سراب بهره او شده كه شخص تشنه از دور آن را آب مى

يابد، همان گونه كه خداى شود، و فريب آن را در مىماند و چون به نزديك آن برسد هيچ چيزى نصيب او نمىتلألؤ آب مى
 ضى از آنان به منظورعزّ و جلّ به آن اشاره فرموده است. بع

 01ص:

آرايد، و غرضش دست يافتن به سرورى و رياست است و رياكارى و برخوردارى از حسن ظاهر خود را به لباس مذهب مى
تمام ميل او در آن خلاصه شده و دلباخته آن است، بدون اينكه كوچكترين اعتقادى به حقّانيت آن داشته و اخلاصى در وى 

سازد و آتش خشم و عذاب خود را كند، و روزگارش را دگرگون مىند نيز نعمت نكوروئى را از او سلب مىباشد؛ پس خداو
گويد اى از آنان بواسطه سستى ايمان خويش بدان گرويده، امّا خود نيز به درستى و حقّانيت آنچه مىسازد؛ پارهبراى او مهيّا مى

همواره  -مصلوات اللَّه عليه -قتى چنين آزمايشى كه از سيصد سال پيش اولياء خدااعتقاد پابرجا و استوارى ندارد، بنا بر اين و
ماند، همچنان كه خداى عزّ و جلّ شود و از راه باز مىآيد، دچار سرگردانى مىاند، پيش مىدر مورد آن به ما هشدار داده

برد و آنان را ن ساخت خداوند نور آنان را مىمانند آن كس است كه آتش برافروزد و همين كه گرداگرد او را روش»فرموده: 
ند و چون پيمايتابد راه مىتا زمانى كه آتش روشنائى بر آنان مى»و باز فرموده: « سازدبينند رها مىدر تاريكيها كه چيزى نمى

 «.ايستندبه تاريكى گرايد از رفتن باز مى

عطا  اى از دانشاند كسى را كه خداوند بهرهاين برخورديم كه امر كرده و در بين روايات منقول از ائمّه راستين عليهم السّلام به
فرموده و بر آنچه كه ديگران را هرگز بدان راه نيست آگاه ساخته )مأمور است( به اينكه آنچه را بر برادران دينى او مشتبه گشته 

 بر ايشان
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راست و درست هدايت كند و از وادى ترديد و دودلى به سوى روشنائى  روشن كند و در سرگردانيها و حيرتها آنان را به راه
 يقين بيرون كشد.

پس خواستم كه به خداوند تقرّب جسته باشم به وسيله ذكر آنچه از جانب پيشوايان راستگو و پاك عليهم السّلام نقل شده. از 
باره غيبت منقول است. غيبتى كه هر كس را خداوند از  زمان امير المؤمنين عليه السّلام تا آخرين امامى كه از او روايتى در

درك آن و هدايت به سوى آنچه از معصومين عليهم السّلام روايت شده محروم نموده باشد، چشم دل او را كور ساخته است؛ 
ؤكّد است و روايات صحيحى كه براى اهل حقّ درستى آنچه روايت شده مسلّم و بدان اعتقاد دارند و دليلشان بر وقوع آن م



آنچه را كه هشدار داده بودند، مورد تصديق است. اگر دقّت كند كسى كه خداوند به او صورت و ظاهر مطلوب و متناسب عطا 
فرموده و گوش جانش را گشوده و بر او طبع خوش ارزانى داشته و توانائى دريافت و شعور، و درستى روايت ارمغان او كرده 

ان معصوم صلوات اللَّه عليهم اجمعين در روزگاران دور و نزديك نقل شده از روايات پياپى و به آنچه از رهبران و پيشواي
نمايد و مقتضى بودن آن است، از آن جمله كه ما آنها را يكايك به ترتيب مربوط به غيبت كه پديد آمدن حتمى آن را ايجاب مى

 لايم و به دقّت بينديشد نه اينكه بدون تأمّدر اين كتاب آورده

 06ص:

توجّه از حديثى كه مانند حديث ديگر است بگذرد، بدون اينكه در آن فقط بخواند و نگاهى گذرا و سطحى به آن بيفكند. و بى
آن را عميقا مورد نظر قرار دهد و برايش روشن شود كه لفظ اضافى در كلام امام به نقل يكى از راويان، در بردارنده معنى 

كسى خواهد دانست كه اگر غيبت با اين ترتيب و رواياتى كه با گذشت روزگاران و مرور زمان نقل شده، اضافى است، چنين 
واقع نشود، مسلّما مذهب اماميّه باطل خواهد بود؛ لكن خداوند تبارك و تعالى هشدار امامان عليهم السّلام را در باره آن در هر 

د و مورد تصحيح قرار داد، و شيعه را به پذيرش و تصديق و چنگ زدن زمان پس از زمان ديگر )به ظهور علائم( تصديق كر
لَّه صلوات ال -اند در دل شيعيان قوّت بخشيد، و اولياء خدااند وادار ساخت و ايمان به درستى آنچه نقل كردهبه آنچه گفته

ار غيبت ها و گرفتاريها در روزگو يا فتنههاى نفس آنان را بگرداند پيروان خود را از اينكه دنياپرستى و پيروى خواسته -عليهم
 اند.آنان را و دلهايشان را منحرف سازد و به كجروى اندازد بر حذر داشته

اند و چگونگى آزمايش خداوند از بندگان را در زمان غيبت با طولانى شدن مدّت آن و به درازا كشيدن سر آمدنش بيان كرده
 «.اشد و هر كه بماند آنهم به دليلى باشدتا هر كه هلاك شود هلاكتش به دليلى ب»

 از جمله روايات منقول از معصومين عليهم السّلام روايت احمد بن حسن ميثمىّ است از قول
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 فرمايد:فرمود: اين آيه در سوره حديد كه مىمردى از اصحاب حضرت صادق عليه السّلام كه او گويد: شنيدم آن حضرت مى
مانند كسانى نباشيد كه پيش از اين به آنان كتاب داده شد و روزگار طولانى بر آنان گذشت پس دلهايشان سخت شد و بسيارى »

فرمايد: در باره مردم زمان غيبت نازل شده است، سپس خداوند عزّ و جلّ مى« شدنداز آنان از ايمان دست برداشته و خارج 
« ها را براى شما روشن كرديم، باشد كه انديشه كنيدسازد، بتحقيق ما نشانههمانا خدا زمين را پس از مرگ آن زنده مى»

عزّ و جلّ اين است كه: اى امّت محمّد يا و مقصود خداى « حضرت فرمود: منظور از روزگار طولانى، تنها روزگار غيبت است
اى گروه شيعه! مانند آن كسانى نباشيد كه قبلا به آنان كتاب داده شد و روزگارى طولانى بر آنان گذشت ...، پس تأويل اين 

ت ر مورد حجّگردد به مردم زمان غيبت و دوران آن، نه مردم زمانهاى ديگر و براستى خداى تعالى شيعه را از ترديد دآيه بر مى
گذارد نهى فرموده است. خود يا از اينكه گمان كنند خدا زمين خود را حتّى به اندازه يك چشم برهم زدن بدون حجتّ مى

جز اين نباشد كه زمين از حجّت خداوند خواه »فرمايد: همچنان كه امير المؤمنين عليه السّلام در گفتار خود به كميل بن زياد مى
ماند، تا حجّتهاى خدا و دلائل روشنگر او باطل نگردد )پابرجا و علوم و خواه مبهم و پنهان خالى نمىبه صورت آشكار و م



و از اينكه در اين باره دچار دو دلى و ناباورى شوند و در اين حال روزگارى بر آنان سپرى شود و در نتيجه « جاودان بماند(
 دلهايشان سخت شود،
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 برحذر داشته است.

اه باشيد آگ»فرمايد: شنوى كه مىسپس امام صادق عليه السّلام اضافه فرمود: آيا اين كلام خداى تعالى را بدنبال همين آيه نمى
 يعنى خداوند« ها را براى شما روشن ساختيم شايد بينديشيدسازد، ما آيات و نشانهخداوند زمين را پس از مرگش زنده مى

كارى پيشوايان و رهبران گمراهى با دادگرى قائم عليه السّلام به هنگام ظهورش دوباره زنده زمين را پس از مردن آن از ستم
سازد. و تأويل هر آيه از قرآن مؤيّد مضمون آيه ديگر است و علاوه بر آن فرمايش امام ناگزير بايد در مورد آنچه كه بر مى

گردد در ميان گرائى آن كس كه از راه درست باز مىشوند و واپسآورند و گرفتارى كه دچارش مىخلاف معمول پيش مى
شيعيان بوسيله دچار اندوه شدن و مورد آزمايش قرار گرفتن و غربال گشتن، درست درآيد و تحقّق پيدا كند، كه در اين مورد 

 گرفتارى كه شيعه با آن اند ما با ذكر سند در باب )آنچه از امتحان و جدائى و تفرقه وآنچه امامان عليهم السّلام ياد آورد شده
سى كنيم تا كايم، ذكر مىايم و فقط در اينجا يكى دو حديث از مجموع احاديثى كه در آن باب نقل كردهكند( آوردهبرخورد مى

 انكار نكند آنچه را كه از اين گروههاى شهوتران و
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 دنياپرستان پديد آمده است.

در ميان مردم همچون زنبور »گويد: امير مؤمنان عليه السّلام به پيروان خود فرمود: مىو آن خبرى است از مالك بن ضمره كه 
گر بدانند شمرد، در صورتى كه امقدار مىاى نيست مگر اينكه زنبور عسل را ناتوان و بىعسل در بين پرندگان باشيد، هيچ پرنده

 رد.در اندرون او چه نهفته است هرگز با او چنين رفتارى نخواهند ك

با مردم به ظاهر خود آميزش و نشست و برخاست داشته باشيد، و از حيث انديشه و عمل خويش از آنان دورى كنيد، بدرستى 
داشته محشور خواهد بود، كه بهره هر كس همان چيزى است كه خود بدست آورده، و در روز قيامت با آن كس كه دوست مى

ا به اى از شمداريد و آرزوى شماست دست نخواهيد يافت مگر اينكه پارهوست مىبدانيد اى گروه شيعه كه شما به آنچه كه د
اى كه در روى ديگرى آب دهان اندازد، و بعضى بعض ديگر را دروغگو بخواند. تا جايى كه از شما جز اندكى همچون سرمه

آن دو به چشم و طعام چه اندك و  كشند و نمكى كه در طعام ميريزند كسى پابرجا بر اين امر باقى نماند و نسبتچشم مى
زنم: و آن اينكه شخصى مقدارى گندم داشته باشد و آن را باد داده و غربال مقدار است! اكنون در اين باره براى شما مثالى مىبى

د و را بگشاياى انبار نموده و در آن را بسته باشد، تا آنقدر كه خدا خواسته، پس از مدتّى كه در آن و پاكيزه كرده و در خانه
 ببيند در گندم جانور پيدا شده است )كرم گذاشته(، آن را بيرون آورده دوباره پاك كند و باد بدهد،
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گشايد ببيند باز كرم در گندم پيدا شده ]آن سپس آن را در آن خانه بگذارد و در آن را ببندد، و بعد از مدتّى كه در انبار را مى
كند و مجدّدا در انبار قرار دهد، باز پس از مدتّى آن را بيرون آورده و ببيند اين بار هم كرم گذاشته  را خارج ساخته پاكيزه

[ پس اين عمل همچون گذشته چندين بار تكرار شود تا نماند مگر اندكى گندم از يك بار كه ديگر كرم نتواند هيچ آسيبى است
بى بدان تواند آسيها نمىه خالص نمايد، تا اينكه از شما جز گروهى كه فتنهبه آن برساند. شما را نيز گرفتاريها بايد اين گون

لص سوگند بخدا شما حتما تصفيه و خا»و از حضرت صادق عليه السّلام روايت شده كه فرمود: « برساند كسى ديگر باقى نماند
از آن كس كه خداوند از او پيمان  خواهيد شد و بخدا سوگند بدين سو و آن سو به چپ و راست پرواز خواهيد كرد تا غير

 «.گرفته و ايمان را در دلش نقش كرده و با روح خود مؤيّدش نموده، ديگر كسى از شما باقى نماند

تا آنكه از شما كسى بر اين امر باقى نماند مگر تعدادى هر چه »و باز در روايتى ديگر از پيشوايان عليهم السّلام چنين آمده: 
 «.كمتر و كمتر

كند و در حقّ استوار و ثابت قدم است، همان گروهى است كه به آنان در ماند و پافشارى مىاعتى كه بر اين امر باقى مىو جم
 زمان غيبت دستور صبر داده شده؛ از جمله در
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فرمايد: خداى تعالى كه مى كند در معنى كلاماين باره خبرى است كه بريد بن معاوية العجلىّ از امام باقر عليه السّلام نقل مى
بر يعنى بر انجام واجبات الهى ص»آن حضرت فرمود: « اى مؤمنين صبر داشته باشيد و صابر باشيد و نگهبان مرز خود باشيد»

. و همين «و پشتكار داشته باشيد، و در برابر دشمن پايدارى كرده مقاوم باشيد، و رابطه خود را با امام منتظرتان برقرار بداريد
كند كه: در راه حق و هدايت از كم بودن پيروان آن هراس روه اندك است كه امير المؤمنين عليه السّلام آنان را سفارش مىگ

: من شنيدم گويدنداشته باشيد، و اين مضمون را يزيد بن اسحاق با سند براى ما از اصبغ بن نباته از آن حضرت نقل كرده و مى
توان استشمام كرد، من وسيله بويائى و اى مردم بوى ايمان را از راه من مى»فرمود: منبر كوفه مى امير المؤمنين عليه السّلام بر

ن اند كه سير شداى گرد آمدهدو چشم هدايتم، اى مردم در راه حقّ از كمى پويندگان آن باك نداشته باشيد، مردم بر سر سفره
. اى آوردا بايد به يارى طلبيد، مردم را صفت رضا و غضب گرد مىاز آن سفره، اندك و گر سنگيش فراوان است، و خداوند ر

مردم ناقه صالح را تنها يكنفر پى كرد ولى خداوند همه آنان را كه به اين عمل راضى بودند گرفتار عذاب خود ساخت. و دليل 
 را پى كرد آنان دوست و يار خود را خواندند پس او آماده شد و ناقه»فرمايد: آن كلام خدا است كه مى
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پس آن را پى كردند و خداوند بكيفر گناهشان آنان را هلاك و »و نيز فرمود: « پس ببينيد عذاب و تنبيه من چگونه سخت بود
بدانيد اگر از كسى در باره قاتل من سؤال شود و او قاتل مرا «. شهرشان را با خاك يكسان كرد و از نابودى آنان باك نداشت

پندارد، پس او خود مرا كشته است )يعنى در حكم قاتل من است(، اى مردم هر كس در راه گام برداشت سرانجام به با ايمان 



-پس از اين گفتار، على عليه السّلام از منبر فرود آمد -آب رسيد، و هر كس بر بيراهه رفت، در بيابان دچار سرگردانى گرديد
.» 

عبارت  گويد آن حضرتكند با اين فرق كه مىو از أمير المؤمنين عليه السّلام نقل مىاين خبر را فرات بن أحنف نيز به همين نح
 «.در راه هدايت از كمى اهل آن هراس نداشته باشيد»را چنين فرمود: 

هر كس در راه قدم برداشت به آب رسيد و هر كه به بيراهه رفت دچار »فرمايد: در گفتار أمير المؤمنين عليه السّلام كه مى
بيانى نجات بخش است براى كسى كه در آن انديشه كند و راهنمائى است براى توسّل و آويختن به آئين و « رگردانى شدس

اى است از اينكه آدمى به سبب روگرداندن و بريدن از راه امامان در روش پيشوايان دين، و عامل بازدارنده و هشداردهنده
بافى افتراگويان و چپ از راه منحرف شود، و از گوش فرادادن به سخن وادى سرگردانى بيفتد و با تمايل به راست و

ه دارد چنان كخوردگان در دين كه سخنشان همچون گردى پخش شده در فضا و سرابى خشك و نابود است. بر حذر مىفريب
 خداى
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ر شوند ددون اينكه مورد آزمايش قرار گيرند رها مىكنند با گفتن ايمان آورديم بآيا مردم گمان مى»... فرمايد: عزّ و جلّ مى
گويند و نيز دروغگويان را حتما ايم، آرى خداوند آنان را كه راست مىحالى كه آنان كه قبل از ايشان بودند آزمايش كرده

در دين خود فريب مبادا با كسانى كه »و نيز از پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله روايت شده است كه فرمود: «. خواهد شناخت
ت و رسد باقى اساند مباحثه و جدل كنيد زيرا او تا زمانش به پايان برسد بر برهان پوسيده خود كه از ديگران بدو مىخورده

اين حديث را ابو محمّد غفارىّ از حضرت صادق «. چون زمانش سپرى شد شعله گناهانش او را در بر گرفته و خواهد سوزانيد
كند كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: و حديث را ذكر از طريق پدرانش عليهم السّلام روايت مى عليه السّلام و او

 كند.مى

من در اين كتاب آنچه را كه خداوند توفيق جمع آورى آن را عنايت فرمود از احاديثى كه بزرگان از امير المؤمنين و پيشوايان 
ه نزد شود مطابق آنچو مسائل ديگرى كه به آنچه در اين خصوص روايت شده مربوط مى راستين عليهم السّلام: راجع به غيبت

ام. زيرا همه آنچه در اين باره براى من نقل شده در دسترسم نبود چون از من دور است و من موجود بود گردآورى كرده
تر از مقدارى است كه براى من بيشتر و گستردهاند. ام همه آنها را از بر ندارد و آنچه مردم در اين خصوص روايت كردهحافظه

 اند و روايات منروايت كرده
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آنچه  ام با ذكربه نسبت آنها ناچيز و كمتر است. من اين روايات را به چند باب تقسيم نموده و نخستين باب را شروع كرده
بيگانگان و آراستگى به آداب اولياء خدا در پوشانيدن  روايت شده در مورد نگهدارى سرّ آل محمدّ عليهم السّلام از دسترس

معتزله  كنندگان واند از دشمنان دين و ناصبيان مخالف و ساير گروههاى بدعتگزار و شكّآنچه كه مخفى داشتنش را دستور داده



شمرند، مام و ناقص را بر كامل جايز مىكنند، و آنها كه تقديم مأموم را بر اكه فضائل و برترى امير المؤمنين عليه السّلام را ردّ نمى
كند سزاوارتر است مورد پيروى قرار گيرد آيا كسى كه به سوى حقّ هدايت مى»فرمايد: بر خلاف فرمايش خداوند آنجا كه مى

 شود؟يا كسى كه خود راه يافته نيست مگر اينكه هدايت شود؟ پس شما را چه مى

اند، همان گونه كه كننده و كوردلى خودشان خود را اين چنين كردههاى گمراهشه، و هم با اندي«1» «كنيد؟چگونه حكم مى
همانا چشمان ظاهر كور نيست بلكه چشمان بصيرت كور است، كورى، نديدن چشمان مادّى نيست »فرمايد: خداى تعالى مى

اه كنم كه چه كسانى از زيانبارترين كردار آيا شما را آگ»فرمايد: و باز مى «2» «طپدها مىبلكه نابينائى دلهاست كه در سينه
آنان كه برترى و فضل  «0» «دانندبرخوردارند؟ آنان كه در زندگى دنيوى راهشان گم شده در حالى كه خويشتن را نيكوكار مى

 ختى بان بكنند، بواسطه دشمنى و لجاجتى كه با اهل بيت در اثر تيره روزى و نگوائمّه طاهرين و پيشوائى آنان را انكار مى
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همگى به ريسمان خدا چنگ »فرمايد: جانشان آميخته، با اين وجود كه از جانب خداى تعالى حجّت بر آنان تمام شده و مى
خدا صلّى اللَّه عليه و آله كه در باره خاندانش فرموده: آنان راهنمايان  -و نيز از جانب رسول «1» «زنيد و از هم جدا نشويد

و كشتى نجاتند، و آنان يكى از آن دو حقيقت گرانقدرى هستند كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله جانشينى آنان و گرويدن و 
من پس از خود دو چيز گرانمايه كه عبارت »فرمايد: ر خود كه مىچنگ زدن به دامانشان را به ما سفارش فرموده و در گفتا
گذارم، ريسمانى كه بين شما و خداوند كشيده شده از يكسر به دست از كتاب خدا و خاندان من است در ميان شما به جاى مى

به « رگز گمراه نشويدايد( هخدا و طرف ديگرش به دست شما است تا آنگاه كه آن را در دست داريد )راهنماى خود ساخته
كوچك شمردن آن و به آنچه به دست خود فراهم كردند و به اينكه كورى را بر بينائى و هدايت مقدّم شمردند، اين خذلان 

امّا قوم ثمود ما بآنان راه راست را نموديم ولى ايشان در »فرمايد: خداوندى شامل حال آنان شد. چنان كه خداى عزّ و جلّ مى
آيا ديدى آن كس »فرمايد: و نيز همان گونه كه خداوند عزّ و جلّ مى «2» «ى و گمراهى را بر هدايت برگزيدندباره خود كور

مقصود خداى تعالى آن كسى است كه دانسته  «0» «كه هواى نفس را خداى خود قرار داد و خداوند او را با دانستگى گمراه كرد
 با حقّ ستيزه كرده و آن را سست گرفته و ردّ كرده است، و باطل را گوارا و شيرين انگاشته و در دلش جاى
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« كننددارد بلكه آنان خود در حقّ خويش ستم مىخداوند نسبت به كسى هيچ گونه ظلمى روا نمى» داده و آن را پذيرفته است و
و  كنند و منكران روايات مؤمنان راستينو آنانند كه با شيعه، پيروان حقّ و دوستداران اهل راستى و درستى، دشمنى و ستيز مى

هستند و از روى جهل و تيره بختى آن را ردّ و مورد عيبجوئى قرار  مورد اعتماد از خاندان رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله
 ها وهاى نفس و انديشهنمايند، خواستهگويند و بدان عمل مىكنند همان را مىدهند، و آنچه را دشمنان اهل بيت روايت مىمى

ز روى علم برگزيده است آنجا كه دهند نه آنچه را كه خداى تبارك و تعالى انظراتشان را پيشوا و مقتداى خود قرار مى
و منصوب كرده و برگزيده و اختيار نموده و مورد پسند  «1» «ما آنان را از روى آگاهى بر جهانيان اختيار كرديم»فرمايد: مى

دهند، زيرا نگهدارى دين خدا و مخفى داشتن بختانى كه آب تلخ و شور را بر آب پاك و گوارا ترجيح مىاو است، آن نگون
 تر است )كه باب آن( جلوتر باشد و فرمانبردارى ازگيرند شايستهم برگزيدگان او از دسترس دشمنان كه آن را به استهزا مىعل

 دستور آنان در اين مورد سزاوارتر است.

آن  دايم بذكر احاديث مربوط به ريسمان الهى كه ما را به چنگ زدن به آن و پراكنده نشدن از گرپس از آن باب شروع كرده
و آنچه در  «2» «همگى به ريسمان خدا چنگ بزنيد و پراكنده و چند دسته نشويد»امر فرموده برابر فرمايش خداى تعالى كه: 

 اين خصوص
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گردد اينكه امامت منصبى الهى است و از جانب خداوند تعيين مىروايت شده و در پى آنچه در اين رابطه در باره امامت و 
 فرمايد:ايم، برابر گفته خداى عزّ و جلّ كه مىآورده

در امرشان و اينكه آن پيمانى و قرارى از  «1» «گزيند و آنان را اختيارى نيستآفريند و بر مىپروردگار تو آنچه بخواهد مى»
 سپارد.ام به آنكه پس از او تعيين شده مىجانب خدا است و امانتى است كه ام

 [ گواه بر اين مطلبسپس آنچه روايت شده در مورد اينكه پيشوايان عبارتند از دوازده امام، و آنچه در قرآن و تورات ]و انجيل
 است آورده، پس از نقل رواياتى كه از طريق اهل سنّت در مورد دوازده تن امامان رسيده است.



ات مربوط به كسى كه ادّعاى امامت كند و آن كه خود را امام پندارد در صورتى كه واقعا امام نيست، و اينكه هر بعد از آن رواي
 پرچمى قبل از بپاخاستن حضرت قائم عليه السّلام افراشته شود، برافرازنده آن طاغوت است.

ز آن روايات مربوط به كسى كه نسبت به [ پس ا]سپس حديث روايت شده از طريق اهل سنّت كه در اين باره نقل شده است
امامت يكى از امامان عليهم السّلام ترديد كند يا شبى را به روز آورد كه طيّ آن به امام خود آگاه نباشد و او را نشناسد، يا 

 امامى را

______________________________ 
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 خدا نيست معتقد باشد.كه از جانب 

 كند آورده شد.سپس آنچه در مورد اينكه خداى عزّ و جلّ زمين خود را بدون حجّت رها نمى

بعد، روايات مربوط به اينكه اگر در روى زمين جز دو نفر هيچ كس ديگرى باقى نماند، حتما يكى از آن دو حجّت خداوند 
 است.

السّلام روايت شده و آنچه امير المؤمنين عليه السلّام و أئمّه صلوات اللَّه عليهم سپس آنچه در مورد غيبت حضرت قائم عليه 
 اند.در اين باره فرموده و نسبت به آن هشدار داده

 بعد آنچه در مورد صبر و خوددارى و انتظار در زمان غيبت به شيعه سفارش شده است.

شود تا جايى گى و پراكندگى در زمان غيبت كه دامنگير شيعه مىپس از آن رواياتى كه مربوط به پاكسازى و جدائى و چنددست
 كه جز تعدادى هر چه كمتر، كسى بر حقيقت پابرجا باقى نماند.

 پس از آن رواياتى است در خصوص چگونگى و رفتار آن حضرت عليه السّلام.

 سپس آياتى از قرآن كه تأويلا راجع به آن حضرت عليه السّلام نازل شده است.

 هاى ظهور آن حضرت است و دلالت بر قيام آن حضرت و نزديك شدن ظهور دارد.ز آن آنچه مربوط به پيدايش نشانهپس ا
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 دهد.سپس رواياتى در باره سختى و فشارى است كه پيش از قيام حضرت قائم عليه السّلام روى مى



 كند.مىسپس آن رواياتى كه از تعيين زمان ظهور و نام بردن منع 

كند و از نادانى مردم دچار پس از آن رواياتى است كه در مورد ناراحتيهائى كه آن حضرت به هنگام قيام خود با آن برخورد مى
 شود، رسيده است.گرفتارى مى

 پس از آن آنچه در مورد سفيانى رسيده و اينكه اين امر بدون ترديد قبل از قيام قائم عليه السّلام واقع خواهد شد.

سپس رواياتى كه در باره پرچم رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله رسيده و اينكه آن پرچم را پس از روز جمل هيچ كس جز 
 حضرت قائم عليه السّلام نخواهد گشود، و چگونگى و مشخّصات آن.

 سپس آنچه در مورد سپاه خشمگين كه اصحاب حضرت قائم عليه السّلام هستند رسيده و تعداد آنان.

 پس از آن رواياتى در مورد اينكه شيعه به هنگام خروج قائم عليه السّلام و قبل و بعد آن چه وضعى خواهد داشت.

سپس آنچه روايت شده در مورد اينكه قائم عليه السّلام دعوت نوينى را آغاز خواهد كرد و اينكه اسلام غريبانه آغاز شد و 
 ان كه شروعيار و ياور خواهد ماند همچنسرانجام نيز بى
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 شده بود.

 سپس آنچه روايت شده در باره مدّت زمامدارى آن حضرت عليه السّلام پس از ظهورش.

پس آن رواياتى كه در مورد اسماعيل بن أبى عبد اللَّه عليه السلّام و باطل بودن ادّعاى اهل باطل )اسماعيليّه( كه از گوش شنوا 
 و، نقل شده است.اند در باره ابهرهو دانش بى

و بالاخره رواياتى در اين خصوص كه هر كس امام خود را بشناسد، جلو افتادن يا دير فرا رسيدن ظهور حضرت قائم عليه 
 رساند )به ترتيبى كه ذكر شده در كتاب آمده است(.السّلام آسيبى به او نمى

 سپس آنچه روايت شده در باره مدّت زمامدارى آن حضرت پس از ظهورش.

شدگان از مردم و برجستگان روى زمينش خواهم كه به وجه كريم و مرتبه بلند خود بر همه پاكان و برگزيدهدر اينجا از خدا مى
و ريسمان خلل ناپذير و دستاويز استوارش كه از هم گسيختگى در آن راه ندارد يعنى محمّد و خاندان پاكش درود فرستد، و 

خن درست خود پابرجا نگهدارد، و زندگى و مرگ و رستاخيزمان را بر نعمت دين حقّ كه در زندگى دنيا و آخرت ما را در س
به ما ارزانى داشته و دوستى و طرفدارى اهل حقّ كه آنان را به كرامت خود مخصوص گردانيده و آن را واسطه ارتباط ميان 



دن نهادن در برابر آنان و عمل به آنچه فرمان خود و خلقش و حجّت خود بر مردمان قرار داده، استوار بدارد و ما را در گر
 اند موفّق بدارد، و ما رازدهند و دست كشيدن از آنچه نهى كردهمى

 51ص:

كنند و در راستگوئى آنان ترديد دارند قرار ندهد، و جمله آنان كه در سخنى از سخنان آنان )پيشوايان عليهم السّلام( شكّ مى
كنند قرار دهد تا بدين وسيله در د در ركاب ولىّ خويش و آنان كه صادقانه با دشمن خدا پيكار مىما را از ياوران دين خو

شمار آنان قرارمان داده و به همسايگى آنان در باغهاى بهشت پر نعمت ما را گرامى دارد، و ميان ما و آنان حتّى بقدر يك 
 اى بخشنده و كريم است.چشم بر هم زدن جدائى نيفكند نه كمتر و نه بيشتر كه او خد
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باب نخست* )آنچه در مورد پوشيده داشتن سرّ آل محمدّ عليهم السّلام و خوددارى از(** )نشر آن براى بيگانگان و آگاهى 
 يافتن آنان روايت شده(*

انكار واقع شوند؟ با مردم از آنچه خواهيد خدا و رسولش مورد مگر مى»ابو الطّفيل گويد: امير المؤمنين عليه السّلام فرمود:  -1
 «.شناسند از سخنان ما بگوئيد و از نقل روايت، آنچه باور ندارند خوددارى كنيدكه مى

با مردم در باره آنچه نسبت به آن آشنايى »فرمود: انس بن مالك گويد: از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله شنيدم كه مى -2
 واهيد خدا و رسول او را موردخندارند حديث نگوئيد، آيا مى
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اى عبد الأعلى بر دوش داشتن و »عبد الأعلى بن أعين گويد: امام صادق عليه السّلام بمن فرمود:  -0« تكذيب قرار دهند؟
ز كسى اپايدارى بر ولايت ما تنها آگاهى، بدان و پذيرفتن آن نيست بلكه بر دوش داشتن آن همانا نگهدارى و پوشيده داشتنش 

برسان و بگو: آن حضرت به شما فرموده است:  -شيعيان -است كه با آن بيگانه است، پس سلام ما و رحمت خدا را به آنان
خداوند رحمت كند آن كسى را كه با بيان آنچه مردم بدان آشنائى دارند و خوددارى از اظهار آنچه بدان باور ندارند محبّت و 

نيز به سوى ما جلب نمايد ]سپس امام عليه السّلام فرمود: كسى كه با ما خاندان بجنگ بر دوستى آنان را نسبت به خود و 
 [«.داريم بيشتر نيستخيزد، براى ما زحمتش از گوينده سخنى كه ما دوست نمىمى

 عبد الأعلى بن أعين از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: -1

ن آن و دوست داشتن آن نيست، مگر هنگامى كه آن را از كسى كه با آن بيگانه است پوشيده بدارى، ولايت ما تنها به شناخت»
د، پس ايم شما نيز لب فرو بنديايم بگوئيد و نسبت به آنچه ما خاموش بودهو براى شما همين قدر كافى است كه آنچه ما گفته

 اگر شما فقط آنچه
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ا ايمان ايم شما نيز همانند مايم تسليم باشيد، مسلّما به آنچه ما ايمان آوردهدر باره آنچه ما سكوت كردهايم بگوئيد و را ما گفته
علىّ بن الحسين  «1» «اگر آنان همانند شما ايمان داشته باشند، بتحقيق راه يافته هستند»فرمايد: ايد، خداى تعالى مىآورده

شناسند سخن بگوئيد، و آنچه را كه بيرون از توان ايشان است بر دوششان عليهما السّلام فرمود: با مردم در باره آنچه مى
باز عبد الأعلى بن أعين گويد: امام صادق  -5)يا كه آنان را بر ما جرأت دهيد( « مگذاريد كه به وسيله ما آنان را فريفته باشيد

بر دوش كشيدن و گردن نهادن امر ما تنها تصديق و پذيرفتن آن نيست، بلكه پوشيده داشتن و نگهدارى »لام فرمود: عليه السّ
و  برسان -شيعيان -آن از كسانى كه اهلش نيستند خود نوعى به دوش كشيدن امر ما است، سلام ما و رحمت خدا را به آنان

د كه: خدا رحمت كند كسى را كه دوستى و محبّت مردم را نسبت به من و دهبگو امام صادق عليه السّلام به شما پيغام مى
شناسند بگويد، و آنچه را مورد انكار آنان است، از آنان پوشيده بدارد، سپس به خودش جلب نمايد و با مردم آنچه را كه مى

ر داريم بيشتكه ما خوش نمى من فرمود: به خدا قسم آن كس كه با ما به جنگ برخاسته زحمتش براى ما از گوينده سخنى
 «-و حديث را مفصّل تا آخر نقل كرده است -نيست
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 55ص:

هر كس سخن ما را با نظر سوء، عليه ما پخش »محمّد خزّاز از امام صادق عليه السّلام نقل كرده كه آن حضرت فرمود:  -6
 «.است كه حقّ ما را روياروى انكار كندكند، همانند كسى 

گويم، بعد از اينكه از من جدا شد گاهى حديثى را با يك نفر مى»حسن بن السرى گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود:  -3
 «.شمارمكند، و در نتيجه من نفرين و بيزارى از وى را حلال مىآن سخن را به همان صورت كه آن را شنيده روايت مى

نظور آن حضرت از اين سخن اين است كه حديث را به كسى بگويد كه گنجايش و كشش و تحمّل شنيدنش را ندارد. و اين م
 دهد احاديثى كه طبيعت آن اقتضاى پوشيده داشتنش را دارد بايد مخفى بماند و علنى نشود.فرمايش امام عليه السّلام نشان مى

پندارند، بخدا قسم من پيشواى گروهى مرا امام خود مى»فرمود: لسّلام شنيدم كه مىابن مسكان گويد: از امام صادق عليه ا -1
كنند( من چنين و درند )آشكارش مىاش را مىكنم آنان پردهپوشى مىآنان نيستم خدا آنان را لعنت كند كه هر چه را من پرده

 چنان

 56ص:

 «.بوده است، من فقط امام كسى هستم كه از من فرمانبردارى كندگويند حتما مرادش فلان و بهمان گويم آنان مىمى



 داشت )محكم بود( منآگاه باشيد، بخدا قسم اگر دهانهاى شما لجام مى»كرّام خثعمىّ گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود:  -9
م، و از خدا گفت، حتما سخنانى مىيافتمگفتم، بخدا سوگند اگر افرادى متّقى مىبه هر يك از شما چيزى كه به سود اوست مى

 «.بايد كمك خواست

 بندند.منظور آن حضرت از افراد متّقى كسانى است كه تقيّه را به كار مى

يل سرّى را خداوند پنهان به جبرئيل گفت و جبرئ»فرمود: از ابو بصير نقل شده كه گفت: شنيدم امام باقر عليه السّلام مى -13
ى اللَّه عليه و آله، و محمّد نيز پوشيده به علىّ عليه السّلام، و علىّ نيز به هر كس كه خدا خواسته است نيز پنهانى به محمّد صلّ

 «.گوئيدو هر يك همچنان به ديگرى سپردند، آنگاه شما بر سر هر كوى و برزن از آن سخن مى

مام صادق ام اور كه من دست تو را گرفته]ادريس بن زياد كوفىّ گويد: يكى از بزرگان نقل كرد كه مفضّل گفت: همين ط -11
اى مفضّل، اين كار )ولايت( تنها بگفتن نيست، نه بخدا قسم مگر اينكه شخص »عليه السّلام نيز دست مرا گرفت و بمن فرمود: 

 آن را همان گونه كه خداوند نگهدارى فرموده نگهدارد، و همچنان كه خداوند شريف داشته

 53ص:

 «[.و برابر آنچه خدا دستور فرمود حقّ آن را ادا كندشريف بدارد، 

ت كشته شده بود، نزد آن حضر -كارگر امام صادق عليه السّلام -در آن روزها كه معلّى بن خنيس»حفص بن نسيب گويد:  -12
فته دم تيغ داد، به او گاى چيزها به معلّى گفته بودم، او آنها را منتشر كرد و خود را به رفتم پس بمن فرمود: اى حفص من پاره

كند و دين و دنياى او را بودم ما را سخنى است كه هر كه آن را نگهدارد )از گفتن آن خوددارى كند( خداوند نيز او را حفظ مى
گيرد. اى معلّى هر كس دارد و هر كس آن را به رغم ما منتشر كند خداوند نيز دين و دنيايش را از او مىاز آسيب نگه مى

را از ما كه فهمش مشكل و باور كردنش بر مردم عادى سخت است پنهان نگهدارد، خداوند آن را به صورت نورى در حديثى 
كند و هر كس كه آن حديث را منتشر كند مرگ به سراغ او دهد و عزّت در ميان مردم را نصيب او مىبرابر چشمانش قرار مى

 «.قتل برسد( يا با سرگردانى و آوارگى از دنيا برودرود تا اينكه اسلحه او را دريابد )با سلاح بنمى

 51ص:

 آمده(« وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا»)آنچه در تفسير كلام خداى تعالى  2 -باب

صلّى اللَّه عليه و آله  مردم يمن به مدينه آمدند كه خدمت رسول خدا»از جابر بن عبد اللَّه انصارىّ نقل شده كه گفت:  -1
ر شوند، و هنگامى كه آنان بها با شتاب بسيار )يا با روى خوش( بر شما وارد مىبرسند، آن حضرت )به حاضران( فرمود: يمنى

رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله وارد شدند فرمود: گروهى هستند كه دلهايشان نرم و ايمانشان استوار است، منصور از ميان 
كند، جانشين من و جانشين وصيّ مرا يارى خواهد كرد، بند شمشيرهايشان از چرم است. است كه با هفتاد هزار تن قيام مىآنان 



گى هم»آنان پرسيدند اى رسول خدا وصى شما كيست؟ فرمود: آن كسى كه خداوند ملازمت راه او را به شما امر كرده و فرموده: 
 پس عرض كردند اى رسول خدا براى ما «1» «ويدبه ريسمان خدا چنگ بزنيد و متفرّق نش
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 59ص:

 روشن فرما كه اين ريسمان چيست؟ فرمود: آن عبارت از گفته خداوند است در اين آيه:

)مگر به ريسمانى از خدا و ريسمانى از مردم( امّا ريسمان خدا كتاب او )قرآن( است،  «1» :إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ
و ريسمانى از مردم منظور وصيّ من است، پرسيدند اى رسول خدا وصىّ تو كيست؟ پاسخ داد: كسى است كه خداى تعالى در 

)كه كسى بگويد اى دريغ و افسوس  «2» ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ عَلى أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرتَى باره او اين آيه را فرو فرستاده:
بر آنچه در )راه( قرب خدا )دستور خدا( كوتاهى كردم( آنان عرض كردند: اى رسول خدا مراد از اين قرب خدا چيست؟ فرمود: 

)روزى كه  «0» هِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ معََ الرَّسُولِ سَبِيلًايَديَْ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ علَى فرمايد:اش مىهمان است كه خداوند در باره
ز او همان وصيّ من است و پس ا« ستمكار دستهاى خود به دندان گزيده گويد اى كاش با پيامبر راهى را در پيش گرفته بودم

ه پيامبرى برگزيده او را بما نشان بده كه ما بمن راه رسيدن به من است. پس گفتند: اى رسول خدا بحقّ آنكه تو را براستى به 
اى شناس و با فراست نشانهديدار او مشتاق شديم، پس آن حضرت فرمود: او همان كسى است كه خدا او را براى مؤمنين چهره

نه كه من دارد به او بنگريد خود خواهيد دانست همان گوقرار داده، اگر شما مانند صاحبدل يا ناظر آگاهى كه گوش فرا مى
 پيامبر
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 جنب اللَّه أوّل بأمير المؤمنين )ع(. 56( الزمر: 2)

 و العض كناية عن القيظ و التحسر. 23( الفرقان: 0)

 63ص:

پس هر كس كه دلهاى شما به جانب  ها را از نظر بگذرانيدشما هستم او نيز وصىّ من است، حال به ميان صفها برويد و چهره
 «1» فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهمِْ  فرمايد:او گرايش پيدا كند حتما خود اوست، زيرا خداى عزّ و جلّ در كتاب خود مى

 سّلام.اى از مردم را به جانب آنان بگرايان( يعنى به جانب او )اسماعيل( و تبارش عليهم ال)دلهاى پاره



سپس راوى گويد: پس ابو عامر اشعرىّ از ميان اشعريان برخاست، و در ميان خولانيان أبو غرّه خولاني، و در ميان بنى قيس، 
ا از ها رظبيان و عثمان بن قيس، و در ميان دوسيان عرنه دوسى و لا حق بن علاقه برخاستند و به ميان صفها رفتند و چهره

مو بود و شكمى بزرگ داشت و گفتند: اى ردى را گرفتند كه دو طرف پيشانى و جلو سرش بىنظر گذرانيده و بعد دست م
رسول خدا دلهاى ما به جانب اين شخص گرائيد، پس پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: شما بندگان بزرگوار خدائيد كه 

گوئيد چگونه دانستيد او همان شخص است؟ پس جانشين رسول خدا را پيش از آنكه به شما معرّفى شود شناختيد، اكنون ب
كردند گفتند: اى رسول خدا ما به جمعيّت نگاه كرديم، دلهاى ما به هيچ كدام از آنان همه در حالى كه به صداى بلند گريه مى

رد و تكان خوتمايلى نشان نداد، ولى وقتى او را ديديم دلهاى ما به طپش افتاد و سپس آرامشى در ما پديد آمد و كبدهايمان 
 اشك از
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 61ص:

 ديدگانمان سرازير شد و قلبهايمان آرامش يافت تا آنجا كه گوئى او پدر ما است و ما فرزندان اوييم.

 الآية )تأويل قرآن را جز خدا و آنان كه در -إِلَّا اللَّهُ وَ ما يَعْلَمُ تَأْويِلَهُ پس پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله اين آيه را تلاوت كرد كه
شويد به جهت جايگاه و مقامى و فرمود شما از آن جمله )ثابت قدمان در علم( محسوب مى« دانددانش ثابت قدمند كسى نمى

 كه از قبل براى شما به نكوئى مقدّر فرموده و شما از آتش بدور خواهيد بود.

اد شده همچنان در مدينه ماندند تا در ركاب امير المؤمنين عليه السّلام در جنگهاى جمل و صفّين حاضر راوى گويد: گروه ي
شدند و بالأخره در صفّين كشته شدند، خدايشان رحمت كند. رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله به آنان بشارت بهشت داده و به 

 «.رسندالسّلام به شهادت مى آنان خبر داده بود كه در ركاب امير المؤمنين عليه

 محمّد بن الحسين از پدر خود، و پدرش از جدّش نقل كرده كه گفت: حضرت -2

 62ص:

روزى رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله با اصحاب خود در مسجد نشسته بود پس »علىّ بن الحسين عليهما السّلام فرمود: 
م كند، در اين هنگاشود و در باره مسائلى كه به او مربوط است پرسش مىما وارد مىفرمود: مردى از اهل بهشت از اين در بر ش
ماند نمايان شد، نزديك آمده و به رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله سلام كرد و نشست، مرد بلند قامتى كه به مردان قبيله مضرّ مى

 فرمايد:رستاده مىام خداوند در كتابى كه فرو فبعد گفت: اى رسول خدا من شنيده

اين ريسمانى كه خداوند چنگ زدن به آن و متفرقّ نشدن از گردن « همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و از هم جدا نشويد»
آن را به ما امر فرموده چيست؟ پيامبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله مدتّى سر به زير افكند و خاموش ماند. سپس سر برداشت و 



ىّ بن ابى طالب عليه السّلام اشاره فرمود و گفت: اين همان ريسمان خدا است كه هر كس چنگ بدان زد با دست خويش به عل
در دنيا محفوظ و در آخرت از گمراهى مصون است، پس آن مرد به علىّ نزديك شده و او را از پشت سر در آغوش گرفته و 

كرده بيرون رفت، پس از رفتن او مردى به پا خاست گفت: من به ريسمان خدا و رسولش آويختم، سپس برخاست و پشت مى
دهيد خود را به او رسانيده از او بخواهم براى من طلب آمرزش نمايد؟ رسول خدا صلّى و عرض كرد: اى رسول خدا اجازه مى

ه و از او درخواست اللَّه عليه و آله فرمود: در صورتى كه موفّق شوى او را پيدا كنى! راوى گويد: آن مرد خود را به او رسانيد
 كرد كه از خدا برايش آمرزش طلبد، آن مرد

 60ص:

گفت: آيا دريافتى كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله به من چه فرمود و من به ايشان چه گفتم؟ مرد جواب داد: آرى! آنگاه 
 اگر« اين صورت خدا تو را نخواهد بخشيدآمرزد، در غير اضافه كرد: اگر تو به همان ريسمان چنگ بزنى خداوند تو را مى

رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله ما را به ريسمان الهى كه خداى عزّ و جلّ در كتابش به ما چنگ زدن به آن و پراكنده نشدن از 
 حسادت و دشمنى شد كه از روىجو راه تأويلى در آن باز مىكرد، مسلّما براى دشمنان ستيزهگرد آن را امر فرموده، هدايت نمى

با تأويل و برگرداندن آن به كسى ديگر غير از آن كه مورد نظر خداوند بوده و پيامبرش بدو راهنمائى كرده از آن عدول كنند. 
دار لكن رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله در خطبه مشهور خود كه در حجّة الوداع در مسجد خيف ايراد كرد فرمود: من طلايه

رسيد، حوضى كه وسعت آن به اندازه فاصله ميان بصرى تا صنعا است و در كنار حوض )در قيامت( به من مىشمايم و شما 
گذارم، آن چيز داراى جامهائى به عدد ستارگان آسمانى است، بدانيد من پس از خود دو چيز گرانبها در ميان شما به جاى مى

تر عترتم يعنى خاندان من است، آن دو ريسمان خدايند كه ميان گرانقدرى كه بزرگتر است كتاب خدا است و گرانقدر كوچك
شويد، يك طرف آن به ايد هرگز گمراه نمىشما و خداى عزّ و جلّ كشيده شده، مادامى كه آن ريسمان را دستگير خود ساخته

ز يك ديگر جدا كننده و آگاه به من خبر داده كه آن دو ادست خدا و طرف ديگرش به دست شما است، خداى بسيار لطف
 شوند تا در كنار حوض بانمى
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م گويو فرمود نمى -و دو انگشت سبّابه خود را در كنار يك ديگر قرار داد -هم به من ملحق شوند، مانند اين دو انگشت من
 «.كه يكى بر ديگرى برترى داشته باشد -و انگشت سبّابه را با انگشت وسطى قرار داد -مانند اين دو

اند و او از حريز، از امام صادق عليه السّلام و آن حضرت از پدرش و او از اين خبر را براى ما از حمّاد بن عيسى نيز نقل كرده
ر نقل و خبر را تا آخ -اى ايراد فرمودكند كه پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله خطبهپدرانش از امير المؤمنين عليهم السّلام نقل مى

 ن در آن خطبه است.و اين سخ -كرده

 و مانند اين خبر از علىّ بن عقبه به نقل از امام صادق عليه السّلام نيز روايت شده است.

 اند.و نيز از ابو حمزه ثمالى همانند اين خبر را به نقل از امام حضرت باقر عليه السّلام براى ما روايت كرده



رآن است و آن دو با هم ريسمان محكم خدا هستند و چنان كه پيامبر خدا بنا بر اين، قرآن پيوسته با عترت، و عترت همراه با ق
 صلّى اللَّه عليه و آله فرموده است از يك ديگر جدا نخواهند شد،

 65ص:

و اين خود براى كسى كه خداوند گوش دل او را باز نموده )گوش شنوا دارد( و بينشى نيكو به او عطا فرموده دليلى است بر 
ر كس خواستار علم قرآن و تأويل و تنزيل و محكم و متشابه و حلال و حرام و خاصّ و عامّ آن باشد و بخواهد آن را اينكه ه

از نزد غير آنان كه خدا اطاعتشان را واجب فرموده و پس از پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله زمامدار قرار داده و رسول خدا به 
ته و قرآن را نيز تنها قرين ايشان فرموده نه ديگران، و نيز خداوند علم خود و احكام دستور خداوند آنان را قرين قرآن ساخ

دين و واجبات و شريعتهاى خود را به آنان سپرده، بخواهد به دست آورد، حتما سرگردان و گمراه و نابود خواهد شد و ديگران 
كسانى هستند كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله آنان را  را نيز به هلاكت خواهد كشاند. و منظور از عترت عليهم السّلام همان

اند، كه هر كس بر آن سوار شد اهل بيت من در ميان شما به مثل همچون كشتى نوح»براى امّت خود چنين تمثيل فرموده كه: 
 «.رهائى يافت و هر كس از آن بازماند غرق گرديد

اب حطّه در بين بنى اسرائيل است كه هر كس بدان درآمد گناهانش بخشوده و باز فرموده: اهل بيت من در ميان شما همانند ب
ادْخلُُوا الْبابَ سُجَّداً وَ قُولوُا  و در خور رحمت و افزونى از آفريدگار خويش گشت، همان گونه كه خداى عزّ و جلّ فرمايد:

 حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ
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كنان در آئيد و طلب آمرزش بر زبان رانيد تا گناهان شما را بيامرزيم، و )از آن در سجده «1» ينَ خطَاياكُمْ وَ سَنَزيِدُ الْمُحْسِنِ
 «.عطاى نيكوكاران را بيفزائيم

 اندو امير المؤمنين عليه السّلام آن راستگوترين راستگويان در خطبه مشهور خود كه موافق و مخالف آن را روايت كرده
كه آدم آن را از آسمان با خود به زمين فرو آورد و همه آنچه كه برترى پيامبران تا خاتم النّبيين بدان  بدانيد آن علم»فرمايد: مى

نى افكنيد؟ به كجا ميرويد؟ اى كسابود يك جا در عترت خاتم پيامبران فراهم آمده است. ديگر به كدام سو خود را به هلاكت مى
در ميان شما، پس همچنان كه نجات يافت هر كس در آن رفت و رهائى  كه از تبار كشتى نشستگان هستيد. اين مثل آنست

از امامان  يعنى -يافت، نجات و رهائى خواهد يافت كسى كه بدين كشتى نجات پناه برد، واى بر كسى كه از آنان باز پس ماند
 «.-)عليهم السّلام(

حاب كهف و مانند باب حطّه است كه آن در سلامت مثل ما در ميان شما همچون غار )پناهگاه( است براى اص»و باز فرمود: 
آن عدّه از ياران پيامبر كه وقايع را به خاطر »و باز آن حضرت در همين خطبه فرمود: « بود، پس جملگى از در سلامت در آئيد

د كه ن پيشى نجوئيدانند كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: من و اهل بيت من پاكان هستيم، پس بر آناسپرند مىمى



شويد و از آنان باز پس نمانيد كه گرفتار لغزش خواهيد شد، و با آنان مخالفت نكنيد كه در نادانى خواهيد ماند، چيزى گمراه مى
 اند و در بزرگى )بزرگسالى( نيز از همه مردم داناتر، ازبه آنان نياموزيد كه از شما داناترند، و خود از كوچكى داناترين مردم

______________________________ 
 .51( البقرة: 1)
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 «.حقّ و اهل حقّ در هر كجا كه هستيد پيروى كنيد و از باطل و اهل آن در هر كجا كه هست دورى گزينيد

ت كه از اياما اين مردم از كسانى كه به چنين صفاتى آراسته بودند، و چنين ستايشها در حقّ آنها شده بود، و چنين دعوت و هد
حقّ به سوى آنان شده بود روى برتافتند و از ايشان بريده، به ديگران پرداختند، و امر رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله را به 

مقدار و بيهوده انگاشتند و كسى را ترك گفتند كه خدا با زبان پيامبر خود صلّى اللَّه عليه و آله بازى گرفتند و سخنش را بى
دانيد از آنان كه ياد دارند اگر نمى»مندى از او را واجب ساخته بنا بفرموده او كه: ى و پرسش و فراگيرى و بهرهفرمانبردار

و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و  «2» «از خدا و پيامبر و اولى الأمر خود فرمانبردارى كنيد»و فرمايش ديگرش:  «1» «بپرسيد
يختن به دامان او و عمل به گفته او و تسليم در برابر دستور او است و نيز فرا گرفتن آله راهنمائى فرموده كه رستگارى در آو

از او و روشنائى خواستن از نور اوست، ولى مردم مدعّى اين حقيقت براى غير آنان شدند و از ايشان به سوى ديگران برگشتند 
از دست يافتن به دانش دور گردانيد و هر كس خواهش  و به جاى آنان به ديگران راضى شدند و بدين سبب خداوند نيز آنان را

 اش( براى خويش تأويلى كرد و پنداشتند كه با عقلهاى خود ونفس خود را )برابر سليقه

______________________________ 
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نياز خداوند براى هدايت و راهنمائى مردم منصوبشان فرموده بى قياسات و نظرات شخصى خودشان از امامان عليهم السّلام كه
هستند، پس به جهت سرپيچى آنان از دستور خداى عزّ و جلّ و روى گردانيدن آنان از آنكه اختيار كرده خداوند بود، خداوند 

وده و در نتيجه آنان به هاى خودشان رها نمآن مردم را به خودشان واگذاشت و به اختيار خودشان و به نظرات و انديشه
عزّ و  اند كه خداىسرگردانى و گمراهى عميقى دچار شدند و خود و ديگران را نابود و تباه ساختند و پيش خويشتن نيز چنان

خواهيد( شما را از زيانكارترين افراد آگاه كنم؟ آنان كسانى هستند كه در زندگى دنيا اى پيغمبر بگو آيا )مى»جلّ فرمود: 
تا جايى كه گوئى مردم به كلّى سخن خداوند را در كتابش  «1» «.كنندپندارند كه كار نيك مىگم شده و خود مىراهشان 

اند كه حاكى از گفتار ستمكاران اين امّت در روز قيامت است به هنگام پشيمانى از رفتارشان نسبت به خاندان پيامبر نشنيده



 گويد اى كاش باگزد و مىروزى كه ستمكار دستهاى خود را به دندان مى»د فرمايخود و كتاب پروردگار خويش آنجا كه مى
پس منظور از رسول چه كسى  «2» «گرفتمپيمودم، اى واى بر من كاش فلانى را دوست و يار خود نمىپيامبر راه اطاعت مى

 شده و دوستى و اش به كنايه بردهجز محمّد صلّى اللَّه عليه و آله است؟ و اين فلانى كه نام نكوهيده

______________________________ 
 .130( الكهف: 1)
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همانا او مرا از ذكر گمراه »مصاحبت و رفاقت در همگامى با او با ستمكاريى كه از آن ياد شده چه كسى است؟ سپس گويد: 
يعنى پس از در آمدن به اسلام و اقرار بدان، و اين ذكر كه دوستش او را پس از  «1» «كرد بعد از آنكه آن بر من عرضه شد

برخوردار بودن از آن، نسبت بدان گمراه كرده كدام است؟ آيا آن ذكر عبارت از قرآن و عترت نيست كه مردم به كمك و 
به »رموده: ناميده و ف« ذكر»رسول خود را  پشتيبانى يك ديگر بر آنان ستم روا داشتند و آن دو را كنار گذاشتند و خداى تعالى

 «.دانيد از اهل ذكر بپرسيداگر نمى»و باز فرموده:  «2» «كه آن رسول است، فرو فرستاده« ذكر»تحقيق خداوند به سوى شما 
يت هل ببه اين ترتيب چه كسانى جز ا« ذكر»چه كسى جز رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله است، و اهل « ذكر»در اينجا  «0»

 پس« آور استشيطان براى آدمى همواره خذلان»فرمايد: تواند باشد؟ سپس خداى عزّ و جلّ مىپيامبر كه جايگاه علمند مى
 گمراه كرد و روز قيامت خوار« ذكر»همان دوستى كه او را در دنيا از  -همصحبتى دوستش را همصحبتى با شيطان قلمداد كرد

جويد رفاقت شيطان است، خواهد داشت، و رفاقتش آنگاه كه هر يك از ديگرى دورى مىگردانيد و دوستيش او را سودى ن
رسول گويد »فرمايد: گويد، مىسپس خداى عزّ و جلّ به حكايت از آنچه پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله در روز قيامت مى

 پروردگارا قوم

______________________________ 
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يعنى اين قرآنى را كه تو به آنان دستور دادى كه به آن و به اهل بيت من چنگ زنند و از گرد « من اين قرآن را مهجور داشتند
 آن دو پراكنده نشوند مهجور داشتند.



يامبر بر آنان و بر ديگر مردم نازل شده و آنان آيا تمام اين خطاب و اين همه سرزنش براى آن مردمى نيست كه قرآن از زبان پ
از بين اين امّت ستمكاران بر خاندان پيامبر خويشند، و رهاكنندگان كتاب خدايند، آن كسانى كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و 

ه گرفتند و آن دو را آله در روز قيامت بر آنان گواهى خواهد داد كه گفته او را در باره تمسّك به قرآن و خاندان رسول نديد
كنار گذاشتند و از خواهشهاى نفسشان پيروى كردند، و امر و نهى و رنگ و بوى گذرا و ناپايدار دنيا را بر دين خود ترجيح 
دادند به خاطر اينكه نسبت به محمّد صلّى اللَّه عليه و آله و آنچه آورده بود ناباور بودند و به اهل بيت پيغمبرشان به سبب آن 

بردند، مگر از پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله همان چيزى كه ى كه خداوند نسبت به ايشان، آنان را عطا فرموده بود رشك مىبرتر
اصحاب حديث نيز منكر آن نيستند روايت نشده؟ و آنچه با همين آيات كه خدا فرو فرستاده موافق است كه آن حضرت فرمود: 

شود: پروردگارا شوند پس صداى من بلند مىز سمت راست به سوى چپ كشيده مىگروهى از ياران من در روز قيامت ا»
 رسد:پس ندا مى« و به روايتى ديگر: اصحابم، اصحابم -ياران عزيزم. ياران عزيزم

 31ص:

نان، مرگ باد بر گويم: از من به دور باشند، مرگ باد بر آها پديد آوردند و من مىدانى آنان پس از تو چهاى محمّد تو نمى»
نيست محمّد جز »فرمايد: دهد كه مىفرمايش خداى عزّ و جلّ اين مضمون را مورد تصديق و گواهى قرار مى «1» «آنان

اند، پس اگر مرگ او را دريابد و يا كشته شود آيا به گمراهى باز پس خواهيد پيامبرى كه قبل از او نيز پيامبرانى آمده و رفته
و  «2» «دهد[رساند ]و خداوند به زودى پاداش نيك به سپاسگزاران مىگردد خدا را زيانى نمىب باز مىگشت؟ و آنكه به عق

اين فرمايش خداوند خود بهترين دليل است بر اين كه گروهى پس از درگذشت پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله به قهقرا برخواهند 
كه  اى هستندزدهورزند و گرفتاران حادثهالى و رسولش مخالفت مىگشت و آنان همان كسانى هستند كه با دستور خداى تع

كنند پس بايد بترسند كه بدبختى به آنان خواهد رسيد يا آنان كه از دستور خدا سرپيچى مى»خداوند در باره ايشان گويد: 
د و دور نمود از رحمت خويش خداوند عذاب و رسوائى آنان را چندين برابر كن «0» «عذاب دردناكى ايشان را در خواهد يافت

و هلاك ساخت آن كس را كه نسبت به آل محمّد عليهم السّلام ستم روا داشت و قطع كرد آنچه را كه خداوند به پيوستن آن 
امر فرموده بود در باره ايشان، و به اعتقاد بر آن فرمان داده بود از دوستى ايشان، و دستور به پيروى از ايشان را داده بود نه 

 و «1» «خواهماى پيامبر بگو من از شما مزدى جز دوستى با نزديكانم نمى»فرمايد: يگران، آنجا كه مىد

______________________________ 
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يابد خواند سزاوارتر است مورد پيروى قرار گيرد يا كسى كه خود راه را نمىآن كس كه به سوى حقّ فرا مى آيا»فرمايد: باز مى
و در ميان امّتى كه شرم دارد و اهل بهتان نيست و  «1» ؟«.كنيدمگر اينكه هدايت شود؟ شما را چه شده، چگونه قضاوت مى

، اختلافى در اين نيست كه وصىّ رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله امير ورزدگيرد و دشمنى نمىاز دروغ و نادرستى كناره مى
 كردند بلكه تنها او بودكرد و آنان او را به سوى حقّ رهبرى نمىالمؤمنين در هر كار پيچيده و مشكلى اصحاب را راهنمائى مى

نياز؛ جمله دانش را او )به ايشان( همه آنان بى كرد نه كس ديگر و همواره به وجود او نياز بود، و او ازكه ايشان را هدايت مى
دادند، با اين حال با فاطمه عليها السّلام، دختر پيامبر چنان كردند كه او را واداشت به آموخت، و آنان چيزى به او ياد نمىمى

 ماز نخواند.اينكه )وصيّت كند( شبانه دفن شود و جز كسانى كه خود نام برد ديگر هيچ كس از امّت پدرش بر او ن

داد و هيچ كار زشت بلكه ننگينى بر دامن مسلمانان نبود و هيچ حجّتى براى مخالف دين اگر در اسلام هيچ مصيبتى رخ نمى
ماند جز آنچه به فاطمه عليها السّلام رسيد تا جايى كه نسبت به امّت پدرش خشمگينانه درگذشت و او را بر آن اسلام باقى نمى

 داشت تا وصيّت كند

______________________________ 
 .05( يونس: 1)

 30ص:

خبران و ناآگاهان صرف نظر از ساير مصائب، به تنهائى بسيار بزرگ، هيچ يك از آنان بر او نماز نخواند، همين مصيبت براى بى
ته، كه چنين كسى آن را زشت وحشتناك و تكان دهنده بود، مگر براى كسى كه خداوند دل او را مهر كرده و او را كوردل ساخ

آيد، بلكه آزاركننده فاطمه عليها السلّام را به چنين حالت به پاكى داند و به نظرش چيز مهمّى نمىشمارد و كار بزرگى نمىنمى
ظرش نپندارد و به دهد و مقامش را بزرگتر از آنان مىستايد و او را بر فاطمه عليها السّلام و همسرش و فرزندش برترى مىمى

شمارد و بر اين است كه مرتكب اين كار آنچه با فاطمه عليها السّلام رفتار شده به حقّ بوده و اين را از محاسن آن شخص مى
 چشمهاى»به خاطر آن رفتارش برترين افراد امّت پس از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله است، خداى عزّ و جلّ فرموده است: 

)كورى اين نيست كه چشمها نبيند بلكه نابينائى دلهائى  «1» «هاست كور استا و دلها كه در سينهظاهر كور نيست بلكه قلبه
كوردلى پيوسته بر دشمنان آل محمّد عليهم السّلام و جفاكاران در حقّ ايشان و طرفداران « هاست كور استاست كه در سينه

خبر بودى، ما پرده از پيش چشم تو تو از اين كار بى»لّ فرموده: آنان تا قيامت همچنان دوام دارد تا آن روز كه خداى عزّ و ج
رساند، بر ايشان روزى كه پوزش خواستن ظالمان سودى به آنان نمى»و  «2» «برداشتيم پس ديدگان تو امروز تيزبين است

 «0» «.لعنت و براى آنها منزلگاه بدى مقرّر خواهد بود

______________________________ 
 .26الحج: ( 1)

 .20( ق: 2)



 .52( مؤمن: 0)

 31ص:

انگيزتر ادّعاى اين كران و كوران است كه: در قرآن دانش همه چيز از فرائض كوچك و بزرگ و احكام و پس از اين شگفت
دند و عمل شسنن دقيق و گران موجود نيست، و آنان چون در قرآن نتوانستند آن را بيابند نيازمند به قياس و اجتهاد در رأى 

و بر اساس آن دو حكم كردند، و نسبت ناصواب دروغ و نادرست به پيامبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله روا داشتند كه او خود 
اجتهاد را براى ايشان تجويز فرموده است، و در آنچه خودشان مدعّى آن هستند بنا به فرمايشى كه آن حضرت به معاذ بن جبل 

ما قرآن را بر تو فرو فرستاديم به صورتى كه »فرمايد: ذاشته و اجازه داده است، و حال آنكه خدا مىفرمود آنان را آزاد گ
و همه چيز »فرمايد: و نيز مى «0» «ايمما چيزى را در قرآن فروگزار نكرده»فرمايد: و باز مى «2» «.روشنگر همه چيز باشد

فرمايد: همچنين مى «5» «ما همه چيز را در كتاب برشمرديم»فرمايد: مى و باز «1» «را در پيشوا و مقتدائى روشنگر بر شمرديم
در ميان آنان به آنچه »فرمايد: و بالأخره مى «6» «كنمشود پيروى نمىاى پيامبر بگو من جز آنچه را كه به من وحى مى»

 ور دنيا و آخرت و احكام دين وپس كسى كه انكار كند و بر آن باشد كه چيزى از ام «3» «.خداوند فرو فرستاده حكم كن

______________________________ 
 .19( النحل: 2)

 .01( الانعام: 0)

 .12( يس: 1)

 أى مكتوبا في اللوح المحفوظ.« كتابا»و  29( النبأ: 5)

 .53( الانعام: 6)

 .19( المائدة: 3)

 35ص:

شود، آن قرآنى كه خداى تعالى فرموده: ند در قرآن يافت نمىواجبات و مستحبّات و هر آنچه كه اهل شريعت بدان نياز دار
 پس او ردّكننده سخن خداوند است و نسبت دروغ به خدا داده و كتاب خدا را تصديق نكرده است.« بيانگر همه چيز است»

كه در قرآن آن را گويند در مورد اينكنند مىو به جان خودم آنچه نشان از خود و از پيشوايان خود كه از آنان پيروى مى
اند، زيرا آنان اهليّت و شايستگى آن را ندارند و از آن جمله نيستند كه دانش قرآن دارند، و خدا و رسولش يابند، راست گفتهنمى
نى ااند، بلكه تمامى علم دين خدا به خاندان پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله اختصاص داده شده، به كساى از آن به ايشان ندادهبهره



كه خدا دانش قرآن را به آنان عطا فرموده، و راهنمائى به سوى ايشان كرده، همان كسانى كه خداوند دستور پرسش از آنان را 
داده تا جايش را در كتابى كه خودشان نگهبانان و وارثان و راهنمايان آن هستند نشان دهند، و اگر دستور خداى عز و جل را 

تما گرداندند آنان كه توانائى استنباط داشتند حاگر آن را به پيامبر و صاحبان امرشان بر مى»اينكه: در مورد فرمايش او مبنى بر 
)آنان از چنين كسانى( فرمانبردارى « دانيد از اهل ذكر بپرسيداگر نمى»و نيز فرمايش ديگر خداوند كه:  «1» «دانستندآن را مى

 رسانيد، ونور هدايت مى كرده بودند مسلّما خداى تعالى نيز آنان را به

______________________________ 
 أى يستخرجون تدبيره أو حكمه. 10( النساء: 1)

 36ص:

ساخت و اختلاف واقع در احكام دين كه نياز مىآموخت و از قياس و اجتهاد به رأى بىدانستند به ايشان مىآنچه را كه نمى
شمردند و به دروغ بر پيامبر صلّى اللَّه عليه و ت، همان اختلافى را كه در بين خود جائز مىرفبند آنند از ميان مىبندگان پاى
كنند كه آن را آزاد گذاشته و روا داشته است، در حالى كه قرآن اختلاف را منع و از آن نهى كرده است، آنجا كه آله ادعّا مى

فرمايد: و باز مى «1» «يافتندد مسلّما در آن اختلاف فراوانى مىاگر قرآن از نزد غير خدا بو»فرمايد: خداى عزّ و جلّ مى
 فرمايد:و باز مى «2» «مانند آنان نباشيد كه چند دسته شدند و پس از آنكه دلائل روشنگر به آنان عرضه شد باز اختلاف كردند»

دستگى بيش از آن است كه به و آيات خدا در نكوهش اختلاف و چند« همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و متفرقّ نشويد»
شمردند و نسبت ناصواب به رسول شمار آيد، و اختلاف و تفرقه در دين، خود گمراهى است، و آنان اين چنددستگى را روا مى

دهند كه او چنين چيزى )اختلاف( را آزاد گذاشته و اجازه داده است، در حالى كه قرآن آن را  -خدا صلّى اللَّه عليه و آله مى
 «.مانند كسانى نباشيد كه گروه گروه شدند و اختلاف كردند»و از آن نهى فرموده است بنا به گفته آن كه: منع 

م از بريپس چه بيانى روشنتر از اين بيان؟ و مردم پس از اين روشنگرى و رهنمود چه حجّتى بر خدا دارند؟ به خدا پناه مى
 خذلان زيانكارى و از اينكه ما را به

______________________________ 
 .12( النساء: 1)

 .135( آل عمران: 2)

 33ص:

خواهيم كه ما را بر آنچه بدان هدايت مان در دينمان واگذارد و از او مىهامان و اجتهادمان و نظرات شخصىخودمان و انديشه
مان كرده و آنچه به سوى آن ار شادمان نموده از دين خويش و دوستى كردن با دوستانش و آويختن فرموده و به آن راهنمائى

توار و اند اساند، و دست كشيدن از آنچه نهى كردهآنان و به كار بستن آنچه دستورش را داده به ريسمان آنان و بهره گرفتن از



 كنندگان باشيم و نه ناباوران و دودلان، و نه پيشىپابرجا بدارد، تا اينكه با همين حال با خداى عزّ و جلّ روبرو شويم، نه تبديل
ه هر كس بر آنان پيشى جست از دين بيرون رفته و هر كه از آنان واپس جويندگان بر آنان و نه باز پس ماندگان از آنان، ك

ماند غرق شد و هر كه با آنان مخالفت كرد به تباهى كشيده شد و هر كس همراه آنان بود به مقصد رسيد، و رسول خدا صلّى 
 اللَّه عليه و آله نيز اين چنين فرموده است.

 31ص:

امت و جانشينى رسيده است و اينكه آن دو امرى از جانب خداى عزّ و جلّ و به اختيار اوست (* )آنچه در مورد ام0 -)باب 
 سپارد(*و امانتى است كه هر امامى به پيشواى پس از خود مى

در حالى كه ما حدود بيست مرد در خانه نزد  -گفتعمر ]و[ بن اشعث گويد: شنيدم كه امام صادق عليه السّلام سخن مى -1
شايد به نظر شما چنين بيايد كه اين كار در امامت به اختيار مردى از ما خاندان است كه به »رو به ما كرده فرمود:  -او بوديم

سپارد، به خدا قسم كه )اين طور نيست بلكه( آن قرار و پيمانى است فرود آمده از جانب خداوند بر رسول هر كس خواهد مى
 «.كه هر يك پس از ديگرى نامشان برده شده است تا به صاحب آن پايان يابدخدا صلّى اللَّه عليه و آله به مردانى 

 39ص:

دهد كه امانتها را همانا خداوند به شما فرمان مى»ابو بصير از امام صادق عليه السّلام در مورد فرمايش خداى عزّ و جلّ:  -2
 «كندكنيد همانا خداوند شما را بدان، خوب موعظه مى به اهلش باز گردانيد و چون ميان مردم حكم كرديد به دادگرى حكم

كند كه آن حضرت فرمود: آن )امانت( عبارت از وصيّت و مسأله جانشينى است كه هر يك از ما آن را به روايت مى «1»
 «.كندديگرى ردّ مى

آسمان بر رسول خدا صلّى اللَّه عليه و وصيّت از »معاذ بن كثير از امام صادق عليه السّلام نقل كرده كه آن حضرت فرمود:  -0
آله به صورت نوشته سر به مهر نازل شد و بر آن حضرت هيچ نامه سر به مهرى جز وصيّت نازل نشد، پس جبرئيل گفت: اى 
 محمّد اين وصيّت تو در ميان امتّ تو است راجع به اهل بيتت، پس رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله پرسيد: اى جبرئيل كدام

اهل بيتم؟ جواب داد: بزرگوارشان پيش خدا و فرزندان او تا وارث علم نبوّت تو پيش از ابراهيم باشد، و بر آن وصيّت چندين 
 مهر بود، پس علىّ عليه السّلام مهر اوّل را گشود و آنچه

______________________________ 
 .51( النساء: 1)

 13ص:

س از او حسن عليه السّلام مهر دوم را گشود و آنچه را كه بدان مأمور بود انجام داد، سپس مهر بدان مأمور بود انجام داد، پ
سوم را حسين عليه السّلام گشود و در آن چنين يافت كه پيكار كن و بكش و كشته شوى، و همراه با گروهى براى شهادت به 



ده(، پس آن حضرت چنان كرد، سپس آن را به على بن درآى، براى آنان جز به همراهى تو شهادتى نخواهد بود )مقدّر نش
الحسين عليه السّلام ردّ كرد و در گذشت و علىّ بن الحسين عليه السّلام مهر چهارم را باز گشود و در آن چنين يافت كه سر 

او خاتم پنجم  به زير افكن و خاموش باش، زيرا چهره علم در حجاب رفته، سپس آن را به محمّد بن علىّ ردّ و در گذشت، و
را گشود و در آن يافت كه كتاب خداى تعالى را تفسير كن و پدر خود را تصديق كن و فرزند خود را وارث اين علم گردان و 
به سازندگى امّت پرداز و حقّ را در حال نگرانى و ايمنى بگو و جز از خدا از هيچ كس نترس، او نيز چنين كرد، سپس آن را 

ود سپرد، معاذ بن كثير گويد: من به او عرض كردم: و اكنون تو همانى؟ آن حضرت فرمود: تو را با اين به كسى كه پس از او ب
سخن چه كار؟ غير از اين كه بر وى اى معاذ و آن را از من بازگو كنى. بله، من همانم، تا آنجا كه آن حضرت دوازده نام را 

 براى من برشمرد و سپس سكوت فرمود، من پرسيدم:

 11ص:

 «.بعد از آن چه كسى؟ آن حضرت فرمود: براى تو همين كافى است

 يونس بن يعقوب از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: -1

 رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله صحيفه سربسته به دوازده مهر را به امير المؤمنين عليه السّلام سپرد و فرمود:»

بشكن و در آن صحيفه را باز كرده بدان چه در آن )نوشته شده( است عمل كن و آن را به حسن ردّ كن تا مهر نخستين مهر را 
دوم را بشكند و بدان عمل كند، و آن را به حسين ردّ كن تا او نيز مهر سوم را شكسته و به آنچه در آن است عمل كند و سپس 

 «.به ترتيب به يكايك از فرزندان حسين داده شود

دهد كه امانتها را به اهل آن همانا خداوند به شما دستور مى»زرارة بن أعين گويد: راجع به اين گفته خداى عزّ و جلّ:  -5
از امام باقر عليه السّلام سؤال كردم، آن حضرت فرمود: « كنيد به دادگرى حكم نمائيدبرگردانيد و هنگامى كه بين مردم حكم مى

ن را به ردّ كردن امامت به امام بعد از خود امر فرموده است، او حقّ باز داشتن آن را از امام بعد از خداوند هر امام از ما خاندا
كنيد به دادگرى حكم نمائيد كه و هنگامى كه بين مردم حكم مى»فرمايد: اى كه مىخويش ندارد، مگر فرمايش خداوند نشنيده

 كنندگان رابينى كه در اين آيه حكمن آنان هستند، آيا نمىكنندگاحكم« كندخداوند شما را بدان، خوب موعظه مى

 12ص:

فرمود: نه به خدا قسم خداوند اين يعقوب بن شعيب گويد: شنيدم امام صادق عليه السّلام مى -6« مورد خطاب قرار داده است؟
 «.كند تا روز قيامتقيام مى گذارد( مگر اينكه او را كسى است كه بدانكند )به حال خود وانمىامر را رها نمى

 ابو عبد اللَّه عبد الرّحمن از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: -3



خداى جلّ اسمه فرمان هر امامى را و آنچه را كه او بايد بدان عمل كند از آسمان فرو فرستاده، و بر آن فرمان، مهرى است »
 «.كنددر آن است عمل مى گشايد و بدان چهكه او آن را مى

ت كنندگان خدايند و روشنگرى اساى گروه شيعه بدرستى كه در اين، حجّتى رسا و پيامى وجود دارد براى گروهى كه پرستش
دهد كنندگان امامان و تسليمان در برابر آنان قرار مىبراى مؤمنين، و هر كه را خداى تعالى برايش خير بخواهد او را از تصديق

 كنندگان هستند به واسطه آنچه خداوند از كرامت خود به آنان بخشيده وآنان هدايتكه 

 10ص:

آنان را از برگزيدن خويش بدان ممتاز ساخته و خلافت خويش را بر همه بندگان به آنان عطا فرمود، نه ديگر بندگانش را غير 
أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا  اند، بنا به فرمايش او عزّ و جلّ كه فرمود:آنان، بدان هنگام كه فرمانبردارى از آنان را اطاعت خود خو

)خداوند را فرمانبردارى كنيد و رسول را و كسانى را كه صاحبان امر شما هستند( و باز فرموده است:  الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكمُْ 
ر كس اطاعت رسول كند خدا را اطاعت كرده است( و رسول خدا نيز مردم را به امامان از )ه مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ و

اولاد خود خوانده است، همان كسانى كه خداى تعالى مردم را به اطاعت از آنان امر فرموده و آنان را به سوى ايشان راهنمائى 
اب گذارم كتمن دو چيز گرانمايه در ميان شما به جاى مى: »و ارشاد نموده است بنا به فرموده آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله

خدا و عترت خودم اهل بيتم. ريسمانى است كشيده ميان شما و خداوند، تا وقتى آن را به دست داريد هرگز گمراه نخواهيد 
 «.شد

دنكشى نسبت به او در آنچه و خداى تعالى در مقام واداشتن مردم به اطاعت از رسول و بر حذر داشتن آنان از نافرمانى و گر
 فرمايد:كند مىگويد و بدان امر مىمى

اكى اى به آنان برخورد كند، يا از اين كه عذاب دردنكنند بايد بترسند از اين كه گرفتارى و فتنهآنان كه دستور او را مخالفت مى»
 ت شد و گفته او كنار گذاشته شد و دستورپس هنگامى كه با رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله مخالف «2» «.به آنان برسد

______________________________ 
 .60( النور: 2)
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او در مورد آنان )اهل بيت( مورد نافرمانى قرار گرفت، و در كارشان جدا از آنان تك روى كردند و حقّ آنان را انكار كردند و 
آنان دريغ كردند( و از روى نابكارى و حسادت و ستمگرى و دشمنى عليه از ميراث آنان جلوگيرى كردند )ميراثشان را از 

كنندگان بر مخالفت -آنان همدست شدند، در نتيجه آنچه خداوند گرفتارى و عذاب دردناك را كه به آنان وعده فرموده بود
محقّق  -ه رفتار آنان خشنود بودند[كنندگان نسبت به اهل بيت او ]و آنان كه از آن گروه متابعت كردند و بدستور او و سرپيچى

ها ساخت و نيز ابتلاى آنان را به كورى در شناخت راه راست پيش انداخت، و همچنين گرفتارى به اختلاف در احكام و خواسته



 ىو پراكندگى نظرات و كوركورانه گام برداشتن در بيراهه را در دين براى آنان جلو انداخت و بر ايشان عذاب دردناك را برا
 روز رسيدگى در قيامت مهيّا ساخت.

ايم( كه خداى عزّ و جلّ در كتاب محكمش از آنچه كه گروهى از بندگانش را به وسيله آن كيفر داده ايم )يعنى خواندهو ما ديده
شان پس سرانجام با افكندن نفاقى در دلهاي»« الخ -يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قلُُوبِهِمْ إِلى»فرمايد ياد كرده است، آنجا كه مى

اى كه به خداى داده بودند عمل كردند، و چون پيوسته تا روزى كه با او ملاقات كنند كيفرشان داد چون خلاف پيمان و وعده
منافقين  و خدا نفاقى را كه در دل آنان جايگزين ساخته بود كيفر خلف وعده آنان قرار داد و ايشان را «1» «گفتنددروغ مى

 خواند، سپس در كتاب

______________________________ 
 .33( التوبة: 1)
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اگر وضع كسى كه خلاف وعده كرده چنين باشد، كه  «1» «.ترين مرتبه آتش جاى دارندهمانا منافقان در پست»خود فرمود: 
ترين مرتبه دوزخ است، پس چگونه خواهد بود حال كسى كه در برابر خداى عزّ و جلّ و رسول كيفرش نفاقى كشاننده به پست

كند و با تم مىشان و سرپيچى از فرمانشان برخاسته و ساو صلّى اللَّه عليه و آله آشكارا به مخالفت آن دو، و ردّ كردن گفته
وجود آگاهى سر ستيز دارد نسبت به آن كسانى كه خداوند مردم را به اطاعت از ايشان و دست آويختن به ريسمان آنان و 

و  «2» «اى مؤمنان از خدا بپرهيزيد و با راستگويان همراه باشيد»فرمايد: همراه بودن با آنان امر فرموده است آنجا كه مى
هستند كه آنچه را با خدا بر آن پيمان بستند از جهاد با دشمنان او و بذل جان خود در راه او و يارى  راستگويان همان كسانى

 فرمايد:اش و گرامى داشت دين او، نسبت به آن جمله راستگو بودند، )عمل كردند( موافق آنجا كه خدا مىكردن فرستاده

مردانى هستند كه راست گفتند آنچه را كه با خدا بر آن پيمان بستند پس بعضى از » الآية( -رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ
ود برد، و هيچ كدام تبديلى در پيمان خآنان بر سر پيمان رفته يعنى سهم خود را انجام داد و بعضى از آنان به انتظار به سر مى

آورد و جان خويش را در راه پيمان خود را بجا مى آن كس كه به راستى بر سر وعده خود با خدا است و «0» «روا نداشتند
كند. چنين كسى دارد، و پيامبرش را يارى مىنمايد، و دين وى را سربلند مىكند و در راهش پيكار مىرضاى خدا عرض مى

 چقدر فاصله دارد با آن كس

______________________________ 
 .115( النساء: 1)

 .119( التوبة: 2)

 .20اب: ( الاحز0)
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كند و نيز آن كس كه او كارش بزرگتر از بجا نمايد و عترت او را ستم مىكند و با او مخالفت مىكه پيامبر خدا را نافرمانى مى
 بريم.كشاند؛ از آن به خدا پناه مىاى است كه آن نفاق به دنبال دارد و به درك اسفل دوزخ مىنياوردن وعده

كند اين است حال هر كسى كه از يكى از امامانى كه خداوند آنان عليهم السّلام را برگزيده، باز گردد و خدا شما را رحمت 
امامت او را انكار كند و ديگرى را جايگزين او قرار دهد و براى غير او مدعّى حق شود، چون امر جانشينى و امامت به فرمان 

گان خدا و به اختيار آنان، پس هر كه غير از برگزيده خدا را اختيار كند و با خداى تعالى و به اختيار او است، نه مربوط به بند
دستور خداى سبحان مخالفت نمايد به جايگاه ستمكاران و منافقين كه جايشان آتش خداوند است بدان گونه كه خداوند آنان 

 را وصف نموده، داخل شده است.

خواهيم خواهيم و مىاب او، و از او پابرجائى بر آنچه را به ما بخشيده است مىبريم از مخالفت با او و خشم و عذبه خدا پناه مى
 كه دلهاى ما را پس از اينكه به رحمت و رأفت خود هدايتمان فرمود دچار انحراف و لغزش نفرمايد.
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 ه اويند روايت شده است(* )آنچه در مورد اينكه امامان دوازده پيشوا هستند و از جانب(* خدا و برگزيد1 -)باب 

ر جبرئيل خدمت پيامب»كند كه فرمود: رساند نقل مىحسن بن أبي الحسن بصرىّ در خبرى كه سندش را به معصوم مى -1
دهد كه فاطمه را به همسرى برادر خودت على در آورى. پس رسول رسيده گفت اى محمّد خداى عزّ و جلّ به تو دستور مى

آله كسى را نزد علىّ عليه السّلام فرستاد و به او پيغام داد كه: اى على من دختر خود فاطمه را كه بانوى خدا صلّى اللَّه عليه و 
آورم، از شما دو فرزند متولّد خواهند شد ترين آنان نزد من است به همسرى تو در مىزنان جهانيان است و پس از تو محبوب

ار من شهداى به خون آغشته و مقهور در روى زمين، و بزرگواران گرانقدر كه آن دو سروران جوانان بهشتى هستند پس از روزگ
ه كند و باطل را بنشاند و حقّ را به دست آنان زنده مىنورانى هستند كه خداوند به وسيله ايشان آتش ستمكارى را فرو مى

 مريم عليه السّلام پشت سر آخرينسازد، و شمار آنان به عدد ماههاى سال خواهد بود. عيسى فرزند وسيله آنان نابود مى

 11ص:

 «.ايشان به نماز خواهد ايستاد

ابو هاشم داود بن قاسم جعفرى از امام جواد عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت به نقل از پدران خود عليهم السّلام  -2
و سلمان فارسىّ با او بودند و خود به دست  روزى امير المؤمنين عليه السّلام در حالى كه فرزندش حسن ابن علىّ»فرمود: 

سلمان رضى اللَّه عنه تكيه داشت پديدار شد و به مسجد الحرام در آمده بنشست. در اين هنگام مرد آراسته و خوش لباسى 
ما آمده به امير المؤمنين عليه السلّام سلام كرد و در مقابل آن حضرت نشست و گفت: اى امير مؤمنان سه مسأله را از ش

پرسم، امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: آنچه برايت پيش آمده از من سؤال كن. پس آن مرد گفت: در مورد انسان مرا آگاه مى



كند؟ و آورد و فراموش مىرود؟ و اينكه چگونه آدمى چيزى را به ياد مىكنيد كه وقتى او در خواب است روحش به كجا مى
شود؟ امير المؤمنين عليه السّلام به امام حسن رو كرده فرمود: اى أبا مى شبيه عموها و دائيها مىبالأخره اينكه چگونه فرزند آد

محمّد تو به او پاسخ ده، پس امام حسن عليه السّلام باو فرمود: در مورد پرسش تو راجع به اينكه آدمى هنگامى كه در خواب 
اد نيز خود به هوا آويخته تا وقتى كه صاحب آن روح رو به بيدارى رود، همانا روح او به باد آويخته و باست روحش كجا مى

كشد و باد نيز به نوبه رود، پس اگر خداى تعالى به بازگشت روح به آن بدن اجازه دهد آن روح باد را به درون خود مىمى
 كند و به اين ترتيبخود هوا را جذب مى
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گيرد، و اگر خداوند اجازه برگشت آن روح را به آن بدن ندهد، هوا باد را جذب مىروح )آزاد شده( و در بدن صاحبش جاى 
 گردد تا روز رستاخيز فرا رسد.دارد و آن به صاحبش باز نمىكند و باد نيز روح را در خود نگاه مىمى

انند است و بر سر آن طبقى اى گوى مو امّا آنچه راجع به يادآورى و فراموشى گفتى همانا دل آدمى )مغز انسان( در محفظه
شود و دل فرد فرستد، آن طبق از روى محفظه برداشته مىنهاده شده، هنگامى كه او صلوات كاملى بر محمّد و آل محمّد مى

آورد، و اگر بر محمّد و آل او صلوات نفرستد، يا آن را ناقص ادا كند و شود و آدمى آنچه را فراموش كرده به ياد مىروشن مى
 كند.شود و انسان آنچه را به ياد داشته فراموش مىافتد و دل تاريك مىتن قسمتى از آن صرف نظر نمايد آن طبق فرو مىاز گف

و امّا آنچه راجع به چگونگى شبيه شدن نوزاد به عموها و دائيهايش پرسيدى، وقتى كه شخص با دل آسوده و اعصاب آرام و 
 گيرد و نوزادىفته همبستر شود، نطفه حاصله از آن نزديكى، درون رحم جاى مىدلهره و نگرانى نزد همسر خود رجسمى بى

 كه به
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شود، و اگر شخصى با دل پريشان و اعصابى ناآرام و بدنى مضطرب به زن خود در آيد به پدر و مادر خود شبيه مىدنيا مى
ى گيرد، اگر بر رگبا همان حالت بر يكى از رگها قرار مى آمده نزديكى كند، در اين صورت نطفه او نيز دچار تشويش شده و

از رگهاى عموها )رگ و خون مشترك بين پدر و برادرانش كه از حيث نژادى همخون او هستند يا روحيات مشترك خانوادگى 
ه به نوزاد شبي شود و اگر بر رگى از رگهاى دائيها )همخونهاى مادرى( قرار گيرد،پدرى( بنشيند طفل به عموهايش شبيه مى

دهم كه هيچ معبودى جز خداوند نيست و همواره بر آن كننده پس از شنيدن پاسخها گفت: شهادت مىشود. مرد سئوالدائيها مى
آورم، و دهم و همان را به زبان مىدهم كه محمّد پيامبر خدا است و همواره بر آن شهادت مىدهم، و شهادت مىشهادت مى
دهم جانشين رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و بر پا دارنده حجّت او هستى، و پيوسته بدان شهادت مىدهم كه تو شهادت مى

اهى گفت: گو -و با دست خود به امير المؤمنين عليه السلّام اشاره كرد، و )رو به امام حسن عليه السّلام( -و آن را خواهم گفت
و با دستش به امام  -كننده به حجّت او هستى و هميشه آن را خواهم گفتامدهم كه تو وصىّ او )على عليه السّلام( و قيمى

و  كننده به حجتّ استدهم بر حسين بن علىّ كه او جانشين حسن و قيامبعد گفت شهادت مى -حسن عليه السّلام اشاره كرد



دهم بر سين است، همچنين گواهى مىدهم بر عليّ بن الحسين كه او به پا دارنده كار حپيوسته چنين خواهم گفت و گواهى مى
 محمّد بن علىّ كه او بر پا دارنده امر علىّ پدرش
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دهم بر موسى كه او دهم بر جعفر بن محمّد كه او بر پا دارنده امر محمّد )پدر خويش( است و شهادت مىاست و شهادت مى
دهم بر محمدّ ولىّ و قائم به امر پدر خود موسى است و گواهى مى دهم بر علىّ كه اوكننده به امر جعفر است و گواهى مىقيام

ن دهم بر حسكننده به امر محمّد است، و گواهى مىدهم بر على كه قيامكننده به امر پدر خويش علىّ است و شهادت مىكه قيام
حسين كه نام و كنيه او برده نشود تا  دهم بر مردى از فرزندانكه او بر پا دارنده امر پدر خود على است و بالأخره شهادت مى

زمانى كه خداوند امر او را آشكار سازد كه سراسر زمين را پر از عدل و برابرى كند همان گونه كه از جور و ستم پر شده است، 
م به لاو درود بر تو اى امير مؤمنان و رحمت خدا و بركات او بر تو باد، سپس برخاست و برفت؛ پس امير المؤمنان عليه السّ

رود، امام حسن عليه السّلام گويد: پشت سر او فرزندش حسن عليه السّلام فرمود: اى ابا محمّد از پى او برو و ببين كجا مى
بيرون رفتم، همين كه پاى خود را از مسجد بيرون نهاد ديگر نفهميدم كجا رفت، من نزد پدرم امير المؤمنين بازگشتم و او را از 

س به دانند، پبه من فرمود: يا ابا محمّد آيا او را شناختى؟ گفتم: نه، خدا و پيامبرش و أمير المؤمنين بهتر مىماجرا آگاه كردم، 
 «.من فرمود: او خضر بود

 حسن بن عبّاس بن حريش از امام جواد عليه السّلام و آن حضرت از پدران خود عليهم السّلام -0

 92ص:

در هر سالى شب قدر وجود دارد، در آن شب برنامه و دستور »عليه السّلام به ابن عبّاس فرمود: روايت كرده كه أمير المؤمنين 
شود و براى آن كار واليانى پس از رسول خدا صلّى اللَّه كار يك ساله و آنچه طىّ آن سال بايد انجام شود از آسمان نازل مى

مؤمنان آنان چه كسانند؟ فرمود: من و يازده تن از نسل من، امامانى عبّاس عرض كرد: اى امير  -عليه و آله معيّن شده است. ابن
 «.كنندكه فرشتگان با آنان حديث مى

روزى خدمت امير المؤمنين عليه السلّام رسيدم و او را ديدم به انديشه فرو رفته بود و انگشت خود »اصبغ بن نباته گويد:  -1
زنى آيا به آن دلبستگى دارى؟ فرمود: بينم( بر روى زمين مىير مؤمنين )مىسود، عرض كردم: اى امكوفت و يا مىبر زمين مى

ام به فرزندى است از نسل خودم، او همان مهدى ام و نه به دنيا، لكن انديشهنه به خدا قسم هرگز ساعتى نه به آن علاقه داشته
جفاكارى شده است؛ او دوران سرگردانى و غيبت است كه زمين را پر از عدل و دادگرى خواهد كرد همچنان كه لبريز از ستم و 

 يابند. پس عرض كردم، اىاى ديگر نيز به هدايت دست مىخواهد داشت كه طىّ آن گروههائى گمراه و پاره
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؟ اى از روزگار، پرسيدم: وقوع اين امر حتمى استامير مؤمنان مدّت آن سرگردانى و غيبت چقدر خواهد بود؟ فرمود: دوره
يابم؟ )من تا آن موقع زنده هستم؟( فرمود: فرمود: آرى همان گونه كه خود او آفريده شده، پرسيدم: آيا من آن زمان را در مى

م: پس از گفت« اند همراه با نيكوكاران اين اهل بيتاى اصبغ چگونه چنين كارى برايت ممكن است؟ آنان برگزيدگان اين امّت»
ها است و به عواقبى و مصالحى ها و انگيزهدهد كه خدا را خواستهوند هر چه بخواهد انجام مىآن چه خواهد شد؟ فرمود: خدا

 «.در اين امر نظر دارد

با  «1» پدرم به جابر بن عبد اللَّه انصارى فرمود:»ابو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -5
خواهم در آن خصوص با تو تنها باشم و آن را از تو بپرسم، جابر گفت: هر تو كارى دارم، هر وقت كه برايت زحمت نيست مى

موقع شما مايل باشيد )من حاضرم(، پس روزى پدرم با او به خلوت نشسته و به او گفت: اى جابر از آن لوحى كه در دست 
اى و از آنچه مادرم فاطمه عليها السّلام در مورد چيزهائى كه در آن لوح ه و آله ديدهفاطمه دختر رسول خدا صلّى اللَّه علي

 نوشته به تو خبر داده مرا نيز آگاه كن. جابر

______________________________ 
قل ش نامام صادق عليه السّلام از پدر»( بايد دانست در اينجا حذف صورت گرفته است و اصل مطلب اين چنين بوده كه 1)

 اند.و إلّا امام صادق جابر را نديده است، بلكه چند سال پس از او به دنيا آمده« الخ -كرده كه پدرم به جابر فرمود
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گيرم كه روزى در زمان رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله بر مادرت فاطمه عليه السّلام وارد شدم گفت: خداى يكتا را شاهد مى
عليه السّلام را به او تبريك گفتم و ديدم در دستش لوح سبز رنگى است، گمان كرده كه آن زمرّد است، در آن و تولّد حسين 

اى سپيد شبيه نور خورشيد ديدم، به او گفتم: پدر و مادرم فدايت، اين لوح چيست؟ گفت: اين لوحى است كه خداى لوح نوشته
ه هديه داده و نام پدرم و نام شوهرم و نام دو فرزندم و نام آن جانشينان كه از عزّ و جلّ آن را به رسولش صلّى اللَّه عليه و آل

فرزندان من هستند در آن است، پدرم آن را به من داده تا بدان وسيله به من مژده بدهد، جابر اضافه كرد: بعد مادرت فاطمه 
شت كردم، پس پدرم به او گفت: جابر برايت امكان عليها السّلام آن را به دست من داد، من آن را خواندم و از روى آن ياددا

اى از پوست را در آورد و گفت: دارد آن را به من نشان دهى، گفت: بلى، و بعد پدرم با او به منزلش رفت، سپس پدرم صفحه
رف حرفى با ح اى جابر تو به نوشته خودت نگاه كن تا من )نوشته خود را( بر تو بخوانم، و پدرم آن را براى او خواند و هيچ

گيرم كه من ديدم در آن لوح چنين نوشته ديگر )از نسخه پدرم با نسخه او( اختلاف نداشت، پس جابر گفت: خدا را شاهد مى
 شده:

اى است از سوى خداوند عزّ و جلّ عزيز و حكيم به محمّد پيامبر و نور و حجاب او به نام خداوند بخشنده مهربان، اين نوشته
 جى و فرستاده و راهنماى خويشو واسطه و ميان
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كه آن را جبرئيل از نزد پروردگار جهانيان فرو آورده است، اى محمّد اسماء مرا بزرگ دار و نعمتهاى مرا سپاس گوى و عطاياى 
ان دگمرا انكار مكن، من خود همان خدايى هستم كه هيچ معبودى جز من نيست، درهم شكننده ستمكاران، دولت بخش ستمدي

و حاكم و حسابخواه روز جزايم، من همان خدايم كه هيچ معبودى جز من نيست هر كس به چيزى جز فضل من اميدوار باشد 
ام، پس يا جز از دادگرى من بيمناك باشد او را عذاب خواهم كرد چنان عذابى كه هيچ يك از مردمان را بدان پايه عذاب نكرده

ود ام كه دورانش را به پايان رسانم و زمانش سپرى شر من دار، همانا من پيامبرى برنينگيختهتنها مرا پرستش كن و تنها توكّل ب
 ام و جانشين تو را بر همه اوصياء فضيلتمگر اينكه براى او جانشينى قرار داده باشم، همانا تو را بر همه پيامبران برترى داده

ات حسن و حسين سرافراز نمودم، و حسن را پس از سر آمدن زمان پدرش ات و دو نوادهام و تو را به دو شير نو رسيدهبخشيده
سرچشمه علم خويش ساختم، و حسين را سرچشمه وحى خود گردانيدم و او را به شهادت سرافراز ساختم و نيك بختى را بر 

لمه شهدا نزد من است. من ك تريناو تمام كردم، او برترين كسى است كه در راه من به شهادت رسيده، و از حيث مقام بلندمرتبه
كنم، دهم و كيفر مىتامّه خود را با او همراه ساختم و حجّت رساى خود را نزد او قرار دادم، به واسطه عترت او پاداش مى

 نخستين فرد آنان علىّ است كه سرور

 96ص:

نام است، نام او محمّد شكافنده دانش من  كنندگان و زينت بخش اولياء پيشين من است و فرزند او با جدّش محمود همعبادت
كند. شوند، ردّكننده او همچون كسى است كه مرا ردّ مىو سرچشمه حكمت من است، بدگمانان و ناباوران به جعفر هلاك مى

اين سخن از سوى من محقّق است كه بدون شكّ جايگاه جعفر را گرامى خواهم داشت و حتما خاطرش را در مورد شيعيان و 
اى كور و بسيار تاريك )كه ديدن چيزى ممكن ران و دوستانش خرسند خواهم ساخت، چنين مقدّر است كه پس از او فتنهياو

نيست( اتّفاق خواهد افتاد، زيرا كه ريسمان سنّت و فرمان من البتّه بريده نشود و حجّت من پوشيده نماند و اولياء من به جام 
اند، بدانيد اگر كسى يك تن از آنان را انكار كند چنان است كه نعمت لامقام روى زمينلبريز سيراب شوند، آنان بزرگواران وا

مرا انكار كرده باشد، و هر كه آيتى از كتاب مرا ديگر گونه سازد پس بر من افترا روا داشته است، واى بر افتراگويان انكاركننده 
ياى كننده همه اولكننده او همچون تكذيبه سرآيد، همانا تكذيبام ببدان هنگام كه زمان بنده من موسى و دوست من و برگزيده

نهم و او را با قيام بدان مهم من است، او يار و ياور من است و همان كسى است كه سنگينى كارهاى پيامبرى را بر دوش او مى
ه رساند و در شهرى كه بندتل مىنهاد گردنكشى به ق -آزمايم و پس از او خليفه من على بن موسى الرضّا است كه او راديومى

 شايسته )خدا( ذو القرنين آن را بنا
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 گردد. اين سخن از من محقّق است كهشود، نيكوترين بندگان من در كنار بدترين بندگانم مدفون مىكرده به خاك سپرده مى
و و وارث علم او، و سرچشمه دانش من حتما چشمان او را به فرزندش محمّد روشن خواهم ساخت، كه پس از وى جانشين ا

ام و پايمردى او را در حقّ هفتاد هزار تن از و نهانخانه راز من است و حجّت من است بر بندگانم، بهشت را جايگاه او ساخته
ور ااهل بيتش كه همگى در خور آتش باشند خواهم پذيرفت، و نيك بختى را بر فرزند او علىّ تمام خواهم كرد كه او يار و ي

دار دانش من كننده به راه من و خزانهدار بر وحى من است و حسن را كه دعوتمن است و شاهد در ميان بندگانم، و امانت



است از او بوجود آورم، و سپس اين امر را به فرزند او )امام زمان عليه السّلام( كه رحمتى است بر جهانيان )يا براى رحمت به 
همان كه كمال موسى و جمال عيسى و بردبارى أيّوب در وجود او گرد آمده، در زمان غيبت او  جهانيان( كامل خواهم نمود،

شود سرهاى آنان نيز به عنوان شوند و هم چنان كه سرهاى ترك و ديلم )كنايه از دشمنان عرب( هديه مىاولياى من خوار مى
د شواند، زمين از خونشان رنگين مىهراسان و وحشتزدهشوند و همواره نگران و شود، پس كشته و سوزانده مىهديه برده مى

اند و بر من است كه از آنان هر گونه كورى شود، آنان به راستى اولياى منو در ميان زنانشان شيون و زارى )در سوگ( بلند مى
 هاى بزرگ و گردنگير را بردارمها را بازگردانم و از آنان دشواريها و گرفتاريو تاريكى عميق را بردارم و به رعايت آنان زلزله
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 «.اندشدگاناز پروردگارشان درودها و رحمت بر آنان باد و آنان همان هدايت»

اگر در سراسر زندگيت جز همين يك حديث، حديث ديگرى هم نشنوى براى تو بس است، »ابو بصير )راوى حديث( گويد: 
 «.نپس آن را جز از اهل آن )از بيگانگان( حفظ ك

 زرارة بن أعين از امام باقر و آن حضرت از پدران خود عليهم السّلام نقل كرده كه: -6

 كنند، پس مردى كه نامشرسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: از خاندان من دوازده نفرند كه فرشتگان با ايشان حديث مى»
 -سّلام بود )با تعجّب( گفت: سبحان اللَّه طرف حديث با فرشتگان؟!عبد اللَّه بن زيد و برادر رضاعى علىّ بن الحسين عليهما ال

راوى گويد: امام باقر عليه السّلام به او رو كرده فرمود: بدان به خدا قسم فرزند مادرت اين  -مانند كسى كه به آن ناباور باشد
 «.-يعنى علىّ بن الحسين عليهما السّلام -چنين بود

 آن حضرت از آباء خود عليهم السّلام روايت كرده كه: رسول ( ابو بصير از امام صادق و3)
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 خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: به درستى كه خداى عزّ و جلّ از هر چيزى، يك تا را برگزيده است:

ر آن است و از چهارپايان، ]از روى زمين، مكّه را اختيار كرد و از سرزمين مكّه، مسجد الحرام را و از آنجا بخشى را كه كعبه د
ماده آنان را و از گوسفندان، ميش را و[ از روزها روز جمعه را برگزيد و از ماهها، ماه رمضان را و از شبها، شب قدر را اختيار 

 ياركرد، و از ميان مردم، بنى هاشم را، و از ميان بنى هاشم، من و علىّ را برگزيد و از تبار من و علىّ، حسن و حسين را اخت
اند، و نهمين آن فرزندان، باطن آنان و همچنين ظاهر آنان كرد و آن )سلسله( را تا دوازده امام كامل كرد كه از فرزندان حسين

)يعنى همان شخصى كه در صلب آنان است او است كه ظاهر خواهد شد و حكومت «. است و برترين ايشان و قائم ايشان است
 خواهد كرد(.



ادانان گرايان و تأويل نآنان دين را از تحريف تندروها و نسبتهاى باطل»در حديث خود اضافه كرده است كه:  عبد اللَّه بن جعفر
 «.دارندمحفوظ مى

 كند كه آن حضرت فرمود:همچنين سعيد بن غزوان از امام صادق عليه السّلام روايت مى

 .-و همان حديث سابق را تا پايان نقل كرده است -را برگزيدرسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: همانا خداى عزّ و جلّ م
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 رواياتى از كتاب سليم بن قيس هلالى

از سليم بن قيس هلالى نقل شده: هنگامى كه معاويه، ابو درداء و ابو هريره را نزد خود فرا خواند و ما آن زمان در صفّين  -1
م، و آن دو را مأمور رساندن پيامى به امير المؤمنين عليه السلّام نمود و آنان پيغام را به آن همراه امير المؤمنين عليه السّلام بودي
آنچه را كه معاويه همراه با شما فرستاده بود )پيامى به وسيله شما فرستاده بود( به من »حضرت رسانيدند حضرت فرمود: 

غ كرديد، از طرف من نيز آن را به او ابلاغ كنيد، آن دو گفتند: رسانديد، اكنون از من نيز بشنويد و همان گونه كه به من ابلا
بسيار خوب، پس علىّ عليه السّلام پاسخى طولانى در جواب معاويه گفت تا اينكه سخن به يادآورى نصب او به امر خداى 

همانا كه ولىّ شما « »الآيه -وَ رَسُولهُُ  إنَِّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ تعالى به وسيله رسول خدا در غدير خم رسيد، فرمود: هنگامى كه آيه:
 اند و نمازفقط خداوند است و پيامبرش و كسانى كه ايمان آورده
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بر پيامبر نازل شد مردم گفتند: اى رسول خدا آيا اين ولايت  «1» «گزارنددهند در حالى كه نماز مىدارند و زكات مىبر پا مى
گيرد؟ خداى تعالى به پيامبرش امر فرمود تا از ولايت آن اى از مؤمنان است يا همه ايمان آورندگان را در بر مىمخصوص پاره

و روزه و حجّشان كه براى آنان  كس كه خداوند ايشان را به ولايت او امر نموده آگاهشان سازد و مطابق آنچه از نماز و زكات
تفسير كرده ولايت را نيز براى آنان بيان نمايد، علىّ عليه السّلام فرمود: پس رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله در غدير خم مرا 

 به جانشينى خويش برگماشت و فرمود:

كردم كه مردم مرا تكذيب كنند، پس و گمان مىفشرد ام را مىهمانا خداى عزّ و جلّ مرا همراه با پيامى گسيل داشت كه سينه
خداوند مرا تهديد فرمود كه حتما آن پيام را برسانم و گر نه مرا عذاب خواهد كرد، )و خطاب به من فرمود( اى علىّ برخيز، و 

هر چه بلندتر پس از اين كه دستور داد مردم را براى جماعت دعوت كنند، و خود با آنان نماز ظهر را به جاى آورد با صداى 
تر و سزاوارتر از آنان نسبت فرمود: اى مردم بدانيد كه خدا مولاى من است و من مولاى مؤمنان، و من نسبت به مؤمنان شايسته

به خودشان هستم، هر كس كه من مولاى اويم، علىّ نيز مولاى اوست، خدايا كسى را كه دوستدار اوست دوست بدار و آن كس 
د دشمن بدار. پس سلمان فارسى رو به او برخاست و گفت: اى رسول خدا چگونه ولايتى )در چه چيزى(؟ كنكه با او دشمنى مى
 آن حضرت فرمود:



______________________________ 
 .51( المائدة: 1)
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د عزّ و جلّ اين آيه تر از خود اوست، پس خداونهر كس كه من به او از خودش سزاوارترم پس علىّ نيز نسبت به او شايسته
امروز دين شما را برايتان كامل گردانيدم و نعمت خود را بر شما تمام كردم و »الآيه  -الْيَوْمَ أكَْملَْتُ لَكُمْ ديِنَكمُْ  را نازل فرمود:

شده  پس سلمان به او گفت: اى رسول خدا آيا اين آيات مخصوص علىّ نازل «1» «.بدين راضى شدم كه اسلام دين شما باشد
 است؟

آن حضرت فرمود: بلكه در باره او و در مورد اوصياى من تا روز قيامت نازل گرديده، سلمان گفت: اى رسول خدا آنان را 
اند(، فرمود: علىّ برادر من و وصىّ من و وارث من و جانشين من است در ميان امّتم، و پس براى من روشن نما )كه چه كسانى

يازده امام از فرزندان او كه نخستين آنها فرزندم حسن و بعد حسين است، سپس نه تن از فرزندان  از من ولىّ هر مؤمنى است و
شوند و نه قرآن از آنان، اند و قرآن با ايشان است، نه ايشان از قرآن جدا مىحسين هر يك پس از ديگرى، آنان با قرآن قرين
 تا اينكه در كنار حوض كوثر به من ملحق شوند.

ه اين سخن دهيم كنفر از مردانى كه در بدر شركت كرده بودند به پا خواستند و گفتند: اى امير المؤمنين ما گواهى مى پس دوازده
ايم، درست مثل هم، نه بيش نه كم؛ و بقيهّ اصحاب بدر را به همان گونه كه تو فرمودى از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله شنيده

 كه همراه
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علىّ عليه السّلام در صفّين حضور يافته بودند گفتند: ما بخش زيادى از آنچه را فرمودى به ياد داريم ولى همه آن را به خاطر 
ر يد، همه مردم در خاطگوئنداريم، و اين دوازده نفر افراد برگزيده و با فضيلت ما هستند، علىّ عليه السّلام فرمود: راست مى

 اى از آنان از اين حيث بر ديگرى برترى دارد.دارند )با حافظه نيستند( پارهنگه نمى

تند و ثابت ذو الشّهادتين به پا خاس -بعد چهار نفر از آن دوازده نفر يعنى: أبو الهيثم بن التّيّهان و أبو أيوب و عمّار و خزيمة بن
ايم، به خدا قسم كه او به پا ايش آن روز رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله را به خاطر سپردهدهيم كه فرمگفتند: ما شهادت مى

 فرمود: اى مردم به راستى كهايستاده بود و على نيز در كنار او ايستاده بود و در اين حال رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله مى
وصىّ من در ميان شما باشد و پس از من جانشينم باشد در ميان اهل بيتم خداوند مرا امر فرموده تا امامى بر شما بگمارم كه 

و امّتم و آن كس باشد كه خداوند اطاعت او را در كتاب خود بر مؤمنان واجب ساخته و در آن شما را به ولايت او امر فرموده. 



كه حتما آن را ابلاغ كنم و گر نه مرا كيفر زبان منافقان و تكذيب آنان بيمناكم، پس مرا تهديد فرمود  -من عرض كردم: از زخم
ام و خواهد كرد. اى مردم همانا خداى عزّ و جلّ در كتاب خويش شما را به نماز امر فرموده و من آن را براى شما بيان كرده

 ام و همچنينروش آن را به شما آموخته
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ام و خداوند در قرآنش شما را به ولايت امر فرموده؛ من شما ضيح دادهزكات و روزه كه آن دو را نيز براى شما بيان كرده و تو
گيرم اى مردم كه آن ولايت مخصوص اين شخص و اوصياى من از فرزندان خودم و اوست، اوّلشان فرزندم حسن را گواه مى

ر كنار حوض به من ملحق شوند تا آنكه دو بعد حسين و سپس نه تن از فرزندان حسين است، آنان از كتاب )قرآن( جدا نمى
 شوند.

اى مردم، من پناهگاه شما را پس از خود، و پيشوا و ولىّ و رهبرتان را پس از خويش به شما اعلام كردم، او علىّ بن أبي طالب 
 برادر من است و هم او در ميان شما به منزله خود من است، پس كار دين خود را به او واگذار كنيد و در همه امورتان از او

فرمانبردارى نمائيد، همانا تمامى آنچه خداى عزّ و جل به من آموخته نزد اوست، خداى عز و جل مرا امر فرموده كه آن را 
فقط به او بياموزم و بشما گوشزد كنم آن علم، همه نزد اوست، پس شما از او بپرسيد و از وى و اوصياء وى فرا گيريد، شما به 

راه اند و حقّ نيز با آنان همها پيشى نگيريد و از ايشان بازپس و دور نمانيد، همانا آنان قرين حقّآنان چيزى را نياموزيد و بر آن
 گذارند.است، حق از آنان جدا نشود و آنان حقّ را كنار نمى

 به أبو درداء و ابو هريره و كسانى كه گرد او بودند فرمود: -صلّى اللَّه عليه -سپس علىّ
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خداوند چنين خواسته است كه تنها از شما اهل »دانيد خداوند تبارك و تعالى در كتاب خود آورده است كه: يا مىاى مردم آ
پس رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله من و فاطمه و حسن و حسين را در  «1» «بيت پليدى را بزدايد و شما را پاك گرداند

 بالاپوشى گردآورد و بعد فرمود:

اند، پس پليدى از ايشان بزداى و [ و خاصّان من و اهل بيت منان حبيبان من و عترت من ]و گرانمايگان منپروردگارا اين»
پس امّ سلمه گفت: و من نيز، آن حضرت به او فرمود: تو خير در پيش دارى امّا اين آيه فقط در مورد من « آنان را پاكى بخش

حسين و نه فرزندم از فرزندان حسين نازل شده است، و در آن غير از  و برادرم علىّ و دخترم فاطمه و دو فرزندم حسن و
ين دهيم كه امّ سلمه ادر اين هنگام بيشتر حاضران برخاستند و گفتند: ما گواهى مى«. خودمان هيچ كس با ما شريك نيست

آن حضرت نيز براى ما به همان موضوع را براى ما نقل كرده بعد هم آن را از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله پرسيديم و 
دانيد خداى عزّ و جلّ در سوره حجّ نازل گفته بود نقل فرموده، آنگاه گفت: آيا شما نمى -رضي الله عنه -صورت كه امّ سلمه

ايد ركوع كنيد و سجده به به جاى آريد و خداى خويش را پرستش كنيد و كار نيك انجام اى كسانى كه ايمان آورده»فرموده: 



د شايد رستگار شويد و در راه خدا جهاد كنيد بدان گونه كه شايسته جهاد در راه اوست، اوست كه شما را برگزيده و در دهي
 دين براى شما فشار و سختى قرار نداده كه همان آئين پدرتان ابراهيم است
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ول و به هنگام نز« اين و در اين كتاب مسلمان خواند تا پيامبر شاهد بر شما و شما شاهدان بر مردم باشيدخدا شما را پيش از 
خدا  اند واين آيه سلمان رضى اللَّه عنه به پا خاسته گفت: اى رسول خدا اينان كه تو شاهد بر آنان و آنان نيز شاهدان بر مردم

ر دين كه خود كيش پدرشان ابراهيم است مقرّر نفرموده چه كسانى هستند؟ رسول آنان را برگزيده و بر ايشان تنگى و سختى د
من و برادرم علىّ و يازده نفر از »خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: منظور خداى تعالى از آن، سيزده انسان بدين ترتيب است: 

 ايم.ول خدا صلّى اللَّه عليه و آله شنيدهپس حاضران گفتند: خدايا مطلب همين طور است ما آن را از رس«. فرزندانش

دانيد كه در آخر عمر رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله آنگاه كه دهم آيا مىپس علىّ عليه السّلام فرمود: شما را به خدا قسم مى
 مردم من در مياناى »اى ايراد نكرد )آخرين خطبه خود( فرمود: به سخن گفتن براى مردم برخاست و پس از آن ديگر خطابه

ايد گمراه نشويد، و آن عبارت از كتاب خداى عزّ ام كه تا وقتى بدان چنگ زدهشما دو چيز )گرانمايه( از خود به جاى گذاشته
ند شوو جلّ و اهل بيت من است، و خداى لطيف و خبير به من خبر داده و تأكيد فرموده كه آن دو هرگز از يك ديگر جدا نمى

دهيم كه همه اين گفتار از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله ؛ گفتند آرى به خدا شهادت مى«بر من وارد شوند تا در كنار حوض
 است.

 دهيم هنگامى كهپس از آن دوازده نفر از حاضران برخاستند و گفتند: ما گواهى مى
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خطّاب با حالتى شبيه به  -زى كه در آن وفات يافت عمر بنفرمود، همان رورسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله خطبه ايراد مى
 شخص خشمگين )كه گوئى خشمگين است( برخاست و گفت:

 اى رسول خدا اين سخن مربوط به همه افراد خانواده تو است؟ آن حضرت پاسخ داد:

 من است، و جانشين من در ميان نه، بلكه فقط ناظر به جانشينان من از بين ايشان است يعنى: علىّ كه برادر و وزير و وارث»
امّتم و پس از من ولىّ هر مؤمنى است، او نخستين و بهترين آنان است، بعد وصىّ او همين پسرم، و به حسن اشاره فرمود، 
سپس وصىّ او اين فرزندم به حسين اشاره نمود، سپس بعد از او آن فرزندم كه با برادرم همنام است، سپس وصىّ او همنام با 

و سپس هفت نفر از فرزندانش يكى پس از ديگرى تا اينكه كه در كنار حوض )كوثر( به من ملحق شوند، آنان شهداى  خودم،



خدا بر روى زمين اويند و حجّتهاى او بر بندگانش، هر كه از ايشان اطاعت كند خدا را فرمانبردارى كرده و هر كه با آنان 
 «.مخالفت كند خدا را نافرمانى كرده است

همان هفتاد نفر از اصحاب بدر و نزديك به همان مقدار از مهاجرين برخاستند و گفتند: چيزى را به ياد ما آوريد كه بعد 
 ايم.دهيم كه ما نيز آن را از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله شنيدهفراموشش كرده بوديم، گواهى مى

 تمامى آنچه را كه علىّ عليه السّلامپس ابو درداء و ابو هريره از آنان جدا شده روانه شدند و 
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 «.فرموده بود و حاضران را بر آن گواه گرفته بود و پاسخ و شهادت مردم را بر آن به معاويه بازگفتند

كى گشتيم آن حضرت در نزديهنگامى كه ما به همراه علىّ عليه السّلام از صفّين بازمى»و باز سليم بن قيس هلالى گويد:  -9
دير يك نصرانى فرود آمد، در اين موقع پيرمردى خوش روى با ظاهرى آراسته كه كتابى همراه داشت، از دير بيرون آمد تا به 
خدمت أمير المؤمنين عليه السّلام رسيد و بر او سلام كرد، سپس گفت: من از تبار يكى از حواريّين عيسى بن مريم هستم كه 

داشت و او را جانشين خود بوبترين ايشان نزد او بود و وى او را بر ديگران مقدّم مىبرترين آن دوازده حواري عيسى و مح
ه اند، و پيوستساخت، كتابهاى خود را به او داد و حكمت خويش را به او آموخت، افراد اين خانواده همواره بر دين عيسى بوده

در دين او بوجود آوردند، و آن كتابها به املاء عيسى بن مريم كيش او را به دست داشتند، نه كافر شدند و نه مرتدّ، و نه تغييرى 
و به خط دست نويس پدر ما هم اكنون نزد من است؛ در آن كتاب از تمامى آنچه كه مردم پس از او انجام خواهند داد ياد شده 

ك همچنين ذكر اينكه خداى تبارنشينند )ذكر شده( و است، و نيز نام يكايك پادشاهان كه پس از او از ميان مردم به سلطنت مى
 گويند و ازو تعالى مردى از عرب را كه از فرزندان اسماعيل پسر ابراهيم خليل خدا است از سرزمينى كه به آن تهامه مى
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او  زمان بعثت شود، و داراى دوازده اسم است و نيزناميده مى« احمد»انگيزد، آن مرد شود بر مىاى كه به آن مكهّ گفته مىقريه
ورزد، و اين كه چه كند، و كسى كه با او دشمنى مىجنگند، و آن كه ياريش مىو زادگاهش و هجرتش، و كسانى كه با او مى

مريم از آسمان فرو آيد، همه اينها  -شود، تا زمانى كه عيسى بنكند، و امّتش پس از او با چه چيزها روبرو مىمقدار زندگى مى
است، همچنين در آن ذكر شده كه سيزده نفر از بهترين آفريدگان خدا از فرزندان اسماعيل پسر ابراهيم خليل  در آن كتاب آمده

اللَّه كه محبوبترين خلق خدا در نزد او هستند، و اينكه خدا دوست هر كسى است كه آنان را دوست بدارد و دشمن هر كس 
طاعت كند هدايت شده و هر كه آنان را نافرمانى كند گمراه گشته است، است كه آنان را دشمن بدارد، هر آن كس كه از ايشان ا

طاعت آنان، طاعت خدا و گردنكشى نسبت به آنان، گردنكشى با خدا است، و نامها و نسبتها و اوصافشان در آن كتاب نوشته 
ا دارد و آن رن خود را پوشيده مىكند و چند نفر از آنان ديشده، و اينكه هر كدام از آنها يكى پس از ديگرى چقدر زندگى مى

نهند تا عيسى بن مريم بر آخرين كند، و چه كسى از بين آنان ظهور خواهد كرد و مردم اوامر او را گردن مىاز قومش پنهان مى



 گويد: همانا شما پيشوايانى هستيد كه هيچ كس راايستد و مىآيد و عيسى پشت سر او به نماز مىآنان از آسمان فرود مى
 گزارد و عيسى در صف پشت سر اورود و با مردم نماز مىشايسته نيست بر شما پيشى جويد، پس او پيش مى
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 ايستد.مى

نخستين و برترين آنان رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله است كه پاداش او برابر پاداش جمله ايشان و همه كسانى است كه از 
اند، نام او عبارت است از: محمّد و عبد اللَّه و يس و فتّاح و خاتم و حاشر وسيله ايشان هدايت يافته كنند و بهايشان پيروى مى

شود؛ او نزد و عاقب و ماحى و قائد و نبىّ خدا و صفىّ خدا و حبيب خدا، و اينكه هر كجا خداوند ياد شود نام او نيز ياد مى
است و محبوبترين آنان در پيشگاه خداوند؛ خداى تعالى هيچ فرشته مكرّم و  ترين آفريدگان خداپروردگار عالم يكى از گرامى

تر از او نزد خود نيافريده است، در روز قيامت او را بر سرير خويش هيچ پيامبر مرسلى از آدم و غير او نيكوتر و محبوب
م در لوح محفوظ به نام او محمّد رسول پذيرد، و قلنشاند، و شفاعت او را در مورد هر كس كه او در حقّش شفاعت كند مىمى

خدا جريان يافته و به نام پرچمدار روز رستاخيز بزرگ، كه برادر و وصىّ او و وزير او و جانشين اوست در ميان امّتش، و نزد 
و، اخدا يكى از محبوبترين آفريدگان خدا پس از وى اوست يعنى علىّ پسر عموى پدر و مادرى او، و ولىّ هر مؤمنى پس از 

ن شود و نه تو سپس يازده تن از فرزندان محمّد و فرزندان او )علىّ( اوّلين آنان به نام دو فرزند هارون، شبّر و شبّير خوانده مى
 ديگر از نسل آن فرزند كوچكتر يكى پس از ديگرى، آخرينشان كسى است كه عيسى بن مريم
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 «.-حديث را به درازايش نقل كرده استو بقيّه  -ايستدپشت سر او به نماز مى

به علىّ عليه السّلام عرض كردم من از سلمان و مقداد و ابو ذر چيزهائى از قرآن و »و باز سليم بن قيس هلالى گويد:  -13
ودم از تو بام و بعد تصديق آنچه را شنيده [ شنيدهرواياتى از پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله ]غير از آنچه در دسترس مردم است

ام كه ام، و در دست مردم مواردى فراوان از تفسير قرآن و از احاديث منقول از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله ديدهشنيده
مخالف با گفته سلمان و مقداد و أبو ذر است و گمان آنان اين است كه آنها باطل و نادرست است، آيا به نظر شما ايشان عمدا 

: علىّ كنند؟ سليم بن قيس گويدبندند و قرآن را با نظرات شخصى خود تفسير مىى اللَّه عليه و آله دروغ مىبه رسول خدا صلّ
عليه السّلام رو به من كرد و گفت: حال كه سؤال كردى جواب را خوب درياب، در ميان مردم حقّ و باطل، راست و دروغ، 

ى كه واقعا به خاطر دارند و آنچه ناشى از پندار آنان و نادرست است ناسخ و منسوخ، خاصّ و عام، محكم و متشابه، و چيزهائ
همه وجود دارد، در زمان خود رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله چندان دروغ به پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله نسبت داده شده كه 

ت، هر كه از روى عمد به من دروغ بسته به ايراد خطابه برخاست و فرمود: اى مردم دروغ بستن به من بسيار شايع شده اس
 جايگاهش را در آتش برگزيند. پس از سپرى شدن زمان رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله نيز
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ان كند و آنهم چنان به آن حضرت دروغ بستند. جز اين نيست كه حديث را )يكى از اين( چهارگونه شخص براى تو نقل مى
 ون از اين چهار قسم نيستند(.را پنجمى نيست )بير

از اين  كند، وكند، و به طور ساختگى اسلام را به زبان دارد، از آلودگى به گناه خوددارى نمىاوّل: منافقى كه تظاهر به ايمان مى
و و دروغگ عمل ناروا كه عمدا به رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله دروغ ببندد پروا ندارد، اگر مردم بدانند چنين كسى منافق

گويند: اين شخص از اصحاب است و با كنند ولى متأسفّانه آنان با خود مىپذيرند و تصديقش نمىاست از او حديث را نمى
رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله سابقه صحبت داشته و آن حضرت را ديده و از او حديث شنيده است ]پس حديثش را از او 

ونگى حال او خبر ندارند[ و خداى تعالى از وجود منافقين به تو خبر داده بدان خبرها كه از پذيرند، در صورتى كه از چگمى
منافقان است تو را با خبر ساخته، و بدان وصفها كه از ايشان كرده چگونگى آنان را بيان فرموده است، خداى عزّ و جلّ 

 «تى وادارد، و اگر سخن بگويند به گفتارشان گوش فرا دهىچون آنان را ببينى پيكرها و ظاهرهايشان تو را به شگف»فرمايد: مى
ه كنندگان باين منافقان پس از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله هم چنان باقى بودند و خود را به سردمداران گمراهى و دعوت

ر ا به آنان سپردند، و آنان را بآتش دوزخ از راه نادرستى و نيرنگ و دروغ و بهتان نزديك ساختند تا اينكه مقام فرمانداريها ر
گرده مردم بار كردند، و به وسيله آنان دنيا را به كام خود كشيدند و چپاول كردند، مردم نيز پيوسته دنباله رو فرمانروايان خود 

 -و دنيا
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 طلبان هستند مگر كسى كه خداى عزّ و جلّ او را نگه دارد، اين يكى از آن چهار نفر است.

م: آدمى است كه از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله چيزى را شنيده ولى آن را به همان صورت كه بيان شده درست به خاطر دو
نسپرده، لا جرم دچار خيال و گمان شده ولى قصد دروغ گفتن ندارد، پس آن چيزى را كه توهّم كرده، همان را به ياد دارد و 

كند و مدعّى است كه: من آن را از رسول خدا صلّى اللَّه عليه نمايد و همان را روايت مىگويد و همان را عمل مىهمان را مى
پذيرند و اگر خود او نيز بداند كه آن ام، پس اگر مسلمانان بدانند او در حديث دچار گمان و پندار شده از او نمىو آله شنيده

 .ناشى از پندار و گمان است مسلّما آن را كنار خواهد گذاشت

سوم: آن كس باشد كه شنيده است رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله چيزى را امر فرموده و سپس خود همان چيز را نهى فرموده، 
و او از اين )نسخ و تغيير حكم( آگاهى ندارد. يا شنيده است كه پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله چيزى را نهى فرموده و بعدا خود 

اطّلاع است، بنا بر اين منسوخ را به خاطر دارد و از ناسخ اطّلاع يز داده است، ولى او از اين امر بىدستور به انجام همان چ
ند شنوگذارد، و مردم نيز وقتى آن را از او مىندارد، چنين كسى اگر بداند آنچه به ياد دارد منسوخ است حتما آن را كنار مى

 هند گذاشت.اگر بدانند نسخ شده است مسلّما آن را كنار خوا
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چهارم: كسى است كه به خاطر تنفّر از دروغ و ترس از خداى عزّ و جلّ و بزرگداشت رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله نه به 
كند، بلكه آن را به همان صورت كه هست به خاطر سپرده و آن بندد نه به رسول او، و نه حديث را فراموش مىخدا دروغ مى

كند، او ناسخ و منسوخ هر افزايد و نه چيزى از آن كم مىكند، نه چيزى به آن مىكم و زياد نقل مىونه كه شنيده، بىرا همان گ
گويد. بايد دانست كه امر و نهى رسول خدا صلّى اللَّه عليه و كند و منسوخ را ترك مىدو را به خاطر دارد، به ناسخ عمل مى

افتد كه كلام رسول خدا صلّى وخ، عامّ و خاصّ، و محكم و متشابه است، گاهى اتّفاق مىآله همانند قرآن داراى ناسخ و منس
فرمايد: اللَّه عليه و آله داراى دو وجه بود، به اعتبارى عامّ و به اعتبارى خاصّ، مانند قرآن ]خداى عزّ و جلّ در كتاب خود مى

شنيد [، آن كلام را كسى مى«2» «ا را از آن بازداشت دست بكشيدهر آنچه پيامبر براى شما آورد آن را بگيريد و از آنچه شم»
[ چيزى را كه مورد نظر خداى عزّ و جلّ و منظور رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله بوده يافتكه شناخت نداشت ]و در نمى

كنند پاسخ آن را نيز مى است، و همه اصحاب رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله چنين نبودند كه وقتى از آن حضرت پرسشى
كرد ولى در مقام فهميدن پاسخ نبود، تا آنجا كه شد كه از آن حضرت سؤالى مىدرك كنند، گاه در بين آنان كسى يافت مى

 داشتند )ترجيحدوست مى

______________________________ 
 .3( الحشر: 2)
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وارد بيايد و از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله پرسشى كند و آنان بشنوند  نشين يا رهگذرى تازهدادند( يك عرب باديهمى
كردند(، ولى من )علىّ عليه السّلام( هر روز يك بار و هر شب يك فرمود ديگران درك مى)چون جواب او را ساده و واضح مى

شد ]در خلوتى كه هر جا آن حضرت بود ن تنها مىرفتم و آن حضرت در آن موقع با مدفعه نزد پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله مى
دانند كه آن حضرت با هيچ كس غير از من آن گونه رفتار [ و اصحاب رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله مىمن همراه او بودم

ه آمد و بلكمىگرفت. چه بسا كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله نزد من كرد، چه بسا اين خلوت در خانه من صورت مىنمى
كرد و رفتم او خانه را براى من خلوت مىهايش نزد او مىآمد، و گاهى هم كه من در يكى از خانهام مىبيشتر دفعات به خانه

ماند، و هر گاه آن حضرت خود براى گوشزد امرى كرد و غير از من كسى نزد او باقى نمىزنان خود را از پيش من به دور مى
شدند و اگر خاستند و از ما دور نمىآمد فاطمه و هيچ يك از دو فرزندم از نزد من برنمىام نزد من مىخانه با من در خلوت به

شد او خود شدم و پرسشهايم تمام مىگفت و هر گاه خاموش مىكردم آن حضرت به من پاسخ مىمن شروع به پرسش مى
دارد و به من بفهماند، و من از آن هنگام كه برايم دعا فرمود خواست كه آن را در خاطر من نگه كرد و از خدا مىشروع مى

ام همانا من به رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله عرض كردم اى پيامبر خدا از آن وقتى كه تو خدا را هرگز چيزى را از ياد نبرده
ام پس چرا اى فراموش نكردهاملاء كردهاى و بر من اى تاكنون چيزى از آنچه را به من آموختهبه آن دعا در باره من خوانده
 دهى؟ آيا بيم دارى كهدستور نوشتن آن را به من مى
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فراموش كنم آن حضرت فرمود: اى برادرم من برايت از جهت فراموشى نگران نيستم كه مبادا فراموش كنى و يا ندانى زيرا 
من در مورد تو و شريكانت كه پس از تو هستند پاسخ مثبت داده و  خداى عزّ و جلّ مرا آگاه فرموده كه به دعا و خواسته

اند؟ دعايم را مستجاب فرموده و تو فقط براى آنانست كه بايد بنويسى، عرض كردم: اى رسول خدا شريكان من چه كسانى
ايد از خدا و رسولش و هاى كسانى كه ايمان آورد»فرمود: كسانى كه خداوند آنان را با خويشتن و من قرين ساخته و فرموده: 

و اگر از بروز اختلاف و كشمكش در چيزى بيم داريد پس آن را به خداوند و رسول او و « صاحبان امر خود اطاعت كنيد
اند؟ فرمود: آنان جانشينان تو هستند تا اينكه در صاحبان امر خود برگردانيد من عرض كردم: اى پيامبر خدا آنان چه كسانى

ر من وارد شوند، همه آنان راهنمايان و راه يافتگانند، يارى نكردن آن كسانى كه ايشان را يارى نكند آسيبى كنار حوض كوثر ب
شوند و قرآن نيز از ايشان جدا رساند، آنان با قرآنند و قرآن نيز با آنان است، ايشان از قرآن جدا نمىبه عزّت ايشان نمى

شود و به بركت دعاهاى با حقيقت و بزرگ گردد، و باران رحمت بر آنان باريده مىگردد و به واسطه آنان امّت من يارى مىنمى
 و -گردد، عرض كردم! اى رسول خدا آنان را برايم نام ببر، فرمود: اين فرزندمايشان بلاها و گرفتاريها )از امّت من( باز مى

 و بعد اين -دست خود را بر سر حسن گذاشت
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و سپس فرزندى از او )حسين( همنام خود تو اى على، سپس فرزندى از  -خويش را روى سر حسين نهادو دست  -فرزندم
 او به نام محمّد بن علىّ، آنگاه رو به حسين نموده فرمود:

شود، پس سلام مرا به او برسان، سپس آن را به دوازده امام تكميل كرد، من عرض محمّد بن علىّ در زمان حيات تو متولّد مى
 ردم! اى پيامبر خدا آنان را برايم نام ببر، و آن حضرت آنان را يكايك نام برد.ك

اى مرد هلالى به خدا قسم يكى از آنان مهدىّ اين امّت است كه روى زمين را هم چنان كه پر از ظلم و جور شده، از برابرى و 
 «.دادگرى سرشار خواهد ساخت

اليدند، علىّ بادآورى تفاخر مهاجرين و انصار كه به افتخارات و برتريهايشان مىو باز سليم بن قيس هلالى گويد: هنگام ي -11
اى طلحه مگر تو خود شاهد نبودى كه وقتى رسول خدا صلّى اللَّه »عليه السّلام ضمن حديثى طولانى خطاب به طلحه فرمود: 

ت او به گمراهى نيفتد و دچار اختلاف نشود، و عليه و آله از ما استخوان كتفى خواست تا بر آن چيزى بنويسد كه پس از او امّ
و پيامبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله خشمگين شد و « گويدالبته رسول خدا هذيان مى»آن دوست تو چنان سخنى را گفت كه: 

د رسول فتيام، آن حضرت فرمود: پس از اينكه شما بيرون راز نوشتن صرف نظر نمود؟ طلحه گفت: بله من شاهد آن واقعه بوده
 خدا صلّى اللَّه عليه و آله مرا با خبر ساخت از آنچه كه قصد داشت كه در آن )قطعه استخوان( بنويسد و
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داند كه امّت در آينده مردم را بر آن گواه گيرد، و همچنين از اينكه جبرئيل به آن حضرت خبر داده بود كه خداى تعالى مى
اى خواست و آنچه را كه قصد ه خواهد شد. پس از آن رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله صحيفهنزديك دچار اختلاف و تفرق



داشت در آن استخوان كتف بنويسد به من املاء فرمود و سه نفر را بر آن گواه گرفت، سلمان فارسىّ و أبو ذرّ و مقداد را، و 
ا تا روز قيامت به مؤمنان امر فرموده نام برد، و مرا )علىّ عليه كسانى را كه پيشوايان هدايت هستند از آن جمله كه اطاعتشان ر

السّلام( نخستين آنان خواند، بعد اين پسرم حسن و سپس اين فرزندم حسين، و سپس نه تن از اولاد اين فرزندم حسين، آيا 
آن به رسول خدا صلّى اللَّه عليه و دهيم به درستى اسناد همين طور است اى أبا ذرّ و تو اى مقداد؟ آن دو گفتند: ما گواهى مى

ز زمين هرگ»فرمود: آله. در اينجا طلحه گفت: به خدا سوگند من از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله شنيدم كه به أبى ذرّ مى
من نيز و  «آورى بر پشت خود حمل نكرده و آسمان هرگز بر او سايه نيفكنده كه راستگوتر و نيكوكارتر از أبي ذرّ باشدزبان

 «.دهند، و تو در نزد من راستگوتر و نيكوكارتر از آن دو هستىدهم كه آن دو جز به حقّ شهادت نمىگواهى مى

گذر  -كه نام او را به من گفت -روزى بر مردى»و باز سليم بن قيس هلالى گويد: علىّ بن أبى طالب عليه السّلام فرمود:  -12
 نباشد جزمحمّد به مثل »كردم، و آن مرد گفت: 
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من خدمت رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله رسيدم و اين ماجرا را « همچون درخت خرمائى كه در ميان خاكروبه روئيده باشد
برايش ذكر كردم، پس رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله خشمگين شده از خانه بيرون آمد و بر منبر رفت و انصار نيز با توجّه 

دارند(  اىرسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله خواستند دست به اسلحه برند كه آن حضرت فرمود: چرا )چه انگيزه -خشمبه حالت 
چيزهائى  اندام شنيدهدهند با اينكه از من آنچه در باره ايشان گفتهجوئى قرار مىگروههائى مرا به واسطه خويشاونديم مورد عيب

نها و آنچه كه به ايشان اختصاص داده از زدودن پليدى و پاك گردانيدن آنان كه گفته بودم و را از برترى بخشيدن خداوند به آ
ام و آنچه نزد خدا موجب گرامى داشت او و ويژگى او و برترى او شده از نيز آنچه در فضيلت اهل بيتم و وصى خود گفته

 ا در راه آن و خويشاوندى او با من و اينكه او نسبت بهپيشى جستن او نسبت به ديگران در اسلام و روبرو شدن او با گرفتاريه
گذرد اند( باز هم يك نفر از كنار او مىام و آنان شنيدهمن همانند هارون نسبت به حضرت موسى است، )همه اينها را سابقا گفته

ده باشد، بدانيد كه خداوند پندارد كه مثل من در ميان اهل بيتم مانند درخت خرمائى است كه در محلّ قضاى حاجت روئيو مى
مردمان را بيافريد پس آنان را به دو گروه تقسيم كرد و مرا در نيكوترين آن دو گروه قرار داد و بعد آن گروه را سه شعبه ساخت 

ندان اها در آورد و مرا در بهترين خها و جزء نيكوترين قبيله قرار داد، سپس آن را به صورت خانوادهو مرا در بهترين آن شعبه
 قرار داد، تا اينكه در ميان
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خاندانم و عترتم و فرزندان پدرم )عبد المطلب( من خالص و ناب شدم و برادرم علىّ بن أبى طالب، خداوند سبحان نظرى به 
 و وارث و وصىّ  اهل زمين انداخت و از ميان آنان مرا اختيار كرد، سپس نگاهى ديگر افكند و برادرم علىّ را برگزيد كه وزير

من است و جانشين من در ميان امّتم و مولاى هر مؤمنى پس از من است، هر كه با او دوستى كند با خدا دوستى كرده، و هر 
دارد، و هر كس با او كينه كه با او دشمنى كند، با خدا دشمنى ورزيده است، و هر كه او را دوست بدارد خدا نيز او را دوست مى

دارد مگر هر آن كس كه مؤمن باشد، و نسبت به او كينه دهد، او را دوست نمىز او را مورد خشم قرار مىورزد خداوند ني



ورزد مگر هر آن كس كه كافر باشد، پس از من او محور زمين و ميخ فولادين آن است، و او كلمه تقوى و ريسمان مطمئنّ نمى
ا دم خويش خاموش كنند ولى خدا جز آشكارى نور خود را رضا خواهند كه نور خدا را بآنان مى»و ناگسستنى خدا است 

خواهد كه نور او را تمام كند، اى خواهند نور برادرم علىّ را خاموش كنند، امّا خدا جز اين را نمىدشمنان خدا مى« دهدنمى
ش، ند، بار خدايا تو بر آنان شاهد بامردم هر كه از شما اكنون اينجا حضور دارد گفتار مرا به آنان كه در اين جمع نيستند ابلاغ ك

)سپس به دنبال سخنان سابق خود ادامه داد( پس از آن خداوند نظر سوّم را بر زمين افكند و اهل بيت مرا براى زمان بعد از 
 من برگزيد، آنان برگزيدگان اين امّت هستند كه عبارتند از:

 ى خواهند بود، هر گاه يكى ازكه يكى پس از ديگر«( ع»يازده امام پس از برادرم )علىّ 
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كند، آنان به مثل در ميان امّت من همچون ستارگان درخشان آنان بدرود حيات گويد ديگرى به جاى او برگزيده شده قيام مى
گانند يت يافتگردد، آنان پيشوايان و راهنمايان و هدااى از نظر ناپديد شود ستاره ديگرى پديدار مىآسمانند كه هر گاه ستاره

اند بلكه رسكند آسيبى به ايشان نمىياور رها كردن آن كس كه ايشان را رها مىكه نيرنگ آن كس كه با ايشان حيله ورزد و بى
خداوند به كيفر، آن كسى را كه بديشان نيرنگ و خذلان روا داشته دچار آسيب و زيان خواهد ساخت زيرا كه آنان حجّتهاى 

ستند، و شاهدان او بر بندگان خدا، هر كه از آنان فرمانبردارى كند خدا را اطاعت كرده و هر كه نافرمانى خداوند در زمين او ه
شود و نه ايشان قرآن را ايشان كند خدا را نافرمانى كرده است، آنان با قرآن و قرآن با آنان است، نه قرآن از ايشان جدا مى

، نيكوترين ايشان است -نزد من در آيند نخستين آن امامان برادرم علىّ كه كنند تا در كنار حوض كوثر )در قيامت(ترك مى
به دنبال آن راوى تا آخر آن حديث را به  -پس از او فرزندم حسن، سپس فرزند ديگرم حسين، و سپس نه نفر از اولاد حسين

 «.-درازا نقل كرده است

دم: اين فرمايش خداوند عزّ و جلّ معنايش چيست كه به امام صادق عليه السّلام عرض كر»مفضّل بن عمر گويد:  -10
 بلكه آن ساعت )قيامت( را دروغ شمردند و ما»فرمايد: مى
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آن حضرت در پاسخ فرمود: همانا خدا عزّ و  «1» «هاى آتش را براى كسى كه قيامت را دروغ شمرد آماده ساختيمنيز شعله
ماه آفريد و شب را دوازده ساعت و روز را نيز دوازده ساعت قرار داد، )از طرفى( از  جلّ سال را به شكل )مركّب از( دوازده

 .«كنند، و امير المؤمنين عليه السّلام يكى از آن ساعتها استما اهل بيت نيز دوازده نفر آفريد كه فرشتگان با آنان حديث مى

ايم لذا با هم خلقت در روح و جسم و استعدادات رسيده)يعنى همه ما موزون با نظام احسن عالم هستيم و به سر حدّ كمال 
 فرقى نداريم(.



بيت هستند كه مخاطب سخن  -دوازده نفر از ما اهل»فرمود: ابو بصير گويد: شنيدم كه امام محمّد باقر عليه السّلام مى -11
 گويد(.فرشتگانند )يعنى فرشته با آنان سخن مى

ائب باشد( نقل شده كه: امام صادق عليه السّلام فرموده: شب دوازده ساعت است و از أبى سائب )كه ظاهرا عطاء بن س -15
اند، و علىّ باشد و ماهها نيز دوازده ماه است، و ائمّه نيز دوازده امام هستند، و نقباء نيز دوازده نقيبروز نيز دوازده ساعت مى

 فرمايد:ند عزّ و جلّ است كه مىخود ساعتى از آن دوازده ساعت است، و هم او )مدلول( گفتار خداو

 هاى آتش را براى كسى كه ساعت موعود رابلكه آن ساعت را دروغ شمردند و ما شعله»

______________________________ 
 .11( الفرقان: 1)
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 «.ايمدروغ شمارد آماده ساخته

 لام تأويل شده است(.كه در اين آيه آمده است به علىّ عليه السّ« ساعة»)در اين خبر 

زيد شحّام گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: ميان حسن و حسين كدام يك برتر از ديگرى است؟ فرمود:  -16
، يابد و فضل آخرين فرد ما با فضل اوّلين فرد ما پيوستگى داردهمانا برترى اوّلين فرد ما با برترى آخرين فرد ما بهم پيوند مى»

اند، زيد گويد: به آن حضرت عرض كردم: فدايت شوم پاسخ را برايم باز بفرمائيد ]بيشتر شرح بدهيد[ اراى فضلپس همگى د
اى هستيم كه خداوند همه ما را از كنم، امام فرمود: ما از شجرهجوئى حقّ از شما سؤال نمىبه خدا قسم من جز به منظور پى

)موهبتى( از نزد خداوند است، ما امانتداران خدا بر آفريدگان او هستيم و  يك گل آفريد، برترى ما از جانب خدا و علم ما
خواهى بيشتر برايت بگويم؟ عرض داران )واسطه( ميان او و مخلوق او هستم، اى زيد آيا مىفراخوانندگان به دين او و پرده

ان است، و همه ما نزد خداى عزّ و كردم: بلى، پس آن حضرت فرمود: ما از حيث آفرينش يكسانيم، و دانش و فضل ما يكس
 جلّ يكى هستيم، من عرض كردم: مرا از شمارتان آگاه كنيد، فرمود: ما دوازده تن
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مدّ ايم، نام اوّلين فرد ما محبدين گونه )اشاره با دست به صورت دائره( از آغاز آفرينش گرداگرد عرش پروردگارمان قرار داشته
 و آخرين فرد ما نيز محمّد است. و نفر ميانه محمّد،

روزى در خدمت امام محمّد باقر عليه السّلام بودم، وقتى افرادى كه نزد او بودند متفرقّ شدند به »ابو حمزه ثماليّ گويد:  -13
ه چمن فرمود: ابا حمزه يكى از امور حتمى كه نزد خداوند تغيير ناپذير است قيام قائم ما اهل بيت است و اگر كسى در آن

گويم ترديد كند در حالى خدا را ملاقات خواهد كرد كه به او كافر و إنكاركننده اوست، سپس فرمود: پدرم و مادرم فداى مى



هفتمين فرد پس از من، پدرم فداى آن كس كه زمين را هم چنان كه پر از ظلم و  «1» آن كه همنام من و هم كنيه من است،
ل خواهد كرد، سپس فرمود: اى ابا حمزه هر كس كه او را درك كند و در برابرش جور شده باشد سرشار از دادگرى و عد

گردن ننهاده است، و خداوند بهشت را بر او حرام  -عليهما السّلام -تسليم نباشد، به )رسالت( محمدّ و )امامت و خلافت( علىّ
 «.فرموده و جايگاهش آتش دوزخ است، و چه بد است جايگاه ستمگران

______________________________ 
 ( كنيه حضرت صاحب عليه السّلام تنها أبو القاسم ذكر شده و جمله1)

 «و المكنّى بكنيتي»

 را كسى افزوده است.
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نتر تر و تابناكتر و روشو بحمد اللَّه براى آن كسى كه خداوند او را هدايت فرموده و نسبت به او نيكى روا داشته، از اين واضح
همانا شمار ماهها نزد خداوند دوازده ماهست در كتاب »فرمايد: درخشانتر همانا گفتار خداى عزّ و جلّ در قرآن است كه مى و

خدا از روزى كه آسمانها و زمين را آفريد كه چهار ماه از آنها حرام است، آن دين مستقيم همين است پس در آنها )ماهها( بر 
يعنى محرّم و صفر و ربيع و ماههاى پس از آن و نيز ماههاى حرام كه رجب و  -اختن ماههاتنها شن «1» «خودتان ستم نكنيد

تواند دين پابرجاى باشد، چون يهود و نصارى و مجوس و ساير كيشها و همه مردم نمى -ذى قعده و ذى حجّه و محرّم است
مارند، بلكه مراد از آنها منحصرا ائمّه عليهم السّلام و بر پا ششناسند و آنها را به نام بر مىاز موافقان و مخالفان اين ماهها را مى

دارندگان دين خدا است، و مقصود از آن چهار ماه محترم امير المؤمنين علىّ عليه السّلام است كه خداى تعالى نام او را از نام 
و سه  -مشتقّ ساخته« محمود»ويش چنان كه براى پيامبر خود نيز نامى از اسم خهم -مشتقّ نموده است« علىّ »خويش يعنى 

الحسين، و علىّ بن موسى )الرضّا( و علىّ بن محمّد، پس  -تن از فرزندان او )علىّ( است، كه نامهايشان علىّ است يعنى علىّ بن
 به اين جهت اين نام كه مشتق از اسم خداى تعالى است داراى احترام است، و درودهاى خداى بر محمّد و فرزندان او كه

______________________________ 
 .06( التوبة: 1)
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 به واسطه او مورد تكريم و در خور احترام هستند.

در مدينه خدمت امام صادق عليه السّلام رسيدم، آن حضرت به من فرمود: چه چيز باعث كندى »داود بن كثير رقّى گويد:  -11
 و تأخير تو در آمدن به نزد ما شده است؟



ض كردم: كارى در كوفه پيش آمده بود، حضرت فرمود چه كسى را پشت سر گذاشتى؟ عرض كردم فدايت شوم عمويتان عر
زيد را در آنجا به حال خود رها كردم، و در حالى از او جدا شدم كه بر اسبى سوار و شمشيرى به دوش خود آويخته بود و با 

نيابيد مسائل خود را از من بپرسيد كه نزد من دانش فراوانى انباشته شده زد پيش از آنكه مرا صداى هر چه بلندتر فرياد مى
ام، من خود همان شاخص و نشانه بين شما و خداوند هستم، پس است، من ناسخ و منسوخ و مثانى و قرآن عظيم را دريافته

 آن حضرت به من فرمود:

اخته است. بعد صدا زد اى سماعة بن مهران سبدى خرما نزد گرائيها، اى داود تو را از واقع پرت سگرائيها و فرقهاين مسلك
اى خرما از آن برداشته خورد و هسته آن را از من بياور، و او سبدى كه حاوى خرما بود نزد آن حضرت آورد آن حضرت دانه

پس  -وه داد،دهان خود بيرون آورد و در زمين كاشت، پس آن هسته شكافته شده روئيده و جوانه زده و شاخ و برگ و مي
 حضرت با دست خود به خرماى نارسى زده آن را از خوشه چيد
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اى ظريف( به رنگ سفيد بيرون آورده آن را باز نمود و به دست من داد و فرمود: آن را اى نازك )پوستهو از درون آن ورقه
 اوّل جمله: بخوان من آن را خواندم در آن دو سطر مرقوم بود )به اين ترتيب كه( سطر

 «لا إله إلّا اللَّه، محمّد رسول اللَّه»

 و سطر دوم اين جملات:

همانا شمار ماهها نزد خداوند دوازده ماه است در كتاب خدا از روزى كه آسمانها و زمين را آفريد كه چهار ماه از آنها حرام »
د ن بن علىّ، حسين بن علىّ، علىّ بن الحسين، محمّاست آن دين مستقيم همين است يعنى امير المؤمنين علىّ ابن أبى طالب، حس

بن علىّ، جعفر بن محمّد، موسى بن جعفر، علىّ بن موسى، محمّد بن علىّ، علىّ بن محمّد، حسن بن علىّ، و آن بازمانده كه 
)پوسته دانى اين )دو سطر( چه زمانى در اين سپس آن حضرت فرمود: اى داود آيا مى« حجّت خداوند بر روى زمين است

دانند و شما خود آگاه تريد، پس فرمود: دو هزار سال پيش از اينكه نازك( نوشته شده؟ عرض كردم: خدا و رسولش بهتر مى
 )يعنى از پيش، مشيّت و خواست خداوند چنين بود(.« خداوند آدم را بيافريند

نا هما»فرمود: ن محمّد )عليهم السّلام( مىاز زياد بن مروان قندى روايت شده كه گفت: من شنيدم كه موسى بن جعفر ب -19
 هاى آن رااى از نور آفريد و پايهخداى عزّ و جلّ خانه
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سپس خداوند از آن « تبارك، سبحان، الحمد، اللَّه»چهار ستون قرار دارد ]بر آنها چهار اسم نقش دارد[ كه عبارت است از: 
همانا شمار ماهها »چهار، چهار تاى ديگر خلق فرمود، سپس خداى عزّ و جلّ فرمود:  چهار، چهارتاى ديگر آفريد، و باز از آن

 «.نزد خداوند دوازده ماه است



به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: فدايت گردم مرا از معنى اين گفته خداى عزّ و جلّ آگاه »داود بن كثير رقّى گويد:  -23
آن حضرت در پاسخ فرمود خداوند اين  «2» «ان پيشى جستند همانان تقرّب يافتگانندآنان كه در ايم»فرمايد: سازيد كه مى

كلام را روز آفرينش مخلوقات در عالم ميثاق يعنى دو هزار سال پيش از اينكه آفريدگان را پديد آورد، فرموده است، عرض 
ردمان را بيافريند، آنان را از گلى پديد آورد كردم: اين مطلب را برايم توضيح دهيد، فرمود: هنگامى كه خداى تعالى خواست م

و آتشى براى آنان برافروخت و امر فرمود: بدان داخل شويد، پس اوّل كسى كه داخل آن آتش شد محمدّ پيامبر خداى صلّى 
ان و به دنبال ايش اللَّه عليه و آله و امير المؤمنين و حسن و حسين بودند و نه نفر از ائمّه كه هر يك امامى پس از امام ديگرند،

 .-گيرندگانيعنى پيشى -«شيعيانشان )مؤمنان( را در آورد، به خدا قسم كه سابقون همانان هستند
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 نشسته بودم ابو الحسنبر امام صادق عليه السّلام وارد شدم و در خدمت آن حضرت »ابراهيم بن أبى زياد كرخى گويد:  -21
اى بود وارد شد، من برخاستم و او را بوسيدم و نشستم امام صادق عليه السّلام به موسى )فرزند او( كه در آن زمان پسر بچه

من فرمود: اى ابراهيم بدان كه پس از من او امام تو است، آگاه باش كه در رابطه با او گروههائى بدون شكّ به هلاكت خواهند 
اى ديگر نيك بختى و بهروزى خواهند يافت، پس خدا قاتل او را لعنت كند و عذاب روحش را دو چندان كند، به عده رسيد و

هوش باش كه خداى عزّ و جلّ بهترين مردم روى زمين در زمان وى را از صلب او پديد خواهد آورد كه با جد خويش همنام 
او سرچشمه امامت و سرآمد حكمت است، خود كامه سركش فلان است و وارث علم او و احكام او و قضاوتهاى اوست، 
زند از روى حسد او را خواهد كشت. با وجود اين اى از وى سر مىخاندان )بنى عبّاس( پس از اينكه شگفتيهاى كم سابقه

امام راه يافته را از رساند اگر چه مشركان آن را ناخوش دارند، خداوند در پى آن تا دوازده خداوند كار خود را به پايان مى
صلب او پديد خواهد آورد كه آن را به كرامت خود مخصوص گردانيده و به منزلگه قدس خويش فرودشان آورده است، آن 
كس كه چشم به راه دوازدهمين )امام( است ]كه شمشير خود را بر كشيده و در پيشگاه او آماده باشد[ همچون كسى است كه 

 لشمشير خود را در ركاب رسو

 103ص:

 خدا صلّى اللَّه عليه و آله از نيام بركشيده از آن حضرت دفاع نمايد.

در اين وقت مردى از هواداران بنى اميّه از در وارد شد و در نتيجه رشته آن سخن قطع شد، پس از آن من يازده بار ديگر به 
خدمت امام صادق عليه السّلام مراجعه كردم، به اميد اينكه حضرت آن سخن را به پايان برد ولى موفّق نشدم )كه پايانش را 

رت وارد شدم، او نشسته بود و فرمود: اى ابراهيم او همان كسى است كه پس از دوران بشنوم( تا دومين سال كه بر آن حض
كسى  گشايد، پس خوشا بحالفشارى شديد و بلائى طولانى و ستمگرى و بيم و هراس، از شيعه خويش اندوه و گرفتگى را مى



هيچ ره آوردى كه براى من بيش از اين مايه  كه آن زمان را دريابد، اى ابراهيم براى تو همين بس است. ابراهيم كرخى گويد:
 «.ام باشد )از آن سفر( با خود باز نياوردمشادى دلم و روشنى ديده

 كه آن حضرت»[ روايت كرده: عبد الوهّاب ثقفى از امام صادق عليه السّلام ]و آن حضرت از پدرش امام باقر عليه السّلام -22
ن نمود، سپس فرمود: اى حمران از اين مردم در شگفتم كه چگونه غافلند يا نگاهى به حمران انداخت و شروع به گريست

اند، آنان گفتار رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله را در زمانى كه بيمار بود از كنند كه از ياد بردهاند و يا وانمود مىفراموش كرده
 عيادت )ديدار و آمدند از اواند، در آن هنگام كه مردم خدمت آن حضرت مىياد برده
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كردند، تا وقتى كه )از كثرت جمعيّت( خانه بر اهل آن تنگ شده بود علىّ عليه كردند و به آن حضرت سلام مىاحوالپرسى( مى
دا خكردند، رسول السّلام وارد شد و سلام كرد و نتوانست از ميان آنان بگذرد و پيش او برود، و آنان نيز براى او راه باز نمى

صلّى اللَّه عليه و آله چون اين وضع را ديد بالش خود را برداشت و فرمود: اى علىّ عليه السّلام نزد من آى، مردم وقتى، چنين 
ديدند به يك ديگر فشار آورده راه را گشودند تا علىّ عليه السّلام از آنان گذشت و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله او را در 

م، پس بينكنيد كه مىد، و فرمود: اى مردم اكنون كه در زمان زنده بودن من است شما با اهل بيتم چنين مىكنار خويش نشاني
اى به شويد مگر اينكه مرحلهبعد از وفات من رفتارتان چگونه خواهد بود؟ به خدا سوگند گامى به اهل بيت من نزديك نمى

س شود، سپگردانيد مگر اينكه خداوند از شما روگردان مىد و رو نمىشويخدا نزديكى جسته باشيد و از آنان گامى دور نمى
[ بدانيد كه خشنودى و رضوان و بهشت بهره كسى است كه علىّ را دوست گويمفرمود: اى مردم گوش فرا دهيد ]به شما چه مى

دا كند و به فضلش اقرار نمايد، و نيز با بدارد و ولايت او را گردن نهد و پذيرا باشد، و او را پيشواى خود قرار دهد، و به او اقت
اوصياء من كه پس از او هستند چنين باشد، و بر پروردگار من است كه دعاى مرا در باره ايشان بپذيرد، آرى آنان دوازده 

 اند، هر كه از او )علىّ( پيروى كند البتّه از من است، من خود از ابراهيم هستم و ابراهيم نيز ازجانشين
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من است، و كيش من كيش اوست، و آئين او آئين من است، و نسبت او نسبت من و خويشاوندى من خويشاوندى اوست، و 
 فرمايد:برترى من برترى اوست و من از او برترم، بدون اينكه افتخار كنم، فرمايش پروردگارم گواه درستى سخن من است كه مى

از پدرم »از بدر بن عيسى نقل شده كه گفت:  -20 «1» «.و خداوند شنوا و داناست اى از آن پاره ديگر استنسلى كه پاره»
گفت: من  اى(اى )ملاقات كردهعيسى بن موسى كه مردى پر هيبت بود جويا شدم و به او گفتم: كدام يك از تابعين را دريافته

: كرد كه او گفتكوفه از عبد خير روايت مى گوئى، ولى زمانى من در كوفه بودم، شنيدم شيخى در جامعفهمم تو چه مىنمى
فرمايد: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله به من فرمود: اى علىّ مى -صلوات اللَّه عليه -شنيدم امير المؤمنين علىّ بن أبى طالب

شان نام من است )همنام من امامان راهنما و راه يافته و پاك از گناه از نسل تو يازده امامند و تو اوّل آنان هستى و نام آخرين
كند همان گونه كه از جور و ستم لبريز شده، چه بسا كسى نزد او بيايد است( او خروج خواهد كرد و زمين را پر از دادگرى مى

 و در حالى كه مالها روى هم
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 يزى به من عطا فرما و او در پاسخ گويد: بگير.انباشته شده بگويد: اى مهدى چ

همانا خداى عزّ و جلّ در آن شب كه به »عبد اللَّه بن عمر بن خطّاب گويد: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود:  -21
در  -تى؟گردشى شبانه برده شدم )معراج( به من وحى فرمود: اى محمّد چه كسى را در زمين ميان امّتت به جاى خود گذاش

 عرض كردم: پروردگارا برادرم را، فرمود: اى محمّد علىّ ابن ابي طالب را؟ -تر بودحالى كه خدا خود بدان آگاه

عرض كردم: بلى اى خداى من، فرمود: اى محمّد من ابتدا از مقام ربوبيّت نظرى بر زمين افكندم و تو را از آن اختيار كردم، 
اينكه تو نيز با من ياد كرده شوى، من خود محمودم و تو محمّد، سپس نظرى ديگر بر زمين شود مگر هيچ گاه يادى از من نمى

افكندم و از آن علىّ بن أبى طالب را برگزيدم و او را وصىّ تو قرار دادم، پس تو سرور پيامبران و علىّ سرور جانشينان است، 
)مشتقّ آن( نام اوست، اى محمّد، « علىّ»نامهاى من است و از « أعلىّ»سپس از اسماء خويش نامى مشتقّ ساخته بر او نهادم، 

 من علىّ و فاطمه و حسن و حسين و امامان را از يك نور آفريدم سپس ولايت ايشان را بر فرشتگان عرضه داشتم،
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اى از بندگانم مرا چندان بندههر كه آن را پذيرفت از مقرّبين گرديد و هر كه آن را ردّ نمود به كافران پيوست، اى محمّد اگر 
پرستش كند تا رشته حياتش از هم بگسلد و پس از آن در حالى كه منكر ولايت آنان است با من روبرو شود، او را در آتش 
دوزخ خواهم افكند سپس فرمود: اى محمّد آيا مايلى آنان را ببينى؟ عرض كردم: بلى، فرمود: قدمى پيش گذار، من قدمى جلو 

اگاه ديدم علىّ بن أبى طالب و حسن و حسين و علىّ بن الحسين و محمّد بن علىّ و جعفر بن محمّد و موسى بن جعفر نهادم، ن
اى درخشان در علىّ و علىّ بن محمّد و حسن بن علىّ آنجا بودند و حجّت قائم همانند ستاره -و علىّ بن موسى و محمّد بن

اند؟ فرمود: اينان امامان هستند و اين يك نيز قائم است كه ينان چه كسانىميان آنان بود، پس عرض كردم: پروردگار من ا
كننده حلال من و حرام دارنده حرام من است، و از دشمنان من انتقام خواهد گرفت، اى محمّد او را دوست بدار كه من او حلال

 «.دارمدارم و هر كس را كه او را دوست بدارد نيز دوست مىرا دوست مى

ين آنان اند كه نهمعلىّ نه نفر امام -پس از حسين بن»و بصير از امام باقر عليه السّلام روايت كند كه آن حضرت فرمود: اب -25
 «.قائم ايشان است
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كرّام بن عمرو گويد: من در درون خويش )نزد خود( سوگند ياد كرده بودم مانند عهد كه هرگز در روز غذائى نخورم يعنى  -26
زه بگيرم تا آنگاه كه قائم آل محمّد قيام كند، روزى نزد امام صادق عليه السّلام رفتم و به او عرض كردم: مردى از شيعيان رو



تو براى خدا بر خويشتن واجب ساخته كه هرگز در روز غذائى نخورد و روزه گيرد تا زمانى كه قائم آل محمدّ قيام كند، فرمود: 
ماه ذى الحجّة( و هنگامى كه در  11و  10و  12عيد قربان و عيد فطر و سه روز تشريق )روزهاى اى كراّم روزه بدار ولى در 

برى از روزه داشتن خوددارى كن، كه هنگامى كه حسين عليه السّلام كشته شد آسمانها و زمين و هر كه در آن سفر به سر مى
آنان را  فرمائى تاآيا براى نابود ساختن بندگان به ما اجازه مىبود و فرشتگان همه به ناله در آمدند و گفتند: اى پروردگار ما 

از روى زمين ريشه كن كنيم و برداريم كه آنان حريم و حرمت تو را شكستند، و حرام تو را روا داشتند، و برگزيده تو را كشتند، 
ت، ها را برداشاى از پردهسپس پردهپس خداى تعالى به آنان وحى فرستاد: اى فرشتگان و اى آسمان و زمين من آرام باشيد، 

در اين هنگام در پس آن پرده محمّد صلّى اللَّه عليه و آله و دوازده وصى او نمايان شدند، پس خداوند از بين آنان دست كسى 
 را گرفت و فرمود: اى فرشتگان من و اى آسمان و زمينم انتقام آنان را به دست اين شخص خواهم ستاند، و اين
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 «.سخن را سه بار تكرار فرمود

ند پس گيرم هر چبه وسيله اين شخص از آنان انتقام مى»و در روايت ديگرى غير از روايت كلينىّ كه گذشت چنين آمده است: 
 «.از گذشت مدّت زمانى باشد

و عمر  ن و عبد اللَّه بن عبّاسگفت: من و حسن و حسيشنيدم كه عبد اللَّه بن جعفر طياّر مى»سليم بن قيس هلالى گويد:  -23
بن أمّ سلمه و اسامة بن زيد با هم نزد معاويه بوديم، بين من و معاويه سخنى پيش آمد من به معاويه گفتم: شنيدم رسول خدا 

ز امن به مؤمنين از خودشان سزاوارترم، سپس برادرم علىّ بن أبي طالب نسبت به مؤمنين »فرمايد: صلّى اللَّه عليه و آله مى
خود آنان سزاوارتر است، و پس از شهادت علىّ، حسن بن علىّ به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است، سپس فرزندم حسين 

تر است، و چون شهادت يافت فرزندش علىّ بن الحسين به مؤمنان سزاوارتر از خود پس از او به مؤمنان از خود آنان شايسته
ست تر اهى كرد، سپس فرزندش محمّد بن علىّ نسبت به مؤمنان از خودشان شايستهايشان است، و تو اى علىّ او را درك خوا

 [ از فرزندان حسينيابى، سپس براى من دنباله آن را تا كامل شدن دوازده امام ]نه تنو تو اى حسين او را در مى
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 «.برشمرد

عباس و عمر بن امّ سلمه و اسامة بن زيد براى اين سخن شهادت  عبد اللَّه بن جعفر گويد من از حسن و حسين و عبد اللَّه بن
 طلبيدم و آنان گواهى دادند.

اند كه آن را از رسول ام و آنان يادآور شدهسليم بن قيس گويد: من اين سخن را از سلمان فارسى و مقداد و أبو ذرّ نيز شنيده
 اند.خدا صلّى اللَّه عليه و آله شنيده



حمزه گويد: من با ابو بصير بودم و غلامى از آن امام باقر عليه السّلام نيز با ما بود و گفت: از آن حضرت علىّ بن أبى  -21
كنند، هفتمين نفر پس از من فرزندم قائم است، پس ابو بصير فرمود: دوازده تن از ما را فرشتگان حديث مىشنيدم كه مى

 «.ر عليه السّلام همين سخن را چهل سال پيش فرموددهم كه من شنيدم امام باقبرخاست و گفت: گواهى مى

ابو الحسن شجاعيّ رحمه اللَّه گويد: دو حديث ذيل از احاديثى است كه ابو عبد اللَّه پس از آنكه از تأليف كتاب فارغ شده و »
 «.من از آن رونويسى كرده بودم به كتاب افزوده است

 101ص:

د كه: انأبى سلمه فرزند همسر رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و عامر بن واثله نقل كرده ابو هارون عبدى گويد: عمر بن -29
اش حاضر بوديم و در گرماگرمى كه دور و بر عمر نشسته بوديم و با او وقتى ابو بكر وفات يافته بود ما در نماز بر جنازه»

پنداشتند كه او شد و مردم مىالم يهود در مدينه محسوب مىبيعت به عمل آمده بود جوانى يهوديّ از يهود مدينه كه پدرش ع
از فرزندان هارون است نزد عمر آمده سلام كرده گفت: اى امير المؤمنين كدام يك از شما به كتاب آسمانى خودتان ]و سنّت 

 [ داناتر است؟پيامبرتان

زود: اين شخص داناترين فرد ما به كتاب آسمانى ما و عمر گفت: اين مرد و به علىّ بن أبى طالب عليه السّلام اشاره كرد و اف
[ پيامبرمان است، آن جوان )رو به علىّ عليه السّلام نموده( گفت آيا تو اين گونه هستى؟ آن حضرت فرمود: آرى ]سنّت

ر را، يگپرسم، پس از آن سه ديگر و اگر جواب گفتى يك مسأله دات را بپرس، جوان گفت: من از تو سه مسأله مىخواسته
رسم، اگر پپرسم؟ آن جوان گفت: نه ولى از تو ابتدا سه چيز را مىگوئى از تو هفت چيز را مىعلىّ عليه السّلام گفت چرا نمى

كنم، اگر در مورد آنها نيز پاسخ صحيح دادى آن وقت در مورد آنها پاسخ درست دادى از تو در باره سه مسأله ديگر سؤال مى
 آن يك
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پرسم، علىّ عليه السّلام به او گفت: اى مرد يهودى! اگر من تو را از پاسخ صحيح آگاه كنم تو خود بسته و از تو چيزى نمى
 ام يا درست؟ گفت:خواهى فهميد كه من نادرست گفته

تما اسخ درست بگويم حكنى پبلى. علىّ عليه السّلام فرمود: تو را به خدا سوگند اگر در مورد آنچه راجع به آن از من سؤال مى
 اسلام آورده دين يهود را رها خواهى كرد؟ گفت:

 كنم.شوم و دين يهود را رها مىآرى بخدا سوگند اگر درست پاسخ گوئى مسلمان مى

علىّ عليه السّلام فرمود: پس آنچه خواهى بپرس. جوان يهودى پرسيد: مرا آگاه كن از نخستين سنگى كه بر روى زمين نهاده 
اى كه در زمين جوشيد؟ علىّ عليه السّلام فرمود: يز از نخستين درختى كه در زمين روئيده، و بالاخره از اوّلين چشمهشد، و ن

اى مرد يهودى امّا در خصوص اوّلين سنگى كه بر زمين قرار داده شد، يهود قائلند سنگى است كه در بيت المقدّس است در 



ز حجر الأسود است كه آدم آن را از بهشت فرود آورد و در ركن قرار داد و مؤمنان اند بلكه آن عبارت اصورتى كه خلاف گفته
سايند تا وفادارى خود را نسبت به عهد و پيمان خدا تجديد كرده باشند، و امّا سؤال ديگر تو در مورد اولين بدان دست مى

ويند بلكه آن درخت خرماى عجوه است كه گگويند زيتون است، در صورتى كه خطا مىدرختى كه در زمين روئيد، يهود مى
 آدم آن را همراه خرماى نر از بهشت به زمين آورد، پس منشأ تمامى خرماها از همان عجوه است.
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گويند، بلكه گويند كه آن چشمه زير صخره است و حال آن كه نادرست مىو اما راجع به چشمه )كه پرسيدى( همانا يهود مى
شود مگر اينكه زنده شود و اين همان چشمه موسى عليه السّلام است اى در آن فرو برده نمىاست كه مرده چشمه آب حيات

جان او برخورد كرد زنده شد و روانه دريا كه در كنار آن ماهى نمك سود خود را فراموش كرد و چون آن آب با جسم بى
دهم كه روبرو گرديدند، پس جوان يهودى گفت: گواهى مىگرديد و موسى و يار جوانش از پى آن روان شدند كه با خضر 

ام و به املاء موسى و خط دستنويس پاسخ تو درست است و حقيقت را گفتى، و اين كتابى است كه از پدرانم به ارث برده
فتى را گ هارون است و چگونگى اين هفت چيز در آن آمده است، به خدا سوگند اگر در مورد بقيه هفت سؤال نيز پاسخ درست

من آئين خود را رها كرده و البتّه از دين تو پيروى خواهم كرد علىّ عليه السّلام فرمود: بپرس، پس آن جوان گفت: بگو بدانم 
اين امّت پس از پيامبر خود چند امام راهنما خواهد داشت كه يارى نكردن آن كسى كه خواستار زبونى ايشان باشد آسيبى به 

چنين مرا آگاه بساز از جايگاه محمّد در بهشت كه كدام محلّ است؟ و نيز چند تن با محمّد در يك محلّ رساند؟ و همآنان نمى
و مرتبه قرار دارند؟ پس علىّ عليه السّلام در پاسخ فرمود اى مرد يهودى اين دين داراى دوازده پيشواى راهنما است كه همه 

 ه آنان راآنها راهنما و راه يافته باشند و خوار داشتن كسى ك

 111ص:

رساند. و جايگاه محمّد صلّى اللَّه عليه و آله در بلندترين مراتب بهشت عدن است و نزديكترين خوار دارد، زيانى به آنان نمى
تند ام هساند آن دوازده اممنازل نسبت به خداوند و بالاترين آنها است و امّا آنان كه با محمّد صلّى اللَّه عليه و آله در يك مرتبه

 اند، مرد يهودى گفت:كه راه يافتگان

دهم كه سخنت درست است و حقّ پاسخ را بيان كردى، حال اگر مانند آن شش سؤال كه پاسخ درست دادى، باز گواهى مى
يك سؤال باقى مانده را نيز جواب درست دهى به خدا سوگند هم اكنون به دست تو اسلام خواهم آورد، و مطمئن باش كه دين 

ند كيهود را رها خواهم كرد، علىّ عليه السّلام فرمود: بپرس، گفت: مرا آگاه كن كه جانشين محمّد پس از او چقدر زندگى مى
 -كندشود؟ آن حضرت فرمود: پس از محمّد صلّى اللَّه عليه و آله سى سال زندگى مىميرد يا كشته مىو آيا به مرگ طبيعى مى

پس  -شودفرمود: و اين از اين رنگين مى -نموددست گرفته بود و به سر خود اشاره مى و در حالى كه محاسن خود را در
دهم كه هيچ معبودى جز خداوند نيست، و محمّد صلّى اللَّه عليه و آله پيامبر خدا است، و تو جوان يهودى گفت: شهادت مى

 .«پيشى جست افتراگو است و سپس از آنجا بيرون رفت جانشين رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله بر اين امّتى، و هر كه بر تو

 و او مربّى يكى از فرزندان امام -كندأبو ايّوب مؤدّب از پدر خويش نقل مى -03
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كه گفت: هنگامى كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله رحلت فرمود يكى از فرزندان داود كه دين  -صادق عليه السّلام است
ها خلوت است، از يكى از مردم مدينه پرسيد: چرا وضع شما اين گونه است؟ به او شت وارد مدينه شد و ديد كوچهيهودى دا

پاسخ داده شد: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله وفات يافته است، مرد داودىّ )كه از اولاد داود بود( گفت: آه بلى او در همان 
است، سپس گفت: پس مردم كجا هستند؟ به او جواب داده شد كه در مسجد هستند،  روزى كه در كتاب ما آمده از دنيا رفته

پس به مسجد آمد، در آن هنگام ابو بكر و عمر و عثمان و عبد الرّحمن بن عوف و ابو عبيده جرّاح و ساير مردم آنجا بودند، و 
ن داخل شوم و مرا به سوى آن كسى كه پيامبر مسجد از آنان پر و جا بر ايشان تنگ شده بود، پس گفت راه را باز كنيد تا م

شما جانشين خود قرار داده راهنمائى كنيد، پس او را به پيش أبو بكر راهنمائى كردند و او به ابو بكر گفت: من از فرزندان داود 
ند: آورم، به او گفتمى ام كه از تو چهار مطلب را بپرسم، پس اگر مرا از آنها آگاه ساختى اسلامنبىّ و بر دين يهود هستم آمده

اندكى منتظر باش. آنگاه امير المؤمنين علىّ عليه السّلام از يكى از درهاى مسجد پديدار شد. پس به مرد يهودى گفتند: نزد آن 
جوان برو، آن مرد برخاست و به طرف علىّ عليه السّلام رفت و وقتى نزديك رسيد به او گفت: آيا تو علىّ بن أبي طالب 

 علىّ عليه السّلام به او پاسخ داد: تو فرزند فلان پسر فلانى فرزند داود هستى؟ مرد گفت: آرى، پس حضرتهستى؟ و 
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دستش را گرفته او را به نزد ابو بكر آورد، آنگاه مرد يهودى گفت: من از اين حاضران چهار سخن را پرسيدم و ايشان مرا نزد 
م، حضرت فرمود: بپرس. او گفت )به من بگو( وقت يكه پيامبر شما را به معراج بردند و از تو هدايت كردند كه از تو سؤال كن

يامبر اى كه با پنزد خداى خود بازگشت اوّلين سخنى كه خداوند به او گفت چه سخنى بود؟ همچنين مرا آگاه ساز از آن فرشته
من بگو آن چهار نفرى كه مالكى )از مالكان دوزخ( سرپوش شما برخورد كرده و به او سلام نكرد )كه و چگونه بود؟( و نيز به 

آتشينى را از روى ايشان برداشت تا با پيامبر شما سخن گفتند چه كسانى بودند؟ و به من بگو منبر پيامبر شما در كدام جايگاه 
 از بهشت قرار گرفته است؟

ما صلّى اللَّه عليه و آله گفت اين فرمايش خداى عزّ و  علىّ عليه السّلام در پاسخ فرمود: نخستين سخنى كه خداوند به پيامبر
آن مرد گفت: مقصودم اين نيست، آن حضرت  «1» «رسول به آنچه از پروردگارش بر او فرستاده شده ايمان آورد»جلّ است: 

 مرد گفت خواسته آن« مؤمنان جملگى به خدا ايمان آوردند»فرمود: پس اين گفته رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله است كه: 
من اين نيست، آن حضرت فرمود: بگذار اين امر پوشيده بماند، گفت: بايد مرا آگاه سازى آيا او تو نيستى؟ پس آن حضرت 

دارى بدان كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله هنگامى كه از نزد پروردگار خود بازگشت و برايش فرمود: حال كه دست برنمى
 ه پيش از آنكهها برداشته شدپرده

______________________________ 
 .215( البقرة: 1)
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فرمايد فرستد و به تو مىاى او را آواز داد و گفت: اى احمد همانا خداى عزّ و جلّ تو را درود مىبه جايگاه جبرئيل برسد، فرشته
و آله گفت: آن سيدّ ولىّ كيست؟ فرشته گفت: علىّ بن ابى طالب  از ما به آن سيدّ ولىّ سلام برسان، رسول خدا صلّى اللَّه عليه

 ام.است، مرد يهودى )پس از شنيدن اين پاسخ( گفت: به خدا قسم درست پاسخ گفتى من آن را در كتاب پدر خود خوانده

مكارى ك الموت بود كه از نزد ستاى كه در راه با پيغمبر خدا عليه السّلام برخورد كرد ملپس علىّ عليه السّلام فرمود: امّا فرشته
از اهل زمين آمده بود كه سخن درشتى بر زبان رانده و او براى خدا خشمگين شده بود، پس پيامبر را نشناخته راه را بر او سدّ 
كرد و جبرئيل گفت: اى ملك الموت اين رسول خدا احمد حبيب خداوند است، پس ملك الموت به سوى آن حضرت برگشت 

آويخت و پوزش خواسته گفت: اى پيامبر خدا من از نزد پادشاه زورگوئى كه سخنى درشت گفته بود باز آمده  و به دامنش
 خشمگين بودم و تو را نشناختم، پس رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله عذر او را پذيرفت.

برداشت: همانا رسول خدا صلّى اللَّه و امّا در مورد آن چهار تن كه مالكى از مالكان دوزخ از روى آنان سرپوشى آتشين را 
عليه و آله بر مالكى از دوزخ گذر كرد كه از وقتى آفريده شده بود هرگز لب به خنده نگشوده بود، جبرئيل به او گفت: اى 

 نگهبان، اين شخص پيامبر
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هرگز به هيچ كس ديگر جز او نخنديده بود پس رحمت، محمّد است، پس او به چهره رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله خنديد و 
رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: به او بگو سرپوش آتشين را از روى جهنّم بردارد، و مالك دوزخ آن را برداشت در اين 

 كه ما را به زندگى هنگام قابيل و نمرود و فرعون و هامان در آن بودند، آنان به پيامبر گفتند: اى محمّد از پروردگارت بخواه
دنيا باز گرداند تا عمل شايسته انجام دهيم، پس جبرئيل خشمگين شد و با پرى از پرهاى بال خود اشاره نمود و آن سرپوش 

 آتشين را دوباره بر روى ايشان انداخت.

عليه و آله بهشت عدن است و آن باغى و امّا در مورد منبر رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله: همانا قرارگاه پيامبر خدا صلّى اللَّه 
است كه خداى تعالى آن را به دست خود ساخته، و در آن همراه با پيامبر دوازده وصىّ هستند، و بر فراز آن گنبدى است كه 

 به آن

 «قبّه رضوان»

 شود و بر بالاى قبّه رضوان جايگاه ديگرى است كهگفته مى

 «وسيله»

 منزلى شبيه به آن نيست و آن منبر رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله است.شود و در بهشت هيچ ناميده مى



مرد يهودى گفت: به خدا سوگند درست گفتى، همانا اين سخن در كتاب پدرم داود موجود است كه آن كتاب را هر يك پس 
ه بود بى در آورد كه آنچه گفتبرد تا اكنون به من رسيده است، سپس كتااز ديگرى )هر نسلى خود از نسل پيشين( به ارث مى

 به خطّ
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دهم كه هيچ داود در آن نوشته شده بود، سپس )به علىّ عليه السّلام( گفت: دست خود را دراز كن )پيش آر( من شهادت مى
ده و نيز معبودى جز خداوند نيست و محمّد پيامبر اوست و همان كسى است كه موسى عليه السّلام )آمدن( او را بشارت دا

دهم كه تو عالم اين امّت و وصىّ رسول خدا هستى، راوى گويد: پس از آن امير المؤمنين عليه السّلام احكام دين را گواهى مى
 «.به او آموخت

نيك بينديشيد بدان چه كتاب خداى عزّ و جلّ گفته و آنچه از  -خدايتان مورد رحمت قرار دهد -اكنون شما اى جماعت شيعه
گانه و صلّى اللَّه عليه و آله و از امير المؤمنين و از امامان عليهم السّلام يكى از پس ديگرى در مورد امامان دوازدهرسول خدا 

اند، و به پيوستگى آن )به معصومين( كه برترى آنان و شماره آنان از طريق رجال شيعه نقل شده كه همه مورد اعتماد ائمّه بوده
خشد و شكّ و بنگريد، كه انديشيدن عميق به آن )اخبار( دلها را از ابتلاء به نابينائى، روشنائى مىبه نحو تواتر به ما رسيده ب

كند از كسى كه خداى تعالى براى او نكوئى خواسته و او را به پيمودن سازد و ترديد و ناباورى را برطرف مىدودلى را دور مى
و فتنه  سرايانليس به وسيله گوش كردن به مزخرفات بيهوده گويان و ياوهراه حقّ موفّق ساخته، و خود نيز راهى براى ورود اب
 فريب خوردگان بر قلب خويشتن قرار نداده است.

در  كنند، اختلافىو در ميان تمامى كسانى كه از شيعه بار دانش به دوش دارند و آن را از پيشوايان خود عليهم السّلام نقل مى
 هلالى متنى استاين نيست كه كتاب سليم بن قيس 
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ست ترين آنها ااند و قديمىاز بزرگترين كتابهاى متون كه اهل علم آن را از ناقلان حديث اهل بيت عليهم السّلام روايت كرده
د و زيرا همه آنچه اين متن حاوى آن است منحصرا از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و امير المؤمنين عليه السّلام و مقدا

اند يعنى از كسانى كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و امير المؤمنين سلمان فارسىّ و أبو ذرّ و معاصرينشان كه در اين خطّ بوده
د ]كتب كناند، نقل شده است، و آن كتاب از اصولى است كه شيعه به آن مراجعه مىعليه السّلام را ديده و از آن دو حديث شنيده

گانه اى از آنچه كتاب شامل آن است و غير آن را از بيان چگونگى امامان دوازدهنمايد و ما پارهآن تكيه و اعتماد مى [ و برمرجع
به وسيله رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و راهنمائيش به آنها و خاطر نشان ساختن و ياد كردن مكرّر او از تعداد آنان و گفته 

امامان از فرزندان حسين نه نفرند كه نهمين آنها قائمشان و ظاهر ايشان و باطن ايشان و بترينشان همانا »آن حضرت كه فرمود: 
گو سازد و ادّعاى هر باطلاى را برطرف مىاى را قطع و هر شبههايم كه آن احاديث هر عذر و بهانهدر اين كتاب آورده« است

كند و دليل روشنى است بر درستى امر اين عدّه از امامان كه براى مىو مزخرفات هر بدعت گذار و گمراهى هر فريبكار را ردّ 



ور [ و شيعه از آنان به دبندند ]بيگانگانكسانى كه خود را به شيعه مى -كنندهيچ يك از آنان كه ادعّاهاى نادرست و ناحقّ مى
 ياورندآيد كه بر درستى دعواها و نظرات خود مانند آن را بچنين دليلى فراهم نمى -است
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 .وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العْالَمِينَ يابند.كند و روايات صحيح آن را نمىو نه در هيچ يك از كتب اصول نيز كه شيعه به آن مراجعه مى

 دارد)فصل( آنچه در مورد اينكه امامان دوازده نفرند از طريق عامّه روايت شده و آنچه از قرآن و تورات بر آن دلالت 

ايم كه در كتابهاى خود از طرق مختلف دوازده امام را به روايت علاوه بر آنچه گذشت ما اصحاب حديث اهل سنّت را يافته
ايم به خاطر افزودن در تأكيد حجّت بر مخالفان اند، ما آن روايات را به همان ترتيب كه به ما رسيده در اين باب آوردهذكر كرده

اى كنيم، باشد كه آنچه اين ]باب از[ كتاب در بردارد به گوش پارهينكه ما جز بر روايات شيعه تكيه نمىو ناباوران، با وجود ا
 از مردم كه داراى خرد و قوّه تشخيص هستند برسد و بدين وسيله حقّ را بشناسند و بدان عمل نمايند.
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س پ»فرمايد: د: از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله شنيدم كه مىگويجابر بن سمرة مى -01و )روايات ذيل( از آن جمله است: 
راوى گويد هنگامى كه رسول خدا به منزل بازگشت، قريش نزد « انداز من دوازده جانشين خواهد بود كه همه آنان از قريش

 شود؟آن حضرت آمده به او گفتند: پس از آن چه مى

 «.دادسپس آشوب و نابسامانى روى خواهد »فرمود: 

سپس « پس از من دوازده جانشين خواهد بود»باز از جابر بن سمرة كه گويد رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود:  -02
 چيزى گفت كه من آن را نفهميدم، يكى از حاضران گفت:

 «.اندهمه آنان از قريش»من از مردم سؤال كردم، آنها گفتند: فرمود: 

پيوسته اهل اين دين در مقابل كسانى كه با »نقل شده كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: از جابر بن سمرة چنين  -00
 و -كنند يارى خواهند شد تا دوازده خليفهآنان ستيزه مى
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درم يا يدم، پس به پو رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله سخنى بر زبان راند كه من آن را نفهم -نشستندشدند و مىمردم بلند مى
 شخص ديگرى )خاطرم نيست( گفتم: آن حضرت چه فرمود؟

 «.اندهمه آنان از قريش»گفت: فرمود: 



 «.پس از من دوازده جانشين خواهد بود»فرمايد: عبد اللَّه بن عمرو گفت شنيدم رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله مى -01

اى ابا طفيل دوازده تن از بنى كعب بن لؤىّ را شماره كن پس از آن جنگ »ن گفت: ابو طفيل گويد: عبد اللَّه بن عمرو به م -05
 «.و خونريزى خواهد شد

اين امر همواره پيروز خواهد بود و هر كس با »فرمايد: جابر بن سمرة گويد: شنيدم رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله مى -06
 «.اندده باشد دوازده تن پيشوا كه خلفاى من هستند و همه آنان از قريشرساند تا بوآن به ستيز برخيزد به آن نقصانى نمى
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 مسروق )ابو عائشه كوفىّ( گويد: ما نزد ابن مسعود بوديم پس مردى به او گفت: -03

 آيا پيامبرتان به شما خبر داده است كه پس از او چند جانشين خواهد بود؟ جواب داد:

تو آن را از من نپرسيده بود، البتهّ تو از نظر سنّ جوانترين فرد قوم هستى، من از پيامبر شنيدم كه  آرى، ولى هيچ كس پيش از
ابو خالد والبيّ گويد: شنيدم از جابر بن  -01« پس از من )خلفا( به شمار نقيبان موسى عليه السّلام خواهند بود»فرمود: مى

ساند تا دوازده رفرمود هر كه با اين شريعت به ستيز برخيزد به آن آسيبى نمىرسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله »سمرة كه گفت: 
[ بسيار است كه دلالت بر اين دارد كه و روايات در اين معنى ]از طرق اهل سنّت« اندجانشين بگذرند كه همه آنان از قريش

ينكه آنان جانشينان او هستند، بوده است و فرمايش منظور رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله خاطر نشان ساختن آن دوازده نفر و ا
خود روشنگرترين دليل است بر آنچه در روايات پيوسته آمده كه « شودسپس آشوب مى»آن حضرت در پايان حديث اوّل كه: 

 پس از
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ا صلّى اللَّه عليه و آله از ذكر سپرى شدن زمان قائم عليه السلّام پنجاه سال آشوب روى خواهد داد. و نيز بر اينكه رسول خد
باشند، نداشته است، زيرا شمار كسانى كه پس از وى آن دوازده خليفه منظورى جز ائمه )عليهم السّلام( كه همه جانشينان او مى

لَّه گذرد، پس فرمايش رسول خدا صلّى الاند از دوازده و دوازده مىاز زمان امير المؤمنين تاكنون به ملك و حكومت رسيده
گانه است، همان جانشينان كه همواره با قرآنند و قرآن با ايشان، عليه و آله در مورد دوازده نفر، تنها تصريح بر امامان دوازده

 شوند تا در كنار حوض بر او وارد شوند.از قرآن جدا نمى

 ، سپاسى كه به پاى نعمت او رسد،سپاس خداوند را به پاس آشكار ساختن حجّت و به پا داشتن آن با دلائل روشن و تابناك
همچنين شكر خدا را كه به ما پاكى ولادت و هدايت به نور خويش ارزانى داشت به آنچه در خور سپاسگزارى اوست و براى 

 هميشه، بدان پايه كه از ما خشنود گردد.



ردانى گر و ترديدكننده و سرگستيزه و اين باب به اذن خداى تعالى دلالت و برهان و تأكيدى را كه بايسته حجّت بر هر مخالف
گانه كه در تورات و غير از آن كتاب آورده سازد به يادآورى آنچه بدان فراخوانده شده از ذكر امامان دوازدهاست افزون مى

 تر وشده تا خواننده اين كتاب بداند كه حقّ هر چه بيشتر شرح داده شود انوارش پر فروغ
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تر خواهد شد، از جمله چيزهائى كه در تورات نگاشته است و دلالت بر دوازده امام كنندهتر و پرتو آن خيرهچراغهايش روشن
( است كه در بخشى از قصه اسماعيل پس از پايان 21دارد عبارت از فرمايش خداى عزّ و جلّ در سفر اولّ )باب هفدهم آيه 

را در مورد كار ساره و فرزندش، به ابراهيم عليه السّلام خطاب فرموده  يافتن داستان ساره از آن ياد كرده و خداى تعالى آن
يابى شنيدم و من جداّ و باز جدا او را من خواسته تو را در باره اسماعيل اجابت كردم و دعاى تو را در حق او به بركت»كه: 

ند آمد، من آنان را امامانى خواهم ساخت فزونى خواهم داد و در آينده نه چندان دور دوازده پيشواى بزرگ از او پديد خواه
براى من خواند آنچه از نامهاى امامان عليهم  -كه رحمت خدا بر او باد -و عبد الحليم بن حسين سمرىّ« اى بزرگبسان قبيله

 جان بود، والسّلام به زبان عبرى و عدد آنان را كه مردى از يهود كه به او حسين بن سليمان گفته شد و از علماء يهود در ارّ
ام، و در ميان آنچه او خواند اين بود كه از فرزندان براى او در شهر ارّجان املاء كرده بود كه من آن را به لفظ خود او ثبت كرده

د و از باششود كه آقا مىيعنى محمّد برانگيخته مى« مايد»يا « مامد»شخصى به نام  -كه در تورات اشموعيل است -اسماعيل
 تقوبيت، قيذوا،»شود، و نامهايشان عبارت است از: ازده مرد پيشوايان و سروران خواهند بود كه به آنان اقتدا مىدودمان او دو

 ذبيرا، مفسورا، مسموعا، دوموه، مثبو، هذار، يثمو، بطور،
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 «.نوقس و قيدموا

آن در مشلى سليمان يعنى قصّه سليمان عليه  از اين مرد يهودى سؤال شد اين اسمها در كدام سوره است؟ او يادآور شد كه
 السّلام است و همچنين از آن نوشته اين عبارت را خواند:

و ليشمعيل شمعتيخاهنيّي برختي أوتوو هيفريتى أوتو و هيريتى اوتو و هيريتى اتو بمئد مئد شنيم عاسار نسيئيم يولد و نتتيو »
 «.لغوى غادل

تبار اسماعيل فرزند پربركتى پديد خواهد آمد كه درود من و رحمت من بر او باد، از و گفت معنى اين كلام اين است كه از 
شود خاندان او دوازده مرد، زاده خواهند شد كه مقام بلند يابند و مورد اكرام واقع و معظّم شوند، و نام و آوازه اين مرد بلند مى

زكريّاى يهودى خوانده شد و او  -ر آن بر موسى بن عمران بناش بالا خواهد گرفت، اين سخن و تفسييابد و آوازهو شكوه مى
درستى آن را تأكيد كرد و در اين مورد اسحاق بن ابراهيم ابن بختويه يهودى فسوىّ نيز چنين گفت و سليمان بن داود نوبنجانى 

 نيز همان سخن را
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از پيامبر و امامانش و روايت اهل سنّت از رجال خود و گفت، اكنون پس از گواهى كتاب خداى عزّ و جلّ و روايت شيعه 
گانه، ديگر براى پژوهنده هدايت و يا طالب حقيقت، همچنين گواهى كتب پيشينه و اهل آن كتاب بر صحّت وجود امامان دوازده

آيد. مسلّما همين  جوى معاند و منكر چه حجّتى واجب آيد و چه دليلى است كه بايد آشكار شود و چه حقّى لازمو يا ستيزه
كننده و عبرت خيز و دليل و برهان است براى كسى كه خدا او را به فروغ خويش رهنمون گشته و او را به مقدار كافى و قانع

دين خود كه مورد خشنودى اوست راهنمائى كرده و اولياى خود را بدان گرامى داشته و بر دشمنان خود حرام كرده به جهت 
كه خدا او را برگزيده و مقدّم داشتن هر كس هواى خويش را و قرار دادن عقل و درك خود را به عنوان دشمنى آنان با كسى 

پيشوا و راهنما و مرشد )براى خود(، در برابر امامان راهنما همان كسانى كه خداوند در كتاب خود خطاب به پيامبر از آنان ياد 
همانا: هر روزگار را پيشوائى « ستى و براى هر قومى راهنمائى وجود داردتو فقط هشداردهنده و ترساننده ه»فرمايد: كرده مى

ه كند البتّه نه آن كسى را كاست كه خداوند هر كس را كه از او پيروى كند و به او اقتدا نمايد به وسيله همان پيشوا هدايت مى
خويش نمايد، كه او به همانها واگذاشته شود،  با او مخالفت ورزد و او را انكار كند و تكيه بر عقل خود و نظر شخصى و قياس

چون خود، آنها را ترجيح داده است. اميد است خداوند ما را چنان بدارد كه انجام دهنده آنچه مورد خشنودى خاطر اوست 
 باشيم و به حجّتهاى او
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و  ن تسليم باشيم، و هر كارى را به آنان باز گردانيم[ و از آنان پيروى كنيم و به گفته آنابياويزيم ]از حجّتهاى او دست نكشيم
از ناحيه آنان احكام را استنباط كنيم و دريافت ما از آنان باشد و با آنان محشور باشيم و بدان جايگاه كه آنان هستند در آئيم 

 كه او خداى پر جود و كرم است.

فقط  تو»حضرت در معنى فرمايش خداى متعال كه فرموده:  فضيل بن يسار از امام صادق عليه السّلام روايت كند كه آن -09
 «.برداى است كه در ميان آنان به سر مىهر امامى راهنماى جامعه»فرمود: « اى، و براى هر قومى رهبرى استترساننده

فقط  تو»رموده: عبد الرّحيم قصير از امام باقر عليه السّلام نقل كرده كه آن حضرت در معنى فرمايش خداى تعالى كه ف -13
 فرمود:« ترساننده هستى و هر قومى را راهنمايى است

آن ترساننده )منذر( رسول خدا است و راهنما علىّ است، بدانيد به خدا قسم اين سمت از ما بيرون نرفته، و تا روز رستاخيز 
 همواره در ميان ما خواهد بود.
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امامت كند و كسى كه خود را با اينكه امام نيست امام پندارد روايت شده و نيز ( )آنچه در مورد كسى كه ادّعاى 5 -)باب 
 روايات مربوط به اينكه هر پرچمى پيش از قيام حضرت قائم عليه السّلام برافراشته شود صاحبش طاغوت خواهد بود(



در روز قيامت خواهى ديد »رموده: يونس بن ظبيان گويد: امام صادق عليه السّلام در مورد فرمايش خداى عزّ و جلّ كه ف -1
 [«بينان است؟هايشان سياه شده است ]آيا جز در جهنّم جايگاهى براى خود بزرگاند چهرهآن كسان كه بر خداوند دروغ بسته

عمران اشعرى از امام صادق عليه  -2« منظور كسى است كه خود را امام پندارد در حالى كه واقعا امام نيست»فرمود:  «1»
نگرد )مشمول خشم و غصب سه كس هستند كه خداوند در روز قيامت به ايشان نمى»لام روايت كند كه آن حضرت فرمود: السّ

 الهى

______________________________ 
 .63( الآية في سورة الزّمر: 1)
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ى آنان است: كسى كه پندارد او امام است و و عذابى دردناك برا -يعنى از آلودگيهاى گناه -سازدهستند( و آنان را پاك نمى
در حقيقت امام نباشد، ديگر كسى كه در باره امام حقّى چنين پندارد كه او امام نيست در حالى كه واقعا امام است، و بالأخره 

 «.اى از اسلام دارندكسى كه پندارد دو نفر ياد شده بهره

سه كس هستند كه در روز قيامت خداوند با ايشان سخن »فرمود: م شنيدم مىابن أبى يعفور گويد: از امام صادق عليه السّلا -0
سازد و بر ايشان عذاب دردناكى مقرّر است: كسى كه مدعّى امامتى از جانب خدا شود كه براى او گويد و آنان را پاك نمىنمى

 «.تاى اسد براى اين دو گروه از اسلام بهرهمقرّر نشده؛ و كسى كه امامى )منصوب( از طرف خدا را انكار كند؛ و كسى كه پندار

رساند و برايتان پيغام فرستاده كه: ضامن به امام صادق عرض كردم: فلان شخص به شما سلام مى»محمّد بن تمّام گويد:  -1
 يد:شفاعت براى من شويد. فرمود: آيا از طرفداران ماست؟ عرض كردم: بلى. فرمود: كار او بالاتر از آن است. راوى گو
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دارد )از طرفداران او است( ولى با كسى كه اوصياء است )اوصياء پس از او عرض كردم: او مردى است كه علىّ را دوست مى
كند، است( آشنا نيست، آن حضرت فرمود: شخص گمراهى است، عرض كردم: به همه امامان اقرار دارد و امام آخر را انكار مى

است كه به عيسى عليه السّلام اقرار داشته باشد ولى محمّد صلّى اللَّه عليه و آله را انكار كند يا به محمّد فرمود: او مانند كسى 
 «.ابريم از انكار حجّتى از حجّتهاى خدصلّى اللَّه عليه و آله اقرار داشته باشد و عيسى عليه السّلام را انكار كند. به خدا پناه مى

رسد بايد بپرهيزد از اينكه امامى از امامان را انكار كند يا خويشتن را ند و اين نوشته به او مىخواپس هر كه اين حديث را مى
نابود سازد با قرار دادن خود در وضعى كه منزلت او در آن وضع به مثابه كسى باشد كه نبوّت محمّد صلّى اللَّه عليه و آله يا 

 عيسى عليه السّلام را انكار كرده است.



روز قيامت خواهى ديد »كليب از امام باقر عليه السّلام نقل كند كه آن حضرت فرمود: قول خداى عزّ و جلّ:  سورة بن -5
ه كسى ناظر ب« اند صورتشان سياه شده باشد مگر جز در جهنّم جايگاهى براى مستكبران است؟كسانى كه به خدا دروغ بسته

 ت، عرض كردم اگر چه علوى و فاطمى باشد؟است كه خود را امام پندارد با اينكه واقعا امام نيس
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 «.فرمود هر چند علوى و فاطمى باشد

از امام جعفر صادق عليه السّلام پرسيدم آيا رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله امامان عليهم السّلام را »زيد شحّام گويد:  -6
خداوند دينى را براى شما »ش فرمايش خداى عزّ و جلّ است كه: شناخت گواهشناخت فرمود: نوح عليه السّلام آنان را مىمى

تشريع كرده كه نوح را بدان سفارش فرموده و به تو نيز همان را وحى كرديم و ابراهيم و موسى و عيسى را نيز بدان سفارش 
 .«ارش نموده استآن حضرت اضافه فرمود: براى شما اى گروه شيعه دينى تشريع كرده كه آن را به نوح سف «1» «كرديم

براى آن كس كه اين امر »كند كه او گفت: امام صادق عليه السّلام فرمود: ابو خالد مكفوف از يكى از ياران خود نقل مى -3
كند شايسته است كه آشكارا نيز بر آن دليل بياورد، عرض كردم: اين برهان كه بايد آن را در آشكار [ را در نهان ادّعا مى]تشيّع

 چيست؟ فرمود: حلال خدا را حلال بدارد و حرام خدا را حرام دارد، و او را ظاهرىبياورد 

______________________________ 
 «.أَنْ أَقِيموُا الدِّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ»و بقيّة الآية  10( الشورى: 1)
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 تشيّع است نه امامت(.« امر»ندارد چون معنى  )اين حديث با باب مناسبت« باشد كه باطنش را تصديق نمايد

ى روز قيامت خواه»سورة بن كليب از امام باقر عليه السّلام روايت كند كه آن حضرت در باره فرمايش خداوند كه فرموده:  -1
 رمود:ف« هايشان سياه گشته آيا جز در جهنّم جايگاهى براى متكبّران است؟اند چهرهديد آنان كه به خدا دروغ بسته

]مراد[ كسى است كه بگويد: من امام هستم و امام نباشد، عرض كردم: اگر چه علوىّ و فاطمىّ باشد؟ فرمود: اگر چه علوىّ و 
فاطمىّ باشد، سؤال كردم هر چند از فرزندان علىّ بن أبى طالب عليه السّلام باشد؟ پاسخ فرمود: هر چند از فرزندان علىّ بن 

 «.ابى طالب باشد

شمردند[ و نيز از طريق ديگرى از سورة بن كليب از امام باقر ر تعريض به بعض سادات حسنىّ است كه خود را امام مى]اين خب
 عليه السّلام همانند اين روايت جداگانه نقل شده است.



حضرت  هر پرچمى كه پيش از پرچم»مالك بن أعين جهنى از امام باقر عليه السّلام روايت كند كه آن حضرت فرمود:  -9
 قائم عليه السّلام برافراشته گردد صاحب آن طاغوت
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 «.است

ا او كافر است ي -يعنى امامت را -هر كس مقام ما را ادعّا كند»فضيل گويد: امام باقر يا امام صادق عليهما السّلام فرمود:  -13
 «.شايد فرمود: مشرك است

هر پرچمى پيش از قيام قائم عليه السّلام »فرمايد: اقر عليه السّلام شنيدم مىمالك بن اعين جهنى گفته است: از امام ب -11
 «.برافراشته شود پرچمدار آن طاغوت است

هر : »فرمايد)باز از طريق ديگرى نقل شده كه( مالك بن أعين جهنى گفته است: از امام باقر عليه السّلام شنيدم كه مى -12
 «.پرچمدار آن طاغوت است -يا شايد فرموده بدر آيد -لام برافراشته شودپرچمى پيش از قيام قائم عليه السّ

 هر كس»فرمايد: فضيل بن يسار گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه مى -10
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ى شخص خروج كرده و مردم را به سوى خود فرا خواند در صورتى كه كسى در ميان مردم باشد كه از او برتر است پس چنين
 [.گذار است ]و هر كه ادعّاى امامت از جانب خدا كند و واقعا امام نباشد او كافر استگمراه و بدعت

دانستم حال كسى كه مدعّى امامت و پيشوائى امامى باشد كه از جانب خدا نيست، نه نصى چه خواهد شد اكنون اى كاش مى
و نه اهليّت اين مقام را دارد چگونه خواهد بود پس از اين گفته ائمّه  براى پيشوائى او است و نه او خود شايسته امامت است،

افكند و عبارتند از: كسى كه ادعّا كند امام است و امام نباشد و عليهم السّلام كه: سه كس هستند كه خداوند به آنان نظر نمى
اى از اسلام دارند. و نيز پس از اين كه آن بهره كسى كه امامت امام بر حقّى را انكار كند و كسى كه پندارد آن دو نفر ياد شده

اند، معصومين عليهم السّلام براى مدعّى اين جايگاه و مرتبه و براى چنين كسى كه آن را ادعّا كند كفر و شرك را مسلّم داشته
ئى آنان با روايت و فهم و بريم، اما مردم هر چه به سرشان آمده تنها ناشى از كم آشنااز اين دو و از كوردلى به خدا پناه مى

خواهيم، )فضل خويش را بر ما بيشتر درايت از اهل بيت عصمت و رهبران است، از خداى عزّ و جلّ افزونى فضل او را مى
همچنان كه خداى عزّ و جلّ پيامبر خود را در كتابش  -گرداند( و اينكه موادّ احسان و دانش خود را از ما قطع نكند، و ما نيز

 گوئيم: پروردگارا به رحمت و احسانت دانش ما رامى -تهادب آموخ
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 اى پا برجا و ثابت بدار: و آن را امانت و عاريه شده )موقّتى و ناپايدار( قرار مده.بيفزا، و آنچه را كه بدان بر ما منّت نهاده

 ( )احاديث روايت شده از طريق اهل سنّت(6 -)باب

 عود روايت شده:آنچه از عبد اللَّه بن مس

نزد ابن مسعود بوديم، مردى به او گفت: آيا پيامبر شما صلّى اللَّه عليه و آله به شما خبر داده است كه چند »مسروق گويد:  -1
نفر پس از او جانشين خواهد بود؟ گفت: آرى، و هيچ كس پيش از تو از من نپرسيده بود و تو البتّه از نظر سنّ جوانترين فرد 

 فرمايد: پس از من به تعداد نقباء موسى عليه السّلام جانشين خواهد بود.من از آن حضرت شنيدم كه مى قوم هستى،

 كه سلام -مسروق گويد: مردى نزد عبد اللَّه بن مسعود آمد و گفت: آيا پيامبر شما -2
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 چند نفرند؟ گفت:به شما خبر داده است كه پس از او جانشينان او  -بر او و فرزندانش باد

آرى و هيچ كس پيش از تو از من اين را نپرسيده است و تو از نظر سنّ جوانترين فرد قوم هستى، پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله 
 «.پس از من جانشينانم به شمار نقيبان موسى عليه السّلام است»فرمود: 

ش خواند ]آموزن مسعود نشسته بوديم و او قرآن را براى ما مىنيز از مسروق روايت شده است كه گفت: ما نزد عبد اللَّه ب -0
ايد كه بر اين امّت ]پس از او[ چند خليفه خواهد بود؟ داد[ پس مردى گفت: اى ابا عبد الرّحمن آيا از رسول خدا پرسيدهمى

ى از رسول خدا صلّى اللَّه عليه ام تاكنون هيچ كس در مورد آن از من سؤال نكرده است، آرگفت: از زمانى كه من به عراق آمده
 «.دوازده نفر به شمار نقيبان بنى اسرائيل»و آله پرسيديم و آن حضرت فرمود: 

نشين آمده و نزد عبد اللَّه بن مسعود رفت در حالى كه اصحابش گرد او بودند و سؤال كرد: قيس بن عبد گويد: عربى بيابان -1
 ت؟آيا عبد اللَّه بن مسعود در ميان شما اس

 اتحاضران به طرف او اشاره كردند، عبد اللَّه خود به او گفت: او را يافتى، حال خواسته
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اى ما را نيز بدان آگاه خواهم چيزى را از تو بپرسم اگر آن را از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله شنيدهچيست؟ گفت: من مى
س راجع ام هيچ كبعد از او چند نفر جانشين اويند؟ گفت: از وقتى كه به عراق آمده كن آيا پيامبرتان شما را با خبر ساخته كه

دوازده  [جانشينان ]پس از من»[ فرمود: به اين موضوع از من سؤال نكرده است. آرى، پرسيديم و ]پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله
يد: ما پس از مغرب نزد ابن مسعود نشسته بوديم و او مشغول مسروق گو -5 «1» «.خليفه هستند برابر تعداد نقيبان بنى اسرائيل

ه اى اين امّت چند خليفياد دادن قرآن بود، مردى از او پرسيد: اى ابا عبد الرّحمن آيا از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله پرسيده



است، بلى )پرسيدم( و آن حضرت در پاسخ ام تاكنون كسى راجع به آن از من نپرسيده دارد؟ او گفت: از وقتى كه به عراق آمده
 «.خلفاى شما دوازده نفرند به شمار نقيبان بنى اسرائيل»فرمود: 

 [:]آنچه از انس بن مالك )خادم پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله( روايت شده است

 بود تا انس بن مالك گويد: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: اين امر پيوسته برپا خواهد -6

______________________________ 
 .12و الآية في سورة المائدة: « وَ لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً»( قال اللَّه تعالى: 1)
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 «.-ه استسپس حديث را تا آخر ادامه داد -دوازده نفر سرپرست از قريش

 وقّاص، پس از آنچه در اصل است، روايت كرده -آنچه جابر بن سمرة سوائى خواهرزاده سعد بن أبى

همواره اين امّت كارش مستقيم و بر دشمنش پيروز است »جابر بن سمرة گويد: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود:  -3: 
پس هنگامى كه به منزلش بازگشت جماعتى از قريش «. د سپرى گرددتا زمان دوازده خليفه كه همگى آنان از قريش هستن

 «.كشت و كشتار خواهد بود»نزد او رفتند و از او پرسيدند: سپس چه خواهد شد؟ فرمود: 

ق و همانند حديث فو -همچنين از طريق ديگرى از جابر بن سمرة نقل شده كه او گفت: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود
پس از من دوازده امير »فرمايد: جابر بن سمرة گويد: شنيدم از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله كه مى -1 -كرده است را ذكر

سپس چيزى گفت كه من آن را نشنيدم، از مردم سؤال كردم، و نيز از پدرم كه به او نزديكتر از من بود « به پا خواهند خاست
 پرسيدم، گفت: آن حضرت
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 «.همگى آنان از قريشند»فرمود: 

[ به جابر بن سمرة نوشتم: مرا به چيزى از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله عامر بن سعد گويد: به وسيله نافع ]غلام خودم -9
اى كه اسلمى سنگسار شد اى آگاه ساز، گويد: او در جواب به من نوشت: شنيدم شامگاه همان روز جمعهكه آن را شنيده

 -انداين دين همواره برپا خواهد بود تا اينكه ]قيامت فرا رسد يا[ بر مردم دوازده نفر خليفه شوند كه جملگى از قريش»فرمود: ىم
 «.و حديث را تا آخرش ذكر كرده است

 اند.و باز مانند اين حديث را از حاتم بن اسماعيل به سند خويش نقل كرده



 دش مانند اين روايت نقل شده است.همچنين از مهاجر بن مسمار به سند خو

اين دين همواره پابرجا خواهد بود تا »فرمايد: جابر بن سمرة گويد: شنيدم از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله كه مى -13
ه آنان مه»اى فرمود كه من آن را نفهميدم، از پدرم سؤال كردم، او گفت ]پيغمبر فرمود:[ دوازده خليفه روى كار آيند سپس كلمه

 «.از قريشند
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پس از من »از جابر بن سمرة روايت شده كه گفت: با پدرم خدمت رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله بوديم كه فرمود:  -11
همگى آنان »سپس صداى خود را كوتاه و پنهان كرد، از پدرم سؤال كردم، گفت: آن حضرت فرمود: « دوازده امير خواهد بود

 «.انداز قريش

د دوازده امير به پا خواهن -يا از پس او -بعد از او»گويد: شنيدم رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: جابر بن سمرة مى -12
 «.اندهمگى آنان از قريش»اى گفت كه من آن را نفهميدم، از مردم پرسيدم چه گفت؟ آنان گفتند: فرمود: سپس كلمه« خاست

 اين دين»سوائى گويد: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله در عرفه براى ما خطابه ايراد فرمود و گفت: جابر بن سمرة  -10
همواره نيرومند و چيره است و بر كسى كه با آن دين دشمنى ورزد چيره است، هر كس از آن جدا شود يا با آن مخالفت كند 

 كردند و من ديگرراوى گويد: مردم صحبت مى« آن را بدست دارند رساند تا زمانى كه دوازده نفر زمامآسيبى به آن دين نمى
 نفهميدم )كه آن حضرت چه گفت(
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 چه هستند؟« همگى»به پدرم گفتم: پدر تو متوجّه فرمايش رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله شدى كه 

 «.اندهمگى از قريش»)گفت:( 

 پيوسته اين امّت»وايت شده كه گفت: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: همچنين از طريق ديگرى از جابر بن سمرة ر
كارش پا برجا و بر دشمنش پيروز خواهد بود تا اينكه زمان دوازده خليفه كه همگى از قريش خواهند بود سپرى گردد، و چون 

 شود؟ فرمود:مىبه منزل خود بازگشت جماعاتى از قريش نزد او رفته و به او عرض كردند بعد چه 

 «.كشت و كشتار خواهد شد

با اين  -«پس از من دوازده امير خواهد بود»از جابر بن سمرة روايت كردند كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود:  -11
ود خاى از آنان در حديث و پاره« -دوازده خليفه، سپس چيزى گفت كه من آن را نفهميدم»فرق كه در روايت حصين گفته: 

 پس گفتند: ]پيامبر[ فرمود:« از حاضران پرسيدم»اند: و بعضى از آنان گفته« پس از پدرم پرسيدم»اند: گفته



 «.باشندهمگى آنان از قريش مى»
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ارش كاين امّت »* همچنين از طريق ديگرى از جابر بن سمرة نقل شده كه گفت: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله چنين فرمود: 
 «.همواره مستقيم و بر دشمنش چيره خواهد بود تا اينكه )دوران( دوازده خليفه از آن بگذرد

اين دين همواره پيروز است، هر كه با »از جابر بن سمرة روايت شده كه گفت: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود:  -15
 سپس سخنى گفت كه من آن را نفهميدم به پدرم« فه سپرى گرددرساند تا روزگار دوازده خليآن دشمنى كند بدان آسيبى نمى

 گفتم: او چه گفت؟

 «.همگى آنان از قريش خواهند بود»پدرم گفت: فرمود: 

پس س« دين اسلام پيوسته عزيز خواهد بود تا دوازده خليفه»فرمايد جابر بن سمرة گويد: از رسول خدا شنيدم كه مى -16
 «.همگى آنان از قريش خواهند بود»فهميدم، به پدرم گفتم او چه گفت؟ گفت فرمود: اى فرمود كه من آن را نكلمه

 جابر بن سمرة گويد: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله براى ما خطابه ايراد كرد و من شنيدم كه -13
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ى ورزد تا دوازده نفر زمام آن را در دست دارند، همواره اين امر عزيز و بلندمرتبه و پيروز است بر آن كه با او دشمن»فرمود: مى
نفهميدم، به پدرم « همگى آنان»سپس مردم هياهو كردند و حرف زدند و من بقيهّ سخن آن حضرت را پس از  -«همگى آنان

 «.اندهمگى آنان از قريش»رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله چه گفت؟ گفت: فرمود: « همگى آنان»گفتم: پدر، بعد از جمله 

مود: فرجابر بن سمرة روايت كرده گفت: همراه پدرم بر پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله وارد شدم و شنيدم آن حضرت مى -11
راوى گويد: و « امّت همواره بر اين دين خواهد بود تا زمانى كه دوازده زمامدار يا دوازده خليفه پى در پى روى كار آيند»

ول اى كه رس)زير لب( گفت و پدرم نزديكتر از من بود، هنگامى كه خارج شدم پرسيدم: آن كلمه اى را به صداى آهستهكلمه
 «.همگى آنان از قريش باشند»خدا صلّى اللَّه عليه و آله آهسته گفت چه بود؟ گفت: فرمود: 

ميان امّتم دوازده نفر به زمامدارى  پس از من در»جابر بن سمرة گويد: از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله شنيدم كه فرمود:  -19
راوى گويد: سپس چيزى گفت كه من آن را نشنيدم، گفت: از حاضران پرسيدم و نيز از پدرم كه نزديكتر « بر خواهند خاست

 از من بود سؤال
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 «.همگى آنان از قريش هستند»كردم، وى گفت: حضرت فرمود: 



اى؟ او كسى را نزد جابر بن سمرة فرستاد كه از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله چه شنيدهاز عامر بن سعد روايت شده كه  -23
ده اين دين پيوسته برپا خواهد بود تا دواز»فرمود: آن را براى ما بازگو كن، گفت: شنيدم كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله مى

 «.-مه داده استو حديث را تا آخر آن ادا -نفر از قريش به خلافت رسند

 آنچه ابو جحيفه روايت كرده است:

عون بن ابي جحيفه از پدر خود نقل كرده كه گفت: من نزد رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله بودم در حالى كه او سخن  -21
وران ود تا دكار امّت من همواره شايسته و نيكو خواهد ب»گفت و عموى من در برابر او نشسته بود، پس آن حضرت فرمود: مى

 «.دوازده خليفه كه همگى آنان از قريش هستند سپرى شود

 آنچه از سمرة بن جندب روايت شده است:

 اند كه او از پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله همانند حديث انس بن مالكاز سمرة بن جندب روايت كرده
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 بن هاشم بزاّر آن را روايت كرده بود نقل كرده است.كه ما آن را در آغاز اين باب آورديم و عبد السّلام 

 آنچه عبد اللَّه بن عمرو بن عاص روايت كرده است:

ناگزير، در كتاب خداى عزّ و جلّ نهفته است دوازده نفر بر مردم زمامدارى »از عبد اللَّه بن عمرو نقل شده كه گفت: ...  -22
 «.خواهند كرد

س من از پ»فرمود: گويد: شنيدم كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله مىللَّه بن عمرو مىشفّا أصبحى گفت: شنيدم عبد ا -20
 «.دوازده خليفه خواهد بود

اى أبا طفيل دوازده تن از بني كعب بن لؤىّ را شمار كن سپس بعد از آن »ابو طفيل گويد: عبد اللَّه بن عمرو به من گفت:  -21
 «.كشت و كشتار خواهد بود

روايات در اين معنى از طرق اهل سنّت بسيار است كه دلالت دارد بر اينكه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله آن دوازده نفر ]و 
 را ياد كرده و اينكه آنان جانشينان اويند[.
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آورد و امام خود را نشناسد،  ( )آنچه روايت شده در مورد كسى كه نسبت به يكى از امامان شكّ كند يا شبى را به روز3 -)باب 
 يا دين خدا را پذيرفته باشد بدون امامى كه از جانب اوست(



اى يحيى بن عبد اللَّه هر كه شبى را سپرى كند كه در آن »يحيى بن عبد اللَّه گويد: امام صادق عليه السّلام به من فرمود:  -1
 «.ان جاهليّت از دنيا رفته استشب امام خود را نشناسد )نداند امامش كيست( به مرگى چون زم

 ]هر[ كسى كه» فرمايد: محمّد بن مسلم ثقفى گويد: از امام باقر عليه السّلام شنيدم كه مى -2
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خدا را ديندارى كند به عبادتى كه جان خود را در آن به رنج اندازد و پيشوائى از جانب خداوند نداشته باشد ]إمامش از جانب 
[ كوشش او پذيرفته نيست و او گمراهى سرگردان است و خداوند از اعمال او بيزار است، و او به مثل همچون خدا نباشد

گوسفندى است كه چوپان خود و يا گلّه خود را گم كرده پس گم گشته و بدين سو و آن سو در رفت و آمد باشد و همه روز 
اى را با چوپان آن ببيند و گله خود پندارد و به سوى در تاريكى رمهخود را سرگشته بماند، و چون تاريكى شب او را فرا گيرد 

آن ميل كند و فريب آن را بخورد، و با آن رمه در آغلشان شب را سپرى كند، چون صبح شد و شبان، رمه خويش را به راه 
مش و گلّه خويش برآيد و باز چش اش براى او ناآشنا باشد، پس سراسيمه در حال تحيّر در پى يافتن چوپاناندازد چوپان و گلّه

به گلّه گوسفندى ]ديگر[ با چوپان آن بيفتد باز به آن ميل كند و فريب آن را بخورد، آنگاه چوپان گلّه بر او فرياد كشد كه اى 
پس اى، شدهاى، تو از چوپان و گلّه خويش گمشده سرگردان به شبان و رمه خود بپيوند كه تو گم شده و سرگشتهگوسفند گم

افتد، چوپانى ندارد كه او را به چراگاهش هدايت كند يا او را آن گوسفند وحشت زده و سرگردان و گم كرده راه به تكاپو مى
به آغلش بازگرداند، در كشاكش چنين وضعى كه او دارد، گرگ فرصت را غنيمت شمرده و دلخواه خود را به چنگ آورده و 

 او را بخورد.
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گند اى پسر مسلم هر كسى از اين امّت كه صبح كند )روزى را آغاز كند( و داراى امامى از طرف خدا نباشد حالش به خدا سو
همين گونه است، او گم گشته و سرگردان و گمراه شده است. اگر چنين كسى به همين وضع بميرد به مرگ )در حال( كفر و 

 اند و پيشوايان جور البتّه ازپيروانشان همان كسانى هستند كه بر دين حقّ نفاق مرده است. و بدان اى محمّد كه امامان به حقّ و
 پردازند همچونكنند، و اعمال ايشان كه به انجام آن مىدين خدا و از حقّ بركنارند، خودشان گمراهند و ديگران را نيز گمراه مى

شند اند قدرت نداشته باى از آنچه به دست آوردهخاكسترى است كه باد تند بر آن بوزد در روزى طوفانى كه بر نگهدارى چيز
 «.و آن گمراهى دور و دراز همين است

 همچنين از طريق ديگرى به وسيله محمّد بن مسلم همانند اين حديث با الفاظش، از امام باقر عليه السّلام نقل شده است.

 ضرت عرض كردم:محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السّلام روايت كرده گويد: به آن ح -0

آيا آن كسى كه امامى از شما را انكار كند بفرمائيد وضع او چگونه است؟ آن حضرت فرمود: هر كس امامى را كه از جانب »
 خدا است انكار كند و از او و از دينش بيزارى
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ن او ]از[ دين خدا است، و هر كه از دين جويد كافر و مرتدّ از اسلام است، براى اينكه امام از جانب خدا )منصوب( است و دي
 «.خدا بيزارى جويد پس خونش در آن حال مباح است، مگر آنكه بازگردد، يا از آنچه گفته، به درگاه خدا توبه كند

هر كس يكى از امامان زنده »از امام صادق عليه السّلام راجع به امامان سؤال كردم، پس فرمود: »حمران بن اعين گويد:  -1
 «.اند انكار كرده استانكار كند همه امامانى را كه از دنيا رفتهرا 

از شيخ )امام صادق عليه السّلام( در باره امامان سؤال كردم فرمود: هر كس يكى از امامان زنده را »ابن مسكان گويد:  -5]
 «[.اند انكار كرده استانكار كند همه امامانى را كه از دنيا رفته

 هر كس در»فرمايد: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: گويد: شنيدم كه امام صادق عليه السّلام مىمعاوية بن وهب  -6
 شناسد بميرد، به مرگ جاهليّت مردهحالى كه امام خودش را نمى
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 «.است

از آن  ترچه كسى گمراه»ى تعالى: ابن أبى نصر از أبى الحسن الرضّا عليه السّلام روايت كرده كه در معنى فرمايش خدا -3
منظور كسى است كه دين خويش را به رأى و »حضرت فرمود  «1» «است كه از هواى خويش پيروى كند بدون دستور خدا

 «.نظر خود گرفته باشد نه از امامى از امامان راهنما

هر كس با »كند كه آن حضرت فرمود: مى اى از رجال خود از امام صادق عليه السّلام نقلمحمّد بن سنان از طريق پاره -1
محمّد بن مسلم  -9« امامى كه امامتش از جانب خداست كسى را شريك سازد كه امامتش از جانب خدا نيست او مشرك است

به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: مردى به من گفت تو آخرين امامان )امام آخر( را بشناس ديگر براى تو زيانى »گويد: 
كالى( نيست كه امام قبل و اوّل را نشناسى. گويد آن حضرت فرمود: خدا اين مرد را از رحمت خود دور گرداند كه من او )اش

 «.شود؟دارم، مگر امام بعد جز به نصّ امام پيش شناخته مىرا نشناخته دشمن مى

______________________________ 
 .53( القصص: 1)
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وَ إِذا فَعلَُوا »پرسيدم از كلام خداى عزّ و جلّ كه فرموده  -يعنى امام صادق عليه السّلام -از او»صور گويد: محمّد بن من -13
ايم و خدا ما را بدان امر فرموده دهند گويند ما پدرانمان را بر اين كار يافتهو چون كار زشتى انجام مى«: »الآية -فاحِشَةً قالُوا



راوى گويد: آن  «1» «گوئيد؟دانيد بر خداوند افترا مىدهد آيا چيزى را كه نمىزشت فرمان نمى بگو بدون شكّ خداوند به كار
اى كه گمان برد خداوند او را به زنا و نوشيدن شراب يا چيزى از اين قبيل محرّمات امر حضرت فرمود: تاكنون كسى را ديده

 فرموده باشد؟

كنند خداوند ايشان را به آن امر فرموده، چيست؟ عرض كردم خدا و ولىّ عا مىعرض كردم نه، فرمود: پس اين كار زشتى كه ادّ
كنند خداوند ايشان را امر كرده كسانى دانند، فرمود: همانا اين عمل زشت در مورد سر كردگان جور است كه ادعّا مىاو بهتر مى

موده است، پس خداوند نيز آن عمل را بر ايشان ردّ كرده را امام خود قرار دهند كه خدا به ايشان امام قرار دادن آنان را امر نفر
 «.اند، و كارشان را گناه و زشتى )فاحشه( نام نهادهدهد كه آنان بر او دروغ بستهو خبر مى

 محمّد بن منصور گويد: از بنده نيكوكارى )موسى بن جعفر عليهما السّلام( كه درود خدا -11

______________________________ 
 .21الأعراف:  (1)
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جز اين نيست كه پروردگار »الآية:  -إنَِّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ فرمايد:بر او باد راجع به قول خداى عزّ و جلّ سؤال كردم كه مى
گويد:  «2» «من گناهان و زشتيها آنچه را از آن آشكارا در برون است و آنچه را كه پنهان در درون است حرام فرموده است

 آن حضرت فرمود:

همانا قرآن داراى )دو معنى( ظاهرى و باطنى است پس همه آنچه خدا در قرآن حرام فرموده، حرام است بنا به ظاهرش، 
همچنان كه در ظاهر نيز چنين است، و معنى باطنى آن پيشوايان جور است، و همه آن چه خداى تعالى در قرآن حلال فرموده 

 «.به همان ظاهر، و معنى باطنى آن، عبارت از امامان بر حقّ است پس حلال است بنا

...:  وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً  جابر گويد: از امام باقر عليه السّلام در مورد اين فرمايش خداى عزّ و جلّ -12
سؤال كردم، فرمود: به  «1» «دارندو آنان را همچون خدا دوست مىگيرند از مردم كسانى هستند كه غير از خدا انبازانى مى»

خدا قسم آنان دوستان )طرفداران( فلانى و فلانى هستند كه آنان را امامان خود قرار دادند، نه آن امامى را كه خدا او را امام بر 
شوند بينند متوجهّ مىامى كه عذاب را مىاگر ببينى كسانى را كه ستم كردند هنگ»مردم قرار داده است. به همين جهت فرمود: 

جويند و شدگان از پيروان بيزارى مىكه همه قدرت به دست خدا است و خداوند عذابش سخت است آن هنگام كه پيروى
 گويند اى كاش ماشود و پيروان مىبينند و رشته اسباب آنان گسيخته مىعذاب را مى

______________________________ 
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جستيم همچنان كه آنان از ما بيزارى جستند، خداوند كردارشان را اين چنين را بازگشتى در كار بود تا ما نيز از آنان بيزارى مى
س امام باقر سپ «1» «دهد كه سراسر براى آنان حسرت است و از آتش بيرون رونده )بيرون رفتنى( نيستندبه آنان نشان مى

 «.عليه السّلام فرمود: جابر به خدا قسم آنان پيشوايان ظلم و پيروانشان هستند

حبيب سجستانى از امام باقر عليه السّلام روايت كند كه آن حضرت فرمود: خداى عزّ و جلّ فرموده است: هر كس از  -10
اعتقاد داشته باشد حتما عذاب خواهم كرد هر چند آن رعيّت اسلام را كه به ولايت هر امام ستمكارى كه از جانب خدا نيست 

رعيّت در اعمال خود نيكوكار و با تقوى باشد، و هر رعيتّى از اسلام را كه به ولايت هر امام عادلى از جانب خدا اعتقاد داشته 
عتقاد به امام دروغين )يعنى ا« باشد مورد بخشش قرار خواهم داد اگر چه آن فرد در اعمال خود ستمگر و گنهكار بوده باشد

موجب بيرون رفتن از ايمان است و اعتقاد به امام راستين را كه از جانب حقّ است موجب بيرون شدن از تاريكى گناه و دخول 
 در نور ايمان است(.

م از شگفتبه امام صادق عليه السّلام عرض كردم: من با مردم معاشرت دارم، بسيار در »عبد اللَّه بن أبى يعفور گويد:  -11
 گروههائى كه ولايت شما را ندارند و تولّى فلانى و

______________________________ 
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ولايت شما را دارند داراى آن فلانى را دارند، آنان داراى امانت و راستى و وفادارى هستند، و )در مقال اينان( گروههائى كه 
 امانت و وفادارى و راستى نيستند؟ گويد:

 ناگاه امام صادق عليه السّلام راست نشست و همانند آدمى خشمگين رو به من كرده و گفت:

نصوب مكسى كه به امامى ستمكار كه از جانب خدا نيست اعتقاد داشته باشد اصلا دين ندارد، و بر كسى كه به ولايت امام عادلى 
از جانب خدا اعتقاد داشته باشد سرزنشى نيست. عرض كردم: آنان ديندار نيستند، و سرزنشى هم بر اينان نيست؟ فرمود: آرى 

للَّهُ وَلِيُّ ا فرمايد:اى كه مىآنان دين ندارند و بر اينان نيز سرزنشى نيست، سپس فرمود: آيا فرمايش خداى عزّ و جلّ را نشنيده
 :وا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِالَّذيِنَ آمَنُ

يعنى )سوق دادن( از « راندها به سوى روشنائى مىاند ولايت دارد و آنان را از تاريكىخداوند بر آنان كه ايمان آورده»
است، سپس تاريكيهاى گناهان به طرف روشنائى توبه و آمرزش به پاس برخوردارى از ولايت هر امام عادلى از جانب خد

كافر  براى« رانندو آنان كه كفر ورزيدند اولياءشان طاغوت است آنان را از روشنائى به سوى تاريكيها مى»فرمايد: خداوند مى



چه نورى وجود دارد تا از آن بيرون آيد؟ بلكه مراد اين آيه تنها اين است كه آنان در روشنائى اسلام بودند ولى چون ولايت 
 كه از جانب خدا نبود پذيرفتند به خاطر اينكه ايشان ولايت آنان را پذيرفتند از نورهر امام جائرى را 
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آن گروه »فرمايد: اسلام به ظلمات كفر در آمدند، پس خداوند نيز براى آنان آتش دوزخ را همراه با كفّار واجب فرمود. و مى
كند كه آن عبد اللَّه بن سنان از امام صادق عليه السّلام روايت مى -15 «1» «.اند آنان در آتش جاودان خواهند بوداهل دوزخ

 حضرت فرمود:

خداوند را آزرمى نيست از عذاب امّتى كه به امامى غير منصوب از جانب خدا اعتقاد داشته باشد اگر چه آن امّت در اعمال 
به امامى از جانب خدا است عذاب كند، و گرچه در  خود نكوكار و پارسا باشد، و خدا شرم دارد از اينكه امّتى را كه معتقد

 «.اعمال خود ستمگر و گناهكار باشد

به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: مردى ولايت شما را قبول دارد و از دشمن شما »عبد اللَّه بن أبى يعفور گويد:  -16
پندارد كه امر در ميان شما خاندان است و از داند و مىداند و حرام شما را حرام مىجويد و حلال شما را حلال مىبيزارى مى

گويد: آنان در آنچه بين خودشان است اختلاف دارند و با وجود اينكه ميان شما به سوى ديگران خارج نشده جز اينكه مى
 خود امامان پيشوا هستند هر گاه خود بر كسى متّفق القول شدند و گفتند:

______________________________ 
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 .«گوئيم همان امام است، آن حضرت فرمود: اگر او بر اين اعتقاد بميرد، به مرگ جاهليّت مرده استاين )امام( است، ما نيز مى

ويش خشرح: )مراد جماعت بتريّه هستند كه گويند حقّ با همانهاست كه خدا تعيين كرده ولى مانعى ندارد كه مردم خود با رأى 
هر كه را از آن خاندان خواستند به امامت تعيين كنند و چنانچه تعيين كردند او واجب الإطاعة خواهد بود، و بالأخره به نصّ 

به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: »سماعة بن مهران گويد:  -13دانند( قائل نيستند و حقّ نصب را منحصر به خدا نمى
يد گوگويد جز اينكه مىجويد و هر چه علىّ عليه السّلام بگويد او نيز مىاز دشمن او بيزارى مىمردى ولايت على را دارد و 
دانم كدام يك از آنان امام است، هر گاه كنند و حال آن كه خود امامان پيشوا هستند، پس من نمىآنان در بين خود اختلاف مى

دهم( با توجّه به اينكه آگاهى داشته كه امر در )و مورد عمل قرار مىپذيرم خود بر كسى اجتماع كردند، من نيز سخن او را مى
ميان آنان است. آن حضرت فرمود: اگر او بر اين عقيده باشد و بميرد، به مرگ جاهليّت مرده است. سپس فرمود: قرآن داراى 

خورشيد و ماه در جريان است، و  تأويلى است كه همواره جريان دارد همان گونه كه شب و روز جريان دارد، و همان گونه كه



اى از آن هنوز پيش اى از آن تأويلات فرا رسيده است و پارهيابد، پس پارهچون تأويل چيزى از قرآن پيش آيد وقوع مى
 «.نيامده است
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گو آنكه از عالمى راست كسى كه خدا را به دينى معتقد باشد بدون»مفضّل بن عمر گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود:  -11
آن را شنيده باشد خداوند او را دچار گمراهى و سرگردانى منتهى به رنج و زحمت خواهد كرد. و هر كه دعوى آموزش كند از 
غير درگاهى كه خدا آن را براى خلق خود گشوده، پس او مشرك به خدا است و آن درگاه عبارت از همان امينى است كه سرّ 

 «.او سپرده شده استپنهان خداوند به 

هر كس دينى داشته باشد بدون »از طريق ديگرى نيز از مفضّل بن عمر روايت شده كه گفت: امام صادق عليه السّلام فرمود: 
 «.و نظير حديث قبل را به همانسان ذكر كرده است -اينكه آن را از شخص راستگويى شنيده باشد

اى امام صادق عليه السّلام شرح دادم كه مردى ولايت امير المؤمنين عليه بر»از حمران بن أعين روايت شده كه گفت:  -19
گويد )يعنى معتقد است به آنچه على گفته است( جز اينكه جويد و هر آنچه او بگويد مىالسّلام را دارد و از دشمن او بيزارى مى

شان است اختلاف دارند، با اينكه امامان پيشوا گويد: آنان يعنى بنى هاشم از اولاد على عليه السّلام در آنچه ميان خودمى
 دانم كدامشان امام است، هر گاه نظر همگى آنان بر يك نفر قرارهستند، و من نمى
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خداوند همگى آنان را مورد  -ام كه امر امامت در ميان آنان استگيريم، و البتّه من شناختهگرفت ما نيز سخن او را معتبر مى
آن حضرت )پس از شنيدن شرحى كه به او عرض كردم( فرمود: چنين شخصى اگر )باقى بر اين عقيده(  -ر دهدرحمت قرا

 «.بميرد، به مرگ جاهليّت مرده است

 همانند اين حديث را معاذ بن مسلم نيز از امام صادق عليه السّلام نقل كرده است.

ر و معتقدين به ولايت امامان اهل بيت عليهم السّلام است پس كسى كه اهل انديشيدن است و جزو خردمندان و صاحبان شعو
خدا صلّى اللَّه عليه و آله و امام باقر و امام صادق عليهما السّلام در مورد  -بايد اين احاديث كه روايت شده است از رسول

ر و نفاق ن نشناسد و نيز نسبت كفكسى كه نسبت به يكى از ائمّه عليهم السّلام شك كند يا شبى را روز كند كه امام خود را در آ
بريم اند و اينكه اگر او باقى بر آن عقيده بميرد به مرگ جاهليّت مرده است و ما از آن به خدا پناه مىو شرك كه ايشان به او داده

. به «كار كرده استاند نيز انهر كس يكى از امامان زنده را انكار كند امامانى را كه از دنيا رفته»و همچنين گفته ايشان را كه 
 دقّت و عميقا مورد توجّه قرار داده و بدان بينديشد.

گزيند و باطلها و امور بيهوده او را نفريبد و هواى و از طرفى نيز صاحب عقل بايد بنگرد كه چه كسى را به امامت خود بر مى
 نفس او را از راه حقّ به باطل منحرف نسازد،



 111ص:

او را به دنبال خود بكشد، سقوط كرده چنان در هم خواهد شكست كه جبران پذير نباشد، هر كس بايد زيرا كه هر كس هوى 
آور )واسطه و رابط( است كه او تنها يكى نهد، و چه كسى ميان او و خالقش پيامبداند در دينش طاعت چه كسى را گردن مى

يطانهاى ش»اند همچنان كه خداى عزّ و جلّ فرموده: گرانان و فتنهاست و آنان كه غير او هستند شيطانها و باطل گويان و فريبكار
خداوند به احسان خود ما و  «1» «.رسانداى از آنان به بعض ديگر مىانسى و جنّى به منظور فريب دادن، سخن بيهوده را پاره

ى گمراهى و هلاكت در پناه خود گيرد برادرانمان را از انحراف از حقّ و بازگشت از طريق هدايت و از فرو افتادن در گردابها
 كه او همواره به مؤمنين مهربان بوده است.

______________________________ 
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 گذارد(( )آنچه روايت شده در مورد اينكه خداوند زمين خود را بدون حجّت وانمى1 -)باب 

امير المؤمنين علىّ عليه السّلام است به كميل بن زياد نخعى كه كميل گويد: امير روايتى از فرمايش مشهور  -1از آن جمله 
در  -المؤمنين صلوات اللَّه عليه دستم را گرفت و مرا به سمت صحرا بيرون برد، وقتى به صحرا رسيد آه عميقى كشيد و فرمود:

تا در پايان سخن آن حضرت، به اين عبارت از فرمايش او  كندالمؤمنين عليه السّلام را به درازا نقل مى -اينجا كميل كلام امير
رت ماند يا به صوكند خالى نمىجز اين نباشد كه زمين از حجّتى كه به همراه برهان خود براى خدا قيام مى -رسد كه فرمودهمى

 «.آشكار و معلوم، و يا بيمناك پنهان تا حجّتهاى خدا و دلايل روشنگر او باطل نگردد

روشنگر اين نيست كه منظور آن حضرت از كلمه معلوم، « آشكار و معلوم»مايش امير المؤمنين عليه السّلام لفظ آيا در فر
 شخص و جايگاه آن حجّت بوده است؟ و همچنين
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 رسآيا مراد اين نيست كه شخص آن حجّت غايب و جايش نامعلوم است؟ خداوند داد« يا بيمناك پنهان»فرموده آن حضرت: 
 است.

ين عليه گفت: امير المؤمنابو اسحاق سبيعى گويد: از فرد مورد اطمينانى از اصحاب امير المؤمنين عليه السّلام شنيدم كه مى -2
 اى طولانى كه در كوفه ايراد كرد، فرمود:السّلام در خطبه

ر بر خلق خود كه آنان را به دين تو خداوندا ناگزير تو بايد داراى حجّتهائى در زمين خود باشى، حجتى پس از حجّت ديگ
هدايت كنند و به آنان دانش تو را بياموزند تا پيروان اولياى تو از هم جدا نشوند، آن حجّت يا آشكار است ولى فرمانبردارى 



شود، يا پنهان و نگران و مراقب خود است. اگر شخص آنان در حال آرامش و سكوتشان در حكومتهاى ناحقّ از مردم نمى
شود و آداب ايشان در دلهاى مؤمنين پابرجا است و بدان عمل يب شده باشند، علم آنان كه رواج يافته از مردم پنهان نمىغا
ند كنند مأنوسند، به خدا سوگكاران نيز از آن شانه خالى مىكنندگان از آن در هراسند و اسرافكنند و مؤمنين بدان چه تكذيبمى

نيد و ششود، اى كاش كسى بود كه آن را به يارى خردش )بگوش دل( مىيگان به شما داده مىاين سخن كالائى است كه به را
 شناخت وآن را مى
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ايد: فرمشد. سپس آن حضرت مىداشت و بدان وسيله رستگار مىكرد و در راهش گام بر مىداشت و از آن پيروى مىباور مى
نش وقتى عالمان را نيابد كه نگهداريش كنند و همان گونه كه آن را از عالم چنين شخصى كيست؟ براى همين است كه دا

ه دانم كشود، پس از سخنى طولانى در اين خطبه آن حضرت فرمود: خداوندا من مىشنوند به ديگران برسانند، پنهان مىمى
گذارى، ]حجّت تو[ جّت خود خالى نمىشود و تو زمينت را براى بندگان از حهايش قطع نمىگردد و ريشههمه علم پنهان نمى

برند، تا حجّت تو باطل نشود و اولياى تو شود و يا نگران و پنهان است كه فرمانش را نمىيا آشكار است كه فرمانبردارى مى
 «.-سپس خطبه را تا پايان ادامه داد -بعد از اينكه هدايتشان فرمودى گمراه نگردند

ابو اسحاق سبيعىّ از يكى از اصحاب امير المؤمنين عليه السّلام كه مورد اعتماد است نقل  و اين حديث از طريق ديگرى نيز از
شده كه گفت: امير المؤمنين عليه السّلام اين كلام را ايراد فرموده و هنگام سخنرانى آن حضرت بر منبر كوفه، او آن را از بر 

 «.-نقل كرده استو مانند حديث قبل را  -خداوندا:»فرمود(: كرده است )كه مى
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ماند مگر آنكه دانشمندى در آن زمين خالى نمى»فرمود: اسحاق بن عمّار گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه مى -0
 «.باشد كه هر گاه مؤمنان چيزى را افزودند آنان را باز گرداند، و اگر چيزى را كم كردند بر ايشان كامل كند

همواره در روى زمين حجّتى از جانب خدا خواهد »بن سليمان عامريّ گويد كه امام صادق عليه السّلام فرمود:  عبد اللَّه -1
 «.خواندكند و مردم را به راه خدا مىبود كه حلال و حرام را معرّفى مى

 .«امام بماند؟ فرمود: نهبه امام صادق عليه السّلام عرض كردم: آيا ممكن است زمين بدون »حسين بن أبى العلاء گويد:  -5

هرگز خداوند زمين را بدون وجود عالم رها نكرده »ابو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -6
 «.شداست، اگر چنين نبود حقّ از باطل شناخته نمى

 190ص:



به خدا قسم خداوند از زمانى كه آدم را قبض »حضرت فرمود:  ابو حمزه ثمالى از امام باقر عليه السّلام روايت كند كه آن -3
روح فرموده، زمين خود را تاكنون رها نكرده است مگر اينكه در روى آن امامى بوده كه به وسيله او هدايت به سوى خدا انجام 

براى بندگان اوست باقى  گرفته است، و او حجّت خدا بر بندگانش بوده، و پس از اين هم زمين بدون امامى كه حجّت خدامى
 «.ماندنمى

به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: آيا ممكن است زمين بدون امام بماند؟ فرمود اگر زمين »ابو حمزه ثمالىّ گويد:  -1
 «.بدون امام بماند حتما فرو خواهد رفت

عرض كردم: آيا هرگز زمين بدون امام خواهد به آن حضرت »محمّد بن فضيل از امام رضا عليه السّلام روايت كرده گويد:  -9
ماند؟ فرمود: نه، عرض كردم: از امام صادق عليه السّلام براى ما روايت شده كه زمين بدون امام نخواهد ماند مگر اينكه خداوند 

ر بماند[ اگ ماند ]زمين بدون امام وپس آن حضرت فرمود: باقى نمى -يا گفت بر بندگان خشم گيرد -بر اهل زمين خشم گيرد
 «.روددر اين صورت حتما فرو مى
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اگر امام ساعتى از زمين برداشته شود زمين، »كند كه آن حضرت فرمود: ابو هراسه از امام باقر عليه السّلام روايت مى -13
كند زير طوفان مى اهلش )مردم و موجودات روى زمين( را در خود فرو خواهد برد و همچون دريا كه اهل خود را دستخوش

 «.و رو خواهد ساخت

شود كه خداوند مردم را مكلّف خلق فرموده چون به آنها عقل و اراده و اختيار داده است لذا تا )از اين روايات استفاده مى
 هستند بايد رهبر داشته باشند و الّا بايد بساط خلقت آنان پرچيده شود(.

 لام پرسيدم: آيا ممكن است زمين بدون امام بماند؟از امام رضا عليه السّ»وشّاء گويد:  -11

ماند مگر اينكه خداى عزّ و جلّ بر بندگان خشم گيرد، فرمود: فرمود: نه، گفتم: براى ما روايت شده كه زمين بدون امام نمى
 «.رودماند كه اگر چنين شود زمين فرو مى)بدون امام( نمى
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 اينكه اگر در روى زمين جز دو نفر كسى باقى نماند حتما يكى از آن دو حجّت خواهد بود(( )رواياتى در مورد 9 -)باب 

اگر در روى زمين جز دو نفر باقى نماند »فرمايد: ابو عماره حمزة بن طيّار گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم مى -1
 «.دومين نفر از آن دو تن، همان حجّت خواهد بود



اگر در روى زمين تنها دو نفر »كند كه آن حضرت فرمود: ة بن طيّار از امام صادق عليه السّلام روايت مىابو عماره حمز -2
 «.باقى بمانند يكى از آن دو، بر همراه خود حجّت خواهد بود

 همچنين محمّد بن عيسى نيز همانند اين حديث را روايت كرده است.
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اگر همه مردم تنها به دو نفر محدود شود، حتما يكى از آن دو امام است و »السّلام فرمود: كراّم گويد: امام صادق عليه  -0
رود تا هيچ كس را بر خدا دليل نباشد كه خدا بدون حجّتى از اضافه فرمود: امام و حجّت، آخرين كسى است كه از دنيا مى

 «.جانب خود او را رها كرده است

اگر در روى زمين جز دو نفر كسى باقى نماند حتما »فرمايد: ادق عليه السّلام شنيدم كه مىحمزة بن طيّار گويد: از امام ص -1
شكّ مربوط به احمد بن محمّد بن خالد است كه جزو روات در سند  -يكى از آن دو فرد حجّت است، يا دومى حجّت است

 «.-حديث است

اگر در روى زمين جز »فرمود: ز آن حضرت شنيده است كه مىكند ايونس بن يعقوب از امام صادق عليه السّلام روايت مى -5
 «.دو نفر كس ديگرى باقى نباشد حتما يكى از آن دو نفر امام است
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( )رواياتى در غيبت امام منتظر، خليفه دوازدهم عليه السّلام، و ذكر مولا امير المؤمنين و نيز امامان پس از آن 13 -)باب 
 لام، و هشدار آنان راجع به غيبت(حضرت عليهم السّ

 در زمان»فرات بن أحنف از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت به نقل از پدران خود عليهم السّلام فرمود:  -1
خلافت امير المؤمنين عليه السّلام آب فرات بالا آمد، پس آن حضرت و دو فرزندش حسن و حسين عليهم السّلام سوار شدند، 
چون گذارشان بر طايفه ثقيف افتاد آنان گفتند على آمده است آب را به جاى خود بازگرداند )فرو نشاند(، پس علىّ عليه السّلام 
فرمود: بدانيد به خدا قسم من و اين دو فرزندم يقينا كشته خواهيم شد و بدون ترديد خداوند مردى را كه از فرزندان من است 

زد كه خونخواهى ما خواهد كرد، و او حتما از مردم پنهان خواهد شد براى مشخّص شدن گمراهان در انگيدر آخر الزّمان بر مى
 «.زمان غيبت، تا جايى كه نادان بگويد: خدا را در آل محمّد نيازى نيست

 191ص:

 از ده خبر كه صرفا آن را كنى بهتر استيك خبر كه آن را درك مى»مفضّل بن عمر گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود:  -2
كنى، همانا هر حقّى داراى حقيقتى است و هر كار درستى را نورى است، سپس فرمود: و به خدا سوگند، كسى از روايت مى

شماريم تا اينكه به رمز سخنى به او گفته شود و او آن رمز را دريابد، همانا امير المؤمنين عليه السّلام شيعيان خود را فقيه نمى



هايى ظلمانى و كدر و تاريك پشت سر داريد كه جز نومه )كسى كه عنوانى در مردم به راستى كه فتنه»منبر كوفه فرمود:  بر
يابد، به آن حضرت عرض شد: اى امير مؤمنان نومه ندارد و به كلّى قدرش مجهول و ناشناخته است( كسى از آن نجات نمى

شناسند، و بدانيد كه زمين از حجّت خداى عزّ و جلّ اسد ولى مردم او را نمىشنچيست؟ فرمود: آن كسى است كه مردم را مى
روى آنان نسبت سازد به خاطر ظلم و جورشان و زيادهماند ولى خداى عزيز بزودى ديده خلقش را از او نابينا مىخالى نمى

شناسد و ، لكن آن حجّت مردم را مىبردبه خودشان، و اگر زمين يك ساعت از حجّت خدا خالى بماند اهل خود را فرو مى
شناختند. سپس آن حضرت اين آيه شناخت و آنها او را نمىشناسند، چنان كه يوسف مردم را )برادرانش را( مىآنان او را نمى

 را
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ره ايشان نيامد مگر اينكه او را به مسخاى دريغ بر بندگان، پيامبرى بر « الخ -يا حَسْرَةً علََى الْعِبادِ ما يَأتِْيهِمْ»تلاوت فرمود: 
 اى»عمرو بن سعد از امير المؤمنين عليه السّلام روايت كرده: روزى حضرت به حذيفة بن يمان فرمود:  -0 «1» «.گرفتندمى

ر است نبااى از دانشها سخت و گرافهمند( نگو كه سركشى كنند و كفر ورزند، همانا پارهدانند )نمىحذيفه با مردم آنچه را نمى
كه اگر كوهها آن را بر دوش كشند از بردن آن ناتوان باشند، همانا علم ما اهل بيت در آتيه نزديك مورد انكار و ابطال مردم 

گيرد و راويانش كشته خواهند شد و با كسى كه آن را بخواند بد رفتارى خواهد شد از روى ظلم و رشك بردن نسبت قرار مى
 وصىّ يعنى وصىّ پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله بدان وسيله برترى داده است.به آنچه كه خدا به عترت 

خدايا جانشين و وصىّ »اى پسر يمان همانا پيامبر آب دهان در دهان من انداخت و دست خويش بر سينه من كشيد و گفت: 
دشمن من و بازگشاينده اندوه از چهره مرا كننده دين مرا و وفاكننده عهد و امانت و يار و ياور مرا بر دشمنت و مرا و پرداخت

 آنچه از علم كه به آدم بخشيدى، و آنچه از بردبارى كه به نوح بخشيدى و آنچه از فرزندان پاك،

______________________________ 
 .03( سورة يس: 1)
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و بزرگوارى كه به ابراهيم بخشيدى، و آنچه از شكيبائى كه به ايّوب در هنگام بلا عطا كردى، و آنچه از سرسختى كه در مبارزه 
و روياروئى با هماوردان به داود بخشيدى، و آنچه از فهم به سليمان بخشيدى جملگى را به او )جانشين من( نيز عطا فرما، 

پوشيده مدار تا آنجا كه همه دنيا را همچون سفره كوچكى گسترده در پيش روى او مقابل  خدايا چيزى از دنيا را از علىّ
چشمانش قرار دهى، خدايا قدرتمندى و صلابت و چابكى موسى را به او ببخش، و در نسل او كسى شبيه عيسى قرار ده، بار 

رد و اى و برخو[ را بردهاز آنان پليدى ]و آلودگىاش هستى كه [ و پاكيزهالها تو جايگزين من بر او و بر عترت و تبار ]پاك
اى، پروردگارا اگر قريش بر او ستم كردند و ديگرى را بر او مقدّم داشتند تو او را به منزله تماس شيطانها را از آنان برگردانده

[ يان فرزندان تو ]فرزندانىهارون نسبت به موسى آنگاه كه موسى از وى دور شد قرار ده، سپس به من فرمود: اى على بسا در م
پيامبرشان  تفاوتند، زشت باد امّتى كه ببينند فرزنداننگرند و بىشوند در حالى كه مردم همچنان ايستاده مىبا فضيلت كه كشته مى



اظر نتفاوت باشند و براى جلوگيرى دست به اقدامى نزنند. آرى، قاتل و فرمانده قتل و شوند و آنان بىاز روى ستم كشته مى
 تفاوت همگى در جرم و گناه يكسانند و در لعنت و نفرين شريك.بى
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هاى قريش به بيعت با علىّ و موالاتش گشاده نخواهد شد )راضى به آن نباشند( و دل آنها از آن خشنود اى فرزند يمان سينه
 نه و كوچك شمردن آن.گردد مگر با كمال كراهت و كوركوراشود و زبان آنها بدان جارى نمىنمى

اى فرزند يمان به زودى قريش با علىّ بيعت كنند ولى چندان نگذرد كه بيعت خود را بشكنند و به مبارزه با او برخيزند و بر 
ستيزش اقدام نمايند و برچسبهاى بسن بزرگ بدو بزنند، پس از علىّ حسن به حكومت رسد و بيعتش بشكنند، پس حسين به 

جدشّ او را خواهند كشت، پس لعنت و نفرين بر مردمى كه پسر دختر پيامبرشان را بكشند، چنين امّتى  حكومت رسد، و امّت
دهد، كند و كارهايش را سازمان مىريزى مىرا عزّت مباد، و بر طلايه دارش نفرين و لعنت باد و بر آن كه براى آن فاسق برنامه

س از كشتن فرزندم حسين همه عمر را در بدبختى ضلالت و گمراهى و سوگند به آنكه جان علىّ به دست اوست، اين مردم پ
ستم و كجروى و جور و چنددستگى در دين، به سر خواهد برد، و پيوسته در صدد تغيير و تبديل احكامى كه خداوند در كتاب 

در  دين و به كار گرفتن قياس خود فرو فرستاده و به آشكار نمودن و اظهار بدعتها و از بين بردن سنّتها و برهم زدن دستورات
موضوعات هم شكل و كنار زدن محكمات )دستورات صريح( قرآن خواهند بود تا به كلّى لباس دين اسلام از پيكر خويش 

 بركنند و از اين دين بيگانه گردند و به وادى كورى و گمراهى و سرگردانى و بدبختى نيافتن راه نجات گرفتار شوند. اى نسل
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شود، مرگ بر تو، كه در بني اميّه جز ظالم شود مرگ بر تو، كه هرگز راه نيابى، و اى اولاد عبّاس تو را چه مىاميّه تو را چه مى
گان خورد، كشندو ستمكار و در بني عبّاس جز تجاوزكار و سرپيچ از فرمان حقّ و سركشى از دستورات خداوند به چشم نمى

اند، پس اين امّت پيوسته ستمگرند و همچون سگان در ستيز با يك ديگر؛ بر ]من و[ حرمت منفرزندان من، درندگان پرده 
شونده فرزندان من از حرام دنيا به سر برند و در درياهاى هلاكت و گودالهاى خون، عمر سپرى كنند تا آن زمان كه غائب

ته شده، يا خود وفات يافته است، كه فتنه شدّت گيرد، و ديدگان مردم پنهان شود و مردم به هم بگويند، آيا او گم شده، آيا كش
اى بر افروزد، و مردم در دينشان تندروى كنند و همصدا شوند كه حجّت از ميان رفته و امامت بلا نازل شود، و آتش جنگ قبيله

 باطل شده است.

دوكاو از يادگار گذشتگان كنند، ولى نه از گزاران در آن سال از شيعه علىّ و دشمنانش همه به حجّ روند تا جستجو و كنو حجّ
اى شناخته شود، پس در چنين وضعى شيعه علىّ مورد ناسزاگوئيها قرار گيرد، اى ديده شود و نه خبرى و نه بازماندهاو نشانه

رگردان س گويند و اشرار و نابكاران در گفتگو بر شيعيان چيره شوند تا جايى كه امّت،دشمنانش به او سخنهاى ناشايست مى
ماند و به وحشت بيفتد و اين سخن كه حجّت از ميان رفته و امامت باطل گرديده است، فراوان شود )بر سر زبانها شايع مى

 شود(، به
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شود، ها و كاخهايش داخل مىدارد، به خانهخداى علىّ قسم كه حجتّ امّت همان هنگام ايستاده و در راه آن )امّت( گام برمى
شود تا زمان و بيند امّا ديده نمىكند؛ او مىشنود و بر جماعت سلام مىها را مىدر شرق و غرب زمين در گردش است، گفته

 «.هلا امروز روز شادى فرزندان علىّ و شيعيان او است»اش فرا رسد و منادى از آسمان آواز دهد كه وعده

شيعه اماميّه بدان اعتقاد دارد و متديّن به آن است، خدا را شكر، از  در اين حديث عجائب و شواهدى است بر حقّ بودن آنچه
شونده از فرزندانم از ديده مردم پنهان تا زمانى كه غائب»است كه:  -صلوات اللَّه عليه -جمله شواهد، فرمايش امير المؤمنين

 آن كسى كه به اين موضوع اعتراف دارد و كند؟ و نيز شاهدى نيست بر گفتهآيا اين خود چنين غيبتى را ايجاب نمى...« شود 
آيند كه او گم شده يا به و مردم به جنب و جوش در مى»متديّن به امامت صاحب آن غيبت است؟ سپس فرمايش ديگر او كه: 

يده داينكه همصدا شوند بر اينكه حجّت از ميان رفته و امامت باطل گر»و نيز: ...« تا آخر  -قتل رسيده و يا وفات يافته است
آيا اين سخن با آنچه كه هم اكنون همه مردم از تكذيب اماميّه در مورد صاحب غيبت برآنند، موافق نيست؟ در صورتى ...« است 

 در آن سال مردم»كه غيبت در باره او محقّق شده است هر چند او را نبينند، و نيز فرمايش آن حضرت كه: 
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در اين هنگام »مردم همين كار را كردند و اثرى از او نديدند. و بازفرمايش او كه: ...« روند ىگزار براى جستجو به حجّ محجّ
گويند و اشرار و نابكاران در احتجاج خود بر آنها غالب گيرد و دشمنانش او را ناسزا مىشيعه علىّ مورد ناسزاگويى قرار مى

ه: پس امام شما كجاست؟ ما را به او راهنمائى كنيد، و در ناسزا يعنى در گفت و شنود ظاهرى، و گفته آنها ك...« شوند مى
گفتنشان به آنان و در نسبت دادن آنان به نقص و ناتوانى و نادانى، بواسطه اينكه به كسى كه وجودش ناپيدا است قائلند و 

يان( در ظاهر نزد غافلان و دهند و اين نسبت خود سبّ و ناسزا است. آنان )شيعدشمنان را به كسى كه غايب است حواله مى
نابينايان در حجّت مغلوبند و پاسخى ندارند و اين فرمايش از امير المؤمنين عليه السّلام در اين جا شاهد راستگويى شيعيان و 

 -با وجود همه اينها به پروردگار عزّ و جلّ -نادانى و حقّ ستيزى مخالفان ايشان است، سپس سوگند ياد كردن آن حضرت
ها و زند، به خانهبه خداى علىّ قسم كه حجّت خدا بر آن امّت برپاست و در راههاى آنان قدم مى»فرمايد: ور كه مىهمان ط

بيند ولى ديده كند و مىشنود و بر مردم سلام مىگردد، سخنها را مىشود، در شرق و غرب اين زمين مىكاخهايشان وارد مى
سازد؟ و آيا موجبى نيست براى وجود او و درستى آنچه آن حضرت را برطرف نمىآيا اين خود شكّ در امر غيبت « شودنمى

 در حديثى كه پيش از اين حديث گذشت
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ماند ولى خداوند بزودى بندگانش را بخاطر همانا زمين از حجّت خدا خالى نمى»از فرمايش آن حضرت آمده است كه: 
 «.سازدان نسبت به خودشان از ديدن او نابينا مىروى آنستمگريهايشان و جورشان و زياده



سپس براى آنان يوسف عليه السّلام را مثال زد، همانا امام زمان عليه السّلام عينا و شخصا وجود دارد، جز اينكه او در اين 
ن شده و آواز دادن منادى شود، چنان كه امير المؤمنين عليه السّلام فرمود، تا روز و وعده معيّبيند ولى ديده نمىچنين زمان مى

 از آسمان.

خدايا شكر و سپاس تو را براى نعمتت كه به شمار نيايد و بر لطفهاى تو كه پاداش آن قابل جبران نيست و تو را به رحمتت 
 خواهيم كه ما را بر آنچه از هدايت بر ما ارزانى داشتى پابرجا بدارى.دهيم و از تو مىسوگند مى

چون روز قيامت فرا رسد بندگان به صورت چهار دسته محشور »رة از كعب الأحبار نقل كرده كه او گفت: عبد اللَّه بن ضم -1
ه اى باى به زمين خورده و به زانو درآمده، و دستهدارند، دستهاى بر گامهاى خويش قدم برمىاى سواره، دستهشوند: دستهمى

 گويند و به آنانهمند و سخن نمىفروى درافتاده و كر و لال و كورند، آنان چيزى نمى
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كند و در اين حال كه لبهايشان شود كه پوزش بخواهند، آنان كسانى باشند كه آتش صورتهاشان را بريان مىاجازه داده نمى
ين است چن شوند و حالشانشوند. به كعب گفته شد: اى كعب، اينان كه به روى در افتاده مشحور مىسوخته، كريه المنظر مى

 اند؟چه كسانى

اند روز اند، پس بد چيزى است آنچه براى خويشتن از پيش فرستادهشكنى بودهكعب گفت: آنان بر گمراهى و ارتداد و پيمان
ديدار خدا كه با خليفه و وصى پيامبرشان و عالم و سرور و فاضل خود و پرچمدار و صاحب حوض و مورد اميد و اميدوارى 

ماند، و شاهراهى است كه هر كه از اند، او همان علمى است كه ناشناخته نمىم )يعنى در دنيا( به جنگ پرداختهدر غير اين عال
گردد، قسم به خداى كعب آن علىّ است كه دانشمندترين آنان از حيث علم شود و در آتش واژگون مىآن بركنار رود هلاك مى

از نظر بردبارى است، كعب در شگفت است از كسى كه ديگرى را بر علىّ ترين ايشان در اسلام و سرشارترينشان و پيشقدم
 دارد.مقدّم مى

سازد، و با وجود اوست كه عيسى بن مريم عليه و آن مهدى قائم از تبار علىّ است كه زمين را به زمين ديگرى دگرگون مى
علىّ است كه از حيث آفرينش و خوى و آراستگى  كند، همانا مهدى قائم خود از نسلالسّلام بر نصاراى روم و چين احتجاج مى

 ترين مردم به عيسى بن مريم عليه السّلام است، خداى عزّ و جلّ آنچه به همهقيافه و ظاهر و شكوه شبيه
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فرمايد بلكه بيشتر و برتر از آن بدو ارزانى خواهد داشت، همانا قائم از فرزندان علىّ عليه السّلام پيامبران بخشيده به او عطا مى
داراى غيبتى است همچون غيبت يوسف، و بازگشتى همانند بازگشت عيسى بن مريم، پس از غيبتش با طلوع ستاره سرخ 

زوراء كه شهر رى است، و فرو رفتن مزوره كه همان بغداد باشد، و خروج سفيانىّ، و جنگ آشكار خواهد شد همزمان با ويرانى 
ى شوند، هر جنگجو شمشيرفرزندان عبّاس با جوانان ارمنستان و آذربايجان چنان جنگى كه هزاران و هزاران نفر در آن كشته مى



آيد، آن جنگى است كه به مرگ سرخ و طاعون بسيار گيرد، پرچمهاى سياه بر آن به اهتزاز در مىزيور يافته به دست مى
 «.خطرناك آميخته است

قيامت بر پا نخواهد شد تا اينكه چشم دنيا از »[ گويد: امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: عمرو بن سعد ]بن معاذ أشهليّ -5
 ريزد تا جماعتىست كه بر اهل زمين مىكاسه بيرون آيد و سرخى در آسمان پديدار شود و آن ناشى از اشكهاى حاملان عرش ا

كه بهره چندانى از دين ندارند، در ميان مردم پيدا شوند و براى فرزندم دعوت كنند در صورتى كه خودشان از فرزندم بيزارند، 
رينند. در فآنان جماعتى پست هستند كه نصيبى از دين ندارند، بر بدكاران مسلطّند و ستمگران را فتنه انگيز و شاهان را مرگ آ

 دلچرده و سيهشوند، سركردگى آنان را مردى به عهده دارد كه سيهنزديكيهاى شهر كوفه آشكار مى
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اصل و نسب، فرومايه و جفاكار است، دستان مادرانى نابكار او را براى تربيت دست به بهره از دين، بىاست، سخيف اعتقاد، بى
تبار و نژاد است؛ خداوند باران خود را از آن نسل دريغ دارد )يا دور باد از ايشان باران رحمت دست گردانده است؛ از بدترين 

؛ وه كه آيدشونده از فرزندان من كه صاحب پرچم سرخ و بيرق سبز است، اين حادثه پيش مىالهى(، در سال اعلام غيبت غايب
، روز مصيبت بار كردها و خوارج و روز ويرانى مقرّ «هيت»و شهر « انبار»آن روز چه روزى براى نوميدان است ميان شهر 

فرعونها و جايگاه ستمگران و پناهگاه فرمانداران ظالم و مادر شهرها و همتاى شهر عاد، به خداى علىّ كه آن شهر بغداد است 
ند و حقىّ كشن فرزندان مرا مىاى عمرو بن سعد، اى لعنت خداوند بر گناهكاران از بني اميّه و بني عبّاس، آن خائنانى كه پاكتري

. ترسنددهند از خدا نمىكنند و در آنچه نسبت به حريم من انجام مىرا كه من به گردنشان دارم در مورد فرزندانم رعايت نمى
همانا بني عبّاس را روزى از نوع روزهاى سخت و شديد در پيش است و ايشان را در آن روز فريادى است چون فرياد زن 

 به هنگام زاييدن.باردار 

واى بر پيروان بني عبّاس در آن جنگ كه ميان نهاوند و دينور صورت خواهد گرفت، و آن جنگ فقراى شيعه علىّ است، 
 سركردگى آنان را مردى از همدان كه نامش چون نام

 239ص:

اسب، و خوشخوئى و زيبائى و خوشرنگى پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله است به عهده دارد. خلقت او بدون بيش و كم و متن
توصيف شده است؛ داراى صدايى تكان دهنده و مژگانى بلند و گردنى كشيده است؛ ميان مويش از هم بازو دندانهاى پيشينش 

دار است؛ نشسته بر اسب خود همچون قرص كامل ماه است كه در شب تاريك در حال تابيدن است؛ با گروهى حركت فاصله
هترين جماعتى است كه به خدا پناه برده و تقرّب جسته و متديّن شده است به دين آن رادمردان عرب كه خود را به كند كه بمى

رسانند و هزيمت و فرار از آن دشمنان است، آن روز براى دشمن آن جنگ ناخوشايند و سخت و شكست آور براى دشمنان مى
 «.كن شدن استروز مصيبت و ريشه



ذكر غيبت و صاحب غيبت شد آنچه در آن آمده براى پژوهنده و جوينده، بسنده و شفابخش است، حجّتى  در اين دو حديث كه
شده، اى است به ذكر جماعتى كه در آنچه سابقا گذشته شناخته نمىاست بر اهل ]انكار و[ حق ستيزى، و در حديث دوم اشاره

ن گونه كه امير المؤمنين عليه السّلام فرمود سال علنى شدن و حدود آن برانگيخته خواهند شد و آن هما 263و فقط در سال 
شونده است و همان گونه كه آن را وصف كرده و چگونگى آن و پرچمدارش را بيان فرموده است. هر گاه خردمندى غيبت غايب

 كه داراى انديشه
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اين اشاره را عميقا بنگرد، همين اشاره  -«اهد استيا گوش فرا دهد در حالى كه ش»همچنان كه خداى تعالى فرموده:  -است
كند و ديگر لازم نيست صريحا گفته شود. از خداوند رحيم خواستاريم كه به رحمت خود توفيق او را از بيان صريح كفايت مى

 دست يافتن به حقيقت را )به ما( عطا فرمايد.

م فلا اقس»فرمايد: عنى اين فرمايش خداى عزّ و جلّ چيست كه مىبه امام باقر عليه السّلام عرض كردم: م»امّ هانى گويد:  -6
اندازند( آن حضرت فرمود: اى امّ : )پس قسم همى خورم به چيزهايى كه پيدائى و ظهور خود را به تأخير مى«1» «بالخنّس

، سپس همچون 263سال  كشد تا آگاهى مردم نسبت به او قطع گردد، درهانى مقصود امامى است كه خود را از مردم كنار مى
 «.شود؛ اگر آن زمان را دريابى چشمت روشن شودستاره فروزان در شب ظلمانى نمايان مى

 گويد:همين خبر از طريق ديگرى نيز از امّ هانى نقل شده جز اينكه امام در آن مى

 «.شن شودشود و اگر زمان او را دريابى چشمت رودرخشد آشكار مىهمچون اخترى كه در شب تاريك مى»

______________________________ 
 .15( التّكوير: 1)
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 امام باقر عليه السّلام را ملاقات كرده از او در مورد اين آيه سؤال كردم:»امّ هانى گويد:  -3

رمود: پوشد( فو سيّاراتى كه رخ در مىافتد : )قسم همى خورم به چيزهايى كه به تأخير مىفَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوارِ الْكُنَّسِ
ها غايب امامى است كه خويشتن را در زمان خود به هنگام قطع شدن آگاهى مردم نسبت به او، از ديده« منظور از خنّس»

شود، اگر آن را درك كردى چشمت روشن اى درخشان در تاريكى شب آشكار مى، سپس مانند ستاره263سازد در سال مى
 «.شودمى

كند كه آن حضرت فرمود: به يك ديگر بپيونديد و نيكى كنيد و نسبت به عبد اللَّه كاهليّ از امام صادق عليه السّلام نقل مى -1
هم مهربان باشيد، پس سوگند به آنكه دانه را شكافته و جانداران را از نيستى آفريده، شما را روزى فرا رسد كه هيچ يك از 



يعنى به هنگام قائم عليه السّلام محلّى كه در آن درهم و دينار خود را صرف كند نيابد  -نيابد شما جايى براى درهم و دينارش
عرض كردم: آن كى و چگونه خواهد بود؟ فرمود: هنگامى  -نيازى همه مردم كه با فضل خدا و ولىّ او حاصل شدهبه خاطر بى

 شكار گردد بدانسان كه خورشيد بردمد، در حالى كه نوميدانه بهكه امامتان را نيابيد، و همچنان باقى خواهيد بود تا بر شما آ
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دارم از شكّ و دودلى، ناباوريها را از خود دور كنيد، من شما را برحذر داشتم، پس برحذر باشيد، بريد، شما را برحذر مىسر مى
 «.خواهمكاميابى و هدايت شما را از خدا مى

ه اين نهى از شكّ كردن در درستى غيبت امام غايب و درستى و واقع بودن ظهور او، نيك نظر كند آن كسى كه ناظر است بايد ب
ى از يعن« من شما را برحذر داشتم پس برحذر باشيد»و به فرمايش آن حضرت به دنبال نهى فرمودن از شكّ در مورد آن كه: 

و  افكند، و از او پابرجائىاز پيمودن راهى كه به نابودى مى بريم از ترديد و ناباورى وشكّ برحذر باشيد. به خداوند پناه مى
خواهيم، راهى كه ما را همراه با برگزيدگان از منتخبانش به كرامت استوار باقى ماندن بر هدايت و پوئيدن برترين راه حقّ را مى

 رساند، بمنّه و قدرته.خود مى

بودم و در مجلس او شخص ديگرى نيز با من بود، آن حضرت به ما  خدمت امام صادق عليه السّلام»مفضّل بن عمر گويد:  -9
رسد كه آن شخص ديگر مورد نظر او بود نه من، و به نظرم مى -يعنى نام قائم عليه السّلام را -فرمود: بپرهيزيد از شهرت دادن

 ىپس رو به من كرده گفت مبادا شهرت دهيد وى را، بخدا حتما روزگارى غايب خواهد شد تا جاي
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 كه گفته شود: آيا او وفات يافته؟ آيا نابوده شده است؟ در كدام وادى راه پيموده است؟

و ديده مؤمنان بر )دورى( او اشكها خواهد ريخت و مردم همچون واژگون شدن كشتى در دست امواج دريا زيرورو خواهند 
او پيمان گرفته و ايمان را در دل او نقش كرده و با وحى از جانب شد تا اينكه هيچ كس نجات نيابد مگر آن كس كه خداوند از 

ه خواهد شود بدون شكّ برافراشتخود تأييدش فرموده باشد، و دوازده پرچم اشتباه انگيز كه هيچ يك از ديگرى بازشناخته نمى
 شد، مفضّل گويد: من گريستم، آن حضرت به من فرمود:

فرمائى دوازده پرچم برافراشته كردم: فدايت گردم چگونه گريه نكنم در حالى كه مىچه چيز تو را به گريه واداشت؟ عرض 
شود، گويد: آن حضرت به شكافى كه در ديوار خانه بود و خورشيد از آنجا خواهد شد كه هيچ كدام از ديگرى بازشناخته نمى

ردم: بلى، فرمود: به خدا قسم كار ما روشنتر تابيد نگريست و فرمود: آيا اين خورشيد تابنده است؟ عرض كبه درون خانه مى
 «.از اين خورشيد است

د، مبادا علنى كنيد و شهرت دهي»فرمود: مى -يعنى امام صادق عليه السّلام -مفضّل بن عمر جعفيّ گويد: شنيدم كه شيخ -13
 بدانيد به خدا قسم حتما مدّت زمانى از
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ديد پنهان و گمنام خواهد گرديد تا آنجا كه گفته شود: آيا او مرده است؟ هلاك شده ترروزگار شما غايب خواهد شد و بى
پيمايد؟ و بدون شكّ ديدگان مؤمنان بر او خواهد گريست، و همچون واژگون شدن كشتى در است؟ در كدامين سرزمين راه مى

ن كس كه خداوند از او پيمان گرفته و در يابد مگر آامواج دريا واژگون و زيرورو خواهند گرديد، پس هيچ كس رهائى نمى
ترديد دوازده پرچم اشتباه انگيز كه شناخته دل او ايمان را نقش نموده و با روحى از جانب خود تأييدش فرموده باشد و بى

 شود كدام از كدام است برافراشته خواهد شد، راوى گويد: پس من گريستم و به حضرت عرض كردم: )در چنين وضعى( مانمى
ن خورشيد آيا اي -تابيد نظر افكندو در اين حال به پرتو خورشيد كه به درون خانه و ايوان مى -چه كنيم؟ فرمود اى ابا عبد اللَّه

 «.بينى؟ عرض كردم: بلى، پس فرمود: مسلّما كار ما روشنتر از اين خورشيد استرا مى

از مفضّل بن عمر روايت كرده است، جز اينكه او در حديث  محمد بن يعقوب كلينى نيز همانند اين حديث را از طريق ديگرى
 «.و حتما سالهائى از روزگار شما او غايب خواهد شد»گويد: خود مى

سّلام شونده عليه البه اين نهى از شهرت دادن و آشكار ساختن نام و ياد غايب -خداوند بر هدايت شما بيفزايد -نگريدآيا نمى
 «ادا مشهور سازيدمب»در فرمايش آن حضرت كه: 
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بدون شك مدتّى از روزگار شما غيبت خواهد نمود و حتما او گمنام و پنهان خواهد شد تا آنكه گفته »و نيز به اين گفته او كه: 
ترديد ديدگان مؤمنان بر او خواهد گريست و همچون پيمايد؟ و بىشود: او مرده است؟ هلاك شده؟ در كدام سرزمين راه مى

منظور آن حضرت عليه السّلام از اين سخنان همان مشكلاتى « اژگون شدن كشتى در امواج دريا حتما زير و رو خواهند شدو
دهد و نيز آنچه از مذاهب باطل و متحيّر و سرگردان كه از كننده هولناك رخ مىهاى گمراهاست كه براى شيعه در امواج فتنه

 انگيز است يعنى متعلّق به مدّعيان امامت از تبار أبىشود و اشتباهچمها كه برافراشته مىشود و آن پرشيعه جدا و گروه گروه مى
انگيز، باهفرمايد اشتكنند، پس آن حضرت نمىطلبى در هر زمان خروج مىطالب و آن كسانى است كه از بين ايشان بخاطر رياست

كند كه داراى آن نيست آنان كه چيزى از امامت را ادعّا مى مگر براى خاطر كسانى كه از اين خاندان )ابي طالب( هستند، از
ست گردد، و س)مدعّى امامت است بدون اينكه امام باشد( و براى او مقرّر نشده و بواسطه همين نسبش امر او بر مردم مشتبه مى

نين اند، در حالى كه چراستى و درستىاند نظر به اينكه از خاندان حقّ و برند كه آنان بر حقّمذهبان از شيعه و ديگران گمان مى
كه بر سرش كسانى از آنها كه اهلش نبودند تلف شدند كه همه از اهل بيت بودند و به  -نيست زيرا خداى عزّ و جلّ اين امر را

 نافرمانى خدا اين امر را طلب كردند، هم خود هلاك شدند و هم پيروان آنها تلف شدند به گمان اينكه اينان اهليّت
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محدود و منحصر ساخته است به صاحب حقّ و سرچشمه راستى كه خداوند  -انددارند فريب خوردند و از ايشان پيروى كرده
گردد و غير از او هيچ يك از جهانيان را روا نيست كه آن امر را امامت را براى او مقرّر فرمود، كسى با او در آن شريك نمى



 ها وها و جدائى و انشعاب مذاهب و تزلزل دلها و اختلاف گفتههاى مؤمنان را با وجود واقع شدن فتنهادعّا كند، پس خداوند دل
پراكندگى نظرات و انحراف منحرفين از راه راست، بر آئين امامت و حقيقت امر و فروغ آن استوار و پابرجا داشت كه با 

ته كنند تا خداوند كسى را كه شايسگمانهاى دروغين همراهى نمىخورند و با درخشش سرابها و تابناكيهاى فريبنده فريب نمى
است به صاحب خود ملحق گرداند بدون تبديل و تغيير، و حقّ هر كس از ايشان كه قبل از ظهور با پيمانش وفات كرده يعنى 

ا به فراخور حالش به او در حال انجام وظيفه از دنيا رفته بدون داشتن شكّ و ترديد وفا نمايد و مرتبه هر كس از ايشان ر
خواهد داد و در دنيا و آخرت مقام و منزلتش را به او عطا كند، و از خداوند جلّ اسمه ثابت قدمى و فزونى دانش و بينش 

 شدگان است.ترين بخشندگان و بزرگوارترين مورد درخواست واقعخواهيم كه او بخشندهخويش را مى
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 )فصل( 

 هنگامى كه پنجمين فرزند از»از برادرش موسى بن جعفر عليهما السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  علىّ بن جعفر -1
امام هفتم ناپديد شود، پس خدا را، خدا را )مواظب باشيد( در دينتان شما را از آن دور نسازند كه صاحب اين امر ناگزير از 

آن بازگردد، همانا آن آزمايشى از جانب خدا است كه خداوند خلق خود  غيبتى خواهد بود، تا كسى كه بدين امر قائل است از
ند، كردشناختند بدون شك از آن پيروى مىتر از اين دين مىآزمايد، اگر پدران و اجداد شما دينى صحيحرا بدان وسيله مى

 راوى گويد:

هاى شما كوچكتر از اين ادر عزيز! انديشهعرض كردم اى سرور من آن پنجمين از فرزندان امام هفتم كيست؟ فرمود: اى بر
 «.است و پندارهايتان گنجايش برداشت آن را ندارد، اگر زنده بمانيد در آينده او را خواهيد يافت

 اى»ابو الجارود از امام باقر عليه السّلام روايت كرده گويد: آن حضرت به من فرمود:  -2
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 بگردد و در باره آن گويند كه مرده؟ يا هلاك شده است؟ ابا جارود هر گاه زمانه )چندان(

 و به كجا و به كدام سرزمين رفته است و چه شده و جستجوگر او )به خويشتن( گويد:

چگونه چنين چيزى شدنى است در حالى كه استخوانهاى او نيز پوسيده است، پس در چنين وقتى به اميد او باشيد، و چون 
 «.د او برويد اگر چه كشان كشان بر روى برف و يخ باشدشنيديد ظهور كرده است نز

هنگامى كه »اى از رجال خويش از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: زائدة بن قدامه توسط پاره -0
 «.گويند: چگونه ممكن است؟ در حالى كه استخوانهاى او نيز پوسيده استكند مردم مىقائم قيام مى



در محضر امام صادق عليه السّلام از حضرت قائم عليه السّلام ياد شد، پس آن حضرت »اد بن عبد الكريم جلّاب گويد: حمّ -1
گويند: اين چگونه ممكن است؟ در حالى كه چندين و چند سال است كه فرمود: بدانيد كه هر گاه او قيام كند حتما مردم مى

 «.استخوانهاى او نيز پوسيده است
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رسول خدا »حجّاج خشّاب از امام صادق عليه السّلام و آن حضرت از پدران خويش عليهم السّلام روايت كرده گويد:  -5
 اى از نظر ناپديد شود اخترى ديگرصلّى اللَّه عليه و آله فرمود: اهل بيت من در مثل همچون ستارگان آسمانند كه هر گاه ستاره

اى از آنها سر برزند و شما چشمان خويش بدان سوى دوزيد و به سوى او با انگشتان اشاره كه چون ستارهخواهد دميد تا آنجا 
كنيد، پس فرشته مرگ آمده او را در ربايد، سپس مدّتى از روزگارتان را اين چنين به سر بريد، و فرزندان عبد المطّلب جملگى 

ام است )يعنى در استحقاق امامت هيچ يك از ديگرى برترى ندارد و همه در اين امر يكسان شوند و شناخته نگردد كدام از كد
در عدم قابليّت آن يكسانند(، پس در چنين حال و وضعى ستاره شما آشكار شود، پس خدا را سپاس گوئيد و امامت او را 

 «.پذيرا شويد

فرمايد: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و ضرت مىشنيدم آن ح»معروف بن خرّبوذ از امام باقر عليه السّلام روايت كرده گويد:  -6
اى اى از نظر پنهان گردد ستارهآله فرمود: همانا مثل اهل بيت من در اين امّت همچون اختران آسمان است كه هر گاه ستاره

 دكني ديگر سر برزند تا آن هنگام كه شما ابروان خويش را به سوى او كشانيده )بگردانيد( و با انگشتان بدان اشاره
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فرشته مرگ آمده او را ببرد، سپس مدتّى از روزگارتان را اين چنين سپرى كنيد كه ندانيد كدام از كدام است، و فرزندان عبد 
بريد خداوند ]بر شما[ اخترتان المطّلب همگى در آن امر يكسان گردند، پس در اين حال كه شما چنين روزگارتان را بسر مى

 «.او را سپاس گوئيد و امامتان را پذيرا شويد را برآورد پس

همانا ما همچون ستارگان آسمانيم كه چون »معروف بن خرّبوذ از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -3
)بنگريد،  بگردانيدرود اخترى ديگر برآيد تا آن هنگام كه با انگشتان خويش به وى اشاره كنيد و ابروان خود اى فرو مىستاره

يعنى از حال تقيّه به بردن نامش بيرون آئيد( خداوند اخترتان را از نظرها پنهان سازد، و فرزندان عبد المطلّب جملگى يكسان 
شوند )در اينكه هيچ كدام از ديگرى به قابليّت جلو نيست( و شناخته نشود كدام از كدام است، پس چون ستاره شما بردمد 

 «.سپاس گوئيدخداى خويش را 

عيسى بن عبد اللَّه بن محمد بن عمر بن علىّ بن ابى طالب عليه السّلام از پدر خود و او از جدّ خود و او نيز از پدر خويش  -1
 كند كه آن حضرت فرمود:امير المؤمنين عليه السّلام نقل مى
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شود: مرده است يا هلاك شده؟ نه، بلكه در كدام فته مىاش گصاحب اين امر از فرزندان من همان كسى است كه در باره»
 «.برد(پيمايد )به سر مىسرزمين راه مى

 به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: نشانه قائم چيست؟»مفضّل بن عمر گويد:  -9

برد(؟ عرض كردم: مىگردد )به سر فرمود: آنگاه روزگار گردش كند و گويند: او مرده يا هلاك شده؟ در كدامين سرزمين مى
 فدايت شوم سپس چه خواهد شد؟ فرمود:

 «.كند مگر با شمشيرظهور نمى

نزد امام صادق از حضرت قائم عليهما السّلام ياد شد. پس فرمود: »كند كه گفت: زائدة بن قدامه از عبد الكريم روايت مى -13
كرده است كه گفته شود: او مرده يا هلاك شده؟ در چگونه چنين چيزى ممكن است؟ در حالى كه زمانه هنوز چندان گردش ن

 «.پيمايد؟ من عرض كردم: منظور از گردش روزگار چيست؟ فرمود: وقوع اختلاف شيعه در بين خودشانكدام وادى راه مى

كه پا  اندكى گردد، از آنان كه با اين جماعتو اين احاديث دلالت دارد بر آنچه كه احوال گروههاى وابسته به تشيّع بدان بر مى
 برجا بر امامت فرزند حسن بن علىّ عليهما السّلام
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چگونه  گويند او كجاست؟ورزند. براى اينكه اكثر آنان كسانى هستند كه در مورد آن بازمانده عليه السّلام مىهستند مخالفت مى
زيست؟ در حالى كه اكنون او مقدارى بيش از هشتاد چنين خواهد شد؟ و تا كى از نظرها پنهان خواهد بود؟ و او چقدر خواهد 

كنند و اى از آنها كسانى هستند كه ولادت آن حضرت را انكار مىاى از ايشان برآنند كه او مرده است و عدّهسال دارد، پاره
دّت سى است كه اين مگيرند و ديگر از ايشان ككند به مسخره مىاساسا وجود او را باور ندارند و كسى را كه او را تصديق مى

بيند )معتقد نيست( كه خداوند در توان و نفوذ انگارد، و نمىشمارد و اين مدّت )سر رسيدن( را طولانى مىرا بعيد و دور مى
قدرت و حكومت و جريان امر و تدبيرش قادر است برافزودن و طولانى ساختن عمر ولىّ خود به اندازه بيشترين مدّت طول 

داده يا پس از اين به يكى از معاصرين و يا غير معاصرين او داده يا خواهد داد و او را پس از گذشت اين عمرى كه تاكنون 
ايم كه كسانى كه صد سال و گاهى بيشتر از مدّت بلكه بيش از آن آشكار و ظاهر سازد. ما فراوان از مردم زمان خود را ديده

قل و حواسّ جمع برخوردارند. پس چگونه براى حجّت خدا انكار شود كه اند و باز از نيروى جسمانى كافى و عآن عمر كرده
هائى كه حجّت خود را در بين خداوند بيش از آن عمر حجّت خويش را طولانى گرداند، و همين را يكى از بزرگترين نشانه

 مردم زمانش بدان منحصر و يگانه ساخته است،
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خداوند است، كه دين او را بر همه اديان چيره خواهد گردانيد و بدان وسيله ناپاكيها و چركها  قرار دهد، زيرا او بزرگترين حجّت
را شستشو خواهد داد، گوئى )آن كس كه به اين امر معتقد نيست( در همين قرآن داستان ولادت موسى و آنچه از قتل و 



جايى كه به منظور اجتناب از واقع شدن قضاى الهى و  سربريدن را كه به خاطر او بر سر زنان و كودكان رفت نخوانده است تا
جريان يافتن امر او )در آن واقعه( بسيارى از مردم به هلاكت رسيدند، تا اينكه خداى عزّ و جلّ على رغم دشمنانش او را به 

سانيد ردن به هلاكت مىوجود آورد و همان كسى را كه در جستجوى او بود و كودكان همانند او را به خاطر او با كشتن و سر بري
خودش را سرپرست و مربّى او قرار داد، و داستان موسى به هنگام بزرگ شدن و بلوغ يافتن و گريختن او در آن مدّت زمان 
دراز چيزهائى است كه خداوند در كتاب خود به ما خبر آن را داده است تا زمانى كه خدا اجازه آشكار شدن به او داد فرا 

دا كه از قبل نيز چنين بوده و تبديل در آن راه ندارد ظاهر گرديد، پس اى صاحبان بينش عبرت بگيريد و رسيد، پس سنّت خ
شما اى شيعيان نيكوكار بر آنچه خداوند شما را بدان راهنمائى و به سوى آن هدايت كرده است استوار و ثابت قدم باشيد و او 

خشيده و تنها شما را از آن برخوردار ساخته است كه او شايسته شكر و را شكرگزارى كنيد به پاس آنچه شما را بدان نعمت ب
 سپاسگزارى است.
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 )فصل( 

 محمّد بن مسلم ثقفي از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه آن حضرت فرمود: -1

كدام از كدام است، سپس خداى عزّ و جلّ هنگامى كه مردم امام خود را گم كنند سالهائى چنان به سر خواهند برد كه ندانند »
 «.براى آنان صاحبشان را آشكار سازد

به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: آيا فترتى خواهد »علىّ بن حارث بن مغيره از پدر خويش روايت كرده كه او گفت:  -2
كردم: پس ما چه كنيم؟ فرمود: چون چنين شود. عرض بود كه در آن مسلمانان امام خويش را نشناسند؟ فرمود: چنين گفته مى

رت زمانى )فت«. شود به همان امر نخستين بياويزيد و همان را كه برآنيد به دست داشته باشيد تا آخر كار بر شما روشن گردد
 است كه حجّت خدا و امام بر مردم حضور نداشته باشد(.

ت: امام صادق عليه السّلام فرمود: بنگر هر گاه روز و شب محمّد بن منصور صيقل از پدرش منصور روايت كرده كه او گف -0
 را گذرانيدى كه امامى در آن از آل محمّد
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دارى همچنان دشمن بدار، و ولايت دارى همچنان دوست بدار و هر كه را دشمن مى)بر خود( نديدى، پس هر كه را دوست مى 
 «.انه روز منتظر فرج و گشايش باشهر كه را دارى ولايت همو را داشته باش و شب

برد از امام صادق عليه السّلام همانند اين محمّد بن يعقوب كلينى نيز از طريق ديگرى از منصور و او از كس ديگرى كه نام مى
 حديث را روايت كرده است.



حضرت فرمود: چگونه به سر خواهيد من با پدرم بر امام صادق عليه السلّام وارد شديم، پس آن »عبد اللَّه بن سنان گويد:  -1
يابد اى چشمگير نبينيد، پس هيچ كس از آن سرگردانى رهائى نمىبرد اگر در جايى قرار بگيريد كه در آن امامى راهنما و نشانه

مگر آن كس كه به دعائى همچون دعاى غريق دست نيايش بردارد. پدرم گفت: به خدا قسم اين بلا است فدايت شوم در چنين 
پس بدان چه در ميان داريد بياويزيد )جدا  -يابىالبتّه تو آن زمان را هرگز در نمى -عى چه كنيم؟ فرمود: هر گاه چنين شودوض

 «.نشويد( تا وضع بر شما روشن شود
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ايت شده كه به آن حضرت عرض كردم: براى ما رو»حارث بن مغيره نصرى از امام صادق عليه السّلام روايت كرده گويد:  -5
شود، پس در آن حال ما چه كنيم؟ فرمود: شما به همان امر نخستين كه بر آن هستيد صاحب اين امر زمانى از نظر ناپديد مى

 «.دست داشته متّصل باشيد تا وضع براى شما روشن شود

دم بيايد كه در آن دچار )سبطه( زمانى بر مر»كند كه آن حضرت فرمود: آبان بن تغلب از امام صادق عليه السّلام روايت مى -6
زند(، و در اين حال آورد )چنبر مىكند و به هم مىشوند و علم جمع گردد همچنان كه مار در سوراخ خويش خود را گرد مى

 دمد، عرض كردم: سبطه چيست؟اى بر آنان مىبرند ناگاه ستارهكه آنان چنين به سر مى

كه امام حاضر نباشد(، عرض كردم، پس در آن ميان ما چه كنيم؟ فرمود: بر همان اى زمانى است فرمود: فتّرت است )فاصله
 «.چيزى كه بوديد باقى باشيد، تا خداوند ستاره شما را برايتان برآورد

چگونه خواهيد بود چون سبطه واقع شود در »آبان بن تغلب از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -3
سجد )مسجد الحرام و مسجد النّبيّ يا مسجد كوفه و مسجد سهله( پس علم در آن جمع گردد همچنان كه مار خود را بين دو م

 اى ديگرى را دروغگوكند و شيعه در ميان خويش اختلاف كند و پارهدر سوراخ خويش گرد مى
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خيرى در آن حال نيست، فرمود: همه خير در همان حال اى ديگر آب دهان اندازند. عرض كردم: خواند و بعضى در روى پاره
 «.منظور آن حضرت نزديك شدن فرج بود -و اين سخن را سه بار تكرار كرد -است

كند كه آن حضرت فرمود: محمد بن يعقوب كلينىّ نيز از طريق ديگرى از ابان بن تغلب از امام صادق عليه السّلام نقل مى
ث پيش را و حدي -تن به زور يا گرفتارى به سرپنجه قدرت( واقع شود تو چگونه خواهى بودهنگامى كه بطشه )به معنى گرف»

 «.-با الفاظش نقل كرده است

اى ابان جهان دچار سبطه خواهد شد. علم »ابان بن تغلب از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -1
شود، عرض كردم: سبطه چيست؟ فرمود چيزى سوراخ خويش )چنبر( مى شود، همچنان كه مار دربين مسجدين منزوى مى



اند ناگاه ستاره ايشان بردمد، عرض كردم: فدايت شوم پس ما چه كنيم و كمتر از فترت، و در چنين وضعى كه مردم قرار گرفته
 .«اوند صاحب آن را برساندشود؟ و آن حضرت به من فرمود: بر همان چيزى كه هستيد باقى باشيد تا خددر آن فاصله چه مى

 اين روايات كه به صورت متواتر و بسيار آمده، گواه درستى غيبت و مخفى شدن
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دانش است و منظور از دانش همان حجّت جهان است و اين روايات در بردارنده دستور امامان عليهم السّلام است به شيعه كه 
اقى باشند و از آن دور و جدا نشوند و جابجا نگرديده تغيير موضع ندهند بلكه ثابت قدم اند بدر آن مدّت بر آنچه عقيده داشته

بمانند و دچار دگرگونى نشوند و چشم به راه آنچه بديشان وعده داده شده باشند و آنان در اينكه حجّت خود و امام زمانشان 
آن )ظهور( براى آنان سخت و توأم با فشار است كه حجّت  بينند معذورند، و در هر دوره و زمانى پيش ازرا در مدتّ غيبت نمى

خويش را به عين و اسم و نسبش نشناسند و خواستار اسم او شدن و محلّ غيبتش يا صدا برداشتن به ثناى او براى آنان مجاز 
 نيست چه رسد به اينكه بخواهند او را به چشم ببينند، و به ما فرموده است:

ازيد، و بر همان چيزى كه اعتقاد داريد باقى بمانيد و مبادا ترديد كنيد، ولى نادانان كه به آنچه از جانب مبادا نام او را مشهور س
معصومين راستگو عليهم السّلام آمده، از اين روايات كه در مورد غيبت و صاحب آن به ما رسيده آگاهى ندارند، راهنمائى به 

جا و در مورد آشكار ساختن او براى خودشان پرسشهاى غير لازم و بىخواهند سوى شخص او و دلالت بر جايگاهش را مى
كنند در حالى كه غيبت او را باور ندارند، براى اينكه آنان از دانش دورند ولى اهل معرفت در برابر آنچه بدان مأمورند بدون مى

 ن هستند بردبار وكنند و فرمانبردار آن هستند و بر آنچه مأمور به شكيبائى بر آچون و چرا عمل مى
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صابرند و دانش و بينش آنان را بر جايگاه خشنودى از خدا و تصديق اولياى خدا و فرمانبردارى از دستور آنان و خود نيالودن 
 ىپرهيزند از مخالفت رسول خدا صلّاند قرار داده است، و از آنچه خداوند در كتابش برحذر داشته مىبه آنچه از آن نهى شده

اللَّه عليه و آله و امامان عليهم السّلام كه واجب بودن اطاعت از آنان همانند اطاعت از خداوند است به فرموده خود او كه: 
و نيز  «1» «كنند بايد بترسند كه دچار گرفتارى شوند يا اينكه عذاب دردناكى به آنان رسدكسانى كه مخالفت فرمان او مى»

خدا را فرمان بريد و پيامبر »و باز فرموده:  «2» «و پيامبر را و آنان را كه صاحبان امر شما هستندخدا را اطاعت كنيد »فرمود: 
و در حديث چهارم از  «0» «.را و بترسيد و اگر سرباز زنيد بدانيد كه آنچه بر فرستاده ماست تنها رسانيدن پيام آشكار است

گونه خواهيد بود هنگامى كه در وضعى قرار بگيريد كه در آن امام چ»فرمايد: كه مى -حديث عبد اللَّه بن سنان -اين فصل
دلالتى است بر آنچه روى داده و گواهى است بر آنچه تحقّق يافته از كار آن سفيران كه بين « راهنما و نشانه چشمگير نبينيد

ل ان، براى اينكه سفير بين امام در حاامام عليه السّلام و شيعه )رابط( بودند و برداشته شدن وجود آنان و بريده شدن نظام ايش
 ها نيزغيبتش و بين شيعه خود نشانه )حجّت( خواهد بود، پس هنگامى كه گرفتارى مردم به حدّ تمام و كمال رسيد آن نشانه



______________________________ 
 .60( النّور: 1)

 .59( النّساء: 2)

 .92( المائدة: 0)
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ديده نخواهد شد تا اينكه صاحب حقّ عليه السّلام ظهور كند. و آن حيرت كه اولياى خدا يادآور شده و ما را برداشته شده و 
هشدار داده بودند واقع شد و كار غيبت دوم كه شرح و تأويل آن در احاديث بعد از اين فصل خواهد آمد درست گرديد، از 

 رحمت خويش ما را بدان چه موجب خشنودى اوست موفّق گرداند.خواهيم بينش و هدايت ما را افزون سازد و با خدا مى

 )فصل(

 مفضّل بن عمر از امام صادق عليه السّلام روايت كند كه آن حضرت فرمود: -1

ترين لحظات خداوند از ايشان هنگامى است كه حجّت خدا را نيابند، و از نزديكترين حال اين جماعت به خدا و رضايتمندانه»
پرده بماند و براى آنان آشكار نشود و جايگاه او را ندانند و ايشان در آن حال آگاهى و باور داشته باشند كه  ديد شيعيان در

روز انتظار فرج داشته باشيد كه همانا شديدترين حال خشم شود، پس در چنان حال شبانهحجت خدا و ميثاقش باطل نمى
 د و برخداوند بر دشمنانش هنگامى است كه حجّت او را نيابن
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وند شدانست آنان دچار شكّ مىكنند كه هر گاه مىداند كه اولياى او ترديد نمىآنان آشكار نگردد، و البتهّ خداى عزّ و جلّ مى
شود مگر بر ساخت، و اين )ظهور يا غضب( واقع نمىحجّت خود را به اندازه يك چشم برهم زدن هم از نظر آنان پنهان نمى

 آمد جز از سوى بدكاران مردم(.بدان و بدكاران مردم، )يا اين غيبت پيش نمىسر كرده 

 مفضّل بن عمر از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: -2

ترين لحظات ايشان هنگامى است كه حجّت خدا جلّ و عزّ را نيابند نزديكترين حال بندگان به خداى عزّ و جلّ و رضايتمندانه»
دانند كه حجّت خدا جلّ ذكره و ميثاقش هرگز و بر ايشان آشكار نگردد و جايگاهش را نيز نشناسند، و ايشان در آن حال مى

گردد، پس در آن وقت شبانه روز چشم به راه فرج و گشايش باشيد، و شديدترين حال خشم خداى عزّ و جلّ بر باطل نمى
داند كه اولياى او كنند و بر ايشان آشكار و ظاهر نگردد، و همانا خداوند مىدشمنانش هنگامى است كه حجّت خدا را گم مى



[ يك چشم برهم زدن شوند حجّت خويش را ]از ايشاندانست آنان دچار ترديد مىكنند، كه اگر مى)در اين امر( ترديد نمى
 كرد، و اين غضب متوجه كسى نيست جز آنكه در رأسپنهان نمى
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 آمد مگر از سوى مردمان بد(.)يا اين غيبت پيش نمى«. نابكار است )يا اين خشم تنها متوجّه بدكاران است(مردم 

ن فرمايد: بيشترياين، ستايش امام صادق عليه السّلام از اولياء )طرفداران( او در زمان غيبت است، بنا به فرمايش او كه مى
ا نيابند و او روى از ايشان در پوشد و با وجود اين آنان بدانند كه حجّت خشنودى خدا از ايشان آنگاه است كه حجّت خدا ر

شوند دانست كه ايشان دچار ترديد مىكنند و اگر خداوند مىشود، و نيز توصيف او از ايشان كه آنان ترديد نمىخدا باطل نمى
ا را از اهل يقين كه ترديد و شكّ ندارند ساخت. خدا را سپاس كه مبه اندازه يك چشم برهم زدن هم حجّت خود را غايب نمى

كشاند نساخت، شكر قرار داد، و از منحرفين از جاده روشن به سوى راههاى ]گرفتارى و[ گمراهى كه به هلاكت و كورى مى
 او را و سپاسى كه حقّ او را بجاى آرد و مقتضى فزونى آن باشد.

صاحب اين امر را با يوسف شباهتى است، او فرزند كنيزى »فرمود: مى يزيد الكناسى گويد: شنيدم امام باقر عليه السّلام -0
 «.كندچرده است، خداوند كار او را يك شبه برايش اصلاح مىسيه
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همانا در صاحب اين امر شباهتى با يوسف وجود دارد، »فرمايد: سدير صيرفى گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم مى -1
رند؟ همانا پذيشدگان خوك گونه چرا آن را نمىدهيد؟ پس فرمود اين نفرينگويا ما را به غيبتى يا حيرتى خبر مى عرض كردم:

برادران يوسف افرادى بودند عاقل و با انديشه، فرزندان و زادگان پيامبران، آنان بر يوسف وارد شدند، با او سخن گفتند و گفتگو 
و شد داشتند و علاوه بر آن برادرانش بودند و او برادر ايشان بود با اين همه او را نشناختند كردند، و با وى سودا نمودند، آمد 

در اين وقت ايشان او را شناختند، پس چگونه « من يوسفم»تا اينكه او خود خويشتن را به آنان معرّفى كرد و به ايشان گفت: 
در وقتى از اوقات اراده كند كه حجّت خويش را از ايشان بپوشاند. كند كه خداى عزّ و جلّ است كه اين امّت سرگردان انكار مى

خواست او را به محلّ يوسف يوسف، ملك مصر برايش مقرّر بود و ميان او و پدرش هجده روز راه فاصله بود، اگر خدا مى
اه و فرزندان وى خود را از ر آگاه گرداند مسلّما بر آن قادر بود، به خدا سوگند به هنگام رسيدن مژده پيدا شدن يوسف، يعقوب

دارد كه خداوند با حجّت خويش نيز چنان كند كه با يوسف كرد بيابان نه روزه به مصر رسانيدند، پس اين امّت چه انكارى مى
 و آن صاحب مظلوم شما كه حقّش مورد انكار قرار گرفته، صاحب اين امر،
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شان گام بردارد و قدم بر فرشهاى ايشان گذارد و آنان او را نشناسند، تا اينكه خداوند ميان آنان آمد و شد نمايد، در بازارهاي
او را اجازه فرمايد كه خودش را معرّفى كند همان گونه كه خداوند يوسف را اجازه فرمود، در آن هنگام كه برادرانش به او 

 «.آيا حتما تو خود، يوسف هستى؟ پاسخ داد: آرى من يوسفم»گفتند: 

 مّد بن يعقوب كلينىّ از طريق ديگرى از سدير صيرفىّ روايت كرده كه گفت:مح

 .-و همانند آن يا نظير آن حديث را نقل كرده است -فرمايد:شنيدم امام صادق عليه السّلام مى

سنّتى  يامبر است:هائى از چهار پدر صاحب اين امر روشها و شيوه»فرمود: ابو بصير گويد: شنيدم امام باقر عليه السّلام مى -5
من عرض كردم: سنّت موسى كدام  -صلوات اللَّه عليهم اجمعين -از موسى؛ سنّتى از عيسى؛ سنّتى از يوسف و سنّتى از محمّد

 است؟ فرمود:

شود. ترسان و نگران است، پرسيدم: سنّت عيسى كدام است؟ فرمود: آنچه در مورد عيسى گفته شده در باره او نيز گفته مى
 م: سنّت يوسف چيست؟ فرمود:عرض كرد

 زندانى شدن و ناپديد گشتن. پس عرض كردم: سنّت محمّد صلّى اللَّه عليه و آله كدام است؟ فرمود:

 چون قيام كند همچون پيامبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله رفتار خواهد كرد، جز اينكه او آثار رسول
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سازد )مأموريّتش دنباله همان مأموريّت پيامبر است( و شمشير برگردن خويش حمايل مى خدا صلّى اللَّه عليه و آله را روشن
دد؟ گركند تا اينكه خدا راضى شود، پرسيدم: چگونه از رضايت خاطر خداوند آگاه مىساخته و هشت ماه به شدّت مبارزه مى

 «.اندازدفرمود: خداوند به دل او رحمت مى

ه نور هدايت بينا است و صاحبان دلها كه از آفت كورى سالم است و با ايمان و نور خويش كه ب -پس شما اى صاحبان ديده
به نظر عبرت بنگريد به اين گفته كه فرمايش دو امام: حضرت باقر و حضرت صادق عليهما السّلام است  -روشنى بخش است

ى پيامبران عليهم السّلام كه عبارت است از مخفى در باره غيبت و آنچه در ارتباط با حضرت قائم عليه السّلام است از سنّتها
يد فرمايد و نيكو در آن بينديشچرده است كه خداوند امر او را يك شبه اصلاح مىشدن و نگرانى و اينكه او فرزند كنيزى سيه

 ارانى كه خداوند شيرينىگذريزد، همان بدعتاند جملگى فرو مىگزاران بنا كردهها كه بدعتكه با وجود او همه باطلها و گمراهى
ايمان و دانش را به آنان نچشانيده و ايشان را دور و بر كنار از آن قرار داده است. و اين طائفه اندك و ناچيز )شيعه( بايد خدا 
را شكرگزار باشد چندان كه در خور سپاسگزارى اوست، به پاس آنچه بواسطه آن بر ايشان منّت نهاده كه همانا پايدارى بر 

 ن و طريق امامت است و نيز رها كردن تك روى و مخالفت با اصول و نظام امامت آن چنان كه اكثرآئي
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از كسانى كه )سابقا( معتقد بودند ولى راه خود را جدا كرده و به راست و چپ بال گشودند و )به هرز و بيراهه رفتند( و شيطان 
دگى و عنان او را به دست گيرد. به هر رنگى كه خواست در آورده از رنگى توانست يا فرصت يافت بر او مسلّط شده سركر

ديگر بيرونش آورد تا او را به گمراهى داخل نموده و از هر گونه پيشرفت او جلوگيرى نمايد و ايمان را برايش ناخوشايند 
و درك خويش است و بر مبناى قياس نشان دهد و گمراهى را در نظر او آرايش دهد و گفته هر كس را كه تنها متّكى به عقل 

كند در سينه او جلوه دهد، و حقّ و اعتقاد به پيروى از آن كس را كه خداوند اطاعت او را واجب فرموده خويش عمل مى
سوگند »ترسناك نمايد، همچنان كه خداوند جلّ و عزّ در محكم كتاب خود به حكايت از گفته ابليس لعنة اللَّه عليه نقل فرموده: 

و حتما آنان را »و باز گفته او كه:  «1» «انده عزّت تو جملگى آنان را گمراه خواهم ساخت مگر آن بندگان ترا كه مخلصب
و حتما بر ايشان بر سر راه مستقيم تو خواهم »و باز گفته ديگرش كه:  «2» «ها به آنان خواهم دادگمراه خواهم كرد و وعده

من ريسمان محكم خدايم و راه مستقيم منم و من »فرمايد كه: السّلام در خطبه خويش نمىآيا امير المؤمنين عليه  «0» «نشست
رد كسپس خداى عزّ و جلّ به نقل از آنچه ابليس گمان مى« حجّت خدا پس از رسول راستگو و امين، بر همه آفريدگان اويم

 پيروى كردند به تحقيقى كه گمان ابليس در باره آنان درست درآمد و از او»فرمايد: مى

______________________________ 
 .10و  12( ص: 1)

 .119( النّساء: 2)

 .16( الاعراف: 0)
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خبرى هوى به خود آئيد. آنچه خدا شما را رحمت كند كه از خواب غفلت بيدار شويد و از بى «1» «.مگر گروهى از مؤمنين
اند فراموشتان نشود كه آن سخنان را بدون توجّه به معنى تنها بشنويد، بلكه با دلهاى پيشوايان راستگو عليهم السّلام فرموده

قتان يابى شما را نيكو گرداند )در راه رشد توفيبنگريد، خداوند كمالگويند انديشمند و خردهاى پندگيرنده و با تدبّر به آنچه مى
بخشد( و ميان شما و ابليس لعنه اللَّه حائل گردد تا در زمره آن جمله در نيائيد كه در فرمايش خداى عزّ و جلّ )خطاب به 

ناگزير ]داخل  و« د و از تو پيروى كنندتو را بر بندگان من سلطنتى نيست مگر آنكه گمراه باشن»اند كه: شيطان( استثناء شده
همه را گمراه خواهم كرد مگر بندگان »اند گرديد بنا به قول او لعنه اللَّه كه گفت: در[ جمع آن عدّه كه نزد ابليس استثنا شده

 و سپاس خداوند را كه پروردگار جهانيان است. «1» «برگزيده مخلصت را

حضرت قائم عليه السّلام پيش از آنكه قيام كند غيبتى خواهد »فرمايد: السّلام مىزراره گويد: شنيدم امام صادق عليه  -6
سپس فرمود: اى  -و در اين حال با دست خويش به شكم خود اشاره كرد -ترسدداشت، عرض كردم: براى چه؟ فرمود: مى

 د پس بعضى اززراره او همان كسى است كه منتظرش خواهند بود و اوست كه در ولادتش ترديد خواهند كر



______________________________ 
 .23( سبأ: 1)

 .12( الحجر: 1)
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گويد: او در شكم مادر خويش است )هنوز به گويند: پدرش بدون فرزند وفات يافته است و ديگر از ايشان كسى مىآنان مى
ويد: او چند سال پيش از وفات پدرش به دنيا آمده است، گدنيا نيامده( و باز كسى از ايشان گويد: او پنهان است و ديگرى مى

دارد كه دلهاى شيعيان را مورد آزمايش قرار دهد، در آن حال او همان است كه به انتظارش هستند جز اينكه خداوند دوست مى
دريافتم چه كارى اند شكّ خواهند كرد. زراره گويد: عرض كردم: فدايت شوم اگر آن زمان را اى زراره كسانى كه بر باطل

خدايا خويشتن را بر من آشنا »انجام دهم )چه كنم؟( فرمود: اى زراره هر گاه بدان زمان برخوردى خدا را به اين دعا بخوان: 
ساز و اگر تو خود را به من نشناسانى من فرستاده تو را نخواهم شناخت؛ بار خدايا رسول خدا خويش را به من بشناسان كه 

را به من نشناسانى من هرگز از حجّت تو آگاه نخواهم شد؛ پروردگارا مرا از حجّت خويش آگاه ساز كه اگر تو رسول خود 
اى سپس فرمود: اى زراره كشته شدن پسر بچه«. اگر تو حجّت خود را به من نشناسانى در دينم دچار گمراهى خواهم گشت

 يا جوانى در مدينه ناگزير است و حتما رخ خواهد داد.

 كشند؟ فرمود:: فدايت شوم اين همان نيست كه لشكريان سفيانى او را مىعرض كردم

دانند براى چه منظورى داخل كند تا داخل مدينه گردد و مردم نمىرساند، او خروج مىنه، بلكه سپاه بنى فلان او را به قتل مى
ا از روى نابكارى و دشمنى و ستم به قتل رساند، همين كه او رگيرد و او را به قتل مىمدينه شده است، پس آن پسر را مى

 رسانيد ديگر
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 «.سازد( پس در آن حال منتظر فرج باشيددهد )قلع و قمعشان مىخداوند مهلتشان نمى

 -فرمود:از طريق ديگرى از زراره روايت كرده كه گفت: شنيدم امام صادق عليه السّلام مى -رحمه اللَّه -محمّد بن يعقوب كلينى
د از زرارة بن أعين نقل كن -رحمه اللَّه -و باز از طريق ديگرى محمّد بن يعقوب كلينى -و مانند حديث قبل را ذكر كرده است

و احمد بن هلال گويد: تاكنون  -كندو اين حديث و دعا را كاملا همانند او ذكر مى -كه گفت: امام صادق عليه السّلام فرمود:
 ام.شنيدهسال است كه اين حديث را  56

عبد اللَّه بن عطاء مكّى گويد: به امام باقر عليه السّلام عرض كردم: شيعه تو در عراق فراوان است و بخدا سوگند در خاندان  -3
كنى؟ آن حضرت فرمود: اى عبد اللَّه بن عطاء تو گوشهاى خود تو كسى موقعيّت تو را ندارد، پس چگونه است كه خروج نمى

اى )سخن هر ساده لوح و احمقى را باور دارى( بله، به خدا قسم من صاحب موعود شما نيستم، را داشتهرا به مردم نادان ف



گردد. پس او آن صاحب عرض كردم: پس چه كسى صاحب ما است؟ فرمود: بنگريد چه كسى ولادتش از مردم پنهان مى
 )الأمر منظور( شما است،
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رگ ميرد، يا مشتان مورد اشاره واقع شود و بر سر زبانها افتد مگر اينكه از شدّت خشم مىهمانا كسى از ما نيست كه با انگ
 «.يابدطبيعى او را در مى

از طريق ديگر از عبد اللَّه بن عطاء مكّى همانند اين حديث را از امام باقر عليه السّلام  -رحمه اللَّه -محمّد بن يعقوب كلينى
 روايت كرده است.

من به عزم حجّ گزاردن از واسط بيرون آمدم و بر امام باقر عليه السّلام »اللَّه بن عطاء مكّى روايت شده كه گفت: از عبد  -1
وارد شدم، پس آن حضرت در باره مردم و نرخها )اوضاع اقتصادى( پرسشهائى فرمود من عرض كردم در حالى از مردم جدا 

كشيدند )متوجّه شما بودند( چنانچه اقدام به خروج نمائيد مردم ى شما مىشدم )وقتى عازم بودم( آنان گردنهاى خويش به سو
اى، نه به خدا قسم، من صاحب )موعود( از شما پيروى خواهند كرد، پس فرمود: اى ابن عطا گوش خود به مردم نادان فرا داشته

ده شود و ابروان به جانب او كشيداده نمى با انگشتان نشان -يعنى خاندان نبوّت -شما نيستم، )بلكه( مردى از بين ما خاندان
د، عرض ميررود و يا به مرگ طبيعى مىگيرد( مگر اينكه با كشته شدن از دنيا مىشود )مورد توجّه و منظور نظر قرار نمىنمى

 كردم: منظور از مرگ طبيعى
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د كسى را برانگيزد كه ولادت او مورد توجه و آگاهى گذرد تا اينكه خداونچيست؟ فرمود: با حالى خشمگين در بسترش در مى
شوند؟ آن حضرت فرمود: دقّت كن چه كسى است كه مردم شود، عرض كردم: او كيست كه ولادتش را ملتفت نمىواقع نمى

 «.فهمند او زاده شده يا نه، پس همان صاحب شما استنمى

ما اميدواريم شما صاحب اين امر باشيد، و »هما السّلام عرض كردم: ايّوب بن نوح گويد: به امام علىّ بن موسى الرّضا علي -9
خداوند متعال آن را از روى بخشش و بدون خونريزى و نياز به شمشير به سوى شما سوق دهد كه هم اكنون با شما بيعت شده 

ها ارسال شود و به انگشتان است، و به نام شما سكّه زده شده، پس آن حضرت فرمود: كسى از ما خاندان نيست كه به او نامه
به او اشاره گردد )شهرت بهم رساند( و مورد سؤال و پرسشها قرار گيرد و مالها به سوى او سرازير گردد، مگر اينكه به مرگ 

 وناگهانى كشته شود )ترور( يا اينكه در بسترش بميرد، تا آنگاه كه خداوند براى اين كار پسرى از ما را برانگيزد كه زاده شدن 
محلّ پرورش يافتنش پنهان باشد ولى نسبش آشكار باشد )بديهى است چون قبلا ائمّه معصومين عليهم السّلام آن را متذكّر 

عبد اللَّه بن عطاء گويد: به امام باقر عليه السّلام عرض كردم: مرا از حضرت قائم  -13تواند آشكار نباشد( اند ديگر نمىشده
 عليه السّلام
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عنى كشيد يآگاه گردان پس آن حضرت فرمود: سوگند به خدا او نه من هستم و نه آن كسى كه گردنهاى خود را به سوى او مى
شود، عرض كردم: چه رفتارى خواهد داشت؟ فرمود: همان رفتارى منظور نظر شماست، و كسى است كه ولادتش معلوم نمى

ها به مرور نسخ شده براندازد و )همانند رسول خدا آنچه از دين كه به سبب پيرايه را كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله داشت،
صلّى اللَّه عليه و آله كه سنّتهاى انبيا را زنده و بدعتها را از ميان برداشت او نيز( بدعتها را برطرف و دين جدشّ را دوباره از 

 «.گيردسر مى

فرمود: صاحب اين امر را غيبتى است كه در آن هر كس از دين خود دست  يمان تمّار گويد: امام صادق عليه السّلام -11
ز دار است( خارهاى آن را ااى تيغبرندارد )در سختى و عظمت كار( همانند كسى است كه با كشيدن دست به ساقه قتاد )بوته
رهيزگارى ست، پس بنده خدا بايد پآن بسترد، سپس آن حضرت مدتّى سر به زير افكند بعد فرمود: صاحب اين امر داراى غيبتى ا

 «.و تقوى پيشه كند و به دين خود پايدار باشد

م ما نزد امام صادق عليه السّلا»كند كه گفت: محمّد بن يعقوب كلينى نيز از طريق ديگرى اين حديث را از يمان تمّار نقل مى
 «.-همانند او ذكر كرده استو حديث را  -نشسته بوديم پس آن حضرت فرمود: صاحب اين امر را غيبتى است
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پس به اين ترتيب چه كسى غير از امام منتظر صاحب اين غيبت است؟ و غير از او چه كسى است كه مردم همگان در مورد 
و به  دكنند جز اندكى از آنان؟ و آن كيست كه بيشتر مردم به او نظر ندارند و امر او را راست نپندارنولادت و سنّ او ترديد مى

بودن او ايمان نداشته باشند جز امام منتظر عليه السّلام، آيا او همان كسى نيست كه پيشوايان راستگو عليهم السّلام شخص 
به هنگام وقوع غيبت با وجود پراكندگى و نااميدى مردم از او و به تمسخر  -راسخ بر امر او و پايدار بر اعتقاد به ولادتش را

مت او و نسبت دادن دشمنان و ترديدكنندگان ايشان را به ناتوانى )درآوردن حجّت( و در عين حال آنان گرفتن معتقدين به اما
شبيه )چنين شخصى را( بدان كسى ت -كنندگان دشمنانشان باشندهمچنان پايدار و استوار و بر حقّ باشند و فرداى قيامت مسخره

ار آن را پاك گرداند، بر فشار و سختيهايش بردبار و شكيبا باشد، و آن سايد تا از خاند كه دست بر شاخ تيغدار قتاد مىكرده
همين جماعت اندك و ناچيز و جدا از اين خلق بسيار است كه ادّعاى تشيّع دارند، كسانى كه هواهاى ايشان آنان را پراكنده 

جود خى آن را ندارد و از تصديق به وساخته و دلهايشان ظرفيت و توان بردبارى حقّ )توان كشيدن بار حقّ( و شكيبائى بر تل
بر شوند، در صورتى كه هر كس براامام با توجّه به ناپديد بودن شخص او و نيز طولانى بودن زمان غيبتش دستخوش هراس مى

 در راه»فرمايد: فرمايش امير المؤمنين عليه السّلام كه مى
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رفتار نموده و آن را مورد تصديق قرار داده و بدان اعتقاد « )همراهان( نهراسيد پويندهدايت بواسطه كم بودن كسانى كه راه مى
ت اهميّدارد و بر آن پا برجاست و آنچه را كه از نادانان كر و لال و كور و افراد دور از دانش شنيده است سست و ناچيز و بى



استوار بدارد و توان نگهدارى و دست برنداشتن از آن خواهيم كه به احسان خويش ما را بر راه حقّ انگارد. از خداوند مىمى
 را به ما عطا فرمايد.

 )فصل(

حضرت قائم عليه السّلام داراى دو غيبت »فرمايد: اسحاق بن عمّار صيرفى گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم مى -1
شيعه از جايگاه او باخبرند ولى در غيبت  است كه يكى از آن دو طولانى و ديگرى كوتاه است، در غيبت نخستين خواصّ از

 «.ديگر هيچ كس از محلّ او آگاه نيست جز خدمتكاران و يا دوستان خاصّ او كه بر دين او هستند

حضرت قائم را دو غيبت است: يكى از آن دو كوتاه و ديگرى »اسحاق بن عمّار گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود:  -2
 تين كسى محلّ او را ]در[ نخسطولانى، در ]غيبت
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[ آگاه نيست جز دوستان خدمتگزار خاصّ آن داند مگر خواصّ شيعه او و در غيبت ديگر هيچ كس از محلّ او ]در آن[ نمىآن
 «.حضرت كه بر دين او هستند

صاحب اين امر را دو غيبت است و نيز  همانا»فرمايد: ابراهيم بن عمر يمانىّ گويد: از امام باقر عليه السّلام شنيدم كه مى -0
 -1ارد( )يعنى تابعيّت هيچ دولتى را ند«. كند كه براى كسى بر گردن او بيعتى باشدفرمايد: قائم در حالى قيام نمىشنيدم مى

ى د كه كسكنقائم عليه السّلام در حالى قيام مى»هشام بن سالم از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: 
 «.را بر گردن او عقد و پيمانى و بيعتى نباشد

 مفضّل بن عمر جعفىّ از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: -5

اى از مردم بگويند: مرده است، و كشد كه پارههمانا صاحب اين امر داراى دو غيبت است يكى از آن دو چندان به درازا مى»
ماند گويند: او رفته است، و از اصحابش جز افراد اندكى كسى بر امر او باقى نمىاى از ايشان مىه شده، و عدّهبعضى گويند: كشت

 و از
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 «.رسديابد مگر همان خدمتگزارى كه به كارهاى او مىجايگاهش هيچ كس از دوست و بيگانه آگاهى نمى

كافى  انديشيدنگريست و مىت نشده بود، همين براى كسى كه در آن مىاگر در مورد غيبت حديثى جز همين يك حديث رواي
 بود.

 حازم بن حبيب گويد: بر امام صادق عليه السّلام وارد شدم و به او عرض كردم: -6



اكنون  اند واند و حجّ بجا نياوردهخداوند كار شما را اصلاح فرمايد )شما را سلامت بدارد( همانا پدر و مادر من از دنيا رفته»
فرمائيد در مورد بجاى آوردن حجّ از جانب آنان؟ )نظرتان چيست(؟ آن خدا روزى فرموده و احسان نموده است، چه مى

رسد، سپس به من فرمود: اى حازم صاحب اين امر را دو غيبت است كه در دومى حضرت فرمود: به جاى آر كه به ايشان مى
گويد كه دستش را از خاك قبر او تكانيده است )يعنى او را در قبر نهاده و خاك ظهور خواهد كرد پس اگر كسى نزد تو آمده ب

 «.آن از دست افشانده است( باور مكن

به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: همانا پدرم از دنيا رفته »نيز از طريق ديگرى از حازم بن حبيب روايت شده كه گفت: 
 هم ازخوااست و او مردى بس عامى بود، من مى
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رسد، سپس به من جانب او حجّ بجاى آورم و صدقه بدهم نظر شما در اين مورد چيست؟ فرمود: انجام بده كه آن به او مى
و دنباله آن را مانند آنچه در حديث قبل ذكر كرده به همان نحو  -فرمود: اى حازم همانا صاحب اين امر را دو غيبت است

 «.-آورده است

 صير گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: آيا امام باقر عليه السّلام فرموده است:ابو ب -3

 تر از ديگرى است؟ فرمود:قائم آل محمّد داراى دو غيبت است كه يكى از آن دو طولانى

يانىّ نگ شود، و سفآرى، و اين كار واقع نخواهد شد تا اينكه بنى فلان به روى يك ديگر شمشير بر كشند و حلقه كارزار ت
ظهور كند و گرفتارى شدّت يابد و مردم را مرگ و كشتار فرا گيرد كه به حرم خدا و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله پناهنده 

مد قائم آل مح»فرمايد: محمّد بن مسلم ثقفىّ از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه او شنيده است آن حضرت مى -1« شوند
 «.شود: او مرده است و معلوم نيست در كدام وادى رفتهيبت است كه در يكى از آن دو در مورد او گفته مىرا دو غ
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 فرمايد:از مفضّل بن عمر روايت شده كه گفت: شنيدم امام صادق عليه السّلام مى -9

گردد )شايد مقصود حفظ ارتباط آن باز مىهمانا صاحب اين امر را دو غيبت است كه در يكى از آن دو نزد خانواده خود »
شود: او مرده است، در كدام سرزمين رهسپار حضرت با خانواده خويش و وجود آگاهى فيما بين است( و در ديگرى گفته مى

 است؟

سائل اى مدّعى شد )كه من همان موعودم( از او آن معرض كردم: چون آن زمان پيش آيد ما چه كنيم؟ فرمود: اگر ادعّاكننده
 «.تواند بدان پاسخ دهد بپرسيدبزرگ را كه فقط كسى چون او مى



اين احاديثى كه در آن از دو غيبت براى قائم عليه السّلام ياد شده احاديثى است كه بحمد اللَّه نزد ما از صحّت برخوردار است 
را در آن آشكار ساخته است، اما غيبت و خداوند فرمايشات امامان عليهم السّلام را روشن ساخته و دليل راستگوئى ايشان 

نخستين همان غيبتى است كه در آن فرستادگانى بين امام و مردم منصوب بودند، و شخص و عين آنان آشكارا وجود داشت كه 
شد و پاسخ به تمامى پرسشهائى كه در خصوص مشكلات پيچيده علم و كلافهاى سردرگم احكام به دست ايشان گشوده مى

 آمد، و آن )مدّت( همان غيبت كوتاه است كه روزگارشد به وسيله ايشان به عمل مىه و مشكل انجام مىمسائل پيچيد
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 آن سپرى گرديده و دورانش به سر آمده است.

و غيبت دوم آن است كه سفيران و افرادى كه واسطه )ميان مردم و آن حضرت( بودند برداشته شدند براى امرى كه خداوند آن 
را اراده فرموده بود و نيز بخاطر تدبيرى كه خدا در ميان مردم مقرّر فرموده و همچنين براى واقع شدن آزمايش و امتحان و 

خدا »كنند، همچنان كه خداى عزّ و جلّ فرموده: زيرورو و غربال شدن و تصفيه بر كسانى بود كه ادّعاى اين امر )تشيّع( را مى
گذارد تا آنكه ناپاك را از پاك جدا كند و خداوند شما را از غيب آگاه مان داريد مؤمنند فرو نمىافرادى را كه به آنچه شما اي

و هم اكنون آن زمان فرا رسيده است، خداوند در آن ما را از پايداران بر حق و از جمله كسانى كه در غربال فتنه « سازدنمى
و ما در « او داراى دو غيبت است»پس اين معنى گفتار ما است كه: شوند قرار دهد، خارج )بيرون شده از غربال و جدا( نمى

خواهيم كه فرج اولياى خويش را از آن غيبت نزديك فرمايد و ما را در دايره غيبت اخير )دومين( قرار داريم. از خداوند مى
د و براى گزينكه ايشان را بر مىبرگزيدگان خود و در زمره پيروان اختيارشدگانش قرار دهد، و از برگزيدگان آن كسانى سازد 

 يارى ولىّ خود و جانشين خويش انتخابشان فرموده كه او ولىّ احسان و جواد و منّان است.

 مفضّل بن عمر از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه آن حضرت فرمود: -13
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 «مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتكُمُْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حكُْماً وَ جعََلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَفَرَرْتُ»گويد صاحب اين امر را غيبتى است كه در آن مى»
من از شما گريختم چون )بر جان خويش( بيمناك بودم، پس پروردگارم مرا حكومت عطا فرمود و از صاحبان رسالت » «1»

 «.قرار داد

 كرده كه آن حضرت فرمود:مفضّل بن عمر از امام صادق عليه السّلام روايت  -11

 «:فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتكُمُْ »نمايد: هنگامى كه قائم عليه السّلام قيام كند اين آيه را تلاوت مى»

 «.چون از شما بيمناك بودم از نزدتان گريختم»



: امام باقر عليه السّلام فرمود: »-يعنى امام صادق عليه السّلام -فرمايداز مفضّل بن عمر روايت شده كه گفت: شنيدم مى -12
از نزدتان گريختم چون از شما بيمناك بودم، پس پروردگارم به من حكومت ارزانى »[ قيام كند گويد: چون قائم ]عليه السّلام

 «.داشت و مرا از مرسلين قرار داد

كه آن عبارت است از نگران بودن  اى از موسى استهمانا در او شيوه»كه:  «2» اين احاديث مصداق فرمايش آن حضرت است
 «.و گوش به زنگ داشتن

______________________________ 
 .21( الشّعراء: 1)

 «.از فصل سابق منقول از امام باقر أبو جعفر عليه السلام 5( حديث 2)
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هاى كنند كه در موسمامامى را گم مىمردم »عبيد بن زراره از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه حضرت فرمود:  -10
 «.بينندبيند ولى آنان او را نمىشود و ايشان را مىحجّ حاضر مى

 فرمايد:از عبيد بن زراره باز روايت شده كه گفت شنيدم امام صادق عليه السّلام مى -11

 «.بينندبيند ولى آنان او را نمىشود، مردم را مىهاى حجّ حاضر مىمردم امام خويش را گم خواهند كرد و او در موسم»

همانا قائم عليه السّلام را دو غيبت خواهد بود كه در يكى »فرمود: زرارة گويد: شنيدم از امام صادق عليه السّلام كه مى -15
ان ى ايشبيند ولشود و مردم را مىشود او كجاست، در موسم حجّ حاضر مىرابطه با او برقرار بماند و ]در[ ديگرى معلوم نمى

 «.بيننداو را نمى

قائم دو غيبت خواهد داشت، كه در يكى »عبيد بن زراره از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -16
 از آن دو شاهد موسمهاى حجّ خواهد بود و مردم را
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 «.بينندبيند در حالى كه مردم در آن هنگام او را نمىمى

بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر عليهما السّلام روايت كرده گويد: به موسى ابن جعفر عليهما السّلام عرض كردم:  علىّ -13
اگر ديديد كه چشمه آبتان » «1» «قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ فرمايد:تأويل اين آيه چيست كه مى

آن حضرت فرمود: هنگامى كه امام خود را از دست داديد چه كسى « و خشكيد چه كسى شما را آب گوارا خواهد رسانيدفر
عفر ج -و محمّد بن يعقوب كلينىّ از طريق ديگرى از علىّ بن جعفر از برادرش موسى بن« براى شما امامى تازه خواهد آورد؟



و حديث را همان گونه با رعايت  -ضرت عرض كردم: تأويل اين آيه چيستكند كه گفت: به آن حعليهما السّلام روايت مى
هنگامى كه امامتان از شما پنهان و از نظرها ناپديد شد چه كسى »كند، با اين فرق كه آن حضرت فرمود: الفاظش روايت مى

 «.-آورد؟امامى تازه )نوين( براى شما مى

 همانا قائم عليه السّلام را غيبتى است،»فرمايد: مى زراره گويد: شنيدم امام باقر عليه السّلام -11

______________________________ 
 .03( الملك: 1)
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 -ترسدكنند، عرض كردم: آن )غيبت( به چه منظورى است؟ فرمود: مىشدنش( انكار مىو خاندانش او را )به علّت ترس از كشته
 )يعنى ترس از كشتن(.« -شكمش اشاره فرمود و در اين حال آن حضرت با دست خود به

ت، قائم عليه السّلام را قبل از اينكه قيام كند غيبتى اس»فرمايد: عبد الملك بن أعين گويد: شنيدم امام باقر عليه السّلام مى -19
 «.شدن يعنى از كشته -و در اين حال با دستش به شكم خويش اشاره فرمود -ترسدعرض كردم: براى چه؟ فرمود: مى

همانا آن پسر )قائم عليه السّلام( را پيش از آنكه قيام كند غيبتى »فرمود: زراره گويد: شنيدم امام باقر عليه السّلام مى -23
شود )شايد به گمان اينكه از دنيا رفته است( عرض كردم: آن )غيبت( براى خواهد بود و او كسى است كه ميراثش مطالبه مى

 چيست؟ فرمود:

 «.يعنى از كشته شدن -و با دستش به شكم خويش اشاره فرمود -ترسدمى

همانا قائم عليه السّلام قبل از قيام خود غيبتى دارد، عرض كردم: »فرمايد: زراره گويد: شنيدم امام صادق عليه السّلام مى -21
 و -ترسدآن غيبت به چه منظور است؟ فرمود: البتّه او مى
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 «.يعنى از كشته شدن -ه شكم خويش اشاره فرمودبا دست ب

و همانند  -فرمايد:محمّد بن يعقوب كلينىّ نيز از طريق ديگرى از زراره روايت كرده كه گفت: شنيدم امام صادق عليه السّلام مى
 .-حديث گذشته را ذكر كرده است

يه اى خدمت امام باقر علدر سفر حجّ و يا عمره»عبد الأعلى بن حصين التغلبىّ )كوفى( از پدرش روايت كرده كه گفت:  -22
دانم ديگر ملاقات شما السّلام رسيدم و به آن حضرت عرض كردم: سنّ من زياد شده و استخوانم فرسوده گشته است و نمى
 نصيب من خواهد شد يا نه، پس وصيّتى به من بفرمائيد و مرا خبر دهيد كه فرج كى خواهد بود؟ فرمود:



شده يكّه و تنها و جدا از خانواده، كه خون پدرش خواسته و ستانده نشده است و كنيه عموى خويش را ره راندههمانا آن آوا
دارد، او صاحب پرچمها است و نامش نام پيامبرى است، عرض كردم: دوباره برايم بگوئيد، پس آن حضرت پوستى چرمين و 

 «.اى درخواست نمود و در آن برايم نوشتيا صفحه

 و همانند حديث سابق را -حصين تغلبيّ گويد: امام باقر عليه السّلام را ملاقات كردم -20
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ذكر كرده جز اينكه گويد: سپس امام باقر عليه السّلام در پايان سخن خود به من نگريست و فرمود: آيا از بر شدى ]يا[ آن را 
اى طلبيده آن را برايم روى آن اى از چرم يا صفحهسيد( پس پارهبرايت بنويسم؟ عرض كردم: چنانچه ميل شما باشد )بنوي

 نوشت، سپس آن را به من داد، و حصين آن نوشته را نزد ما بيرون آورده و آن را بر ما خواند، بعد گفت:

 «.اين نوشته امام باقر عليه السّلام است

شده آواره است كه صاحب اين امر همان رانده»ت فرمود: ابو الجارود از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه آن حضر -21
 «.خونخواهى پدرش نشده و كنيه عمويش را دارد و جدا از خانواده خويش است، نام او نام پيامبرى است

 مآنكه شما در جستجويش هستيد و بدو چش»[ نقل كرده كه به من گفت: سالم مكّى از ابو الطّفيل عامر بن واثله ]كيسانىّ -25
[ را كه دوست دارد ببيند، هر چند كار به جايى رسد كند تا آن ]وضعىكند و از مكهّ خروج نمىداريد تنها از مكّه خروج مىمى

 «.هاى درختان تغذيه كندكه از شاخه
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ند و ابت بدان رهنمون گشتهتر از آن راه است كه امامان عليهم السّلام در باره اين غيپس كدام امر روشنتر و كدام راه گشوده
اند تا با حال تسليم )بدون چون و چرا( و بدون معارضه و اشكال و ترديد آن را بپيمايند، آيا با پيش پاى شيعه خود قرار داده

وجود اين روشنگرى كه در امر غيبت شده است باز رواست كه شكّى واقع شود؟ و روشنتر از اين، در آشكار بودن حقّ براى 
كند كه آن ابو الهيثم ميثمى از امام صادق عليه السّلام روايت مى -26غيبت و شيعه او عبارت است از اين روايات: صاحب 

 حضرت فرمود:

 «.هر گاه سه نام: محمّد و علىّ و حسن به دنبال هم آمدند چهارمين آنان قائم آنان خواهد بود»

شما در آتيه نزديك به چيزى هر چه شديدتر »ضا عليه السّلام فرمود: محمّد بن أبى يعقوب بلخىّ گويد: شنيدم كه امام ر -23
ها و بزرگتر آزمايش خواهيد شد، به طفلى در شكم مادر خود، و كودكى شيرخوار امتحان خواهيد شد تا آنكه گفته شود از ديده

و آله غايب شد و باز غايب شد و غايب پنهان شد و مرد، و بگويند: ديگر امامى نيست، در حالى كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه 



شد )يك بار در غار حرا و يك بار در شعب ابى طالب خانه عبد اللَّه بن ارقم و يك بار هم در غار ثور(، و اين هم من كه به 
 )يعنى او من نخواهد بود« مرگ خواهم مرد
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 ميرم نه به شمشير(.و من به مرگ مى

اى نه چندان دور گرفتارى شديد و اى حسن در آينده»گويد: امام رضا عليه السّلام به من فرمود:  حسن بن محبوب زرّاد -21
و  -مصيبت بارى كه گوش از شنيدن فرياد كر و تيغش برنده است واقع خواهد شد كه دوستيها و همرازيها از ميان خواهد رفت

و آن زمانى است كه شيعه سومين فرزندم را از  -«د ريختهمه دوستيها و همرازيها و همدليها فرو خواه»در روايت ديگر 
دست بدهد، كه براى ناپديد شدن او اهل آسمان و زمين جملگى اندوهگين شوند، چه بسيار مرد و زن با ايمان كه به خاطر 

مود: پدر رناپديدشدنش متأسّف و غمناك و سرگردان و دلتنگ شوند، سپس آن حضرت سر به زير افكند و بعد سر برداشت و ف
هائى از نور است كه از پرتو فروغ و مادرم فداى آن همنام جدمّ كه شبيه من و شبيه موسى بن عمران است، پيرامونش هاله

د كه رسبينم كه در نهايت نوميدى مردم ندائى به گوش ايشان مىقدسى، پر تلألؤ و درخشنده است، چنان كه گوئى او را مى
شنوند( آن آواز براى مؤمنان رحمت و شنود )دور و نزديك يكسان مىشنود كه نزديك مىمىكسى كه دور است آن را چنان 

 براى كافران عذابى خواهد بود، عرض كردم: پدر و مادرم فدايت، آن آواز چيست؟ فرمود: سه آواز در ماه رجب برآيد،
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و  «اى گروه مؤمنان گرفتارى هولناك فرا رسيد»دومين:  و« هان كه لعنت خداوند بر ستمگران»نخستين آن عبارت است از: 
هان كه خداوند فلان را براى از بين بردن ستمگران »دهد: بينند كه آواز مىسومين دستى را آشكار پيشاپيش آفتاب مى

ايشان را فرو بخشد، و خشم دلههاى دردمندشان را شفا مىرسد، و خداوند سينهدر آن هنگام فرج مؤمنان فرا مى« برانگيخت
 «.نشاندمى

به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: فدايت شوم اين امر )يعنى حكومت حقّ و الهى( چندان »داود بن كثير رقّىّ گويد:  -29
بر ما به درازا كشيد كه دلتنگ شديم و از اندوه جانمان به لب رسيد، فرمود: همانا اين امر در آخرين پايه نااميدى )مردم( و 

ايت دهد، عرض كردم: فداى از آسمان به نام قائم و پدرش آواز سر مىترين مرتبه دلتنگى و اندوه باشد كه ناگاه نداكنندهتسخ
 «.شوم نام او چيست؟ آن حضرت فرمود: اسم او اسم يك پيامبر و نام پدرش نام جانشينى است

 آن حضرت فرمود:اسماعيل بن جابر از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه  -03
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و با دست خود به ناحيه ذى طوى كه نام كوهى است در اطراف مكهّ  -ها غيبتى استصاحب اين امر را در يكى از اين درّه»
ند اى از اصحاب وى ملاقات كتا آنكه قبل از خروجش خدمتكار مخصوص او كه پيوسته با اوست بيايد تا با پاره -اشاره نمود

 و گويد:

گويند: حدود چهل مرد، پس گويد: اگر شما صاحب خود را ببينيد چه خواهيد كرد؟ آنان شما در اينجا چند نفريد؟ و آنان مى
پاسخ دهند: به خدا سوگند اگر ما را دستور فرمايد كه كوهها را از جا بركنيم در ركاب او خواهيم كند. سپس سال بعد نزد آنان 

 آمده گويد:

كنند، پس با ايشان )از آن جمع جدا و برگزيدگان خود را نشان دهيد، و آنان براى او ده نفر را معيّن مى ده تن از سر كردگان
 دهد.گردد، تا صاحب خويش را ملاقات كنند، و او ايشان را وعده فردا شب مىشده( روانه مى

ه پشت خود را به حجر تكيه داده و از خداوند بينم كسپس امام باقر عليه السّلام فرمود: به خدا قسم گوئى هم اكنون او را مى
گويد: اى مردم هر كس با من در مورد خدا محاجّه )بحث و گفتگو و حجّت و دليل وفاى وعده خود را مطالبه كند، سپس مى

زد، رداآوردن متقابل( نمايد پس من خود سزاوارترين فرد مردم به خداوند هستم؛ اى مردم هر كس با من در باره آدم به بحث پ
پس من سزاوارترين مردم به آدم هستم؛ اى مردم هر كس با من در باره نوح محاجّه نمايد، پس من سزاوارترين مردم به نوحم؛ 

 اى مردم هر كس با من
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ا من ى بدر باره ابراهيم بحث و گفتگو نمايد، پس من خود سزاوارترين مردم به ابراهيم هستم؛ اى مردم هر كس در باره موس
محاجّه نمايد، پس من سزاوارترين مردم به موسى هستم؛ اى مردم هر كس با من در باره عيسى بحث و گفتگو نمايد، پس من 
سزاوارترين مردم به عيسى هستم؛ اى مردم هر كس با من در باره محمد محاجّه نمايد، پس من سزاوارترين مردم به محمّد 

مردم هر كس در باره كتاب خدا با من محاجّه نمايد، پس من سزاوارترين مردم به كتاب خدا صلّى اللَّه عليه و آله هستم، اى 
اش را درخواست آورد و از خداوند وفاى به وعدهرود و نزديك آن، دو ركعت نماز بجاى مىهستم. سپس به سوى مقام مى

 نمايد.مى

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمضُْطَرَّ إِذا  فرمايد:اش مىاست كه خداوند در باره سپس امام باقر عليه السّلام فرمود: به خدا قسم او همان مضطرّ
يا آن كس كه چون آن فرد مضطرّ او را بخواند پاسخ گويد و ناراحتى او را بردارد؟ و شما را جانشينان « تا آخر آيه -دعَاهُ

 «.در باره او و براى او نازل شده است «1» «روى زمين قرار دهد

آنان و تو پيوسته اين چنين )منتظر قيام ما خاندان( هستيد تا »فرمايد: الجارود گويد: شنيدم امام باقر عليه السّلام مىابو  -01
 «.اينكه خداوند براى اين امر )امامت( كسى را برانگيزد كه ندانند آفريده شده است يا نه



______________________________ 
 .62( النمل: 1)
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د كشيد و خواهيپيوسته گردنهاى خود را به سوى مردم از ما مى»و نيز ابو الجارود گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود:  -02
گفت او همين است ولى خداوند او را از ميان خواهد برد تا آنگاه كه خداوند براى اين امر كسى را برانگيزد كه ندانيد زاده شده 

 «.هيا نه و آفريده شده يا ن

داريد و پيوسته چشمان خود را به سوى مردمى )از ما( مى»فرمايد: ابو الجارود نيز گويد: شنيدم امام باقر عليه السّلام مى -00
رود، و همواره چنين است تا اينكه خداوند تا اينكه وى از ميان مى«( عليه السّلام»گوئيد: او همان است )يعنى قائم آل محمّد مى

 «.زد كه نفهميد تا آن وقت او آفريده شده يا نهكسى را برانگي

ن پيوسته چنين هستيد و چني»محمّد بن سنان به واسطه مردى از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -01
 «.خواهد بود تا اينكه خداوند براى اين امر كسى را برانگيزد كه ندانيد آفريده شده يا آفريده نشده است
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نگرى كامل و انديشيدن به سخنان امامان عليهم يعنى همان كسانى كه خداى تعالى به ايشان قوّه تمييز و ژرف -اى گروه شيعه
ه شود كآيا در اين احاديث بيان آشكار و نور تابناك وجود ندارد؟ آيا كسى از امامان گذشته يافت مى -السّلام عطا فرموده

و ترديد واقع بشود و در وجود و عدمش اختلاف پيش آيد و گروهى از امّت در غيبتش بدو معتقد شده ولادت او مورد شكّ 
و در ايّام او گرفتاريها در دين بهم رسد و كسى در امر او دچار حيرت شده باشد؟ و حضرت صادق عليه السّلام در راهنمائى 

هر گاه سه نام: محمّد، علىّ و حسن پياپى آمدند چهارمين آنان »به سوى او تصريح به عمل آورده باشد كه بنا به فرمايش او: 
شود( غير از اين امام عليه السّلام كه كمال دين به او و به وسيله )آيا كسى چنان كه وصف او گذشت يافت مى« قائم ايشان است

است و پديد آمدن افراد ويژه و اوست )يعنى چنين مقدّر شده است( و آزمايش بندگان و امتحان و تمييز ايشان به غيبت او 
خالص و صافى از شيعيان كه بر ولايت او استوارند از رهگذر پايدارى بر آئين امر او و اقرار به امامتش و ديندارى خدا با 

ماند اگر چه شخص او پديدار نباشد بخاطر ايمان به اينكه او )حجّت خدا( حقّ است و وجود دارد و زمين خدا از او خالى نمى
صديق و باور و يقين داشتن به تمامى آنچه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و امير المؤمنين عليه السّلام و امامان عليهم السّلام ت

 اند، پساند، و بعد از غيبتش به هنگام نااميدى مردم از او، قيامش را با شمشير بشارت دادهفرموده
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اند است بايد نيك بينديشد بدان چه كه هر يك از امامان عليهم السّلام در مورد او فرموده كسى كه اهل روشنگرى و شناخت
شود. خداوند ما و برادرانمان جملگى را از اهل اجابت و اقرار قرار كه او را در افزايش بيان يارى داده و برهان از آن ظاهر مى



پايدارى ما را بر حقّ و پيوستگى بدان و دست بر نداشتنمان از آن را دهد و از اهل ترديد و انكار نگرداند، و بينش و يقين و 
 بيفزايد كه او همواره پيروزى بخش و راهنماى حقّ و يارى دهنده بندگان است.

صاحب اين امر از نظر سنّ كوچكترين فرد ما »يحيى بن سالم از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -05
 ترين ما است.حيث شخص گمنام است و از

عرض كردم: اين كى خواهد بود؟ فرمود: هر گاه خبر بيعت با آن نوجوان در آفاق پيچيد، و در آن هنگام هر صاحب قدرتى 
 «.پرچمى برافرازد، پس منتظر فرج باشيد

 ه ناحقّ ادّعاى امامت شده است، هيچو در ميان جمله امامان راستين گذشته عليهم السّلام و نيز در بين ديگران كه براى ايشان ب
كه خدا امامت و علم به او عطا  -درود خدا بر او باد -شود كه در سنين كوچكى مقتدا شده باشد مگر اين امامكس شناخته نمى

 فرموده ]همچنان كه به عيسى بن مريم و يحيى بن زكريّا كتاب و پيامبرى و دانش و حكم در سنّ
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 «در او شباهتى است از چهار پيامبر»فرمايد: گرديد[ و دليل بر آن فرمايش امام صادق عليه السّلام است كه مى كودكى عطا
يكى از آن پيامبران عيسى بن مريم عليه السّلام است، زيرا حكم و نبوّت و علم در حالى كه كودك بود به او داده شد و به اين 

اين امر در »ز امامت همان گونه داده شده، و فرمايش امامان عليهم السّلام كه: ني«( عليه السّلام»)شخص منظور ما قائم 
خود دليل و شاهدى است بر اينكه شخص مورد نظر خود اوست، « ترين ما استترين فرد ما و از نظر ياد شدن گمنامسنكم

شود يشان ادّعاى امامت شده است كسى يافت نمىزيرا در ميان أئمّه طاهرين عليهم السّلام و نيز در بيان آنان كه به ناحقّ بر ا
كه امر امامت در سنّ آن حضرت به او داده شده باشد، زيرا همه آنان كه امامت بديشان رسيده، چه امامان بر حقّ و چه آنان 

با كلمات اند، پس شكر خداى را كه كه به ناحقّ براى آنان ادّعاى امامت شده است از نظر سنّ بزرگتر از آن حضرت بوده
 فرمايد.كند و دنباله و نسل كافران را قطع مىخويش احقاق حقّ مى

به امام جواد عليه السّلام عرض كردم: پس از تو چه كسى جانشين است؟ فرمود: فرزندم »اميّة بن علىّ القيسىّ گويد:  -06
رسد، اى نه چندان دور حيرتى فرا مىآتيه علىّ و دو فرزند علىّ، سپس مدتّى سر به زير افكند، بعد سر برداشت و فرمود: در

 عرض كردم:
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تا  -چون چنين شود پس به كدام سوى بايد رو آورد؟ آن حضرت مدّتى خاموش ماند، بعد فرمود: جايى نيست يعنى هيچ جا
م كدام يك از شهرها؟ فرمود: من دوباره سؤال را تكرار نمودم، پس فرمود: به مدينه، عرض كرد -سه بار اين كلمه را تكرار كرد

 «.همين مدينه خودمان، مگر غير از اين مدينه، مدينه ديگرى هست؟



احمد بن هلال از محمّد بن اسماعيل بن بزيع روايت كرده كه او گفت وقتى اميّة بن علىّ قيسى از امام جواد عليه السّلام آن را 
 را به او داد.پرسيد من در مجلس حضور داشتم و آن حضرت همين جواب مى

 و نيز علىّ بن احمد از طريق ديگرى اين حديث را از اميّة بن علىّ قيسى روايت كرده است.

 فرمايد:عبد العظيم بن عبد اللَّه الحسنىّ از امام جواد عليه السّلام روايت كرده كه او شنيده است آن حضرت مى -03

گردد، پس واى بر كسى كه شكّ كند، او نمايان شده سپس پنهان مىهنگامى كه فرزندم علىّ وفات يابد چراغ ديگرى پس از »
و خوشا به حال غريبى كه با دين خود بگريزد، سپس به دنبال آن وقايعى روى دهد كه در آن بر پيشانيها پيرى نقش بندد و 

 كوههاى
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 «.سخت و سنگين از جاى بجنبد

مردم بسيار و گروههاى فراوانى را از دايره اعتقاد به اين امر خارج ساخته است و كدام حيرتى بزرگتر از اين حيرت است كه 
بجز تعداد اندك و ناچيزى از آنان كه بدان اعتقاد داشتند كسى پا برجا بر آن باقى نمانده، و اين خود به خاطر ترديد مردم و 

ر ت كه افراد پاكدل و بردبار و ثابت قدم و راسخ دسستى يقين ايشان و كمى پايدارى آنان در برابر مشكلات و سختيهائى اس
صود اند و به مقاند، همان كسانى كه اين روايات را از ائمّه عليهم السّلام روايت كردهعلم آل محمّد عليهم السّلام بدان گرفتار شده

كنند، همانان كه است درك مى آنان در روايات آشنا هستند و معانى آنچه مورد اشاره ايشان عليهم السّلام در روايات بوده
 .وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العْالَمِينَ خداوند نعمت پايداريشان بخشيده و با برخوردارى از يقين سرافرازشان فرموده است،

بر امام صادق عليه السّلام وارد شدم و به او عرض كردم: آيا صاحب اين امر تو هستى؟ فرمود: نه، »ابو حمزه گويد:  -01
عرض كردم: پس فرزند تو است؟ فرمود: نه، عرض كردم: پس فرزند فرزند تو است؟ فرمود: نه، عرض كردم: پس فرزند فرزند 

 فرزند تو است؟ فرمود: نه، عرض كردم پس او كيست؟ فرمود: كسى است كه آن را )زمين را( از
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آيد[ همچنان كه رسول ر شده است، او در زمان فترت امامان ]مىكند، همان گونه كه از ]ستمكارى و[ تعدّى پدادگرى پر مى
 «.خدا صلّى اللَّه عليه و آله در زمان فترت پيامبران برانگيخته شد

هنگامى كه علم شما »ايّوب بن نوح از ابي الحسن سوم )حضرت هادى عليه السّلام( روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -09
)يعنى فرج به شما بسيار نزديك است همان طور كه كسى « ز زير قدمهاى خود منتظر فرج باشيداز ميانتان برداشته شد، پس ا
 كند در پيش پاى خود بيابد(.كه چيزى را كه جستجو مى



از آن حضرت در باره فرمايش خداى عزّ و جلّ سؤال شد »مفضّل بن عمر از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه:  -13
[ آن حضرت فرمود: همانا از ما اهل بيت امامى پوشيده 1]المدّثّر: « هنگامى كه در صور دميده شود: »«1» «فِي النَّاقُورِفَإِذا نُقِرَ »

اندازد، پس او اى مىخواهد بود، و هنگامى كه خداوند عزّ ذكره آشكار ساختن امر او را اراده نمايد به دل او نكته و پديده
 «.و جلّ به پا خواهد خاست آشكار گشته و به امر خداى عزّ

 صاحب اين»ابو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -11

______________________________ 
 .1( المدّثّر: 1)
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ى )مدينه( خوش منزل جوئى از ديگران است و طيبهگيرى و كنارهامر از غيبتى ناگزير است و در غيبت خود ناچار از گوشه
 «.است و با وجود سى تن )يا به همراهى سى نفر( در آنجا وحشت و ترسى نيست

 فرمود:از محمّد بن مسلم روايت شده كه گفت: شنيدم امام صادق عليه السّلام مى -12

 «.يدچنانچه غيبتى از صاحبتان را به شما خبر دادند )كه صاحب امرتان غايب شده است( آن را انكار نكن»

 محمّد بن يعقوب كلينىّ نيز از طريق ديگرى از محمّد بن مسلم همانند اين حديث را روايت كرده است.

اگر قائم قيام كند حتما مردم او را انكار »علىّ بن أبى حمزه از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -10
اند مگر آن مگردد، كسى بر عقيده خود نسبت به او پايدار نمىوى ايشان باز مىكنند، زيرا او به صورت جوانى برومند به سمى

 «.كس كه خداوند در عالم ذرّ نخستين از او پيمان گرفته باشد
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و از بزرگترين گرفتاريها آن است كه صاحب موعود »در روايت ديگرى غير از اين روايت چنين است كه آن حضرت فرمود: 
 «.پندارند كه او بايد پيرمردى كهن سال باشدكند در حالى كه آنان مىچهره جوانى بر آنان خروج مى ايشان به

قائم »علىّ بن عمر بن علىّ بن الحسين عليهما السّلام از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -11
 شودنمايد و اين، مدتّى است كه او درك مىاست عمر مى فرزندان من برابر عمر حضرت ابراهيم كه يك صد و بيست سال

د( و بعد شوزند )مدتّى طولانى غايب مىشود( سپس در امتداد زمان به غيبتى طولانى دست مى)يادش به فراموشى سپرده نمى
ين را همچنان كه گردند. او زمگردد چندان كه گروهى از مردم از او بازمىبه صورت جوان رشيدى سى و دو ساله آشكار مى

 «.از ستمگرى و تجاوز پر شده است، لبريز از برابرى و دادگرى خواهد كرد



همانا در اين فرمايش امام صادق عليه السّلام مايه عبرت و بازدارى خواهد بود از كورى و شكّ و دودلى، و بيداركننده آن 
سرگردان، آيا آنچه از مقدار عمر و حال قائم عليه كس كه فراموشكار و غافل است و راهنمائى است براى افراد سرسخت و 

 السّلام كه به هنگام ظهورش بدان حال است بيان شده و اين نكته كه به صورت جوانى ظهور خواهد كرد آيا
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ولانى طهمين مقدار براى صاحبان انديشه كافى نيست؟ شخص عاقلى را كه داراى بينش است سزاوار نيست اين مدّت به نظرش 
بيايد و خواستار پيش رسيدن و جلو افتادن امر خدا قبل از فرا رسيدن زمان آن باشد، بدون اينكه در وضع مردم تغييرى حاصل 

شود مگر پس از تمام شدن آن، همانا اين گفته تنها شده باشد، و نيز به خاطر داشتن وقتى كه در خبر آمده كه وى ظاهر نمى
ما زمانى را )براى ظهور( »اند: ه شيعيان و نزديك نشان دادن آن است، زيرا ايشان خود فرمودهبراى آرامش خاطر بخشيدن ب

كنيم و هر كس تعيين وقتى را از ما براى شما روايت كرد او را تصديق نكنيد و از اينكه او را دروغ زن بخوانيد هراس تعيين نمى
نان دارند آن است كه با تسليم در برابر همه آنچه از امامان عليهم السّلام اى كه مؤموظيفه« نداشته باشيد و بدان گفته عمل نكنيد

بر طريق دين خدا و با اعتقاد به آن گام بردارند، زيرا كسى كه به امر آنان  -ترنداند خود آگاهو آنان بدان چه گفته -رسيده
شد، و دين او برايش در امن و سلامت خواهد تسليم شود و يقين داشته باشد كه همان حقّ است بدان وسيله رستگار خواهد 

ماند، و هر كه به معارضه برخيزد و ترديد و مخالفت نمايد و بر خداى تعالى از خود نسبتى دهد و اختيارى كند، از نسبت 
 دارد دستناصوابش جلوگيرى شود و اختيارش نابود گردد و مقصود و خواسته دلش از او دريغ شود و بدان چه دوست مى

ابد و به حيرت و گمراهى و دودلى و سست رأيى و سرگردانى و در آمدن از مذهبى به مذهب ديگر و از گفتارى به گفتار ني
 ديگر گرفتار
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 خواهد شد و سرانجام كار او زيانكارى است.

ى استاند و وعدهاوليائش را باز مى كه به وسيله او انتقام خود و دين و -همانا امامى كه مقام او نزد خداى عزّ و جلّ چنان است
كه به رسول خويش داده از چيرگى دينش بر همه دينها هر چند مشركان آن را ناخوشايند بدارند تا در سراسر روى زمين جز 

ن دانش و ناداچنين امامى شايسته است كه مردم بى -دين خالص او نباشد و اين همه به دست او و به وسيله او تحقّق يابد
يگاه و منزلتش را ادعّا نكنند و هيچ كس از مردم با ادّعاى اين منزلت براى ديگرى غير از او خود را به گمراهى نيفكند و جا

فريب ندهد و با اقتداء به غير او خود را به ورطه نيستى نيفكند كه در آن صورت خود را به وادى هلاكت افكنده و خويشتن را 
خواهيم به رحمت خود ما را از عذاب آن رهائى بريم و از او مىما از آن به خدا پناه مى ور كشيده است،به سوى آتش شعله

 بخشد.

 ابراهيم بن عمر يمانىّ از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: -15

 كند كه بيعت هيچ كس برگردن او نيست )تابعيت كسى يا دولتى ندارد(.قائم در حالى قيام مى»
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قائم قيام خواهد كرد در حالى كه از هيچ »هشام بن سالم از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -16
 كس برگردن او قرار داد و پيمان و بيعت نيست )تابعيّت هيچ دولتى را ندارد(.

 )فصل(

د و گواه بر حقاّنيّت و وجود و حال سرگردانى است كه طىّ آن )در دهو از جمله چيزهائى كه امر غيبت را مورد تأكيد قرار مى
يابد مگر آيد و نيز اين كه آن يك گرفتارى است كه ناگزير بايد روى دهد و كسى از آن نجات نمىغيبت( براى مردم پيش مى

ت يه السّلام نقل شده و عبارت اسآنكه بر سختى آن پايدار و ثابت قدم باشد روايتى است كه در اين مورد از امير المؤمنين عل
 فرمود:عكرمة بن صعصعه از پدر خويش روايت كرده كه گفت علىّ عليه السّلام مى -1از: 

 اين شيعه پيوسته همچون گله بز خواهد بود كه درنده ستمگر نداند بر كدام يك دست»
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كه در  گاهىبلندى براى آنان است كه بدان پناه برند و نه تكيه كند كدام يك را طعمه خود سازد( نه جايگاهبگذارد )فرق نمى
 «.كارهاى خود بدان تكيه زنند و دلگرم باشند

( جان )كه در ناتوانى همسانندمؤمنان پيوسته همچون بزهاى بى»روايت شده كه گفت:  -رحمه اللَّه تعالى -از سلمان فارسى -2
يك از آنها دست نهد )كدام طعمه را برگزيند، چون جملگى يكسانند( در ميانشان  داند بر كدامخواهند بود، ستمگر زورگو نمى

 «.جايگاه بلندى نيست كه بدان پناه جويند و تكيه گاهى وجود ندارد كه در كارهايشان تكيه نمايند

اگاه رى كه به دنبال چربينم همچون شتگوئى هم اكنون شما را مى»فرمود: ابن عقبه گويد: از علىّ عليه السّلام شنيدم مى -0
 «.يابيد اى گروه شيعهگردد بدين سوى و آن سوى در گردشيد و آن را نمىمى

 اند كه آن حضرت فرمود:عبد اللَّه بن بكير و حكم از امام باقر عليه السّلام روايت كرده -1

 «.ابيدچگونه خواهيد بود هنگامى كه به بالا رويد كسى را نيابيد و باز گرديد و كسى را ني»
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پيوسته در انتظار به سر »فرمايد: ابو الجارود از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه از آن حضرت شنيده است كه مى -5
خواهيد برد تا جايى كه همچون رمه بزهاى وحشتزده شويد كه قصّاب در بند آن نيست كه دست خود را بر كدام يك از آنها 

 .«جايگاه بلندى داشته باشيد تا بدان پناه جوئيد و نه تكيه گاهى كه به پشت گرمى آن به امورتان پردازيدبگذارد، كه نه 



جز راهنما و نمايانگر غيبت صاحب حقّ است؟ و او همان جايگاه بلند است كه شيعه  -خدايتان رحمت كناد -آيا اين احاديث
ر غيبت آن سببى كه ميان آن حضرت و شيعيانش براى او گماشته شده بود، جويد و باز )اين احاديث دلالت دارد( ببدان پناه مى

و او همان تكيه گاهى است كه شيعيان در كارهاى خود بدان دلگرم بودند و در حال غيبت آن حضرت امور شيعيان را به 
ن جان )يكسان بزهاى بىرسانيد، پس هنگامى كه آن )سبب( برداشته شد، همچوامامشان كه همان جايگاه بلند آنان است مى

ها خود پيام و راهنمائى و تا حدّى نگهدارنده نيرو و توان مؤمنان بود تا اينكه خداوند در ناتوانى( گرديدند، كه در همان واسطه
با برداشتن آن اسباب و با وجود غيبت امام در اين زمانى كه ما در آن قرار داريم )اوائل غيبت كبرى( تدبير خود را جارى 

 شدنىخت و مقدّرات خويش را عملى نمود، و اين براى پاك ساختن آن كس است كه خالصسا
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است و نابودى كسى كه در خور هلاك است و نجات هر كس كه با پايدارى بر حقّ اهل نجات است و برطرف ساختن شكّ و 
ناگزير اين اندوه بايد پيش آيد و سپس به هنگام خواست  ترديد، و يقين آوردن بدان چه از امامان عليهم السّلام وارد شده كه

خدا برطرف شود، نه هنگامى كه مردم بخواهند و ميلشان ايجاب كند، خداوند ما و شما را اى جماعت شيعه با ايمان كه پيوسته 
يابند كه در آن هر مى نهيد از آنان قرار دهد كه از گرفتارى غيبت نجاتدست به ريسمان خدا داريد و دستور او را گردن مى

كس براى خود امامى برگزيد و به اختيار پروردگارش راضى نشد و خواستار شتاب در تدبير خداى سبحان گرديد و آنچنان 
 گردد، خداوند ما و شما را پس از هدايت از گمراهى در امان بدارد كه او ولىّ توانا است.كه مأمور بود، صبر نكرد، هلاك مى

رواياتى است كه در مورد غيبت در اختيار من بود و اين مقدارى ناچيز از روايات فراوانى است كه مردم آن را اين پايان آن 
 كنند و در نزدشان محفوظ است و خدا ولىّ توفيق است.روايت مى
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ن خدا و تدبير او كه شيعه بدا ( )رواياتى در مورد آنچه از صبر و خوددارى و انتظار فرج و ترك شتاب نسبت به امر11 -)باب 
 امر شده است(

زير به من فرمود: ناگ -امام باقر عليه السّلام -پدرم»ابو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -1
طرف د )بىشين باشينآتشى از ناحيه آذربايجان زبانه خواهد كشيد كه هيچ چيز در مقابلش نتواند ايستاد، چون چنين شود خانه

ت خود را كند فعّالينشين باشيد و چون كسى كه از طرف ما حركت مىايم شما نيز خانهبمانيد( و تا آنگاه كه ما در خانه نشسته
كه ميان  نگرمآغاز كرد به سوى او بشتابيد )به هر نحو ممكن( اگر چه بر دست و زانو. به خدا سوگند گوئى هم اكنون به او مى

 گيرد، فرمانى كه بر عرب سخت گران است، و )پدرم( فرمود:مقام به فرمانى جديد از مردم بيعت مىركن و 

 «.واى بر سركشان عرب از شرّى كه روى نموده است
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رمود: فمرا دستورى فرمائيد، پس »ابو الجارود از امام باقر عليه السّلام روايت كرده است گويد: به آن حضرت عرض كردم:  -2
نشين باشى و در گردهمائى و جمع اين مردم شركت و فعّاليّتى نكنى، و از كنم و نيز به اينكه خانهترا به پرهيزگارى سفارش مى

شوند، بدان كه بني اميّه كنند دور باش كه آنان چيزى به دست ندارند و به چيزى هم نائل نمىآنان كه از ما خاندان خروج مى
مردم توان بازستاندنش را ندارند و براى اهل حقّ دولتى است كه چون فرا رسد خداوند زمامش را به هر را حكومتى است كه 

سپارد، پس هر كس از شما آن را دريافت، نزد ما در مقام بلند خواهد بود و اگر پيش از آن دولت كس از ما خاندان بخواهد مى
ن كه هيچ گروهى براى برطرف ساختن ستم يا عزّت بخشيدن دينى وفات يافته باشد خداوند برايش نيكى خواسته است. بدا

شود، تا اينكه جمعيّتى به پا خيزند كه با رسول خدا صلّى اللَّه عليه و كند مگر اينكه مرگ و گرفتارى دامنگيرش مىقيام نمى
 اشته نشود و زخميانشان درماناند كه كشتگانشان به خاك سپرده نشود و به خاك افتادگانشان از زمين بردآله در بدر بوده

 «.نگردد، عرض كردم: آنان كيانند؟ فرمود: فرشتگان

 كسى از ما خاندان نيست كه»فرمود: ابو الجارود گويد: شنيدم امام باقر عليه السّلام مى -0
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در حضور آنگاه كه جمعيّتى كه در بشود تا به دفع ستمى يا فراخواندن به سوى حقّى برخيزد مگر اينكه گرفتارى دامنگيرش مى
[ چه داشته قيام نمايد، كه كشتگانش به خاك سپرده نشود و زخميانش درمان نگردد، عرض كردم: منظور ]امام باقر عليه السّلام

 «.-كسانى است؟ فرمود: فرشتگان

 فرمود: حارث بن عبد اللَّه اعور همدانىّ گويد: امير المؤمنين عليه السّلام بر منبر كوفه -1

اى از آنها دلهائى پر خير [ پارهچون خاطب هلاك شود و صاحب زمان روى برتابد و دلهائى باقى بماند كه زيرورو گردد ]پس»
خير و بركت باشند، آرزومندان هلاك شوند و از هم گسيختگان پراكنده شوند و مؤمنان بر جاى بمانند و اى بىو بركت و پاره

يا چيزى بيشترند، جماعتى به همراه ايشان خواهند جنگيد كه همراه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله  اند سيصد نفرچقدر اندك
 «.ميرندشوند نه مىدر روز بدر جنگيدند، نه كشته مى

مراد آن حضرت صاحب ناپيداى همين زمان است « صاحب عصر روى گرداند»معنى فرمايش امير المؤمنين عليه السّلام كه: 
 اطر تدبير خداوند كه واقع شده از ديدگان اينكه به خ
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« كت استخير و براى پر خير و بركت و بعضى بىو دلهائى به جاى بماند كه پاره»فرمايد: مردم روى برتافته است، سپس مى
بر حقّ پايدار باشد  شود، پس هر كه از آنانو مراد از آن، دلهاى شيعيان است كه در اين غيبت و سرگردانى دگرگون مى

خير و بركت است، پس امير المؤمنين )مخصب( پرخير و بركت و هر كه از حقّ به گمراهى و گفتار باطل گرايد )مجدب( بى
 كنند وجوئى مىاند كه در امر خدا شتاباين نكوهش آنان است و آنان كسانى« آرزومندان هلاك گردند»عليه السّلام فرموده: 



ر و ميرند آنگاه خداوند از اهل صبپندارند پس قبل از آنكه فرجى ببينند مىيستند و اين مدتّ را طولانى مىدر مقام تسليم ن
دادشان اند و تعاش برساند و آنان مؤمنان و افرادى با اخلاصگذارد تا به مرتبه شايستهتسليم كسى را كه بخواهد به جاى مى

ر و يا بيشتر فرموده است، افرادى كه بواسطه نيروى ايمان و درستى يقينشان اندك است كه آن حضرت شماره آنان را سيصد نف
خداوند براى يارى ولىّ خود و جنگيدن با دشمن خويش به آنان اهليّت عطا فرموده است، و آنان همان گونه كه در روايت 

و حكمرانان منصوب از طرف آن آمده، به هنگام مستقرّ شدن آن حضرت در مقرّ حكومتى خود و سر آمدن جنگ، نمايندگان 
جنگند كه همراه رسول به همراه آنان جماعتى مى»حضرت در روى زمين خواهند بود. سپس امير المؤمنين عليه السلّام فرمود: 

صد يمنظور او اين است كه خداى عزّ و جلّ اين س« ميرندشوند و نه مىاند، نه كشته مىخدا صلّى اللَّه عليه و آله در بدر جنگيده
 و چند نفر اصحاب خالص
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اند، خداوند ما را از فرمايد و آنان نيروى رزمى آن حضرتحضرت قائم عليه السّلام را به وسيله فرشتگان روز بدر يارى مى
ند كه او را كسانى قرار دهد كه اهليّت يارى دينش را در ركاب وليّش به آنان عطا فرموده، و در اين مورد با ما چنان رفتار ك

 سزا است.

محاضير )اسبان تندرو در مسابقه( هلاك شدند، گويد: عرض كردم »ابو المرهف گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود:  -5
محاضير چيست؟ فرمود: همان شتابجويان )كه خواستار شتاب و زودتر فرا رسيدن امر خدا از موعد مقرّر آن شدند( و مقربّون 

يّتهاى هاى خود را باشيد )فعّالها و ميخهايش استوار ماند، خانهفرج نزديك است( نجات يافتند، و قلعه بر پى )كسانى كه قائلند
طرف بمانيد( كه غبار فتنه به زيان كسى است كه آن را برانگيزد، هيچ گاه آنان براى شما گرفتارى و مصيبتى سياسى نكنيد و بى

آورد، مگر كسى كه خود متعرضّ ايشان شود )خود خويشتن ليّتى براى آنان پيش مىبينند مگر اينكه خداوند مشغوتدارك نمى
 «.را دم تيغ آنان دهد(

 من و أبان بر امام صادق عليه السّلام وارد شديم و اين مقارن با»گويد: ابو بكر حضر مى -6
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هاى خود نظر شما چيست؟ آن حضرت فرمود: در خانهزمانى بود كه پرچمهاى سياه در خراسان ظهور كرده بود، عرض كرديم: 
 )به سوى ما بشتابيد(.« ايم شما نيز با سلاح به يارى ما برخيزيدبنشينيد، هر گاه ديديد ما بر مردى گرد آمده

گاه نزبانهايتان را »علىّ بن اسباط بواسطه يكى از يارانش از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -3
هاى خود بنشينيد كه هرگز كارى كه مخصوص شما باشد دامنگيرتان نشود بلكه همگانى باشد و همواره زيديّه داريد و در خانه

 «.سپر بلاى شما باشند



عبد الرّحمن بن كثير گويد: روزى خدمت امام صادق عليه السّلام بودم و مهزم اسدى نيز نزد آن حضرت بود و گفت:  -1
فدايت كند اين امر ]كه منتظرش هستيد[ كى واقع خواهد شد كه ]بر ما[ بسيار به درازا كشيد، پس آن حضرت خداوند مرا »

اند نجات يافتند و به سوى ما باز [ آرزومندان خطا كردند و شتابجويان هلاك شدند و آنان كه در مقام تسليمفرمود: ]اى مهزم
 «.خواهند گشت
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امر خداوند به زودى فرا رسد »فرمايد: كثير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده در باره اين آيه كه مىعبد الرّحمن بن  -9
آن حضرت فرمود: آن امر ما است، خداى عزّ و جلّ امر فرموده كه در مورد آن شتاب نشود تا  «1» «در آمدنش شتاب نكنيد

عبارتند از: فرشتگان، مؤمنان و هراس، و خروج آن حضرت همانند هجرت آنكه ]خداوند[ او را با سه ]لشكر[ يارى فرمايد كه 
همچنان كه پروردگارت تو را به حق و »رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله است و اين برابر فرمايش خداى تعالى است كه: 

اند كه آن السّلام روايت كردهصالح بن ميثم و يحيى بن سابق از امام باقر عليه  -13 «2» «.ات به در آوردراستى از خانه
شمارند( نجات يافتند و قلعه بر اصحاب محاضير )تندروان( هلاك شدند و مقربّون )كه فرج را نزديك مى»حضرت فرمود: 

 «.هاى استوارش پابرجا ماند، همانا پس از اندوه و تنگدلى گشايشى شگرف خواهد بودميخها و پى

 داشتم رهايمدوست مى»الحسين عليهما السّلام فرمود: ابو خالد كابلىّ گويد: علىّ بن  -11

______________________________ 
 .1( النّحل: 1)

 .5( الانفال: 2)
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مّا كرد، افرمود در باره من رفتار مىگفتم سپس خداوند هر گونه اراده مىگذاشتند )آزاد بودم( با مردم سه كلمه سخن مىمى
)و خبر آن را پس از  «1» وَ لَتعَْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ايم كه صبر پيشه كنيم، و بعد اين آيه را تلاوت فرمود:بستهعهدى با خدا 

از ما شما )و حت« الآيه -وَ لَتَسْمعَُنَّ مِنَ الَّذيِنَ أُوتُوا الْكِتابَ مدتّى البتّه خواهيد دانست( و نيز كلام خداى تعالى را تلاوت فرمود:
زخم زبان آنان كه پيش از شما بر آنان كتاب آسمانى نازل شده و از مشركين آزار فراوانى خواهيد ديد و اگر صبر كنيد و 

ابو الطّفيل گويد: امام باقر عليه السّلام از پدر خويش  -12 «2» «.پرهيزگار باشيد همانا آن سبب نيرو و موفّقيت در كارها است
سّلام روايت فرموده كه ابن عبّاس كسى را نزد علىّ بن الحسين عليهما السّلام فرستاد تا معنى اين آيه علىّ بن الحسين عليهما ال

: )اى اهل ايمان در كار دين پايدار باشيد و يك ديگر را به «0» يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمنَُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا را بپرسد كه:
رمود: كننده فالحسين عليهما السّلام خشمگين شد و به سئوال -قب مرزتان باشد( پس علىّ بنپايدارى سفارش كنيد و مرا

رم شد، سپس فرمود: آيه در باره پدداشتم آن كس كه تو را به اين امر گسيل داشته خود بدان پرسش با من روبرو مىدوست مى



اى اى نزديك ذرّيّهمأموريم هنوز فرا نرسيده است و در آينده و ما خاندان نازل شده است و مراقبت از آن مرز )پايگاه( كه بدان
 از نسل ما كه وظيفه آن را به عهده دارد

______________________________ 
 11( ص: 1)

 .116( آل عمران: 2)

 .233( آل عمران: 0)
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اى است كه براى آتش دوزخ آفريده شده، در هسپرد -يعنى ابن عبّاس -بوجود خواهد آمد، سپس فرمود: بدان كه در صلب او
گان آل محمّد گانى از جوجهآينده نزديك اقوامى را دسته دسته از دين خدا خارج خواهند ساخت و زمين با خونهاى جوجه

نان كه آطلبند بدان نخواهند رسيد ولى كنند و چيزى را كه مىموقع و نابهنگام قيام مىگان كه بىرنگين خواهد شد، آن جوجه
نمايند تا خداوند حكم فرمايد و او بهترين حاكمان كنند و يك ديگر را به بردبارى سفارش مىاهل ايمانند مراقب بوده و صبر مى

 «.است

 فرمايد:بريد بن معاوية العجلى در باره اين فرمايش خداى عزّ و جلّ كه مى -10

يه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: يعنى صبر كنيد بر انجام واجبات الهى از امام باقر عل« اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا»
 «.و پايدارى كنيد در برابر دشمنان و مراقب امامتان ]كه به انتظارش هستيد[ باشيد

خدا  مثل خروج قائم ما خاندان مانند خروج رسول»جابر از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -11
اى است كه پرواز كند و از صلّى اللَّه عليه و آله است، و مثل آن كس كه از ما خاندان قبل از قيام قائم بپا خيزد بسان جوجه

 آشيانه خود فرو افتد و كودكان با
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 «.آن به بازى پردازند )دستخوش بازيچه كودكان شود(

هر كس از شما كه به حال انتظار بر اين امر از »م روايت كرده آن حضرت فرمود: علاء به سيابه از امام صادق عليه السّلا -15
 «.دنيا رود همانند كسى است كه در سرا پرده خاصّ امام قائم باشد

آيا شما را از چيزى آگاه نكنم كه خداوند »ابو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه روزى آن حضرت فرمود:  -16
پذيرد؟ عرض كردم: بفرمائيد، فرمود: گواهى دادن بر اينكه هيچ معبودى جز خدا نيست و هيچ عملى را از بندگان نمىبدون آن 



[ او است، و اقرار به هر آنچه خداوند امر فرموده و ولايت براى ما و بيزارى اينكه محمّد صلّى اللَّه عليه و آله بنده ]و فرستاده
دارى و چشم به راه قائم و تسليم شدن به آنان و پرهيزگارى و كوشش و خويشتن -بخصوص يعنى ما امامان -از دشمنان ما

 عليه السّلام بودن، سپس فرمود:

 آورد، سپس فرمود:همانا ما را دولتى است كه هر گاه خداوند بخواهد آن را بر سر كار مى

 216ص:

ه انتظار باشد و با حال انتظار به پرهيزگارى و خلق نيكو رفتار كند هر كس كه بودن در شمار ياران قائم شادمانش سازد بايد ب
و اوست منتظر، پس اگر اجلش برسد و امام قائم عليه السّلام پس از درگذشت او قيام كند، بهره او از پاداش كسى است كه آن 

 «.مول رحمت خدا هستيدحضرت را دريافته باشد، پس بكوشيد و منتظر باشيد، گوارا باد شما را اى جماعتى كه مش

تا آسمان و زمين ساكن است شما نيز ساكن و »جابر بن يزيد از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -13
عزّ و  اى از جانب خداىكه كار شما پوشيدگى ندارد، بدانيد كه آن نشانه -يعنى بر هيچ كس خروج نكنيد -جنبش باشيدبى

تر است و بر نيكوكار و زشت كار پنهان نخواهد ماند، آيا صبح را جانب مردم، بدانيد كه آن از آفتاب روشن جلّ است نه از
 «.شناسيد؟ امر شما همانند صبح است كه پنهان ماندن در آن راه نداردمى

ر آئين ايشان در مورد صب بدين ادب آموزى از سوى امامان عليهم السّلام و نيز به فرمان آنان و -خدايتان رحمت كند -بنگريد
 و خوددارى و چشم به راه بودن براى فرج و گشايش و نيز ياد نمودن ايشان از نابود شدن محاضير )تند روان( و شتابجويان
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يافتن و  [ رهائىشوندگان به بيان ايشان در مورد ]چگونگى)خواستاران زود فرا رسيدن( و دروغ گفتن آرزوكنندگان، و تسليم 
ستودن و به نيكى ياد كردن ايشان از بردباران پابرجا و استوار، و تشبيه امامان عليهم السّلام ايشان را از حيث پايدارى به 

به ادب آموزى ايشان ادب آموخته و مهذّب شويد و دستورشان  -خدايتان رحمت كناد -پابرجائى قلعه بر ميخهايش بنگريد، پس
رشان تسليم باشيد و از آئين ايشان در نگذريد و از آن جمله نباشيد كه خواسته دل و شتاب هلاكشان را گردن نهيد و به گفتا

 طلبى آنان را از مسير حقّ و طريق نورانى و درخشان منحرف ساخته است.ساخته و حرص و افزون

ينش نيك پابرجايمان دارد و به منّ و خداوند ما و شما را بدان چه در آن سلامت و امن از گزند فتنه است موفّق بدارد و بر ب
اش جاى گرفتن در بهشت او به همراه انجامد و نتيجهاحسان خويش ما و شما را بر پيمودن راه راستى كه به رضاى او مى

 برگزيدگان و خالصان اوست وادارد.
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ماند شود چندان كه بر حقيقت امر كسى باقى نمىمى( )آنچه از آزمايش و تفرقه كه در زمان غيبت دامنگير شيعه 12 -)باب 
 اند(جز همان تعداد اندك كه امامان عليهم السّلام آن را وصف فرموده

علىّ بن رئاب از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: هنگامى كه با امير المؤمنين عليه السّلام پس  -1
اى ايراد فرمود كه آن را )امام صادق عليه السّلام( ذكر نموده آمد، بر فراز منبر رفته خطبه از كشته شدن عثمان، بيعت به عمل

 فرمايد:است در آن خطبه مى

مردم بدانيد كه گرفتارى شما )دگربار( به شكل خود در همان روزى كه خداوند پيامبر خويش را برانگيخت باز گرديد، سوگند »
كند ىها كه به شما بر خورد مت حتما آشفته و درهم شويد و بدون شكّ غربال گرديد )با فتنهبه كسى كه او را به حقّ برانگيخ

شوند( تا آنكه پائين مرتبه شما به بلند پايه شما، و بلند پايه شما به پائين مرتبه شما باز گردد )زير نيكان از بدان جداسازى مى
ه خدا سوگند كاران كه پيشى گرفتند. بعقب ماندند، و عقب مانند آن مسابقه و رو شويد( و پيشى گيرند البتّه آن مسابقه گيران كه

 ام، و من را از اين مقام و چنين روز آگاهام و هيچ دروغى بر زبان نراندهاى را پنهان نكردههيچ نشانه
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 «.ساخته بودند

گويند اند كه تنها به اينكه بآيا مردم پنداشته»فرمود: را تلاوت( مى معمّر بن خلّاد گويد: شنيدم امام رضا عليه السّلام )اين آيه -2
 سپس به من فرمود آزمايش چيست؟ عرض كردم:« شوند و ايشان مورد آزمايش قرار نخواهند گرفتايمان آورديم رها مى

رفتار شوند همچنان كه طلا گىرسد عبارت از گرفتارى در دين است پس فرمود: گرفتار و مبتلا مفدايت شوم آنچه به نظر ما مى
 «.ودششوند همچنان كه طلا )پس از رفتن در بوته آزمايش و كوره( خالص مىشود سپس فرمود: خالص مى)بوته آزمايش( مى

هاى دل»رساند روايت كرده كه آن حضرت فرمود: سليمان بن صالح در حديثى كه سند آن را به امام باقر عليه السّلام مى -0
كشد ]پس )سعى كنيد اوّل( اندكى از آن را در اختيارشان قرار دهيد[ پس چنانچه شما از اين سخنتان روى درهم مى مردانى از

ن اى پيش آيد كه در آشخص بدان اقرار نمود افزونش سازيد و هر كه انكار كرد پس رهايش كنيد، همانا ناگزير است كه فتنه
كار[ نيز در آن از پاى در آيند تا آنجا كه كسى ندان كه افراد موشكاف ]و محافظههمه ياران يك دل و نزديكان از پاى درآيند چ

 «.بر جاى نماند مگر ما و شيعيان ما
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به واسطه مردى، از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه يكى از ياران آن حضرت بر او  229عبد اللَّه بن حمّاد به سال  -1
دارم اى سرورم چقدر شيعه : فدايت گردم، به خدا قسم من شما و هر كس دوستدار شماست دوست مىوارد شد و عرض كرد

توانى آنان را بشمارى؟ عرض شما زيادست، حضرت فرمود: بگو آنان چه مقدارند؟ عرض كرد: بسيار زياد، حضرت فرمود: مى
 ود:كرد: تعدادشان بيشتر از اينها است، پس امام صادق عليه السّلام فرم



خواهيد آگاه باش هر گاه آن عدّه وصف شده كه سيصد و ده نفر و اندى هستند شمارشان كامل شود، آنگاه چنان كه شما مى
گذرد و نيز كينه و ناراحتى درونش از حدّ پيكر او خواهد شد، لكن شيعه ما كسى است كه صدايش از حدّ گوش خودش نمى

ما هم  كند، و با بدگوياننشينى نمىستيزد، و با عيبجويان ما همو با دشمنان ما نمى ستايدكند، و ما را آشكار نمىتجاوز نمى
ورزد؛ عرض كردم پس چه كنم با دارد و با دوستان ما دشمنى نمىشود و آنان را كه با ما دشمن هستند دوست نمىسخن نمى

 گرفتار جدائى و آزمايش خواهند گشت و تبديل و اين شيعه گوناگون كه گويند ما بر طريق تشيّع هستيم؟ فرمود: اينان خود
جابجائى در ميانشان رخ خواهد داد و به قحطى و كمبود كه نابودشان سازد )مبتلا شوند( و شمشيرى كه خونشان بريزد و 

 شان كند.اختلافاتى بهم رسد كه پراكنده
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كلاغ حرص نورزد و نزد مردم به گدائى دست نيازد اگر چه  همانا شيعه ما كسى است كه همچون سگان پارس نكند و همانند
اند در كجا جستجو كنم؟ فرمود: آنان را از گرسنگى بميرد، عرض كردم: فدايت شوم چنين افرادى را كه بدين صفت موصوف

شناخته  نددر گوشه و كنار زمين بجوى، آنان كسانى هستند كه زندگى سبكى دارند و خانه بدوش هستند كه اگر حاضر باش
د با شوند و اگر خواستگارى كننگردد و اگر بيمار شوند عيادت نمىشوند و اگر از نظرها پنهان شوند كسى متوجّه آنان نمىنمى

اند كه در اموالشان با يك ديگر مواسات آنان ازدواج نشود، و اگر وفات يابند بر جنازه آنان كسى حضور نيابد، آنان كسانى
كند هايشان با يك ديگر برخورد و اختلاف پيدا نمىگاه خود با يك ديگر ديدار و ملاقات دارند و خواستهكنند و در آراممى

 «.هر چند از شهرهاى گوناگون باشند

مهزم اسدى از امام صادق عليه السّلام همانند حديث قبل را روايت كرده جز اينكه در آن اين جملات را افزوده است كه:  -5
كنند و در جويند و به هنگام مرگ بيتابى نمىدارند و اگر منافقى را ببينند از او دورى مىببينند او را بزرگ مى و اگر مؤمنى را»

 «.كندسپس ادامه حديث را نقل مى -نمايندآرامگاه خويش با يك ديگر ديدار مى
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به همراه قائم عليه السّلام از عرب تعداد ناچيزى »د: ابو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمو -6
كنند فراوانند، فرمود: مردم ناگزيرند از خواهد بود. به آن حضرت عرض شد: همانا از عرب كسانى كه اين امر را توصيف مى

يارى از غربال اينكه مورد امتحان و پاكسازى و جداسازى و بوجارى و غربال شدن قرار گيرند و در آينده نزديك مردم بس
 «.خارج خواهند شد

ركشان واى بر س»فرمايد: عبد اللَّه بن أبى يعفور از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه از آن حضرت شنيده است كه مى -3
 عرب از شرّى كه در پيش است، عرض كردم:

 ض كردم:اند؟ فرمود: تعداد اندكى، پس عرفدايت گردم از عرب چه تعداد با قائم همراه



كنند )قائل به اين امر باشند( بسى فراوانند، پس آن حضرت فرمود: ناگزير به خدا قسم از عرب كسانى كه اين امر را وصف مى
 «.ردندگمردم بايد مورد آزمايش و امتحان قرار گيرند و غربال معنوى شوند كه در اين صورت بيشتر نخاله از غربال خارج مى

 شده را( با آوردن الفاظش محمّد بن يعقوب كلينىّ از طريقى همچنين آن را )حديث ياد
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همانند  و -ديگر از عبد اللَّه بن ابي يعفور از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه او گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم
به خدا سوگند حتما از يك ديگر »فرمود: السّلام شنيدم مىابو بصير گويد: از امام باقر عليه  -1 -حديث قبل را ذكر كرده است

شويد، به خدا قسم حتما بايد مورد پاكسازى قرار گيريد، به خدا قسم حتما بوجارى و غربال خواهيد شد همان باز شناخته مى
 «.شودرويد( از گندم غربال مى)دانه كوچكى است كه در ميان گندمها مى« زؤان»گونه كه 

ارش را آن امر كه شما انتظ»فرمايد: ره بنت نفيل روايت شده است كه گفت: شنيدم حسين بن علىّ عليهما السّلام مىاز عمي -9
اى از شما از ديگرى بيزارى جويد و بعضى از شما در روى ديگرى آب دهان اندازد و كشيد واقع نخواهد شد تا اينكه پارهمى

اى از شما عدّه ديگر را نفرين و لعن كند، پس به آن حضرت عرض كردم: پاره اى از شما بر كفر ديگرى شهادت دهد وپاره
كند و همه خيرى در اين چنين زمان نيست، پس حسين عليه السّلام فرمود: تمامى خير در همان زمان است، قائم ما قيام مى

 «.برداينها را از بين مى
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ع آن امر واق»رجال خود از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  عبد اللَّه بن جبله به واسطه يكى از -13
اى از شما ديگرى را لعن كند و تا اينكه اى از شما در روى بعض ديگر آب دهان اندازد و تا اينكه پارهنخواهد شد تا اينكه پاره

 «.گروهى از شما گروه ديگر را دروغگو بنامد

اى مالك ابن ضمره چگونه خواهى بود وقتى »ه روايت شده كه گفت: امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: از مالك بن ضمر -11
عرض  پس -و انگشتان خويش را در هم نموده بعضى را در ميان بعضى ديگر فرو برد -كه شيعيان اين چنين اختلاف كنند

 آن حضرت فرمود: تمامى خير در آن هنگام است.كردم: اى امير المؤمنين در چنان حال اثرى از خير نخواهد بود، 

اى مالك بن ضمره بدان هنگام قائم ما به پا خواهد خاست و هفتاد مرد را كه بر خدا و رسول او صلّى اللَّه عليه و آله دروغ 
ورد )متّفق آكشد سپس خداوند ايشان را جملگى بر امرى واحد گرد مىخواند( و آنان را مىكشد )فرا مىبندند پيش مىمى
 «.سازد(مى
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اى شيعه آل محمدّ، »ابراهيم بن عمر يمانى به واسطه مردى از امام باقر عليه السلّام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -12
داند چه وقتى سرمه حتما بايد مورد پاكسازى قرار گيريد همچون پالودن و برطرف شدن سرمه از چشم، كه صاحب چشم مى

شود و به همين گونه است حال مرد كه بر طريق امر ما داند چه زمانى از آن بيرون مىگيرد ولى نمىچشمش جاى مىدر 
كند و )بعد( در حالى كه از آن خارج شده شب را به صبح كند( و بعد روز را شب مىكند )روز را آغاز مى)امامت( صبح مى

 فر و بالعكس(.)يعنى بامداد مسلمان است و شامگاه كا« بردمى

به خدا سوگند بدون »اند كه آن حضرت فرمود: مهزم بن أبى برده اسدى و ديگران از امام صادق عليه السّلام روايت كرده -10
ترديد بسان درهم شكستن آبگينه درهم خواهيد شكست البتّه آن شيشه به صورت اوّليه باز گردانده شود )آن را ذوب كرده از 

گردد )قابل ترميم و باز يافتن شكل نخستين خود است( به خدا سوگند حتما [ باز مىصورت ]چنان كه بودهنو بسازند( و بدان 
شكند ولى )بدان صورت نخستين( چنان كه بوده درهم خواهيد شكست همچون شكستن سفال )گل پخته(، همانا سفال البتّه مى

 غربال خواهيد شد ]و[ سوگند به گردد )قابل ترميم نيست( ]و[ به خدا قسم حتمااست باز نمى
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خدا بدون شكّ از يك ديگر باز شناخته خواهيد شد ]و[ به خدا قسم پاكسازى خواهيد گشت تا جايى كه از شما جز اندكى 
 «.داعتنائى به مردم به دست خود داده( كف دست خويش را به يك سو برگردانباقى نماند و )در اين حال حركتى حاكى از بى

پس شما اى جماعت شيعه بدين احاديث روايت شده از امير المؤمنين عليه السّلام و آنان كه از امامان عليهم السّلام پس از او 
اند دورى كنيد و نسبت به آنچه از ناحيه آنان رسيده بينانه بنگريد و از آنچه شما را برحذر داشتهبودند )امامان پس از او( ژرف

نديشيد و در آن تفكّر كنيد چنان تفكّرى كه توأم با دقّت كامل و تحقيق باشد، كه در جلوگيرى )از شكّ و با تأمّل كافى بي
د در كنكند بر طريق امامت ما، و شب مىهمانا مرد صبح مى»كجروى و گمراهى( چيزى رساتر از گفتار ايشان وجود ندارد كه: 

يا آ« كند در حالى كه از آن رويّه خارج شده استقه امر ما و صبح مىكند بر طريحالى كه از آن بيرون رفته است و شب مى
 اين گفتار دليل خارج شدن )گروهى( با وجود روشنى راه، از آئين امامت و رها كردن آنچه در باره امامت معتقد بودند نيست؟!.

شه ه درهم خواهيد شكست و البتهّ شيبه خدا سوگند همانند شكستن شيش»فرمايد: و در فرمايش آن حضرت عليه السّلام كه مى
 گردد، سوگند به خدا بدون ترديد حتما بسان شكستن[ باز مى)به صورت اوّليه( بازگردانده شود پس بدان صورت ]چنان كه بوده

 شكند ولى چنان كه بوده است دوبارهسفال درهم خواهيد شكست و همانا سفال البتّه مى
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ريق شود از آن طاى كه او را عارض مىزند براى كسى كه بر مذهب اماميّه باشد و بعد با فتنهآن را مثال مىپس « گرددباز نمى
يابد پس تاريكى آنچه در آن داخل شده و روى گرداند، سپس با نظر لطفى از سوى خداوند سعادت و نيكبختى او را در مى

تابد ششود و قبل از مرگ با توبه و بازگشت، به طرف حقّ مىروشن مىاى كه از آن خارج گرديده براى او صفا و پاكى رويّه
گرداند همچون شيشه كه پس از و خداوند نيز توبه او را خواهد پذيرفت و وى را به حال نخستين كه راه يافته بود باز مى



ده و بعد از ر اين امر معتقد بوگردد. و نيز اين مثلى است براى كسى كه بشدنش بدان صورت كه قبلا بوده است باز مىشكسته
گيرد و او همچنان بر اعتقاد خويش رسد كه مرگ گريبانش را مىآن خارج شود و همچنان در بدبختى عمر او به سرانجام مى

شود و است، بدون اينكه از آن توبه كرده يا به سوى حقّ باز گرديده باشد پس او به مثل همچون آن سفال است كه شكسته مى
اى نيست، از خداوند پايدارى بر آنچه گردد، زيرا پس از مرگ و در حال جان دادن براى او توبهنخستين خود باز نمى به حال

 خواهيم كه بر احسان خويش بيفزايد كه ما از آن او و از اوئيم.را كه بدان بر ما منّت نهاده خواستاريم و از او مى

 امام رضا( عليه السّلام عرض كردم: فدايتبه أبى الحسن )»ابراهيم بن هلال گويد:  -11

 291ص:

ميرم و تو خبرى به من بينى، من مىام كه مىگردم پدرم بر اعتقاد به اين امر از دنيا رفت و من نيز به سنّ و سالى رسيده
 كنى؟دهى؟ فرمود: اى ابا اسحاق تو نيز شتاب مىنمى

را نبايد شتاب كنم در حالى كه )سنّ من بالا رفته و( من از سنّ و سال بدان كنم و چعرض كردم: بلى به خدا قسم شتاب مى
بينى، فرمود: اى ابا اسحاق آن امر واقع نخواهد شد تا اينكه از يك ديگر باز شناخته شويد و پاكسازى ام كه خود مىپايه رسيده

 .«اعتنائى( برگردانيدود را )به نشانه بىگرديد تا اينكه باقى نماند از شما جز تعدادى هر چه كمتر، سپس كف دست خ

داريد )منتظر و چشم به راه صفوان بن يحيى گويد: امام رضا عليه السّلام فرمود: آنچه شما چشمان خود را به سويش مى -15
 «.آن هستيد( واقع نخواهد شد تا اينكه پاكسازى و جداسازى شويد و تا اينكه نماند از شما مگر هر چه كمتر و كمتر

بر امام باقر عليه السّلام وارد شدم و جماعتى نزد او بودند »محمّد بن منصور صيقل از پدر خود روايت كرده كه گويد:  -16
گفتيم و آن حضرت روى به يكى از ياران خود داشت، ناگاه رو به ما كرده فرمود: پس در آن ميان كه ما با يك ديگر سخن مى

 كشيد؟ هيهات! هيهات! آنچه گردنهاى خود را به سويش مىگوئيدشما در مورد چه چيز سخن مى
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اقع كشيد و[ و آنچه گردنهاى خويش را به سوى آن مى)منتظر آن هستيد( واقع نخواهد شد تا اينكه پاكسازى شويد، ]هيهات 
كشيد واقع نخواهد شد تا اين سويش مىهاى خود را به گردد تا اينكه باز شناخته و از يك ديگر جدا شويد و آنچه گردننمى

كشيد واقع نخواهد شد مگر پس از نوميدى، و آنچه به جانبش كه غربال شويد، و آنچه گردنهاى خويش را به جانب آن مى
ى روزى، و آنكه اهل سعادت است به نيكبختكشيد واقع نخواهد شد تا كسى كه اهل نگون بختى است به سيهگردنهاى خود را مى

 .«رسد

باز محمّد بن منصور از پدر خود روايت كرده كه گفت: من و حارث بن مغيره با گروهى از شيعيان نزد امام باقر عليه السّلام 
فرمود: نه به خدا شنيد، گويد: و همانند حديث پيش را ذكر نمود جز اينكه، در هر بار مىبوديم و آن حضرت سخن ما را مى
 «.-يعنى با قسم -ايد نخواهد شد تا ...سويش دوختهسوگند آنچه چشمهاى خويش را به 



يد، بسان زنبور عسل در ميان پرندگان باش»اصبغ بن نباته از امير المؤمنين عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -13
هاى اهدانستند در تهيگشمارد، اگر پرندگان مىاى نيست مگر اينكه زنبور عسل را ناتوان و كوچك مىدر ميان پرندگان پرنده

 )اندرون(
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 گذاشتند(، با مردم به زبانها وكردند )يعنى او را رها نكرده و آزاد نمىآن چه بركتى نهفته است هرگز با او چنان رفتارى نمى
ى آنان دور هاى خويش آميزش داشته باشيد )يعنى حشر و نشر زبانى و جسمانى( ولى با دلهاى خويش و رفتارتان ازجسم

اى از شما در روى ديگرى آب داريد نخواهيد ديد تا اينكه پارهكنيد، قسم به آنكه جان من به دست اوست آنچه را دوست مى
يا شايد فرموده باشد از شيعه  -دهان اندازد و تا جايى كه بعضى از شما عدّه ديگر را دروغگويان بنامد و تا آنجا كه از شما

زنم و آن مقدارى سرمه در چشم و نمك در غذا، اكنون براى شما مثالى مىاى ناچيز( همچون بى)عدّهباقى نماند مگر  -من
اى ريخته باشد و آن را به اميد خدا در آنجا عبارت از مثل مردى است كه داراى گندمى باشد پس آن را پاك نموده و در خانه

بيند و در آن كرم افتاده است، پس آن را بيرون آورده پاك نمايد، سپس رها كرده باشد، بعد به سر گندم خود باز گردد و ناگاه ب
آن را بدان خانه باز گردانيده و آن را رها نموده، مدّتى در آنجا بماند باز نزد آن برگشته و ببيند كه ديگر بار تعدادى كرم به آن 

گردانيده باشد و پيوسته اين كار همچنان تكرار  رسيده است، پس آن را خارج ساخته و تميز و پاك نموده )به محلّ اوّل( باز
شود تا اينكه از آن مشتى همچون گندم خالص يك بته از خوشه گندم كه كرم نتوانسته هيچ آسيبى به آن برساند باقى بماند، 

 «.رساندزيانى نمىها به آن گيريد تا اينكه از شما باقى نماند مگر جماعتى كه فتنهشما نيز همين گونه مورد جداسازى قرار مى
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از ابي كهمس و ديگران روايت شده و او حديث را به امير المؤمنين عليه السّلام رسانيده و همانند حديث سابق الذّكر را نقل 
 كند، و اين حديث در آغاز همين كتاب آمده بود.مى

فرمود: همانا مثل شيعه مثل اندر است )يعنى محلّى كه  ابو بصير گويد: ابو جعفر محمّد بن علىّ الباقر عليهما السّلام -11
كنند( پس آن گندم را نهند و خرمنگاه گويند، و يا محلّى كه در آن گندم انبار مىهاى گندم را براى كوبيدن روى هم مىخوشه

ا آن آفت نيز پاك شود ت)كرم يا آفتى( گندمخوار بهم رسد و از آن آفت پاك كرده شود و باز آفتى خورنده به آن برسد و از 
اند، از يك ديگر جداسازى و پاكسازى اينكه از آن مقدارى بماند كه كرم آفت نتواند به آن زيانى وارد كند، شيعه ما نيز چنين

 «.رساندها هيچ آسيبى بديشان نمىگردند، تا اينكه جماعتى از آنان باقى بماند كه فتنهمى

ام صادق عليه السّلام روايت كرده و آن حضرت از پدر خويش )امام باقر عليه السّلام( فضل بن ابي قرّه تفليسىّ از ام -19
مؤمنان گرفتار خواهند شد و خداوند در آن حال ايشان را مورد جداسازى از يك ديگر »روايت فرموده كه آن حضرت فرمود: 

 و بازشناسى قرار

 032ص:



هاى آن در امان نداشته است، بلكه آنان را در اين جهان از كورى دنيا و تلخكامى دهد، همانا خدا هرگز مؤمنان را از بلاىمى
شدگان خود )اجساد كشتگان روزى در امان داشته، سپس فرمود علىّ بن الحسين عليهما السّلام كشتهدر آخرت از سيه

 فرمود:گذاشت و مىاش را كه در روز عاشورا به شهادت رسيدند( بعضى را بر روى بعضى ديگر مىخانواده

 «.[ كشتگان پيامبران هستندكشتگان ما ]همچون

اگر قائم عليه السّلام قيام كند، مردم او »علىّ بن أبي حمزه از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -23
چ كس بر اعتقاد به او پايدار نخواهد را انكار خواهند كرد، زيرا او به صورت جوانى رشيد به سوى ايشان باز خواهد گشت. هي

 «.ماند مگر مؤمنى كه خداوند در عالم ذرّ نخستين از او پيمان گرفته باشد

نگرد عبرتى است و نيز يادآورى است براى كسى كه يادآور )اهل يادآورى و و در اين حديث براى كسى كه به ديده اعتبار مى
كند به صورت جوانى او نزد ايشان خروج مى»فرمايش آن حضرت است كه: بيدار شدن( و اهل بينش است، و آن عبارت از 

 ماند جز مؤمنى كه خداوند در عالم ذرّ نخستين از او پيمانرشيد و بر امر او كسى پابرجا نمى
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د و سر رسيدن زمان ظهور انگارن، آيا اين گفته جز بر آن دلالت دارد كه مردم اين مدت از عمر را دور و بعيد مى«گرفته باشد
كشند شوند پس به راست و چپ پر مىنمايد و عقب افتادنش را انكار دارند و از او نوميد مىآن حضرت در نظرشان طولانى مى

ها بر كند و راههاى گوناگون فتنهاند، مذاهب گوناگون آنها را از يك ديگر جدا مىهمان گونه كه امامان عليهم السّلام فرموده
شوند آورد و از طريق سخن فريب خوردگان به درخشندگيهاى )دروغين( سراب فريفته مىها پديد مىان چنددستگى و شعبهايش

و چون او براى آنان پس از سالهائى آشكار گردد كه در موارد نظير آن براى كسى كه عمرش بدان پايه برسد پيرى و كهولت و 
سال كند )مع الوصف آن حضرت( به صورت جوانى رشيد و ميانرا ايجاب مىخميدگى پشت و بروز سستى در توانائى جسمى 

خارج گردد هر كه در دلش بيمارى )سستى و انحراف( وجود دارد او را انكار خواهد كرد و هر كس كه خداوند از پيش به 
برايش نيكى خواسته است و  واسطه آنچه كه او را به آن توفيق بخشيده و آگاهى از حال آن حضرت را كه از پيش به او داده

او را بدين روايات از گفته امامان راستگو عليهم السّلام دسترسى قرار داده و او نيز آن را تصديق نموده و بدان عمل كرده است، 
ن آ آيد، پس بدون شكّ و ترديد و سرگردانى در انتظاردانسته است آنچه را كه از امر خداوند تدبير او پيش مىو او از پيش مى

خورد )و همچنان بر اعتقاد به آن حضرت پابرجا خواهد ماند( شكر برد، به سخنان بيهوده ابليس و پيروان او گول نمىبه سر مى
 خداى را كه ما را از آن جمله قرار داد كه در حقّشان نيكى روا داشته و به آنان نعمت
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اند كه اين منّتى است لازم و موهبتى است مخصوص، كه ديگران بدان نرسيدهبخشيده و آنان را از دانش بدان پايه رسانيده 
 سپاسى كه شايسته نعمتهاى او باشد و حقّ خداونديش را ادا كند.



 ( )آنچه در مورد صفات آن حضرت و رفتار و كردار او روايت شده و آنچه از قرآن در باره او نازل شده است(10 -)باب

امام صادق عليه السّلام از پدر خود و او از پدر خويش و او از حسين بن علىّ عليهم السّلام روايت  سليمان بن بلال گويد: -1
كرده كه آن حضرت فرمود: مردى نزد امير المؤمنين عليه السّلام آمد و به او عرض كرد: اى امير مؤمنان ما را از اين مهدى خود 

ها بروند و منقرض شوند و مؤمنان اندك شوند و آشوبگران از ميان بروند هنگامى كه رفتنى»آگاه كنيد، پس آن حضرت فرمود: 
ترين پس همان وقت همان وقت، آن مرد عرض كرد: اى امير مؤمنان اين مرد از كدام قوم است؟ فرمود: از بني هاشم از بلند مقام

 طوايف عرب است و از
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جويان است و معدن زلال آن است بدان گاه كه همه ما نگاهى كه پناهگاه پناهدريائى كه از هر سو آبها بر آن سرازير است، ا
تيره و ناصفاى شوند، هنگامى كه مرگ شبيخون زند او را ترسى در دل نباشد و چون مرگ روى نمايد سستى و ناتوانى از 

نشينى نكند، دامن همّت به كمر زده خود نشان ندهد، و در ميدان نبرد و زور آورى آنجا كه دليران پشتشان به خاك آيد، عقب
ى از اى استوار و مردانه و شمشيركننده ستمگران، پشتوانهكنو پر جمعيّت و پيروزمند و شير بيشه شجاعت باشد كه ريشه

شده خاندان جلالت و شرف است و ريشه مجد و بزرگواريش در شمشيرهاى خدا باشد، سالار و پرخيرى است كه بزرگ
ر اى شتابان بگريزد و آن كس كه اگآن كسى كه به سوى هر فتنه -ها باشد، پس تو را هيچ موجب انصرافىترين ريشهاصيل

 از بيعتش منصرف نكند. -ها و فسادها در اندرون داردسخن بگويد بدترين سخنگو است و اگر خاموش نشيند خباثت

تر و دانش او از همه درگاهش از همه شما گشادهسپس آن حضرت به توصيف مهدى عليه السّلام بازگشت و فرمود: ساحت و 
يخته نمايد، پروردگارا برانگكند و حفظ پيوستگى مىشما فزونتر است و خويشان و نزديكان را بيش از همه شما سركشى مى

گر خداوند شدن او را مايه به درآمدن و سر رسيدن دلتنگى و اندوه قرار ده و به واسطه او پراكندگى امّت را جمع ساز، پس ا
براى تو خير خواست پس عزم خود استوار گردان و اگر در راه رسيدن به خدمت او توفيق يافتى از او به ديگرى باز مگرد، و 

 و در اين حال با دست خويش به سينه خود -هر گاه به سويش راه يافتى از او در مگذر، )پس از اين سخنها( آه برآورد
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 «.مود: چه بسيار به ديدن او مشتاقمو فر -اشاره نمود

از ابي وائل روايت شده كه گفت: امير المؤمنين علىّ عليه السّلام به امام حسين عليه السّلام نگاه كرده فرمود: اين فرزندم  -2
مردى از صلب  آقا است همان گونه كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله او را سيدّ ناميده است در آينده نه چندان دور خداوند

او به در خواهد آورد كه با پيامبرتان همنام است، و از حيث آفرينش )ويژگيهاى جسمانى و ظاهرى( و سيرت و اخلاق همانند 
برند و نيز فرو كشتن حقّ و آشكار كردن ستمكارى خروج خبرى به سر مىاو خواهد بود و به هنگامى كه مردم در غفلت و بى

د اگر خروج نكند )ظاهرا عبارت متن عربى تصحيف شده و اصلش اين بوده كه اگر قبل از وقتش خواهد كرد، به خدا سوگن
 خروج كند( گردن او زده خواهد شد، اهل آسمانها و ساكنين آن با خروج او شادمان خواهند شد.



، ى رانهائى درشت و پهناو مردى است بلند پيشانى، داراى بينى باريكى كه ميانش اندكى برآمدگى دارد، برآمده شكم، دارا
خالى بر ران راست اوست، ميان دو دندان پيشين او گشاده است و او )كه داراى ويژگيهاى ظاهرى است( زمين را همان گونه 

 «.كه از ستم و جور پر شده است از دادگرى لبريز خواهد كرد

 من در حالى به امام باقر عليه السّلام عرض كردم: فدايت گردم»حمران بن أعين گويد:  -0
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كه كيسه چرمينى به كمر داشتم كه هزار دينار در آن بود وارد مدينه شدم و با خدا عهد كردم كه آن نقد را بر در خانه شما، يك 
 كنم به من پاسخ دهى. پس آن حضرت فرمود: اى حمراندينار يك دينار انفاق كنم تا اينكه در آنچه از تو راجع به آن سؤال مى

بپرس كه پاسخ شنوى و دينارهاى خود را نيز انفاق مكن، پس عرض كردم: شما را به خويشاوندى و بستگى كه با رسول خدا 
پرسم آيا تو صاحب اين امر و قائم بدان هستى؟ فرمود: نه، عرض كردم: پدر و مادرم صلّى اللَّه عليه و آله داريد از شما مى

او شخصى است سرخ و سفيد داراى چشمانى گود و فرو رفته، و ابروانى پرپشت و  فداى تو، پس او چه كسى است؟ فرمود:
ريزد( و بر صورتش اثرى است، خداوند موسى را رحمت اى كه از سر فرو مىاى پهن و بر سرش حزاز )پوستهبرجسته و شانه

 «.كند

ردم: آيا قائم تو هستى؟ پس آن حضرت فرمود: از امام باقر عليه السّلام سؤال كرده به او عرض ك»حمران بن أعين گويد:  -1
ن دهد، سپس مام يا از من خونخواهى كنند، و آنچه خدا بخواهد انجام مىزاده و تربيت يافته بيت رسولم و يا خونخواهى كننده

پهن  مسؤال خود را براى آن حضرت تكرار كردم، آن حضرت فرمود: فهميدم فكر تو متوجّه كجا است، صاحب )موعود( تو شك
 است و به علاوه بر سرش حزاز دارد، از تبار

 031ص:

 «.سيمايان است، خداوند فلانى را رحمت كندخوش

رمود: ف -شكّ از محمّد بن عصام )يكى از راويان اين حديث( است -ابو بصير گويد: امام باقر يا امام صادق عليهما السّلام -5
ر سر او خالى وجود دارد و به سرش شوره دارد، يا يك خال در ميان دو كتف اوست، اى ابا محمّد، قائم را دو نشانه است: د

 «.اى همانند ورقه آس قرار دارداز طرف چپ او زير كتفش ورقه

[ حضرت رضا عليه السّلام بوديم، در نخستين روزهاى ورودمان روز در مرو خدمت ]مولايمان»عبد العزيز بن مسلم گويد:  -6
نمان در مسجد جامع گرد آمديم، سخن از امر امامت به ميان آوردند و از اختلاف بسيار كه در اين امر است ياد جمعه ما و يارا

[ رسيدم و او را از بحث و كند و كاو مردم در آن موضوع آگاه ساختم پس آن نمودند، من خدمت آقايم ]امام رضا عليه السّلام
اند، همانا خداى تبارك اسمه اند و فريب آراى خود را خورده، مردم ناآگاهحضرت لبخندى زد و سپس فرمود: اى عبد العزيز

 پيامبر خود را قبض روح



 039ص:

ننمود تا آنكه دين او را برايش كامل ساخت و قران را بر او فرستاد كه تفصيل هر چيزى در آن است، حلال و حرام و حدود و 
ما در قرآن چيزى را »هستند به نحو كامل روشن فرمود، پس خداى عزّ و جلّ فرمود: احكام و همه آنچه را مردم بدان نيازمند 

امروز دين شما را برايتان كامل »و فرو فرستاديم ]بر او[ در حجّة الوداع كه همان پايان عمر او بود كه:  «2» «فروگزار نكرديم
و امر امامت جزء تماميّت دين است و پيامبر  «0» «ساختم و نعمتم را بر شما تمام كردم و راضى شدم كه اسلام دين شما باشد

براى امّتش دانستيهاى دين را بيان فرمود و راهشان را روشن ساخت و آنان را بر  صلّى اللَّه عليه و آله از دنيا نرفت تا اينكه
گفته حقّ به جاى گذاشته و علىّ عليه السّلام را نشانه راهنما و امام بر ايشان گماشت و هيچ چيزى كه امّت بدان نيازمند باشد 

ند دين خود را كامل نفرموده است پس او كتاب فرو نگذاشت مگر اينكه آن را روشن ساخت، پس هر كه گمان كند كه خداو
 [ است.خدا را ردّ كرده و او كافر ]به آن

[ در آن جايز باشد همانا امامت از نظر قدر بالاتر و شناسند تا ]اختيار ايشانآيا قدر امامت و جايگاه آن نسبت به امّت را مى
 ورى )عمق( دورتر )ژرفتر( از آن است كه مردم بايث غوطهتر و از حشأنش بزرگتر و از جهت مكان بلندتر و جانبش منيع

______________________________ 
 .01( الانعام: 2)

 .0( المائدة: 0)

 013ص:

[ عقلهاى خود بدان برسند و يا با رأيهاى خويش بدان دست يابند، يا امامى به اختيار خود بر پا دارند، همانا امامت ]منزلتى
وند ابراهيم خليل عليه السّلام را پس از نبوّت و خلّت در مرحله سوم بدان مخصوص ساخت و فضيلتى است كه است كه خدا

من تو را براى مردم امام قرار »او را به آن مشرّف گردانيد و ذكر او را بدان وسيله بلند گردانيد پس خداى عزّ و جلّ فرمود: 
عهد من ستمكاران »خداى تعالى فرمود: « از ذرّيّه من نيز»انى آن عرض كرد: پس خليل عليه السّلام از روى شادم «1» «دادم

[ و امامت در افراد برگزيده سازد ]تا روز قيامتپس اين آيه امامت و پيشوائى هر ستمكارى را باطل ساخت و مى« رسدرا نمى
اند قرار داد و يّه او كه برگزيدگان و پاكانقرار گرفت، سپس خداى عزّ و جلّ او را گرامى داشت به اين كه امامت را در ذرّ

اش يعقوب را عطا كرديم و همه را صالح و شايسته گردانيديم و آنان را امامان قرار و به ابراهيم، اسحاق و فرزندزاده»فرمود: 
اى زكات را به آنان وحى داديم تا مردم را به امر ما رهبرى كنند و هر كار نيكو را از انواع عبادات و خيرات و بويژه نماز و اد

پس امامت پيوسته در ذرّيه او بود كه قرنهاى پى در پى يكى از ديگرى به ارث  «2» «.كرديم و آنان نيز به عبادت ما پرداختند
 برد تا اينكه بالأخره رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله آن را به ارث برد، پس خداى عزّ و جلّ فرمود:مى

 ردم به ابراهيم همان كسانى هستند كه از او پيروى نمودند و نيز اينهمانا سزاوارترين م»



______________________________ 
 .121( البقرة: 1)

 .30و  30( الأنبياء: 2)

 011ص:

پس امامت مخصوص پيامبر گرديد و آن حضرت به امر  «1» «اند و خدا ولىّ مؤمنان استپيامبر و كسانى كه ايمان آورده
بند امامت را بر گردن علىّ عليه السّلام آويخت پس امامت در خداوند عزّ اسمه بدان ترتيب كه خدا مقررّ فرموده بود گردن

و »خود او عزّ و جلّ: برگزيدگان ذريّّه او قرار گرفت، همان كسانى كه خداوند علم و ايمان به آنان عطا فرموده بنا به فرمايش 
آن كسانى كه دانش و ايمان داده شدند گويند به ايشان )يعنى به كافران( كه البتّه مدّت درنگ شما در دستورات خدا تا روز 

پس امامت تنها در ميان فرزندان علىّ است تا روز قيامت، زيرا پيامبرى پس از محمّد صلّى اللَّه عليه و  «2» «برانگيختن بود
 كنند.[ اختيار مىود ندارد، پس از كجا اين نادانان ]امامآله وج

همانا امامت مرتبه پيامبران و إرث اوصياء )جانشينان( است، همانا امامت خلافت خدا و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله است 
دين و نظام كارهاى مسلمانان و و مقام امير المؤمنين و ميراث حسن و حسين عليهم السّلام است، همانا امامت سر رشته امور 

صلاح دنيا و عزّت مؤمنان است، همانا امامت پايه اسلام رشدكننده و رو به بارورى است و بلندترين و رساترين شاخه درخت 
ها و[ امضا و اجراى اسلام است ]تمام بودن و كامل شدن نماز و زكات و روزه و حجّ و جهاد و فراوان شدن غنيمت و صدقه

 احكام و نگهدارى مرزها وحدود و 

______________________________ 
 .61( آل عمران: 1)

 .56( الرّوم: 2)

 012ص:

 اطراف كشور اسلامى همگى به وسيله امام است.

با كند و دارد و از دين خدا دفاع مىدارد و حدود الهى را بر پا مىامام است كه حلال خدا را حلال، و حرام او را حرام مى
خواند، امام )همچون( خورشيد تابان است كه جهان را با نور خود حكمت و موعظه نيكو و دليل رسا به راه پروردگارش فرا مى

 توانند رسيد.پوشاند، و او )خورشيد( در افق بدان جايگاه است كه دستها و چشمها بدان نمىفرا مى

وزان و پرتو تابناك و اختر راهنما است در سياهيهاى تاريكى و در امام همچون بدر )ماه شب چهارده( تابان است و چراغ فر
[ آب و علف و امواج خروشان درياها؛ امام آب گوارا بر تشنه لبان است و نور ]فروغدل شهرها و سرزمينهاى خشك و بى



. امام همان محلّ «1» ستراهنما است به سوى هدايت و نجاتگاه مردم از هلاكت، امام همان آتش افروخته بر فراز بلنديها ا
بخشد، و راهنما است در حوادث هولناك برند و او به آنان حرارت و گرمى مىگرمى است كه سرمازدگان به گرماى آن پناه مى

 و خطرهاى مرگ زا كه هر كه از او جدا شود هلاك خواهد گشت.

 ن و آسمانامام ابر بارنده است و باران تند و پيوسته چون رگبار و آفتاب نورافشا

______________________________ 
( اعراب را رسم است كه شبها با روشن نمودن آتش در مكان بلندى در باديه و صحرا ميهمانان و مسافران را به سرا پرده 1)

 كنند.خويش راهنمائى مى

 010ص:

رهسپاران باديه را بسيار حيات بخش است( و  سايه افكن و زمين گسترده و چشمه جوشان و پر آب و آبگير )كه پويندگان و
 گلستان پر گل است.

امام همدل و همراه پر مهر است و پدرى است خيرخواه و با عاطفه برادرى كه از يك پدر و مادر باشد، و چون مادرى است 
ش و در ميان آفريدگانهاى بزرگ؛ امام امين خدا است نيكوكار نسبت به فرزند خردسال خويش، و پناهگاه بندگان در مصيبت

 باشد و جانشين او است در سرزمينهايش و فراخواننده به سوى خدا و مدافع از حريم خداوند است.حجّت او بر بندگانش مى

ها و برخوردار از علم مخصوص است، و به شكيبائى معروف و مايه نظام [ به دور از عيبامام آن پاكيزه از گناهان است و ]آن
 لمانان است و مايه خشم منافقان و نابودى كافران است.دين و عزّت مس

رسد و هيچ دانشمندى را )توان( برابرى و همطرازى با او نيست و امام يگانه دوران است كه هيچ كس به همپايگى او نمى
ينها در او اجايگزينى براى او يافت نشود و همسان و مانندى براى او نيست، به فضل و برترى ويژگى يافته است و جملگى 

موجود است بدون اينكه خود يابنده آن باشد و يا خود به دست آورده باشد بلكه همه از جانب خداى برترى بخش بخشايشگر 
 اختصاص به او يافته است.

 011ص:

لى نيست( پذير باشد، هرگز، هرگز )عم)به اين ترتيب( پس كيست كه بتواند به شناسائى امام برسد يا گزينش او برايش امكان 
اند و )در برابرش( بزرگان كوچك و حكيمان متحيّرند و ها گمراه و افكار سرگردان و خردها حيران و ديدگان خيرهانديشه

سخنرانان ناتوان و انديشمندان نادانند و زبان شعرا )از سرودن مدحش( عاجز، و اديبان  بردباران از خود كوتاهى نشان دهند و
اند از وصف يك شأن از شئونش يا بيان فضيلتى از فضائلش، و خود به ناتوانى و كوتاهى و زبان آوران ناتوان و بليغان درمانده

ت اى به همه آن دسكنندهاوصاف امام بيان گردد يا وصف)نارسائى نيرو و توان خويش( معترفند، و چگونه ممكن است تمامى 
يابد و بشود عميقانه مورد توصيف قرار گيرد يا چيزى از امور او مورد درك واقع شود، يا كسى يافت شود كه به جاى او 



سترسى نسبت به دنيازى بخشد، نه، چگونه ]و كجا[ ممكن است، چرا كه در مرتبه و جايگاه ستاره است برخيزد كه همچون او بى
جا ها از اين كجا؟ و ككنندگان، پس )در چنين وضعى( اين كجا و برگزيدن كجا؟ و )درك( انديشهيابان و وصف توصيفدست

 همانند اين يافت شود؟

ان ششود؟ به خدا سوگند خودشان به خودپنداريد كه آن در غير خاندان محمّد رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله يافت مىشما مى
 اند و اوهام باطل آنان را بدين امر كشاندهدروغ گفته

 015ص:

اند كه قدمهايشان خواهد لغزيد و از آنجا به گودال فرو خواهند افتاد، آنان اى بر آمدهاست، پس به گردنه بلند و دشوار و لغزنده
خواستند امام بسازند، پس جز دورى از آن چيزى كننده خويش هاى حيران و سرگردان و ناقص خود و نظرات گمراهبا انديشه

به بار نياوردند، به راستى كه كار دشوارى را پيش گرفتند و به دروغ پرداخته و بهتان بر زبان راندند و به گمراهى دور و درازى 
ان را در نظرشان گرفتار آمدند و در حيرت افتادند چون امام حقّ را از روى آگاهى و بينش ترك كردند، و شيطان اعمال آن

 ديدند.آراست و از راه بازشان داشت در صورتى كه خود راه را مى

آنان از گزينش خدا و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و اهل بيت او بدان چه اختيار خودشان بود روى گردانيدند در حالى كه 
آفريند و آنان را )در اين امر( اختيارى نيست ار كند مىپروردگار تو هر آنچه بخواهد و اختي»كند: قرآن آنان را چنين ندا مى

 فرمايد:و نيز خداى عزّ و جلّ مى «1» «دهندخداوند منزّه و برتر است از آنچه براى او شريك قرار مى

ه: و نيز فرمود «2» «هيچ مرد و زن با ايمان را در موردى كه خدا و رسولش دستور داده است حقّ اختيارى در كارشان نيست»
خوانيد، كه هر كس را شما كنيد؟ آيا براى شما كتابى است كه در آن اين حكم را مىشما را چه شده است چگونه حكم مى»

 خواستيد همو را انتخاب كنيد، يا شما را بر ما عهدى است تا قيامت كه هر چه حكم كنيد حقّ شما است، از

______________________________ 
 .61( القصص: 1)

 .06الاحزاب:  (2)

 016ص:

اينان بپرس كه كدام يك از ايشان متعهّد اين امر است، يا گواهانى بر اين دعوى دارند، پس بياورند آن گواهان را اگر 
خداوند بر »يا  «2» «انديشند يا آنكه بر دلها قفلها زده شده استمگر در قرآن نيك نمى»و باز فرموده:  «1» «راستگويانند

دهند، همانا بدترين جانداران گويند شنيديم ولى گوش دل فرا نمىبه زبان مى»يا « فهمندن مهر زده است و ديگر نمىدلهايشا
نان دانست كه در آخواهند كه بينديشند، و اگر خدا مىاند و نمىنزد خداوند آنها هستند كه از شنيدن حقّ كر، و از گفتن آن لال

ساخت )چون خيرى در وجودشان نبود( باز سرپيچى نموده و از حقّ نچه شنوا هم مىساخت و چناخيرى هست شنواشان مى



بلكه  «1» «گفتند شنيديم و )در باطن و پنهان گفتند( نافرمانى كرديم»، يا اينكه )از آنانند كه به ظاهر( «0» «كننده بودنداعراض
 صاحب فضل بيكران است. فرمايد، و خداوندآن فضل خداوند است به هر كس كه بخواهد عنايت مى

پس براى آنان چگونه ممكن است كه امام برگزينند، در صورتى كه امام دانشمندى است كه ندانستن به او راه ندارد، و چوپانى 
دهد، سرچشمه قدس و پاكى و پرستش و زهد، و علم و عبادت است، به دعاى است كه ناتوانى و سستى به وى دست نمى

گيرى در نسب او نيست، عليه و آله داراى اين ويژگى شده است، و از نسل پاك بتول است، جاى خرده رسول خدا صلّى اللَّه
 تواند همطراز او شود، در خاندان ازاى نمىبزرگزاده

______________________________ 
 .11الى  06( القلم: 1)

 .21( محمّد: 2)

 .20الى  21( الانفال: 0)

 .90( البقرة: 1)
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قريش است و در بلندى مرتبه از هاشم و تبارى از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و رضا و خشنودى از سوى خداى عزّ و 
اى از تيره عبد مناف است، با علمى همواره رو به فزونى، و بردبارى به كمال، آماده جلّ و خود شرف همه شرافتمندان و شاخه

و آگاه به سياست است، پيرويش واجب، به پا خاسته به فرمان خداى تعالى، خيرخواه و پند و از عهده برآى منصب امامت 
 آموز بندگان خدا و نگهدار دين الهى است.

بخشد و از دانش و حكمت نهانيش آنچه را كه بهره ديگران همانا پيامبران و امامان )صلوات اللَّه عليهم( را خداوند توفيق مى
نكه آيا آ»گردد بنا به فرمايش خداى تعالى: فرمايد، پس علم ايشان فراتر از دانش اهل زمان مىعطا مىنفرموده است به آنان 

د يابد مگر آنكه راهنمائيش كننكند سزاوارتر است مورد پيروى قرار گيرد يا آن كس كه خود راه را نمىبه سوى حقّ رهبرى مى
كسى كه به او حكمت داده شده »و باز فرمايش خداى عزّ و جلّ كه:  «1» «كنيد؟شود، چگونه قضاوت مىپس شما را چه مى

همانا خداوند او را بر شما برگزيد و دانش و »و باز فرمايش او در باره طالوت كه:  «2» «خير فراوان به او ارزانى شده است
اوند گشايش بخش و دانا فرمايد و خدتوان جسمى او را فزونى بخشيد و خداوند ملك خود به هر كس كه بخواهد عطا مى

 و به پيامبر خويش صلّى اللَّه عليه و آله فرموده: «0» «است

 دانستى به تو آموخت و فضلخدا كتاب و حكمت بر تو نازل ساخت و آنچه را كه تو نمى»



______________________________ 
 .06( يونس: 1)

 .269( البقرة: 2)

 .213( البقرة: 0)
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صلوات اللَّه عليهم  -و در باره امامان از اهل بيت و عترت و ذريّه پيامبرش «1» «.در حقّ تو بسيار بزرگ بوده است خداوند
ورزند؟ به تحقيق ما به يا نسبت به آنچه خداوند از فضل خود به مردم )امامان(. عطا فرموده حسد مى»فرمايد: مى -أجمعين

اى از ايشان به او ايمان آوردند اشتيم و به آنان ملك با عظمتى عطا كرديم، پس پارهفرزندان ابراهيم كتاب و حكمت ارزانى د
و چون  «2» «.و گروهى از مردم از پيشرفت آن جلوگيرى كردند و دوزخ كه آتش سوزان است )براى كيفر آنان( بس است

هاى حكمت به دل او سازد و سرچشمهه مىاش را گشاداى را براى امور بندگانش برگزيند. به همين منظور سينهخداوند بنده
كند آنچنان الهامى كه پس از آن در هيچ پاسخگوئى به رنج و زحمت نيفتد و در جوابگوئى از سپارد و بر دلش الهام مىمى

طريق حقّ و حقيقت منحرف نشود پس همواره او داراى عصمت و مورد پشتيبانى و برخوردار از توفيق و درستكردار و از 
ا و لغزشها و سقوطها در امان باشد و اين ويژگى را خداوند به او عنايت فرموده تا بر بندگانش حجّت و بر خلقش گواه خطاه

 بخشد و خداوند داراى فضل بزرگ است.باشد و اين فضل خدا است به هر كس بخواهد مى

 يا پس آيا آنان را بر )تشخيص( چنين كسى توانائى هست تا او )امام( را برگزينند؟

______________________________ 
 .«أَنْزَلَ اللَّهُ» :110( في النّساء 1)

 .55و  51( النّساء: 2)
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)چنانچه خود برگزينند( برگزيده آنان بدين صفات است تا او را پيشوا قرار دهند؟ قسم به خانه خدا كه از حقّ در گذشته و  
آنچنان كه گوئى آگاهى ندارند در حالى كه هدايت و شفا در كتاب خدا بود و آنان آن را كنار كتاب خدا را پشت سر انداختند 

هاى نفسشان پيروى كردند، پس خدا آنان را ناخوش و منفور داشت و تيره روزشان ساخت و فرمود: گذاشتند و از خواسته
پيروى كند؟ همانا خداوند مردم ستمكار را راهنمائى  تر از كسى كه هواى خود را بدون در نظر گرفتن دستور الهىكيست گمراه»

 و نيز فرمود: «1» «كندنمى



اند گناه بزرگى نزد خداوند و نزد آنان كه ايمان آورده»و فرمود:  «2» «مرگ بر آنان و خدا اعمالشان را ضايع و باطل ساخت»
اسحاق بن غالب از امام  -3 «0» «.كندمى شود، اين چنين خداوند دل هر كس را كه سركش و زورگو باشد مهرمحسوب مى

اى از آن حضرت كه در آن، حال امامان عليهم السّلام و صفات ايشان را بيان كند در خطبهصادق عليه السّلام روايت مى
فرمايد ]پس فرمود[: همانا خداى تعالى به وسيله امامان هدايت عليهم السّلام از خاندان پيامبرش صلّى اللَّه عليه و آله دينش مى

هاى دانش خود درى گشود، را آشكار فرمود و از راه روشن خود به وسيله ايشان پرده برداشت و براى آنان از درون سرچشمه
 پس از امّت محمّد صلّى اللَّه عليه و آله هر كه حقّ واجب امام

______________________________ 
 .53( القصص: 1)

 .1( محمد )ص(: 2)

 .05( غافر: 0)
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خود را بشناسد مزه شيرينى ايمان خود را دريافت خواهد كرد و حسن اسلامش را خواهد شناخت، زيرا كه خداى تعالى امام 
اى براى خلق خود گماشته است و او را حجّتى بر فرمانبردارى خود قرار داد و تاج وقار بر او پوشانيد و از را به عنوان نشانه

پوشيد و وسيله و سببى ميان او و عالم بالا به منظور ارتباط برقرار ساخت كه موادّش از او بريده نور جبّاريت خويش او را در 
شود و بدان چه در نزد خدا است كسى را دسترس نيست مگر از راه اسباب او، و خداوند اعمال بندگان را جز با شناخت نمى

رسد او مى افكند بههائى كه به اشتباه مىپوشيده و مخفى و فتنهپذيرد، پس او به آنچه از مشكلات تاريك و سنّتهاى امام نمى
آگاه است، و همواره خداوند آنان را )پيشوايان را( براى خلق خود از فرزندان حسين عليهم السّلام از پس هر امامى )يكى پس 

 رى خلق خود ايشان را برگزيده است وكند و براى رهبگزيند و انتخاب مىكند و اين چنين آنان را بر مىاز ديگرى( اختيار مى
رد گماآنان را براى خويشتن پسنديده است، هر گاه امامى از ايشان وفات يابد خداى عزّ و جلّ براى خلق خود امامى ديگر مى

ب ز جاندار امور و حجّتى دانا، آنان پيشوايانى هستند ااى آشكارا باشد و راهنمائى نوربخش و امامى پابرجا و عهدهتا نشانه
كنندگان او[ و حافظان و حاميان او بر بندگانش، و هاى خدايند ]و دعوتنمايند و حقّ گرايند، حجّتخدا كه به حقّ راه مى

 يابد و بهها( روشنى مىبندگان به پيروى از سيره و روش ايشان ديندارى كنند و با نور ايشان شهرها )سرزمين
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گردد( خداوند آنان را مايه زندگى مردم و چراغهائى براى يابد )تجديد رونق و بازسازى مىرشد مى بركت آنان آثار ديرينه
[ و ستونهاى اسلام قرار داده است، قلم تقدير تغييرناپذير الهى بدين گونه در باره ايشان جريان يافت تاريكى ]و كليدهاى سخن

 )كه چنين باشند(.



مورد انتخاب خداى واقع شده است و راهنماى برگزيده و همان زمامدار باشد كه مورد آرزو اى است كه پس امام همان برگزيده
و اميد همگان است، خداوند او را به همين خاطر برگزيده و هنگامى كه در عالم ارواح او را آفريد و نيز در عالم اجساد كه 

اى در جانب راست عرش خدا صورت انسانى سايه پيكرش را بوجود آورد زير نظر خود او را ساخت. او قبل از خلقتش به
بوده و در علم نهانى خداوند حكمت به او داده شده بود، خداوند او را با علم خويش برگزيد و به خاطر پاكيش اختيار فرمود، 

لام ل اسماعيل عليه السّاى از نساو يادگار آدم و برگزيده از ميان ذريّه نوح و اختيار شده از تبار ابراهيم عليه السّلام و چكيده
اى از عترت محمّد صلّى اللَّه عليه و آله است، همواره مورد توجّه خاصّ خداوند بوده و هست و او را به وسيله و خلاصه

گردد، تهمتهاى ناروا به او كند، پيش آمدهاى ناگوار شبهاى تيره و دميدن هر فاسقى از او دفع مىفرشتگانش نگهدارى مى
د و از بيماريها دور و از آفتها در پرده داشته و پوشيده ]و معصوم از لغزشها[ و در امان از همه كردارهاى زشت و كناصابت نمى

 ناپسند است، از آغاز رشد يافتنش به شكيبائى و
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 نيكوكارى شناخته شده و در پايان عمرش به پاكدامنى و دانش و فضل منصوب است.

به او محولّ گشته و در زمان زندگى پدرش از گفتار خاموش است و چون پدرش وفات يافت و امر امامت پس از پدرش 
تقديرات الهى در مشيتّش به او رسيد و از نزد خدا اراده در باره او به مهر و دوستى او رسيد و پايان پدرش فرا رسيد و 

ه گردن او آويخت و وى را بر بندگان حجّت ساخت درگذشت، امر خداوند پس از وى به او واگذار گرديد و خدا دين خود را ب
و در شهرهاى خويش قيمّش گمارد با روح خود او را مؤيّد و مورد پشتيبانى قرار داد و دانش خود را به او عطا فرمود و سرّ 

 طل و درستخود را بدو سپرد و او را براى )واگذارى( امر بسيار بزرگ خويش فرا خواند و از فصل )جداسازى بين حقّ و با
و نادرست( بيان و روشنى دانش خود او را آگاه ساخت و او را نشانه و شاخص براى خلق خود گمارد و او را حجّتى بر 
عالميان قرار داد و نورى براى دينداران، و قيّم بر بندگانش ساخت و خداوند او را به عنوان امام براى ايشان برگزيد و خواستار 

[ و به وسيله او راههاى روشن و بانى حكمتش از او گرديد ]و نگهدارى دينش را از وى خواستنگهدارى علم خود و نگاه
واجبات و حدود خويش را زنده ساخت، و به هنگام سرگشتگى نادانان و سرگردان ساختن اهل جدل مردم را با نور درخشنده 

اه به )اجرا و گستردن( عدل برخاست بر همان راهى و شفاى همگانى همراه با حقّ روشن و بيان ]آشكار[ از هر سو و هر گذرگ
 اند،كه پدران راستين او عليهم السّلام بر آن بوده و آن را پيموده
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اه، و كند مگر فردى گمرورزد مگر شخصى تيره بخت و كسى انكار نمىپس نسبت به حقّ چنين عالمى هيچ كس جهالت نمى
 «[.كشد مگر آن كس كه بر خداوند جرى باشداو دست نمى كند و ازهيچ كس او را رها نمى

 [فرزند اسير و فرزند برگزيده كنيزان ]بودن آن حضرت عليه السّلام



چهره صاحب اين امر را شباهتى از يوسف است، زاده كنيزى سيه»فرمود: يزيد الكناسىّ گويد: شنيدم امام باقر عليه السّلام مى -1
مراد از شباهت به يوسف غيبت آن حضرت است )يوسف از پدر  -«فرمايدكار او را اصلاح مىاست كه خداوند در يك شب 

 و برادران و كسان خويش مدتّى غائب بود(.

پدرم فداى : »فرمايدعبد الرّحيم قصير گويد: به امام باقر عليه السّلام عرض كردم: در گفتار امير المؤمنين عليه السلّام كه مى -9
 كنيزان باد، آيا او همانفرزند برگزيده 
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فاطمه عليها السّلام است؟ حضرت فرمود: همانا فاطمه عليها السّلام برگزيده زنان آزاده است، مقصود آن حضرت آن كسى 
 «.است كه شكمش عريض و رنگش سرخ و سفيد است خداوند فلانى را رحمت كند

 لام وارد شدم پس به من فرمود: چه خبر؟بر امام صادق عليه السّ»ابو الصّباح گويد:  -13

پندارد )يا مدعّى است( كه او همان ابن سبيه و همو عرض كردم: خبرى مسرّت بخش از عمويتان زيد دارم، او خروج كرده مى
 جقائم اين امّت است و فرزند برگزيده كنيزان است، پس فرمود: دروغ پنداشته است، او چنان كه مدعّى شده نيست، اگر خرو

 «.كند كشته خواهد شد

نى قائم يع -پدرم فداى فرزند برگزيده كنيزان»حارث بن عبد اللَّه أعور همدانىّ گويد: امير المؤمنين عليه السّلام فرمود:  -11
نوشاند و به آنان جز شمشير خونريز مرگ آفرين سازد و جام شرنگ به ايشان مىكه آنان را خوار مى -فرزندانش عليه السّلام

كنند كه اى كاش دنيا و هر آنچه در آن است از آن ايشان بود و آن نخواهد داد، پس در اين هنگام زشتكاران قريش آرزو مى
 دادند تا گناهانشان بخشوده شود ولى دست از ايشان بررا فدا مى
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 «.نخواهيم داشت تا آنكه خداوند راضى شود

فه بيرون آمدم و چون به مدينه رسيدم بر امام صادق عليه السّلام وارد شدم و به او سلام از كو»يزيد بن أبى حازم گويد:  -12
كردم، پس آن حضرت از من پرسيد: آيا كسى با تو هم صحبت و همراه بود؟ عرض كردم، بلى، پس فرمود: آيا با يك ديگر 

( با من هم صحبت شد، حضرت فرمود: چه گفتيد؟ عرض كردم، آرى، مردى از مغيريّه )ياران مغيرة بن سعيدسخن هم مى
پنداشت محمّد بن عبد اللَّه بن الحسن همان قائم است، و دليل بر آن اين است كه اسم او اسم پيامبر گفت؟ عرض كردم: او مىمى

يرى گرا ملاك مىصلّى اللَّه عليه و آله و نام پدرش نام پدر پيامبر عليهما السّلام است، و من در جواب به او گفتم: اگر نامها 
عنى ي -پس اينكه در فرزندان حسين نيز محمّد بن عبد اللَّه بن علىّ وجود دارد، وى به من گفت: همانا اين فرزند كنيز است

امام  پس -يعنى محمّد بن عبد اللَّه بن الحسن بن الحسن -ولى اين يكى فرزند زنى آزاد است -محمّد بن عبد اللَّه بن علىّ



لام فرمود: چه جوابي به او دادى؟ عرض كردم: چيزى در اختيارم نبود )پاسخى نداشتم( كه بر او پاسخ گويم، صادق عليه السّ
 «.-يعنى قائم عليه السّلام -دانيد كه او فرزندان زن اسير شده استآن حضرت فرمود: آيا نمى
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 روش آن حضرت عليه السّلام

 از او در باره روش حضرت»روايت كرده گويد:  -يعنى امام صادق عليه السّلام -شيخى از فقهاعبد اللَّه بن عطاء مكّى از  -10: 
 مهدى عليه السّلام سؤال كردم كه رفتارش چگونه است؟

همان گونه  -كندكرد، آنچه قبل از او بوده همه را ويران مىكند كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله رفتار مىفرمود: چنان مى
 «.كندو اسلام را از نو آغاز مى -سول خدا صلّى اللَّه عليه و آله شالوده دوران جاهليّت را ويران ساختكه ر

 زراره از امام باقر عليه السّلام روايت كرده، گويد: به آن حضرت عرض كردم: -11

او اسم من است، عرض كردم: آيا  صالحى از صالحان را برايم نام ببر و منظورم حضرت قائم عليه السّلام بود، پس فرمود: اسم
 گيرد، عرض كردم:كند؟ فرمود: هرگز هرگز اى زراره رفتار او را پيش نمىهمچون رفتار محمّد صلّى اللَّه عليه و آله رفتار مى

 فدايت شوم براى چه؟ فرمود:

بود )مردم را عفو و مرهون منّت خود  كرد كه توأم با بخششهمانا رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله در امّت خود چنان رفتار مى
 نمود يعنى با مهرساخت( و دلهاى مردم را به خود جذب مىمى

 023ص:

كرد ولى رفتار قائم با خشونت و كشتار است، زيرا در كتابى كه به همراه دارد مأمور شده است كه با كشتار رفتار كند رفتار مى
 «.با او دشمنى كند و به ستيز برخيزد و از كسى توبه نپذيرد، واى بر كسى كه

همانا علىّ عليه السّلام فرمود: مرا چنين »ابو خديجه از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -15
 ناختيارى بود كه فراريان از جبهه جنگ را بكشم و كار مجروحان را يكسره سازم و لكن من به ملاحظه آينده نگرى براى يارا

 گريزندخود اين كار را نكردم كه چون مجروح شدند كشته نشوند، ولى براى امام قائم مقرّر است كه آنان را كه از جنگ مى
 «.بكشد و كار زخميها را يكسره سازد

حسن بن هارون نمدفروش گويد: نزد امام صادق عليه السّلام نشسته بودم كه معلّى بن خنيس از آن حضرت پرسيد: آيا  -16
قتى امام قائم قيام نمود بر خلاف روش علىّ عليه السّلام رفتار خواهد كرد؟ فرمود: آرى بدان جهت كه علىّ با منّت گذاشتن و

دانست پس از او پيروانش به زودى مغلوب دشمنان خواهند نمود براى اينكه مىو دست برداشتن )از مردم و مخالفين( رفتار مى



از او  داند كه شيعه او پسدر ميان ايشان با شمشير و اسير ساختن رفتار خواهد كرد زيرا او مىشد و اينكه قائم چون قيام كند 
 هرگز مغلوب دشمنان

 021ص:

 «.شوندنمى

عبد اللَّه بن عطاء گويد: از امام باقر عليه السّلام سؤال كردم و گفتم: هنگامى كه قائم عليه السّلام قيام كند به كدام روش  -13
ميان مردم رفتار خواهد كرد، پس فرمود: آنچه را )بدعت و پيرايه( پيش از او بوده از اساس ويران خواهد نمود آنچنان كه در 

 «.رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله عمل كرد، و او اسلام را از نو شروع خواهد فرمود

دانستند هنگامى كه قائم خروج كند چه خواهد گر مردم مىا»فرمود: محمّد بن مسلم گويد: شنيدم امام باقر عليه السّلام مى -11
داشتند او را ملاقات نكنند بس كه )از مردمى كه از قبول حقّ ابا دارند( خواهد كشت، بدانيد كه او كرد بيشتر آنان دوست مى

كند و به شمشير دريافت نمى شروع نخواهد كرد مگر با قريش، )همان مستكبران كه از ابتدا زير بار حقّ نرفتند(، و از آنان جز
دارد )معامله او با قريش تنها با شمشير است( تا آنجا كه بيشتر مردمان )ظاهربين( گويند: اين مرد قريش جز شمشير ارزانى نمى

 «.داشتاز تبار محمّد نيست كه اگر از آل محمّد بود حتما رحمت و دلسوزى مى

 آن قائم، به امرى نوين و كتابى تازه و»فرمود:  ابو بصير گويد: امام باقر عليه السّلام -19

 029ص:

قضايى جديد قيام خواهد نمود، بر عرب سخت گران است )يا سخت خواهد گرفت( او را كارى جز با شمشير نيست، توبه هيچ 
 «.گيرى باك نداردپذيرد، و در كار خدا از ملامت هيچ شخص خردهكس را نمى

نيد، به كچرا به فرا رسيدن خروج قائم شتاب مى»ادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: ابو بصير از امام ص -23
خدا قسم لباس او جز جامه درشت و خشن نخواهد بود و غذايش جز خوراك ناگوار و ناخوش نباشد و جز شمشير چيزى 

 ، مطلق سلاح باشد(.)شايد مراد از شمشير« در كار نبوده، و مرگ زير سايه شمشير خواهد بود

هنگامى كه قائم قيام كند ميان او و عرب و قريش »ابو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -21
جز شمشير چيزى نخواهد بود، از آنان چيزى دريافت نخواهد كرد جز شمشير، و چرا شما به فرا رسيدن زمان خروج قائم 

دا قسم لباس او جز جامه درشت و خوراكش جز نان جوين نامطبوع نخواهد بود، و جز شمشير چيزى در كنيد، به خشتاب مى
 «.كار نيست و مرگ در سايه شمشير است )جز شمشير، و مرگ در سايه آن چيزى در كار نيست(

 003ص:



 فرمايد:مىاز أبى حمزه ثمالىّ روايت شده كه گفت: شنيدم امام باقر عليه السّلام  -22

او  «1» هر گاه قائم آل محمّد عليهم السّلام خروج كند بدون شكّ خداوند با ملائكه مسوّمين و مردفين و منزلين و كروبيّين»
را يارى خواهد فرمود، جبرئيل پيش روى او، ميكائيل در سمت راست او و اسرافيل در سمت چپ او قرار دارند و ترسناكى و 

 كند )يعنى شعاع هيبتش تا بعد يك ماههه راه پيشاپيش او و پشت سر و از راست و چپ او حركت مىهيبت به فاصله يك ماه
گيرد( و فرشتگان مقرّب در برابر او خواهند بود، نخستين كسى كه در پى او است )روح( محمّد صلّى اللَّه راه را زير پوشش مى

وئى( همراه او شمشيرى بركشيده و برهنه است، خداوند سرزمين روم عليه و آله و دومين )روح( علىّ عليه السّلام است كه )گ
 كند.و ديلم و سند و هند و كابل شاه و خزر را براى او فتح مى

گردد و ها و گرفتارى و بلائى كه گريبانگير مردم مىلرزهكند مگر در دوره ترس و وحشت، و زميناى أبا حمزه، قائم قيام نمى
اى كه در ميان عرب شمشيرى براّن و بين مردم اختلافى سخت و پراكندگى و يابد و دورهون شيوع مىپيش از اين وقايع، طاع

 چنددستگى در دينشان پديده آمده باشد و در حالشان دگرگونى پيدا شده

______________________________ 
 ( مسوم يعنى نشاندار، مردف: هم رديف، منزل: فرو فرستاده، كروبي: مقرّب.1)

 001ص:

كند شبانه روز تا جايى كه آرزومند از شدّت آنچه كه از هارى مردم و خوردن )درندگى( بعضى پاره ديگر را، كه مشاهده مى
كند خروجش در دوران يأس و نااميدى )مردم( است پس خوشا به حال آنكه نمايد، و هنگامى كه خروج مىآرزوى مرگ مى

اوست، واى و تمامى واى كسى را كه با او مخالفت ورزد و از فرمانش سرباز زند و از دشمنان او  يابد و از ياراناو را در مى
اى جديد و قضايى تازه قيام خواهد نمود كه بر عرب گران باشد، سپس آن حضرت فرمود: او به امرى نوين و سنّت و طريقه

 .«گيرى باك نداردد و در كار خدا از سرزنش هيچ خردهپذيرباشد، كار او جز كشتار )معاند( نيست و توبه هيچ كس را نمى

ى كه ماند هنگامبشر بن غالب اسدى گويد: حسين بن علىّ عليهما السّلام به من فرمود: اى بشر، قريش را چه به جاى مى -20
لگى دست ايشان را جمقائم مهدى پانصد نفر از ايشان را پيش كشد و دست بسته گردن آنها را بزند سپس پانصد نفر ديگر از 

بسته گردنهايشان را بزند و ديگر بار پانصد نفر از آنان را دست بسته گردن بزند )شايد مراد از قريش مردم مستكبر باشد كه از 
 زنند و حاضر به قبولپذيرش حقّ و قانون سرباز مى

 002ص:

دم: خداوند حال شما را اصلاح فرمايد آيا آنان بدان آن نيستند چون سران قريش، بارى( راوى گويد: به آن حضرت عرض كر
شود. راوى پيمان و هم عقيده هر قوم جزو آنان محسوب مىرسند؟ پس حسين بن علىّ عليهما السّلام فرمود: همانا هممقدار مى



برادرم بر  تبه براىگويد: بشير بن غالب برادر بشر بن غالب به من گفت: من گواهم كه حسين بن علىّ عليهما السّلام شش مر
 «.بر حسب اختلاف روايات -يا شش بار گفت -شمرد

و  -حارث بن مغيره و ذريح محاربى گويند امام صادق عليه السّلام فرمود: ميان ما و عرب جز كشتن چيزى نمانده است -21
 .-با دست خويش به گلوى خود اشاره فرود

كه او كنيزى را به نذر بر خويشتن واجب كرده بود كه به خانه خدا دهد  كندسدير صيرفىّ از مردى از اهل جزيره نقل مى -25
داران خانه را ملاقات كردم و ايشان )يعنى او را نذر خانه خدا كرده بود( و او را به مكّه آورده بود، آن شخص گويد: من پرده

فت: او گ[ مىكردم مگر اينكه ]به منان نمىرا از خبر آن كنيز آگاه ساختم و )چنان شد كه( براى كسى از ايشان موضوع را بي
 داران خانه توقّع داشت كنيز را به او بدهم(.را نزد من بياور كه خدا نذرت را خواهد پذيرفت )يعنى هر كدام از پرده

 000ص:

بود گفتم، او به  پس وحشت شديدى از اين موضوع به من راه يافت، پس آن ماجرا را به يكى از ياران خودمان كه اهل مكّه
پذيرى؟ گفتم: آرى، پس گفت: بنگر به مردى كه روياروى حجر الأسود نشسته است و مردانى گرد اويند من گفت: آيا از من مى

ويد، پس گو او ابو جعفر محمّد بن علىّ بن الحسين عليهم السّلام است، نزد او برو و او را از اين امر آگاه كن، ببين به تو چه مى
ام و همراه من كنيزى است كه در مل كن، گويد: نزد او رفتم و گفتم: خدا تو را رحمت كند من مردى از اهل جزيرهبدان ع

ام داران گفتهام و آن جريان را به پردهام و اكنون او را آوردهسوگندى كه به عهده من بود او را براى خانه خدا بر خود نذر كرده
ند، و كگويد: كنيز را نزد من بياور، خداوند نذرت را قبول مىكنم مگر آنكه مىملاقات نمى و مواجه شدم به اينكه هيچ كس را

آشامد پس خورد و نه مىاز اين واقعه وحشتى شديد به من دست داده است، پس فرمود: اى بنده خدا همانا خانه نه چيزى مى
اش اند بنگر پس هر كه از ايشان كه از خرجىخانه آمدهكنيز خود را بفروش و جستجو كن و به همشهريانت كه به زيارت اين 

درمانده است )پولش تمام شده( آن مبلغ را به او بده تا قادر به بازگشت به شهر خود باشد، پس من نيز همان كار را كردم و 
يه بدان چه امام باقر عل گفت با آن كنيز چه كردى؟ پس ايشان راكردم مگر اينكه مىداران را ملاقات نمىبعد هيچ يك از پرده

 گفتند: او مردى دروغگو والسّلام فرموده بود آگاه نمودم و آنان به من مى

 001ص:

گويد، من گفته آنان را به امام باقر عليه السّلام عرض كردم و آن حضرت فرمود: تو سخن آنان داند چه مىناآگاه است كه نمى
 به ايشان خواهى گفت؟ عرض كردم: آرى: پس فرمود: به ايشان بگو كه: را به من گفتى، آيا اكنون از من نيز

ابو جعفر به شما پيغام داد، چگونه خواهيد بود اگر دستها و پاهايتان بريده شود و در كعبه آويخته گردد، سپس به شما گفته 
ن را كنم، بلكه آن خود آن كار را نمىايم؛ پس هنگامى كه خواستم برخيزم فرمود: البته مشود: فرياد كنيد كه ما دزدان كعبه

 «.مردى از خاندان من انجام خواهد داد



 روش داورى آن حضرت عليه السّلام

 مردى بر امام باقر عليه السّلام وارد شد و به او گفت:»جابر بن عبد اللَّه انصارى گويد:  -26

مال من است، پس امام باقر عليه السّلام به او فرمود:  خداوند تو را سلامت بدارد، اين پانصد درهم را از من بستان كه زكات
خودت آن را نگهدار و به همسايگانت كه مسلمانند و برادران مؤمنت كه نيازمند هستند بده، سپس فرمود: هنگامى كه قائم اهل 

 او كند، پس هر كه ازكند و در ميان رعيّت با دادگرى رفتار مىبيت قيام كرد، به طور مساوى تقسيم مى

 005ص:

اطاعت كند فرمان خدا را برده است و هر كه از او نافرمانى كند خدا را نافرمانى نموده است و مهدى براى اين مهدى ناميده 
بيرون  «1» كند و تورات و ساير كتب )آسمانى( خداى عزّ و جلّ را از غارى در انطاكيهشده كه به امرى پنهان هدايت مى

هل تورات )يهود( با تورات و ميان اهل انجيل با انجيل و بين اهل زبور با زبور و ميان مسلمانان با قرآن حكم آورد و ميان امى
گويد: بيائيد بگيريد اين چيزى است شود، پس به مردم مىكند و اموال از داخل و خارج زمين نزد او گرد آمده و انباشته مىمى

خاطر آن خونهاى ناحقّ ريختيد و برايش آنچه را خداوند تحريم فرموده بود مرتكب  كه به خاطر آن خويشاوندى را بريديد و به
بخشد كه هيچ كس پيش از او آن مقدار نبخشيده است و زمين را از دادگرى و برابرى و نور پر شديد، پس به آنان ثروتى مى

 «.كند همان گونه كه از ستمكارى و تعدّى و شرّ پر شده استمى

 عصاى موسى»فرمود: ه بن سنان گويد: شنيدم امام صادق عليه السّلام مىعبد اللَّ -23

______________________________ 
( انطاكيه: شهرى است در تركيه امروزى كه سابقا مقرّ سلوكيان و بسيار آبادان و پر جمعيت بود و در ساحل نهر العاصى )يا 1)

و نظر به موقعيّت اقليمى و داشتن آب و هواى خوش و محصولات كشاورزى  ريزد واقع شده استدورنت( كه به درياى روم مى
 فراوان معروف است. امروز بدون برخوردارى از رونق گذشته تنها يك مركز تجارى است.

 006ص:

همراه  عصا چون آسى از يك نهال بهشتى بود هنگامى كه رو به سوى مدين نمود جبرئيل عليه السّلام آن را برايش آورد، و آن
يابند تا اينكه حضرت قائم هنگامى كه قيام پوسند و تغيير نمىاست و هرگز آن دو نمى «1» با تابوت آدم در درياچه طبريّه

 «.آوردكند آن دو را بيرون مىمى

 ها و كردار آن حضرت عليه السّلامنشانه

هنگامى كه قائم عليه السّلام ظهور كند با پرچم رسول خدا »مود: ابو الجارود زياد بن منذر گويد: امام باقر عليه السّلام فر -21
 دهد و اوصلّى اللَّه عليه و آله و انگشترى سليمان و سنگ و عصاى موسى ظهور خواهد كرد، سپس منادى خود را دستور مى



، و ياران او خواهند گفت: حتما دهد كه: توجّه كنيد هيچ كس از شما هرگز غذا و آشاميدنى و علوفه به همراه برنداردندا در مى
افتند، كند و آنان به دنبالش به راه مىخواهد كه ما و چهارپايانمان را از گرسنگى و تشنگى هلاك كند، پس او حركت مىاو مى

زند و خوراك و آشاميدنى و علوفه از آن به بيرون جريان اى به سنگ مىآيند ضربهپس نخستين منزلى كه در آن فرود مى
 «.آيندآشامند تا اينكه در نجف بيرون كوفه فرود مىخورند و مىيابد، آنان و چهارپايانشان مىمى

______________________________ 
 ريزد.اى از نهر اردن به نام نهر الشّريعة بدان مىاى است در شمال فلسطين كه شعبه( طبريّه، درياچه1)

 003ص:

باقر عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: در هنگامى كه قائم از مكّه خروج كند منادى او ابو الجارود از امام  -29
برد كه آن بار دهد كه: هلا هيچ كس غذا و آشاميدنى بر ندارد، و او با خود سنگ موسى بن عمران را به همراه مىندا در مى

شود گردد، پس هر كه گرسنه باشد سير مىها از آن جارى مىهآيد مگر اينكه چشمشترى است، پس در هيچ منزلى فرود نمى
 «.آيندشوند[ تا اينكه به نجف در بيرون كوفه فرود مىگردد و چهارپايانشان نيز ]سيراب مىو هر كه تشنه باشد سيراب مى

ه بينم كدين شما را چنان مىگوئى من اين »حمران بن أعين از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -03
ها زند در حركت است )با پيكر به خون كشيده كه به خاطر وارد شدن ضربهپيوسته در حالى كه در خون خويش دست و پا مى

و جايگزينى بدعتها به جاى سنتّها، زخمى از ميان شما بيرون رفته و از دسترس شما خارج شده است( و هيچ كس آن را به 
رداند مگر مردى از ما خاندان، پس در هر سالى دو نوبت به شما بخشش خواهد كرد و در هر ماه دو نوبت روزى گشما باز نمى

شويد تا آنجا كه يك زن در خانه خود برابر كتاب خداى تعالى و به شما خواهد داد، در دوران او شما از حكمت برخوردار مى
 جتهد با استنباط شخصى( به انجام تكاليف شرعى خودروش پيامبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله )همچون م

 001ص:

 «.پردازد

« خانه حمد»اى است كه بدان همانا صاحب اين امر را خانه»فرمايد: مفضّل گويد: شنيدم امام صادق عليه السّلام مى -01
ه تا روزى كه با شمشير قيام كند بخشد و از آن هنگام كه )صاحب امر( زاده شدگويند، در آنجا چراغى است كه روشنى مى

 «.خاموش نخواهد شد

در آن »سعدان بن مسلم به واسطه يكى از رجال خويش از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -02
و را به انيد، پس افرمايد: او را برگردكند ناگاه حضرت مىميان كه مردى بر بالين قائم عليه السّلام ايستاده و امر و نهيش مى

ماند دهد گردن او زده شود، پس در خاور و باختر چيزى باقى نمىگردانند و آن حضرت دستور مىپيش روى آن حضرت بر مى



دار امور اجرائى هستند و به امر و نهى در امور )شايد مراد كسانى است كه از جانب آن حضرت عهده« ترسدمگر اينكه از او مى
 نانچه سوء قصدى از ايشان احساس كند حكم به قتل آنان خواهد فرمود، و اللَّه يعلم(.پردازند پس چمى

 در آن»هشام بن سالم از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -00

 009ص:

، پس در ميان خاور و باختر دهد گردن او زده شودكند ناگاه آن حضرت دستور مىميان كه مردى پشت سر قائم امر و نهى مى
 «.هراسدماند مگر اينكه از آن حضرت مى[ باقى نمى]چيزى

 فضيلت آن حضرت صلوات اللَّه عليه

 «1» موسى بن عمران در سفر اولّ تورات به اقتدار»فرمود: سالم أشلّ گويد: شنيدم محمّد بن علىّ الباقر عليهما السّلام مى -01
 شود نگريست و گفت:د داده مىو فضلى كه به قائم آل محمّ

خداوندا مرا قائم آل محمّد گردان، پس به او گفته شد او از تبار احمد است، سپس در سفر دوم نگريست در آن نيز همانند آن 
 را يافت، پس مانند آنچه گفته بود تكرار كرد و به او مثل همان جواب داده شد، باز در سفر سوم نگاه كرد و مانند آنچه ديده

 «.بود مشاهده كرد و همان تقاضا را نمود و همان پاسخ را شنيد

______________________________ 
 شود و جمله بني آدم زير( مراد از تمكين و فضل، نفوذ و قدرتى است كه در تمام گيتى براى امام عليه السّلام حاصل مى1)

الم، گرداند و دين رسمى عر جمله انسانها را به فطرت اوليه باز مىروند، و آن منجي بشپرچم پرافتخار توحيد و آئين اسلام مى
 گردد.دين اسلام و آئين محمّد صلّى اللَّه عليه و آله مى

 013ص:

 آياتى از قرآن كه در باره آن حضرت عليه السّلام نازل شده است

كمُْ وعََدَ اللَّهُ الَّذيِنَ آمَنُوا مِنْ فرمايديش خداى تعالى كه مىابو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه در معنى فرما -05
...: خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده و كردار شايسته نمايند وعده فرموده است كه آنان را حتما  وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ

 ن پسنديده آنان را كه بر ايشان بدان راضى بود برخلافت در روى زمين بخشد همان گونه كه پيشينيان را خلافت بخشيد و دي
همه اديان پيروز گرداند و آنان را پس از هراسشان از دشمنان ايمنى بخشد و تنها مرا پرستش كنند و چيزى را با من شريك 

 «.آن حضرت فرمود: اين آيه در باره حضرت قائم و ياران او نازل شده است» «1» قرار ندهند



مُ وَ لَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُ د العزيز از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه در تأويل فرمايش خداى تعالى:اسحاق بن عب -06
اندازيم ...( آن حضرت فرمود: عذاب همان )و اگر عذاب را از آنان به مدّتى اندك به عقب مى «0» أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ الْعَذابَ إِلى

 «.م است و امّت معدوده )بر شمرده( يعنى شماره اهل بدر و ياران آنخروج قائم عليه السّلا

______________________________ 
 .55( النّور: 1)

 .1( هود: 0)

 011ص:

: فَاسْتَبِقوُا الْخَيْراتِ أَيْنَ ما تَكوُنُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً  ابو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه در معنى اين آيه -03
 «آوردپس در كارهاى نيكو و شايسته بر يك ديگر پيشى جوئيد خداوند )در روز قيامت( شما را هر كجا كه باشيد گرد مى»
 «.يندآنازل شده، و آنان بدون قرار قبلى گرد هم مىآن حضرت فرمود: اين آيه در باره حضرت قائم عليه السّلام و ياران او  «1»

ونَ بِأَنَّهُمْ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُ  فرمايد:ابو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه در تأويل فرمايش خداى تعالى كه مى -01]
اند و همانا خداوند ده، چه آنان مورد ستم واقع شدهبه آنان كه مورد خطر نبرد دشمنند، رخصت )در قتال( داده ش»الخ:  -ظلُِمُوا

 «[.آن حضرت فرمود: اين آيه در باره قائم عليه السّلام و ياران او نازل شده است «2» «بر يارى آنان مسلّما توانا است

وايت كرده كه فرمود: ر «0» شوند(ابو بصير از امام صادق عليه السّلام در مورد آيه: )گناهكاران با رخسارشان شناخته مى -09
 شناسد ولى اين آيه در باره قائم نازلخدا آنان را مى»

______________________________ 
 .119( البقرة: 1)

 .09( الحجّ: 2)

 .11( الرّحمن: 0)

 012ص:

 «.ذرانندگامان از دم شمشير مىشناسد و او و يارانش آنان را بىشان مىشده است كه او ايشان را به چهره

 شودآنچه امام بدان وسيله شناخته مى



شود؟ فرمود: به اى شناخته مىبه امام صادق عليه السّلام عرض كردم: امام با چه نشانه»حارث بن مغيره نصرى گويد:  -13
 آرامش و وقار، عرض كردم: و ديگر با چه؟

، در صورتى كه او خود به هيچ كس نياز ندارد، همچنين شناسى، و نيازمندى مردم به اوفرمود: نيز با حلال و حرام او را مى
سلاح پيامبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله نزد اوست )آن را با خود دارد( عرض كردم: آيا ممكن است كه كسى به جز وصىّ فرزند 

 وصىّ امام باشد؟ فرمود:

 «.شود، مگر جانشينى باشد و فرزند جانشينىنمى

ه امام باقر عليه السّلام عرض كردم: هنگامى كه قائم اهل بيت )يعنى امام حاضر( درگذشت، كسى كه ب»ابو الجارود گويد:  -11
 شود؟پس از او است به چه وسيله شناخته مى

 فرمود: با راهنمائى و كم سخنى و وقار، و اقرار آل محمّد به برترى او، و از ميان مشرق و

 010ص:

 «.گويدشود مگر اينكه پاسخ مىاز او پرسيده نمىمغرب )يعنى در همه دنيا( چيزى 

 ها لباس آن حضرت عليه السّلام(اى از نسخهدر چگونگى پيراهن آن حضرت عليه السّلام( )يا بنا بر پاره

آيا پيراهن قائم را كه با )بر تن داشتن( »يعقوب بن شعيب از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -12
اى را خواست و آن را گشود و از آن پيراهن كرباسى را كند نشانت ندهم؟ عرض كردم: چرا، گويد: پس امام جعبهآن قيام مى

شود )خون آلود است( بيرون آورده آن را باز كرد )يا روى زمين پهن كرد( كه ناگاه ديدم در آستين چپ آن خون مشاهده مى
اللَّه عليه و آله است در روزى كه دندانهاى پيشين آن حضرت ضربه ديد آن را به  سپس فرمود: اين پيراهن رسول خدا صلّى

تن داشت و قائم در اين پيراهن قيام خواهد كرد )راوى گويد( من آن خون را بوسيدم و بر صورت خويش نهادم )به صورت 
 «.خود ماليدم(، سپس امام صادق عليه السّلام آن را پيچيد و تا كرد و برداشت

 چگونگى سپاهيان و سواران آن حضرت عليه السّلامدر 

 عبد الرّحمن بن كثير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه در معنى فرمايش -10

 011ص:

آن حضرت « درسد پس در مورد آن شتابجوئى نكنيفرمان خدا به زودى فرا مى: »«1» أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ أتَى خداى تعالى
فرمود: آن امر ما است كه خداى عزّ و جلّ دستور فرموده است در آن شتابجوئى نشود تا ]اينكه در وقت آن خداوند[ او را با 
سه ]لشكر[ كه عبارتند از: فرشتگان و مؤمنان و هراس انگيزى پشتيبانى فرمايد، و )شرايط و احوال( خروج او همانند خروج 



 اتفرمايد: )همچنان كه پروردگارت تو را از خانهعليه و آله است بنا به فرمايش خداى عزّ و جلّ كه مىرسول خدا صلّى اللَّه 
علىّ بن أبي حمزه گويد: امام صادق عليه السّلام  -11 «2» «(به حقّ بيرون آورد و همانا گروهى از مؤمنان خوش نداشتند

آيند و آنان پنج هزارند، يك سوم آنان بر ند فرشتگان روز بدر فرود مىكهنگامى كه قائم صلوات اللَّه عليه قيام مى»فرمود: 
اسبان سياه و سفيد )يعنى خاكسترى رنگ(، و يك سوم بر اسبانى ابلق )يعنى نيمى سياه و نيمى سفيد( و يك سوم بر اسبان حوّ، 

 «.عرض كردم: حوّ چيست؟ فرمود: همان سرخ است

رهاى كند شمشيآن هنگام كه قائم قيام مى»عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: علىّ بن أبى حمزه از امام صادق  -15
 آيد، بر هر شمشيرى نامجنگى از آسمان فرود مى

______________________________ 
 .1( النّحل: 1)

 .5( الأنفال: 2)

 015ص:

 «.مردى معيّن و اسم پدرش نوشته شده است

خداوند بينش و شعور به شما عطا فرموده و تشخيص و انديشه ارزانى داشته است، اين از مقدار رواياتى  اكنون اى كسانى كه
است كه در باره چگونگى قائم به حقّ خدا، و رفتار او رسيده است و نيز در آنچه از فضيلت و پشتيبانى خدا از او از طريق 

همچنين تعهّداتى كه آن حضرت عليه السّلام خويشتن را بدان مقيّد  فرشتگان خداى عزّ و جلّ او را بدان مخصوص گردانيده و
سازد از درشتى جامه و ناگوارى خوراك و به زحمت افكندن روان و تن در راه طاعت خداى تبارك و تعالى و جهاد در مى

ا گونگى حال آنان كه براه خدا و از ميان بردن آثار ستم و تعدّى و سركشى، و گسترش انصاف و دادگرى و نيكى كردن، و چ
اويند از اصحاب او كه به شمار آنان روايت آمده است و اينكه آنان سيصد و سيزده مرد هستند و نيز اينكه آنان حكمرانان زمين 
و نمايندگان او بر آن هستند و به وسيله ايشان خاور و باختر زمين را به همراه افرادى از فرشتگان كه خداوند او را با ايشان 

گشايند )و جمله اينها در روايات آمده است( پس بنگريد به اين منزلت بسيار بزرگ، و مرتبه شريفى كه كند مىتيبانى مىپش
خداى عزّ و جلّ او را بدان مخصوص گردانيده، از آن جمله كه به هيچ يك از امامان عليهم السّلام پيش از او آن را عطا نفرموده 

 مال آن و پيروزى آن را بر همه اديان و نابودى مشركان واست، پس تمام شدن دين خود و ك

 016ص:

اى كه خداى تعالى به پيامبر خويش صلّى اللَّه عليه و آله داده بود در مورد غلبه آن بر تمامى دينها ]اگر عملى شدن آن وعده
ا كه امام صادق عليه السّلام در باره او و در چه مشركان دوست نداشته باشند[ انجام همه اينها را به دست او قرار داد تا آنج



خلّاد بن صفّار گويد: از امام صادق عليه السّلام پرسيده شد:  -16فرمايد: باره شخص خود آنچه را كه در روايت زير آمده مى
 «.نمودممى يافتم حتما همه عمرم او را خدمتآيا قائم عليه السّلام زاده شده است؟ فرمود: نه و اگر من او را در مى

كنند و آن گروه دور از حقّ و بدعتگزاران بدان افتخار [ بدان چه آن باطل گويان ادعّا مىپس نيك بينديشيد ]پس از اين
اند( كه صاحب نمايند كه آن كسى كه وصف او چنين است و حال و منزلتش نزد خداى عزّ و جلّ بدين گونه است )مدّعىمى

بينديشيد( آن كس كه چنين ادعّائى در باره او دارند خود داراى چهار صد هزار اسب و چهار  همان است )و نيز «1» ايشان
 است و بنگريد كه آيا «2» هزار خدمتگار رومىّ و صقلبىّ

______________________________ 
است. او از فرزندان اسماعيل ابن  ( مراد از صاحب ايشان محمّد بن عبيد اللَّه المهدى القائم بامر اللَّه دومين خليفه فاطمي1ّ)

ه ق وفات يافت. و ممكن است منظور. فرزند  001ه ق. متولّد و در سال  231جعفر بن محمّد عليهما السّلام است كه در سال 
 ه ق وفات يافت )نقل از حاشيه متن عربى(. 011ه ق متولّد و در سال  032او سومين خليفه فاطميّ باشد كه در سال 

يكى از شعب نژاد قديمى هند و اروپائى هستند كه در فاصله جبال اورال تا درياى آدرياتيك  -ه: صقلاب معرب اسلاو( صقالب2)
يوگوسلاوى و بلغارى از آن جمله است.  -بيلوروسى -برند و داراى شعباتى است كه روسدر اروپاى شرقى و ميانه به سر مى

سيه، يوگوسلاوى، چك و اسلواكى و قسمتى از پروس و اتريش هستند، لكن در اى ساكن رواى از آنان ساكن آسيا و عدّهعدّه
شوند، سرخ رو و داراى موى بور هستند، شود كه جهت خدمت در سپاه از غرب آورده مىلسان عرب مطلقا به بردگانى گفته مى

 اعمّ از اينكه از نژاد اسلاو باشند يا نباشند.

 013ص:

ايد يا از پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله و ائمّه طاهرين عليهم السّلام خبرى به شما رسيده است كه قائم به ديده)روايتى( شنيده يا  
كنند؟ و اينكه )از معصومين عليهم السّلام نقل شده باشد( آن حقّ داراى چنين صفتى باشد كه ايشان او را بدان توصيف مى

با او كه  «1» انجامد و طى آن ابو يزيد اموىّساليان دراز قيامش به طول مى كند و پس از ظهورش اين همهحضرت ظهور مى
دهد و بار گردد و او را شكست مىپردازد، پس يك بار ابو يزيد بر او چيره مىداراى چنان عدّه بسيارى است به جنگ مى

به  كند و دنيا همچنانه مغرب اقامت مىيابد و او پس از ظهورش و قوّتش و گسترش امرش بديگر او بر ابي يزيد پيروزى مى
 ماند؟همان گونه كه از قبل بوده باقى مى

و شما به كمك خرد خود اگر از بيمارى جنون در امان مانده باشد و به مدد تميز خويش چنانچه از خواهشهاى نفس صافى 
ى چنين وضعى باشد دور داشته است از باشد )يعنى با عقل و انديشه فطرى خود( خواهيد دانست كه خداوند كسى را كه دارا

اينكه او قائم به حقّ خداوند و ياور دينش و خليفه در زمين او و تجديدكننده شريعت پيامبرش صلّى اللَّه عليه و آله باشد، 
 )يعنى دستش را از نيل به اين مقام كوتاه ساخته است( پناه بر خدا از نابينائى و



______________________________ 
( بنا به تحقيق والد معظّم، محشّى متن عربى: او مخلّد بن كيداد ابو يزيد است كه در دوران القائم بامر اللَّه خروج كرد و او را 1)

اى او را در پايتخت المهديّه محاصره كرد و جنگهاى متعدّدى فيما بين ايشان واقع شد كه گاه غالب و گاه مغلوب گرديد و پاره
 011تا  003. سرگذشت مفصّلى دارد. براى آگاهى از آن به تواريخ معتبر، فصل مربوط به حوادث سالهاى انددجّال خوانده

 هجرى قمرى مراجعه شود.

 011ص:

گنگى و حيرت و ناشنوائى. همانا اين صفتى است ناسازگار با وصف خليفه خداوند رحمان كه )چنان كه گذشت مقدّر شده تا( 
باشد و بر انس و جنّ غلبه كند، و ويژگى يافته باشد به علم و بيان، و حافظ بودن علوم قرآن و فرقان و بر همه اديان پيروز 

شناخت تنزيل و تأويل و محكم و متشابه و خاصّ و عامّ و معانى آشكار و نهان و ساير معانى قرآن و تفسيرهاى آن و تأويلات 
گ خدا كه در آن است و كسى كه جعفر بن محمّد الصّادق عليهما السّلام آن و دقائق علوم آن و مشكلات اسرار آن و صفات بزر

 فرمايد:در باره او مى

 «.كردميافتم بدون شكّ همه عمرم او را خدمت مىمن خود اگر او را در مى»

ور ن و سپاس خداى را كه پروردگار جهانيان و در خور غايت سپاس و نهايت شكرگزارى است، به پاس نعمت جميل ولايت و
 هايش را به فضل و كرمش بر ما زياده گرداند.هدايت كه به ما ارزانى داشته، از او خواستارم كه منّت

 019ص:

( )آنچه در مورد علامات قبل از قيام قائم عليه السلّام رسيده است و دلالت دارد كه ظهور آن حضرت پس از آن 11 -)باب 
 اند(السّلام فرمودهواقع خواهد شد چنان كه ائمّه عليهم 

روزى رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله در بقيع بود كه علىّ »أبان بن عثمان گويد: جعفر بن محمّد عليهما السّلام فرمود:  -1
عليه السّلام آمده و سراغ آن حضرت را گرفت، او را گفتند كه آن حضرت در بقيع است، پس علىّ عليه السّلام نزد او آمده و 

رد، رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله به او فرمود: بنشين و او را در سمت راست خود نشانيد، سپس جعفر بن ابي طالب سلام ك
آمد و از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله جويا شد، گفته شد: آن حضرت در بقيع است، پس نزد رسول خدا آمده و به او سلام 

له او را در سمت چپ خود نشانيد، پس از او عبّاس آمده و از رسول خدا صلّى اللَّه عليه كرد و آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آ
و آله سراغ گرفت، به او گفته شد آن حضرت در بقيع است، پس نزد آن حضرت آمده به او سلام كرد و آن حضرت او را 

ه خواهى تو را مژدلام رو كرده و فرمود: آيا نمىروبروى خود نشانيد، سپس رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله به علىّ عليه السّ
 دهم؟ آيا تو را با خبر

 053ص:



خواهم( يا رسول اللَّه، پس فرمود: اندكى قبل جبرئيل نزد من بود و به من خبر داد كه آن قائم كه نسازم؟ عرض كرد: چرا )مى
]همچنان كه از ظلم و جور پر شده باشد[ او از نسل تو است از كند كند و زمين را پر از دادگرى مىدر آخر الزّمان خروج مى

فرزندان حسين، پس علىّ عليه السّلام فرمود: اى رسول خدا هيچ خيرى از جانب خدا به ما نرسيده است مگر به دست شما، 
ا هى تو را بشارت دهم؟ آيخواسپس رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله به جعفر بن ابى طالب رو كرد و فرمود: اى جعفر آيا نمى

تو را باخبر نسازم؟ عرض كرد: چرا يا رسول اللَّه، آن حضرت فرمود: چند لحظه پيش جبرئيل نزد من بود و به من خبر داد 
دانى او كيست؟ عرض كرد: نه، فرمود: او همان كسى است كه سپارد از نسل تو است، آيا مىكسى كه آن پرچم را به قائم مى

شود و با عزّت نار است و دندانهايش بسان ارّه و شمشيرش چون شعله آتش است، با خوارى داخل سپاه مىصورتش چون دي
گيرند. سپس رو به عبّاس نموده فرمود: اى عموى پيامبر آيا تو را آيد، و جبرئيل و ميكائيل او را در ميان مىاز آن بيرون مى

 ؟آگاه نكنم از آنچه جبرئيل مرا بدان خبر داده است

گفت: چرا يا رسول اللَّه، فرمود: جبرئيل به من گفت: واى بر نسل تو از فرزندان عبّاس، عبّاس عرض كرد، يا رسول اللَّه آيا از 
زنان دورى نگزينم؟ )تا از من فرزندى به هم نرسد( پس رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله به او فرمود: خداوند از آنچه شدنى 

 است فارغ گرديده

 051ص:

 )يعنى قضاى الهى چنين رفته است(.« است

اى عبّاس واى بر ذرّيّه من از دست فرزندان تو »عبد اللَّه بن عبّاس گويد: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله به پدرم فرمود:  -2
 و واى بر فرزندان تو از دست تبار من، عبّاس عرض كرد:

رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله  -يا شايد گفت: آيا خود را مقطوع النّسل نسازم؟ -اى رسول خدا آيا از زنان دورى نكنم؟
 «.فرمود: همانا علم خداى عزّ و جلّ بر آن جارى شده و امور به دست اوست، و اين امر در باره فرزندان من واقع خواهد شد

پس از يك صد و پنجاه سال شما را »ت فرمود: اصبغ بن نباته از امير المؤمنين عليه السّلام روايت كرده كه آن حضر -0
ار و اند خواهد بود، در نتيجه بازرگانان بسياند و بازرسانى كه خود فاسقفرمانروايانى كافر، امينانى )به ظاهر( كه خيانت پيشه

 شود وگردند و زناكارى زياد مىيابد و زنازادگان فراوان مىشود، ربا رواج مىسودها اندك مى

 052ص:

)مترجم گويد مقصود «. كنند و مردان به مردانگردد و زنان به زنان بسنده مىماند، و هلالها معظّم مىمعارف دين ناشناخته مى
 از

 «تعظّم الأهلّة»



 اند و العلم عند اللَّه(.اى أهلّه را جمع هلال به معنى غلام زيبارو گرفتهرا ندانستم و به ظاهرش ترجمه نموده و پاره

ا كرد مردى برخاسته گفت: يكند كه: هنگامى كه آن حضرت اين حديث را بيان مىردى از امير المؤمنين عليه السّلام نقل مىم
امير المؤمنين در چنان دورانى ما چه كنيم؟ آن حضرت فرمود: بگريزيد، بگريزيد كه پيوسته عدل خداوندى بر اين امّت سايه 

، پس دارنده سوى فرمانروايان نگروند و مادام كه همچنان نيكوكاران، زشتكاران را باز مىگسترده است مادام كه علماى دينى ب
 اگر چنين نكنند و آن گاه از زشتكاران اظهار تنفّر كنند )يا استغفار( و گويند:

 لا اله الّا اللَّه

 استغفار كنند و)يعنى اگر نهى از منكر و امر به معروف را رها كنند و از فاسقان تنفّر جويند و يا 

 لا إله إلّا اللَّه

 «.گوئيدگوييد و آن كلمه را از سر راستى و اخلاص نمىگويند( خداوند در عرش خويش فرمايد: دروغ مى

 050ص:

دولت بنى عبّاس به آسانى و بدون اينكه مشكلى »ابو صادق از امير المؤمنين عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -1
آن را از  توانندگيرد، اگر ترك و ديلم و سند و هند و بربر و طيلسان عليه آنان با هم گرد آيند نيز نمىدر آن باشد صورت مى

قدرت بر كنار كنند و پيوسته در نعمت و كامكارى حكومت خويش به سر خواهند برد تا اينكه طرفداران و كاركنان دولتى 
ه كند كدينى را چيره گرداند او از همان جا خروج مىخداوند بر آنان )علجى( يعنى گبر بىجوئى كنند و ايشان از آنان كناره

شود گشايد، و هيچ پرچمى برابر او برافراشته نمىگذرد مگر آنكه آن را مىحكومت ايشان از آنجا آغاز شده، بر هيچ شهرى نمى
يزد، برد، واى بر كسى كه با او به ستيز برخينكه آن را از بين مىماند مگر اسازد، و هيچ نعمتى نمىمگر اينكه آن را سرنگون مى

پس پيوسته اين چنين خواهد بود تا به پيروزى رسد و پيروزيش را به مردى از خاندان من بسپارد، كه به حقّ سخن گويد و 
 «.بدان عمل كند

 افر است.گويند علج به معنى كابو علىّ )محمّد بن همّام بن سهيل( گويد: اهل لغت مى

و باز كسى است كه خشن باشد، و باز به معنى فرومايه، و نيز به معنى كسى است كه در كارش جدّى و سختگير باشد و امير 
نفر  آوريد، و آن دوالمؤمنين علىّ بن ابي طالب عليه السّلام به دو نفر كه نزد او بودند فرمود: شما از دين خود به كفر روى مى

 «.از عرب بودند

 051ص:



هائى همانا پيش از قيام قائم عليه السّلام نشانه»محمّد بن مسلم از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -5
خواهد بود از جمله: آزمايش )به گرفتارى( از جانب خداى تعالى براى بندگان با ايمان، عرض كردم: آن آزمايش چيست؟ 

و »الخ:  -ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأنَْفُسِوَ لنَبَْلوَُنَّكُمْ بِشَيْ داى عزّ و جلّ است كهفرمود: همان فرمايش خ
حتما شما را به چيزى )به اندكى( از ترس و گرسنگى و كاهش در مالها و جانها )عمرها( و فرزندان خواهيم آزمود و بردباران 

از پادشاهان فلان « به چيزى از ترس»يعنى مؤمنان را « حتما شما را خواهيم آزمود»آن حضرت فرمود:  «1» «را بشارت ده
منظور خراب شدن بازرگانى و كم شدن « كاستى در مالها»با گرانى نرخهايشان و « و گرسنگى»خاندان در پايان سلطنتشان 

كم شدن بارورى آنچه كاشته « هاو ميوه»يعنى مرگ زودرس حضرت )در باره آن( فرمود: « و جانها»رشد و سود در آن، 
[«. بدان هنگام به خروج قائم ]عليه السّلام« و بردباران را بشارت ده»ها و محصولات مراد است، شود و كمبود بركت ميوهمى

ا جز خدا و پايداران در و تأويل آن ر»فرمايد: سپس به من فرمود: اى محمّد اين تأويل آن است، همانا خداى عزّ و جلّ مى
 «.داندعلم كسى نمى

______________________________ 
 .155( البقرة: 1)

 055ص:

ناگزير بايد پيش از آمدن قائم عليه السّلام سالى باشد كه مردم در آن سال »ابو بصير گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود:  -6
كشتار و كاهش در مالها و كم شدن عمرها و محصولات فراگيرد كه اين در كتاب  گرسنه بمانند و آنان را ترسى سخت از

و شما را حتما به چيزى از ترس و گرسنگى و كاهش در اموال و »خداوند بسيار آشكار است سپس اين آيه را تلاوت فرمود: 
 «.ها خواهيم آزمود و بردباران را بشارت دهجانها و ميوه

 امام باقر عليه السّلام سؤال كردم از معنى فرمايش خداى تعالى: از»جابر جعفىّ گويد:  -3

اى جابر آن داراى »پس آن حضرت فرمود: « تا آخر آيه -و ما شما را حتما خواهيم آزمود به چيزى از ترس و گرسنگى»
آل محمّد عليهم السّلام معنى خاصّ و معنى عامّ است، و امّا وجه خاصّ از گرسنگى در كوفه است كه خداوند آن را به دشمنان 

شود كه ترس و گرسنگى كه ]هرگز[ نظير سازد، و امّا به معنى عامّ در شام واقع مىاختصاص داده و آنان را بدان وسيله نابود مى
ائم ام قدهد و ترس پس از قيگيرد، و امّا گرسنگى قبل از قيام قائم عليه السّلام روى مىآن گريبانگيرشان نشده آنان را فرا مى

 «.شودعليه السّلام واقع مى

 056ص:

از امير المؤمنين عليه السّلام سؤال شد در باره »داود دجاجى از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -1
ف كردند( فرمود: از پديد آمدن )و گروههاى مردم در ميان خود اختلا «1» فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فرمايش خداى تعالى:



سه چيز منتظر فرج باشيد، گفته شد: اى امير المؤمنين آنها كدامند؟ پس فرمود: اختلاف اهل شام در ميان خود و پرچمهاى سياه 
 از خراسان، و وحشتى در ماه رمضان، پرسيده شد:

إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ  را در قرآن ايد فرمايش خداى عزّ و جلّوحشت در ماه رمضان چيست؟ فرمود: مگر نشنيده
آن همان  «2» الخ: )اگر ما بخواهيم از آسمان آيتى بر ايشان فرو فرستيم كه گردنهاى ايشان براى آن خاضع و ذليل گردد( -آيَةً

 «.ندافكو بيدار را به وحشت مىهايشان بيرون كشد و خفته را بيدار اى است كه دوشيزگان پردگى را از پس پردهنشانه

يانىّ، [ سفقائم را پنج نشانه است: ]پيدايش»عمر بن حنظله از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -9
 اى از آسمان، و كشته شدن نفسو يمانىّ، و صيحه

______________________________ 
 .03( مريم: 1)

 .1( الشّعراء: 2)
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 «.زكيّه و فرو رفتن زمين در بيداء )دشت(

 داود بن سرحان از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: -13

اى در اى است، عرض كردم: آن كدام است؟ فرمود: چهرهدهد پيش از آن در ماه رجب نشانهسالى كه در آن صيحه رخ مى»
 «.ماه بر دمد و دستى بيرون آيد

وقوع نداء از امور حتمى است، و سفيانى »عبد اللَّه بن سنان از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -11
از امور حتمى است و يمانى از امور حتمى است و كشته شدن نفس زكيّه از امور حتمى، و كف دستى كه از افق آسمان بيرون 

فه فرمود: و نيز وحشتى در ماه رمضان كه خفته را بيدار گرداند و شخص بيدار را به وحشت آيد از امور حتمى است، و اضامى
 «.هايشان بيرون كندافكند و دوشيزگان پردگى را از پس پرده

پيش از اين امر، سفيانىّ و يمانىّ »احمد بن محمّد بن أبي نصر از امام رضا عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -12
 مروانىّ و شعيب بن صالح بايد ظاهر شوند و

 051ص:

ى ادّعاى ؛ )يعن«كند؟پس چگونه اين شخص )يعنى محمّد بن ابراهيم بن اسماعيل كه معروف به ابن طباطبا است( چنين ادعّا مى
 داند(.كند و خود را قائم آل محمّد مىمهدويّت مى



 رنگ زرد و -هنگامى كه آتشى را شبيه هردى»ت كرده كه آن حضرت فرمود: ابو بصير از امام باقر عليه السّلام رواي -10
اى سر زده است، پس چشم به راه فرج آل محمدّ [ مشرق سه روز يا هفتهبسيار بزرگ مشاهده كرديد كه از ]جانب -سرخ

: آن صيحه جز در ماه رمضان بر عليهم السّلام داشته باشيد ان شاء اللَّه عزّ و جلّ كه خداوند عزيز و حكيم است، سپس فرمود
[ همان آواى بس بلند جبرئيل عليه السّلام بدين [ ماه خدا است، ]و آن صيحه كه در آن استنخواهد خاست ]زيرا ماه رمضان

 مردمان است، بعد فرمود:

 اىشنود، هيچ خفتهمىدهد و هر كه در مشرق و مغرب است اى از آسمان به نام حضرت قائم عليه السّلام ندا سر مىنداكننده
ه از ماند مگر اينكاى نمىنشيند، و هيچ نشستهماند مگر اينكه مىاى نمىگردد، و هيچ ايستادهماند مگر اينكه بيدار مىنمى

خيزد، پس خداوند هر كه را بدان آوا عبرت پذيرد و پاسخ گويد مورد رحمت قرار وحشت آن صدا بر دو پاى خويش بر مى
 ى نخستين آواى جبرئيل روح الأمين عليه السّلام است.دهد كه آن صدا

 سپس فرمود: آن صدا در ماه رمضان در شب جمعه شب بيست و سوم است، پس در
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ه دهد: بدانيد كه فلانى مظلومانآن ترديد نكنيد، بشنويد و اطاعت كنيد، و در پايان روز آواز ابليس ملعون است كه ندا در مى
كننده سرگردان در آن روز )پديد آيند( كه در راى اينكه مردم را دچار شكّ و گرفتارى سازد. پس بسى افراد شكّكشته شد، ب

آتش سرازير خواهند شد، پس اگر در ماه رمضان آوائى شنيديد در آن ترديد نكنيد كه صداى جبرئيل است، و نشانه آن اين 
تا آنجا كه دوشيزه در پس پرده خويش آن را بشنود و پدر و برادر خود را  دهداست كه او به نام قائم و اسم پدرش ندا سر مى

 بر خروج برانگيزد.

و آن حضرت فرمود: ناگزير و بدون شكّ قبل از خروج قائم عليه السّلام اين دو صدا برخواهد خاست: صدائى از آسمان و آن 
خيزد، و آن آواى ابليس لعين است كه ومين از زمين بر مى[، و صداى دآواى جبرئيل است، ]به نام صاحب اين امر و نام پدرش

كند به نام فلانى كه او مظلومانه كشته شد، و مرادش از آن ايجاد فتنه است، پس صداى نخستين را پيروى كنيد و بپرهيزيد ندا مى
 از صداى دوم كه بدان دچار گرفتارى شويد.

گيرد و ها و گرفتارى و بلائى كه مردم را فرا مىحال ترس سخت مردم و زلزله كند مگر درو فرمود: قائم عليه السّلام قيام نمى
پيس از آن طاعون و شمشيرى برنده در ميان عرب و اختلاف سخت بين مردم، و پراكندگى در دينشان، و پيدايش دگرگونى 

 در
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كند، شبانه روز اى پاره ديگر را كه مشاهده مىارهوضعشان تا جايى كه آرزوكننده از شدّت آنچه از هارى مردم و دريدن پ
كند همزمان با يأس و نااميدى مردم از ديدن فرج است، نمايد، و خروج آن حضرت به هنگامى كه خروج مىآرزوى موت مى



ورزد و يابد و از ياوران اوست، واى و واى به تمامى بر آن كس كه با او دشمنى پس خوشا به حال آن كس كه او را در مى
 مخالفت كند و از فرمان او روى گرداند و از دشمنان او باشد.

اى نو و حكمى تازه قيام خواهد كرد، بر و فرمود: هنگامى كه آن حضرت خروج كند با أمرى نوين و فرمانى جديد و طريقه
دارند( اد و مخالفت دست بر نمىعرب سخت گران است، او را كارى جز كشتار )نابكاران( نباشد، و هيچ يك )از دشمنان كه از عن

 دهد.اى او را تحت تأثير قرار نمىكنندهرا باقى نگذارد و در راه خدا سرزنش هيچ ملامت

سپس فرمود: هنگامى كه فلان خاندان در ميان خودشان به اختلاف پرداختند، پس در آن هنگام منتظر فرج باشيد، و فرج شما 
اندان، و چون آنان اختلاف نمودند پس منتظر برآمدن صيحه در ماه رمضان و خروج قائم آيد مگر در اختلاف فلان خپديد نمى

ا بينيد تداريد نمىكند و شما آنچه دوست مىدهد، و قائم خروج نمىعليه السّلام باشيد، همانا خداوند هر چه بخواهد انجام مى
 اينكه فلان خاندان در ميان خويش اختلاف كنند پس چون
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 چنين شود مردم در باره ايشان به طمع افتند و اختلاف كلمه روى دهد و سفيانى خروج كند.

و فرمود: ناگزير بايد فلان خاندان به حكومت دست يابند، چون به حكومت رسيدند و سپس به اختلاف پرداختند حكومت آنان 
خراسانىّ و آن سفيانىّ بر ايشان خروج كنند، اين يك دچار از هم پاشيدگى و كارشان دستخوش پراكندگى گردد تا اينكه آن 

از مشرق و آن ديگرى از مغرب و در رسيدن به كوفه بر يك ديگر پيشى گيرند همچون دو اسب مسابقه، اين از اين سوى و 
ك از چ يآن ديگرى از آن سوى تا اينكه نابودى )انقراض( فلان خاندان به دستهاى ايشان صورت گيرد، بدانيد كه ايشان هي

 آنان را باقى نخواهد گذاشت.

سپس فرمود: خروج سفيانىّ و يمانىّ و خراسانىّ در يك سال و يك ماه و يك روز واقع خواهد شد با نظام و ترتيبى همچون 
نظام يك رشته كه به بند كشيده شده هر يك از پى ديگرى؛ و جنگ قدرت و هيبت از هر سوى فراگير شود، واى بر كسى كه 

ن دشمنى و ستيز كند؛ در ميان پرچمها راهنماتر از پرچم يمانىّ نباشد كه آن پرچم هدايت است زيرا دعوت به صاحب با آنا
كند، و هنگامى كه يمانىّ خروج كند خريد و فروش سلاح براى مردم و هر مسلمانى ممنوع است و چون يمانىّ خروج شما مى

 ايت است، هيچ مسلمانى را روا نباشد كه با آن پرچم مقابله نمايد،كرد به سوى او بشتاب كه همانا پرچم او پرچم هد
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 خواند.پس هر كس چنين كند او از اهل آتش است، زيرا او به سوى حقّ و راه مستقيم فرا مى

 وسپس آن حضرت به من فرمود: همانا از دست رفتن و سقوط حكومت فلان خاندان همانند شكستن كاسه سفالين است، 
اى سفالين بوده و او مشغول راه رفتن باشد كه ناگاه در حالى كه غافل است كاسه از همچون مردى است كه در دستش كاسه



ن پس، از دست رفتن دولت آنان چني -اىهمچون خود باخته -دستش فرو افتد و بشكند، پس هنگامى كه فرو افتاد بگويد: آه
 .خبر باشنداست كه به كلّى از زوال آن بى

همانا خداى عزّ و جلّ ذكره در آنچه مقدّر فرموده و حكم كرده و محتوم »و امير المؤمنين عليه السّلام بر منبر كوفه فرمود: 
داشته كه گزير از آن نيست و شدنى است مقدّر فرموده كه بني اميّه را آشكارا با شمشير فرو گيرد و اينكه فلان خاندان را 

 «.ناگهانى دريابد

رديد اش استوار گت فرمود: ناگزير بايد آسيائى به گردش در آيد و خرد كند و چون بر محورش برپا شد و بر پايهو آن حضر
اصل و نسب( را برانگيزد كه پيروزى با اوست، يارانش داراى گذشت و سنگدل و از خاندانى گمنام )بىاى بىخداوند بنده

 ر، صاحبان پرچمهاى سياه هستندهايشان در بدار و سياه جامهموهاى بلند و سبيل
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قانون و ملاحظه او را بكشند، به خدا سوگند گوئى هم اكنون آنان را پيش چشم واى بر آن كس كه با ايشان دشمنى ورزد كه بى
رى در نان را كه مهبينند، خداوند آنگرم و به آنچه را كه بدكاران و ستمگران عرب از ناحيه ايشان مىبينم و به كردارشان مىمى

ساب حدلشان نيست بر ايشان چيره گرداند، پس ايشان را در شهرهاى خودشان در كنار فرات شهرهاى بيابانى و ساحلى بى
 «.اند، و پروردگار تو به بندگانش ستمكار نيستكشند، به سزاى آنچه كردهمى

مانا ه»فرمود:  -باره قائم عليه السّلام سؤال كرده بودمكه من از آن حضرت در  -شرحبيل گويد: امام باقر عليه السّلام -11
اى از آسمان ندائى سر دهد كه اهل مشرق و مغرب بشنوند تا جايى كه دوشيزگان در پس اين كار نخواهد شد تا اينكه نداكننده

 «.پرده خويش بشنوند

ايت كرده كه گفت: به آن حضرت عرض كرديم: زياد قندى به واسطه تعدادى از ياران خود از امام صادق عليه السّلام رو -15
آيا سفيانى از حتميّات است، فرمود آرى و نيز كشته شدن نفس زكيّه از امور حتمى است و قائم از حتميّات است و فرو رفتن 

 دشت از
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 [ است، پس عرضز حتميّاتحتميّات است و كف دستى كه از آسمان بيرون آيد از حتميّات است و برخاستن آواز ]از آسمان ا
 كردم: آن آواز چه خواهد بود؟ فرمود:

 «.كند[ است ندا مىاى به نام قائم و نام پدرش ]عليهما السّلامنداكننده

ته [ را با دستت داش-نام مردى از بني عبّاس -هلاك فلانى ]»ابن أبى يعفور گويد: امام صادق عليه السّلام به من فرمود:  -16
روند، و آن آواز را، عرض كردم: آواز وج سفيانى را، و كشته شدن نفس زكيّه را، و سپاهى را كه در زمين فرو مىبشمار، و خر



شود، سپس فرمود: فرج كامل در چيست آيا همان نداكننده است؟ پس فرمود: آرى و صاحب اين امر بدان وسيله شناخته مى
 «.[ استنابودى فلانى ]از بني عبّاس

در ميان پنج نفر كه من پنجمين و كوچكترين فرد گروه از نظر سنّى بودم خدمت أمير »ربعى اسدىّ گويد:  عباية بن -13
فرمود: برادرم رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله براى من حديث المؤمنين علىّ عليه السّلام رسيديم و شنيدم كه آن حضرت مى

 من»كرد و آن حضرت فرمود: 
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ت كه ام قرار گرفو من تكليفى بر عهده«. پايان بخش هزار پيامبر و تو آخرين كس و پايان بخش هزار وصى هستى آخرين و
بر هيچ يك از آن اوصياء نبوده است. )راوى گويد( عرض كردم: اى أمير المؤمنين مردم در باره تو به انصاف رفتار نكردند، 

دانم كه آن را هيچ كس غير از اى، به خدا سوگند من خود هزار كلمه مىشتهپس فرمود: اى پسر برادر چنان نيست كه تو پندا
خوانند و آن عبارت است داند و آنان از آن جمله يك آيه را در كتاب خداى عزّ و جلّ مىمن و پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله نمى

اى را از زمين براى آنان برانگيزيم تا و آنگاه كه وعده آنان به سر رسد جنبنده»الخ  -وَ إِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ داَبَّةً از
ولى چنان كه شايسته تدبّر در آن است نسبت به آن  «1» «با ايشان سخن گويد كه اين مردم بودند كه به آيات ما يقين نداشتند

 كنند.تدبّر نمى

نكنم؟ عرض كرديم چرا اى امير مؤمنان. فرمود: كشتن نفس محترمى، در روزى آيا شما را از پايان دولت فلان خاندان با خبر 
اى از قريش، سوگند به كسى كه دانه را شكافت و بشر را آفريد آنان را پس از او جز پانزده محترم در شهرى محترم از طايفه

اى است در ماه فرمود: صيحهشب حكومت نخواهد بود، عرض كرديم: آيا پيش از اين يا پس از اين چيزى ديگر هست؟ 
 «.رمضان كه بيدار را به وحشت اندازد و خفته را بيدار كند و دوشيزگان را از پس پرده خويش بيرون كشد

______________________________ 
 .12( النّمل: 1)
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س بايد ناگزير بني عبّا»فرمايد: است كه مىابو بكر حضرمى از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه از آن حضرت شنيده  -11
به حكومت رسند، پس چون به حكومت رسيدند و دچار اختلاف شدند و كارشان دچار از هم پاشيدگى شد خراسان و سفيانى 
بر ايشان خروج كنند، اين از مشرق و آن ديگر از مغرب و همچون دو اسب مسابقه به سوى كوفه از يك ديگر پيشى جويند، 

از اين سوى و آن از ديگر سوى تا اينكه نابودى آنان به دست ايشان انجام پذيرد، بدانيد كه اين دو هيچ يك از ايشان را اين 
 «.هرگز باقى نخواهند گذاشت



گفت: اين عبد اللَّه بن سنان گويد: خدمت امام صادق عليه السّلام بودم و شنيدم كه مردى از همدان به آن حضرت مى -19
اى از آسمان به پنداريد كه نداكنندهگويند: شما مىدهند و به ما مىل تسنّن( ما را مورد عيبجوئى و سرزنش قرار مىعامّه )اه

نام صاحب اين امر آواز خواهد داد، آن حضرت كه در اين هنگام تكيه داده بود خشمگين شد و به حالت نشسته درآمده، سپس 
 دهم كه خود شنيدمپدرم روايت كنيد و اشكالى بر شما در آن نيست، من گواهى مى فرمود: آن را از من روايت نكنيد بلكه از

 فرمود: بهاز پدرم مى
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الخ  -إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فرمايد:خدا سوگند كه اين در كتاب خداى عزّ و جلّ كاملا روشن است آنجا كه مى
پس در آن هنگام  «1» «اى از آسمان بر ايشان فرو فرستيم كه گردنهاى ايشان براى آن خاضع و ذليل گرددشانهاگر بخواهيم ن»

هيچ كس در زمين به جاى نماند مگر آنكه در برابر آن خضوع كند و گردن خود فرود آورد، و چون مردم روى زمين آن صدا 
همه  پس« [ و پيروان اوستدر جانب علىّ بن ابى طالب ]عليه السّلام آگاه باشيد كه حقّ»دهد را بشنوند كه از آسمان ندا مى

ايمان آورند. آن حضرت فرمود: و چون فردا شود ابليس در فضا بالا رود تا از ديده زمينيان پوشيده گردد سپس آواز سر دهد 
آن حضرت فرمود: پس « هى كنيدبدانيد كه حقّ در عثمان بن عفاّن و پيروان اوست كه او مظلومانه كشته شد پس خونخوا»

دارد و آن همان نداى نخستين است، ولى آنان كه در دلهايشان خداوند آنان را كه ايمان دارند به گفتار ثابت بر حقّ پايدار مى
شوند، و آن بيمارى به خدا سوگند دشمنى با ماست كه در آن زمان از ما بيزارى بيمارى است در آن هنگام دچار ترديد مى

ند و ما را ناسزا گويند و گويند: كه ندا دهنده نخستين سحرى از سحرهاى اين خاندان است، آنگاه امام صادق عليه السّلام جوي
 اى را ببينند روى گردانند وو اگر نشانه»الخ  -وَ إِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا اين فرمايش خداى عزّ و جلّ را تلاوت فرمود
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و نيز حسن بن محبوب از طريق عبد اللَّه بن سنان همانند حديث ياد شده را جداگانه با  «2» «.دارى استگويند سحر سابقه
 همان الفاظ روايت كرده است.

حضرت پرسيد و عرض كرد: خداوند عبد الصّمد بن بشير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه عماره همدانى از آن  -23
پنداريد كه در آينده نزديك آوازى از گويند شما چنين مىكنند و مىحال شما را اصلاح فرمايد همانا مردمى ما را سرزنش مى

 فرمود: اين مطلبآسمان برخواهد خاست، پس آن حضرت فرمود: از من روايت نكن بلكه آن را از پدرم بازگو كن، كه پدرم مى
پس مردم  «اگر ما بخواهيم آيتى از آسمان بر ايشان فرو فرستيم كه گردنهاى ايشان براى آن خاضع گردد»كتاب خداست كه در 

روى زمين جملگى به آواز نخستين ايمان آورند و چون فردا در رسد ابليس لعين بالا رود تا اينكه در فضاى آسمان از ديد 
اى پس هر كس كه خد« اشيد كه عثمان مظلومانه كشته شد، خونش را مطالبه كنيدآگاه ب»دهد زمين پنهان شود سپس آواز مى

 عزّ و جلّ برايش بدى خواسته باشد باز گردد، و گويند: اين سحر شيعيان است، و تا آنجا كه ما را ناسزا گويند و ادعّا
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و اگر آيتى ببينند روى گردانند و »محمّد است و اين خود مصداق فرمايش خداى عزّ و جلّ است كه  كنند: آن از سحر آل
 «.دارى استگويند سحر سابقه

اى به آن حضرت عرض كردم: پيش از وقوع اين امر نشانه»محمّد بن صامت از امام صادق عليه السّلام روايت كرده گويد:  -21
 آن چيست؟نيست؟ فرمود: چرا، عرض كردم: 

فرمود: نابودى عبّاسى، و خروج سفيانى، و كشته شدن نفس زكيّه، و فرو رفتن زمين در صحرا، و آواز آسمان، پس عرض كردم: 
 ترسم اين امر به درازا كشد.فدايت گردم مى

 «.فرمود: نه، آن همچون رشته منظّمى به دنبال هم خواهد بود

قائم عليه السّلام در سالهاى فرد، نه، يك، سه، پنج »روايت كرده كه آن حضرت فرمود: ابو بصير از امام باقر عليه السّلام  -22
كند، و فرمود: هنگامى كه با بني اميّه به اختلاف پرداختند و دولت ايشان از ميان رفت و سپس اولاد عبّاس به حكومت قيام مى

خواهند برد تا آنكه در ميان خود به اختلاف پردازند  رسيدند، پس همواره در بهار حكومت و فراوانى و طراوت زندگى به سر
 رود، و اهل مشرقو چون اختلاف كردند دولتشان از ميان مى
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و اهل مغرب نيز دچار اختلاف شوند، آرى همچنين اهل قبله نيز گرفتار اختلاف شوند و ناراحتى و سختى بسيار به مردم 
د اى از آسمان آواز برآورگذرد، پس پيوسته بدان حال خواهند بود تا اينكه نداكنندهترس مىخواهد رسيد از آنچه بر ايشان از 

نگرم كه در ميان ركن و مقام از مردم به امرى نوين و چون ندا برآمد پس كوچ كنيد! كوچ كنيد، به خدا سوگند گوئى به او مى
د، بدانيد كه هيچ پرچمى )كه او گسيل داشته( بدو بازگردانده و فرمانى جديد و نظامى تازه از آسمان )نظامى الهى( بيعت گير

 «.نشود تا پايان عمر او

بدانيد آن ندا كه از آسمان به نام قائم است »فضيل بن محمّد از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -20
طسم تلِْكَ  ال شما را اصلاح فرمايد؟ فرمود: دردر كتاب خدا بسيار روشن است، عرض كردم: آن در كجا است خداوند ح

اى از آسمان برايشان فرو فرستيم تا گردنهاى ايشان براى آن خاضع و اگر بخواهيم نشانه»فرمايد: كه مى آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ
 «.ت بمانندحركاشد بىآن حضرت فرمود: هنگامى كه صدا را بشنوند همچون كسانى كه پرنده بر سرشان نشسته ب« ذليل گردد

 هنگامى كه»ابو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -21
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يعنى  -هاى چوبين( منبر مروان بالا رود، حكومت بني عبّاس ترقّى و رونق خواهد يافت و فرمود: پدرمعبّاسىّ از چوبهاى )پله
من فرمود: لا جرم بايد آتشى از آذربايجان برافروزد كه چيزى در برابرش نتواند ايستاد، پس چون به  -امام باقر عليه السّلام

ت كننده ما به فعّاليت پرداخهاى خود بمانيد و تا زمانى كه ما آرام هستيم شما نيز آرام باشيد، و چون حركتچنين شود در خانه
نگرم كه در ميان ركن و مقام از مردم بر ند گوئى من هم اكنون بدو مىبه سوى او بشتابيد اگر چه بر سر زانوان، به خدا سوگ
 «.رسدگيرد، فرمود: و واى بر عرب از شرّى كه به زودى فرا مىفرمانى جديد كه بر عرب سخت گران است بيعت مى

وانند و در حالى كه در خنام قائم را مى»عبيد بن زراره از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -25
شود: نام شما اعلام شده، پس منتظر چه هستيد؟ سپس دست آن حضرت رسند و به او عرض مىپشت مقام است به خدمتش مى

گردد، )راوى( گويد: زراره به من گفت: خدا را شكر ما شنيده بوديم كه قائم عليه السّلام با اكراه شود و با او بيعت مىگرفته مى
 «.دانستيم، بعد فهميديم آن كراهتى است كه گناهى در آن وجود نداردود و جهت كراهت آن حضرت را نمىشبيعت مى
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از امور حتمى كه بناچار بايد قبل از قيام »حمران بن أعين از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -26
 «.ين در صحرا و كشته شدن نفس زكيّه و آواز دهنده از آسمان استقائم باشد خروج سفيانىّ و فرو رفتن زم

مهدىّ ]از آل »كند كه: همانا آن آواز دهنده ندا مى»فرمايد: ناجيه قطّان گويد كه شنيده است امام باقر عليه السّلام مى -23
يعنى  -اندهمانا فلانى و پيروانش بر حقّ»كند: با ذكر نام او و نام پدرش، پس شيطان ندا مى« محمّد[ فلانى فرزند فلانى است

 «.-مردى از بني اميّه

« تفقط فلانى امير اس»كند كه: اى از آسمان ندا مىفرمود: نداكنندهزرارة بن أعين گويد: شنيدم امام صادق عليه السّلام مى -21
د؟ جنگچه كسى پس از اين با مهدى مى عرض كردم: پس« فقط علىّ و پيروان او پيروزند»كند: اى ديگر ندا مىو آواز دهنده

 فرمود:

 شعار به نفع مردى از -همانا فلانى و پيروانش پيروزند»دهد: شيطان آواز مى

 030ص:

 تواند راست را از دروغ باز شناسد؟ فرمود:عرض كردم: پس چه كسى مى« -بني اميّه

دانند كه آنان همان گويند كه آن واقع خواهد شد و مىه واقع شود مىاند و قبل از اينككردهآن را كسانى كه حديث ما را نقل مى
 «.شناسندبر حقّان راستگويند، مى



به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: در شگفتم، خداوند حال شما را به سلامت دارد و من در »زرارة بن أعين گويد:  -29
بينند از فرو بردن زمين صحرا سپاهيان را، و آن نچه از شگفتيها كه مىكنند با وجود آعجبم از قائم كه چگونه با او جنگ مى

كند تا جايى كه ندا كند همچنان كه براى رسول خدا صلّى صدا كه از آسمان است؟ پس فرمود: همان شيطان آنان را رها نمى
 «.اللَّه عليه و آله در روز عقبه ندا كرد

ا گوئيد: آنهگويد: شما مىه السّلام عرض كردم: جريرى برادر اسحاق به ما مىبه امام صادق علي»هشام بن سالم گويد:  -03
شود كه( راست از دروغ است؟ امام صادق عليه السّلام فرمود: به او بگوئيد: دو صدا است پس كدام يك از آن دو )شناخته مى

)والد معظّم در شرح «. هم او راستگو است -و تو منكر هستى كه اين واقع خواهد شد -همان كسى كه ما را بدان آگاه ساخته
 اند: يعنى آن را كسى كه قبل از وقوعشحديث فوق فرموده
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شناسد همچنان كه هم اكنون بدان انكار شناسد و آدمى چون تو، حقّدار را از آنكه بر باطل است باز نمىبدان اعتقاد دارد مى
 صديق دارد همو هنگام وقوعش نيز تصديق و شناخته خواهد داشت(.دارى، پس كسى كه هم اكنون سخن حقّ را ت

آنها دو صيحه است، يك صيحه در آغاز شب و صيحه »فرمود: هشام بن سالم گويد: شنيدم امام صادق عليه السّلام مى -01
س ى از ابليس، پديگر در پايان شب دوم، گويد: عرض كردم: آن چگونه است؟ گويد: آن حضرت فرمود: يكى از آسمان، و يك

 .«شناسدشود؟ فرمود: كسى كه آن را قبل از وقوع شنيده )و بدان ايمان دارد( مىعرض كردم: اين از آن چگونه شناخته مى

ند: گويكنند و مىبه امام صادق عليه السّلام عرض كردم: مردم ما را سرزنش مى»عبد الرّحمن بن مسلمة الجريرى گويد:  -02
شود؟ آن حضرت فرمود: شما چه پاسخى به باطل است هر گاه هر دو حاضر باشند از كجا باز شناخته مىحقّدار از آنكه بر 

 دهيم، گويد: پس آن حضرت فرمود:دهيد؟ عرض كردم: ما به ايشان پاسخى نمىايشان مى

قت هم آن را تصديق به ايشان بگوئيد هنگامى كه آن واقع شد كسى كه مؤمن بوده و قبل از وقوعش بدان ايمان دارد آن و
 الخ. -أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي فرمايد:خواهد كرد ]فرمود[ همانا خداى عزّ و جلّ مى
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گر اينكه يابد مه نمىتر است كه مورد پيروى قرار گيرد يا آن كس كه خود راكند شايستهآيا كسى كه به سوى حقّ هدايت مى»
 «.كنيدهدايت شود پس چيست شما را چگونه حكم مى

كند: اى از آسمان به نام صاحب اين امر ندا مىفرمود: آواز دهندهعبد اللَّه بن سنان گويد: شنيدم امام صادق عليه السّلام مى -00
 «.گ بيهوده براى چيست؟بدانيد كه امر از آن فلانى پسر فلانى است )كار را به دست گرفته( پس جن



كشيد اين كارى كه شما گردنهايتان را به جانبش مى»فرمايد: عبد اللَّه بن سنان گويد: شنيدم امام صادق عليه السّلام مى -01
 اى از آسمان آواز دهد:نخواهد شد تا اينكه نداكننده

 «.بدانيد كه فلانى صاحب امر است پس جنگ بر سر چيست؟

 مردم را مرگ و»فرمايد: سنان گويد: شنيدم امام صادق عليه السّلام مى عبد اللَّه بن -05
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اى صادق از شدّت كشتار آواز دهد: كشت و كشتارى فرا گيرد تا آنجا كه مردم در آن حال به حرم پناه جويند، پس نداكننده
 «.كشتار براى چيست؟ صاحب شما فلانى است

 .«سفيانى و قائم در يك سال خواهند بود»باقر عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: محمّد بن مسلم از امام  -06

اند ناگاه سوارى كه در آن ميان كه مردم در عرفات ايستاده»ابو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه فرمود:  -03
اى آگاه كند كه فرج آل محمّد صلّى اللَّه عليه و آله و خليفهبر شترى تندرو سوار است نزد آنان آمده و ايشان را از مرگ 

 گشايش همگى مردم در مرگ اوست.

 كشد، پس فرجاى ديديد )كه آن( آتش بزرگى است كه از جانب مشرق چند شب سر مىو فرمود: هنگامى كه در آسمان نشانه
 ست.مردم بدان وقت است و آن اندكى پيش از )قيام( قائم عليه السّلام ا
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ابو الطّفيل گويد: ابن الكواّء از امير المؤمنين علىّ بن أبى طالب عليه السّلام در مورد غضب سؤال كرد پس آن حضرت  -01
فرمود: چقدر دور است آن غضب، چقدر دور است مرگهائى كه ميان آن مرگها روى دهد و سوارى كه بر شترى تندرو باشد، و 

تندرو چيست؟ شترى كه ميانش با ميان بندش به هم در آميخته )يعنى تنگش به ميان فرو رفته( و آن سوار به آن سوار بر شتر 
 «.رسدايشان خبرى را اطّلاع دهد كه او را بكشند، سپس بدان هنگام آن غضب فرا مى

سمان عذرپذيرى و نه در زمين شود كه نه در آاى كشته مىابو الطّفيل از حذيفة بن يمان روايت كرده كه گفت: خليفه -09
شود تا آنجا كه بر روى زمين گام بردارد و از زمين هيچ چيز او را نباشد و ابن السبيّه اى از خلافت خلع مىياورى دارد و خليفه

يم، دبوام اى كاش من و تو از لشكر او مىزادهرا جانشين خود گرداند، )اسلم مكّى( گويد: پس ابو الطّفيل گفت: اى همشيره
گويد: گفتم: دائى براى چه چنان آرزوئى دارى؟ گفت: براى اينكه حذيفه مرا حديث كرد كه حكومت به خاندان نبوّت باز 

 «.خواهد گشت

 031ص:



تِنا هِمْ آياسَنُريِ فرمايد:از امام باقر عليه السّلام در مورد تفسير فرمايش خداى عزّ و جلّ سؤال شد كه مى»ابو بصير گويد:  -13
هاى خود را در آفاق جهان و در جانهاى ايشان به آنان خواهيم نمود تا بر ايشان بزودى نشانه»الآية  -فِي الآْفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ

دهد تنگ فرمود: به آنان در جانشان مسخ را خواهد نمود و آنچه در جهان آنان را نشان مى« روشن گردد كه او بر حقّ است
ا ت»كنند، و فرمايش خداوند: ى بر ايشان است، پس قدرت خداوند را در خودشان و در محيطشان مشاهده مىشدن محيط زندگ

مقصود از آن خروج قائم است كه آن حقّ است از سوى خداى عزّ و جلّ و اين  «1» «بر ايشان روشن شود كه او بر حقّ است
 ير در خبر، تأويل است نه تفسير اصطلاحى(.)مراد از تفس«. اى از آن نيستبينند و چارهخلق او را مى

عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ  فرمايد:به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: فرمايش خداى عزّ و جلّ كه مى»ابو بصير گويد:  -11
يا چيست؟ پس فرمود: اى ابا عذاب خوارساز دن «2» «عذاب خوارى آور در زندگى دنيا و در آخرت» الدُّنْيا وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ

 بصير كدام ننگى

______________________________ 
 .50( فصّلت: 1)

 .16( راجع فصّلت: 2)
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اش تر از اين است كه مرد در خانه و در اطاق خود و در كنار برادران و در ميان اهل و عيال خود باشد ناگاه خانوادهرسواكننده
ك زنند و فرياد بر آورند، و مردم بگويند: اين چيست؟ گفته شود: فلانى هم اكنون مسخ شد، عرض كردم: قبل گريبانها بر او چا

 «.از قيام قائم عليه السّلام است يا پس از آن؟ فرمود: نه بلكه قبل از آن

ه هد بود؟ فرمود: هنگامى كبه امام صادق عليه السّلام عرض كردم: فرج شيعيان شما كى خوا»[ السّراّج گويد: يعقوب ]بن -12
بني عبّاس به اختلاف دچار شوند و اساس حكومتشان سست گردد و در ايشان كسى طمع ورزد كه هرگز طمع و خيال آن را 

داشته و عرب لجام خود را بگسلد و هر صاحب وسيله دفاعى وسيله دفاع خود را بر افرازد و سفيانى ظهور كند، و يمانىّ نمى
حسنى به جنبش خيزد، آنگاه صاحب اين امر با ميراث رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله از مدينه به سوى مكهّ پديدار گردد، و 

خروج نمايد. عرض كردم: ميراث رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله چيست؟ فرمود: شمشير و زره و عمامه و برد و پرچم و عصا 
 «.و اسب و وسائل جنگى و زين آن حضرت

 السّراّج گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: فرج شيعيان شما كى يعقوب -10
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خواهد بود؟ پس فرمود: آنگاه كه فرزندان عبّاس به اختلاف پردازند و حكومت ايشان سست گردد و )راوى( حديث ياد شده 
تا اينكه بر فراز مكّه فرود آيد، و شمشير را از »ت: را بعينه ذكر كرده تا رسيده است به ذكر آلات جنگى و زين و افزوده اس



يرد گگذارد، و عصا را به دست مىكند، و عمامه را به سر مىپوشد و پرچم و برد را باز مىكشد، و زره را مىنيامش بيرون مى
، و نزد حسنىّ آمده شودخواهد، پس يكى از خادمين آن حضرت از آن موضوع آگاه مىو از خداوند در باره ظهورش اجازه مى

كند، پس مردم مكّه بر او شوريده و او را به قتل كند و حسنىّ به خروج از آن حضرت پيش دستى مىاو را از خبر آگاه مى
كند و مردم با او بيعت كرده و از او فرستند، پس در اين هنگام صاحب اين أمر ظهور مىرسانند و سرش را به نزد شامى مىمى

د، و در سازدارد خداوند آنان را پيش از رسيدن به مدينه نابود مى، و آن شامى سپاهى به سوى مدينه گسيل مىكنندپيروى مى
 پيوندد، و صاحبگريزد و به صاحب امر مىاين زمان هر كس از فرزندان علىّ عليه السّلام كه در مدينه است از آنجا به مكّه مى

 «.دهد كه به مدينه باز گرددسازد و خانواده خود را دستور مىروانه مدينه مى آورد و سپاهى راامر به سوى عراق روى مى

 پيش از اين»فرمود: احمد بن محمّد بن أبى نصر گويد: شنيدم امام رضا عليه السّلام مى -11
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ست، نشين گويد: امروز روزى بيوح اباديهامر )بيوح( خواهد بود، من نفهميدم بيوح چيست؟ بعدا كه به حجّ رفتم شنيدم عربى 
 «.به او گفتم بيوح چيست؟ گفت: سخت گرم

نزد امام باقر عليه السّلام بودم آن حضرت از دو نشانه ياد كرد كه قبل از قيام قائم عليه السّلام »بدر بن خليل اسدىّ گويد:  -15
ن فرود آورده هرگز آن دو اتّفاق نيفتاده، و آن اينكه خورشيد است و از آن هنگام كه خداوند آدم صلوات اللَّه عليه را بر زمي

در نيمه ماه رمضان خواهد گرفت و ماه در آخر آن خواهد گرفت، پس مردى به آن حضرت گفت: يا ابن رسول اللَّه نه بلكه 
گويم، آن دانم چه مىد مىخورشيد در آخر رمضان و ماه در نيمه آن خواهد گرفت، امام باقر عليه السّلام به او فرمود: من خو

)چون به حساب منجّمان خسوف در وسط ماه واقع «. هائى است كه از زمان فرود آمدن آدم هرگز اتّفاق نيفتاده استدو نشانه
 شود و كسوف كه گرفتن خورشيد است در اواخر ماه(.مى

كه آن حضرت فرمود: پيش از اين امر پنج روز از امام باقر عليه السّلام روايت كرده  -برادر كميت -ورد بن زيد اسدى -16
 مانده گرفتگى ماه خواهد بود و نيز خورشيد
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 «.شناسان درهم خواهد ريختپانزده روز مانده و اين در ماه رمضان واقع خواهد شد و آن هنگام حساب )پيش بينى( ستاره

نشانه خروج مهدى گرفتن خورشيد است در ماه »ن حضرت فرمود ابو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آ -13
 «.رمضان در سيزدهم و چهاردهم آن ماه

 سَألََ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ  در مورد فرمايش خداى تعالى:»صالح بن سهل از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه  -11
آن حضرت فرمود: تأويل اين آيه در چيزى است كه خواهد « اى از عذاب قيامت كه وقوعش حتمى است پرسيدكنندهسئوال



رسد، كناسه بنى اسد تا آنجا كه بر ثقيف نيز بگذرد، هيچ تا به كناسه مى -يعنى آتش -شودآمد: عذابى كه در ثويّه واقع مى
 .«م عليه السّلام استكشد و آن پيش از قيام قائگذارد مگر اينكه آن را به آتش مىجايگاه ستم بر آل محمّد را فرو نمى

 سَألََ خوانيد؟ عرض كردم: كدام سوره؟ فرمود: سورهاين سوره را چگونه مى»جابر گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود:  -19
ر د است، و آن آتشى است كه« سال سيل»نيست بلكه آن « سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ»پس فرمود: آن سوره  سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ

 ثويّه

 010ص:

رسد، تا اينكه هيچ جايگاه ستمى بر آل محمّد را فرو گذرد و بعد به ثقيف مىافتد، و سپس از آنجا به كناسه بني اسد مىمى
 «.كشدگذارد مگر آن كه آن را به آتش مىنمى

 بينم كه قومى در مشرق خروج: گوئى مىابو خالد كابلى از امام باقر عليه السّلام روايت كرده است كه آن حضرت فرمود -53
شود، پس چون چنين شوند و به آنان داده نمىشود، باز خواستار آن مىاند ولى به ايشان داده نمىاند و خواستار حقّكرده
يشان اطلبند به ايشان بدهند ولى شوند( پس آنچه مىافكنند )آماده كارزار مىبينند شمشيرهاى خود را بر گردن خويش مىمى

كنند تا اينكه قيام نمايند و آن را به كسى باز ندهند مگر به صاحب شما، كشتگانشان شهيدند، بدانيد از پذيرفتن آن خوددارى مى
 «.داشتميافتم حتما خود را براى صاحب اين امر نگاه مىاگر من خود آن را در مى

سان، خراسان، خرا»سلّام نرسيديم مگر اينكه آن حضرت فرمود: هيچ گاه خدمت امام باقر عليه ال»معروف بن خرّبوذ گويد:  -51
 «.دادمانند اين بود كه آن حضرت ما را بدان بشارت مى« سجستان، سجستان

 011ص:

هنگامى كه بيعت پسر بچه ظاهر شد هر كس وسيله دفاع يا »فرمود: ابو الجارود گويد: شنيدم امام باقر عليه السّلام مى -52
 «.اشته باشد با همان وسيله خود قيام خواهد كردتوانى د

اين امر نخواهد شد تا اينكه هيچ صنفى از »هشام بن سالم از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -50
پس قائم به س« كرديمشديم به عدالت رفتار مىاگر حاكم مى»مردم باقى نماند مگر اينكه بر مردم حكومت كند تا كسى نگويد: 

 «.حقّ و عدالت قيام خواهد كرد

 شود كه نظامهاى حكومتى قبل از آن حضرت نظام حقّ و عدالت واقعى نيست(.)از حديث استفاده مى

به امام صادق عليه السّلام عرض كردم كه آن آواز )آسمانى( حقيقت دارد؟ فرمود: آرى به خدا قسم چندان »زراره گويد:  -51
 «.شنوند و فرمود: اين امر نخواهد شد تا زمانى كه نه دهم مردم از بين بروندزبان خودشان آن را مىكه هر قومى به 



 015ص:

ليه أمير المؤمنين ع»كند كه فرمود: ابراهيم بن عبيد اللَّه بن العلاء از طريق پدر خود از امام صادق عليه السّلام روايت مى -55
 ه پس از آن حضرت تا قيام قائم روى خواهد داد، پس حسين عليه السّلام عرض كرد:السّلام از چيزهائى سخن گفت ك

 يا امير المؤمنين خداوند چه زمانى زمين را از وجود ستمكاران پاك خواهد كرد؟

س سپ -امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: خداوند زمين را از ستمگران پاك نخواهد كرد تا آنكه خون محترمى ريخته شود
م كند و كننده در خراسان قياسپس فرمود: هنگامى كه قيام -جريان كار بني اميّه و بني عبّاس را طىّ حديث مفصلّى بيان فرمود

[ او را بر سرزمين كوفان و ملتان مسلّط شود و از جزيره بني كاوان بگذرد و قائمى از ما در گيلان بر پا خيزد و آبر و ديلمان
ركان كه در گوشه و كنار پراكنده است. براى فرزندان من ظاهر گردد و آنان در اين گيرودارها )يا اجابت كنند و پرچمهاى ت

پس آن حضرت حكايت درازى را نقل  -اندكى( به سر برند، هنگامى كه بصره ويران گردد، و امير اميران در مصر قيام كند
ها آرايش يابد، و گوسفند نر كشته شود آنجاست كه آخرين سپس فرمود: هنگامى كه هزاران هزار نفر آماده شوند و صف -فرمود

 انگيز آشوب به پا كند، و كافر نابود گردد، سپس قائمى كه در آرزويش هستند قيام كند كه امامبه پا خيزد، و فتنه
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 او نيست، ميان دو ركن ناشناخته است، داراى شرف و فضيلت است و او از فرزندان تو است اى حسين كه هيچ فرزندى چون
آشكار گردد، در دو جامه پوسيده و كهنه بر جنّ و انس پيروز شود و در زمين جايى را بدون كشت و زرع )بيهوده و عاطل و 

 «.ثمر( رها نكند، خوشا به حال كسى كه زمان او را درك كند و به دوره او برسد و روزگار او را مشاهده نمايدبى

 امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: يونس بن ظبيان از -56

دمد فرستد، و هنگامى كه صبح آن شب بر مىاى را به آسمان دنيا فرو مىرسد پروردگار تعالى فرشتهچون شب جمعه فرا مى»
ارند و برهائى از نور گذآن فرشته بر عرش بر فراز بيت المعمور نشيند، و براى محمّد و علىّ و حسن و حسين عليهم السّلام من

ايشان بر فراز آنها روند و فرشتگان و پيامبران و مؤمنان بر آنان گرد آيند و درهاى آسمان گشوده گردد، و چون خورشيد به 
اى نيمه روز رسد رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله گويد: پروردگارا وعده خود )ميعاد خود( كه در كتاب خود آن را وعده فرموده

اند وعده فرموده است كه حتما آنان را در زمين خلافت خداوند به كسانى كه از شما ايمان آورده و كردار نيكو انجام داده: »كه
 بخشد همان گونه كه پيشينيان را خليفه ساخت و دين آنان را كه بر ايشان اختيار فرموده

 013ص:

كى خواهد بود؟ سپس فرشتگان  «1» «را از پس ترسشان ايمنى عطا فرمايد)بر ساير اديان( توان و غلبه بخشد و حتما آنان  
دگارا پرور»و پيامبران نيز همانند آن را گويند و بعد محمّد و علىّ و حسن و حسين عليهم السّلام به سجده در آيند و گويند: 



آنچه  اند، پس خداوندتو خوار گشته اند، و بندگان نيكوكاربه خشم آى كه حريم تو دريده شده و برگزيدگان تو كشته شده
 «.دهد و آن روزى معيّن استبخواهد انجام مى

هنگامى كه ديوار مسجد كوفه كه در انتهاى »خالد قلانسىّ از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه ان حضرت فرمود:  -53
در آن وقت حكومت بني فلان زوال خواهد يافت، آن قرار دارد از آن سمت كه به خانه ابن مسعود متّصل است ويران شود، پس 

 «.اش ديگر آن را نخواهد ساختكنندهبدانيد كه ويران

عبد الكريم بن عمرو خثعمىّ از مردى و آن مرد از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: قائم قيام  -51
 نكند، تا اينكه دوازده مرد قيام كنند و جملگى بر اينمى

______________________________ 
 .55( النّور: 1)
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 «.اند، و قائم ايشان را تكذيب كندگفته متّفق شوند كه ايشان او را ديده

روايت كرده كه گفت: امام صادق عليه السّلام  -دانمكه گويد: او را كسى جز مسمع ابا سيّار نمى -معاذ بن مطر از مردى -59
در محضر »عبيد بن زراره گويد:  -63شود( )يعنى شروع مى« ش از قيام قائم جنگ قيس، جنبش آغاز خواهد كردپي»فرمود: 

كند؟ در صورتى كه آن كسى كجا و چگونه خروج مى»امام صادق عليه السّلام از آن سفيانى ياد شد، پس آن حضرت فرمود 
 «.استكه چشم او را از كاسه در آورد در صنعاء هنوز خرج نكرده 

علىّ بن محمّد بن الأعلم الأزدى به واسطه پدرش از جدّ خود روايت كرده كه گفت: امير المؤمنين عليه السّلام فرمود:  -61
پيش از قيام قائم مرگ سرخ و مرگ سفيد و ملخى در فصل آن و ملخى در غير فصلش سرخ رنگ چون خون پديد خواهد »

 «.هد، و مرگ سفيد همان طاعون استدآمد، و امّا مرگ سرخ با شمشير روى مى

 019ص:

همانا پيش از قائم سالهاى فريبكارى خواهد بود، كه راستگو در »فرمود: اصبغ بن نباته گويد: شنيدم علىّ عليه السّلام مى -62
ه در آن به رويبض»و در حديثى است كه:  -آن دروغگو و دروغگو در آن راستگو قلمداد شود و ما حل در آن مقرّب باشد

وَ هُوَ شَديِدُ  فرمايد:خوانيد كه در آن مىعرض كردم: رويبضه چيست و ماحل كدام است؟ فرمود: مگر قرآن نمى -سخن آيد
 «.فرمود: مراد مكر است، پس عرض كردم: ماحل چه باشد؟ فرمود: يعنى مكّار سخن چين و جاسوس «1» الْمِحالِ

 ه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:حذيفة بن منصور از امام صادق علي -60



آمده است به معنى « مأدبه»كلمه « مائده»و در روايتى غير از اين روايت به جاى كلمه  -اى استهمانا خداى را مائده: سفره»
براى  ابيداى از آسمان سر برآورده ندا كند: اى پرندگان آسمان و اى درندگان زمين بشتدر قرقيسياء كه پديدارشونده -خوان

 «.سير كردن شكم خود از گوشت بدنهاى ستمكاران

______________________________ 
 .10( الرّعد: 1)
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شود كه اى فلان فرزند به نام قائم ندا داده مى»ابو بصير گويد: امام صادق عليه السّلام براى ما روايت كرد ]و فرمود[:  -61
 «.فلانى بپاخيز

اى كند تا اينكه ]مردم را[ فتنهاى جابر، قائم ظهور نمى»امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  جابر از -65
در شام فرا گيرد كه در جستجوى راه گريز باشند و آن را نيابند، و ميان كوفه و حيره )نجف( كشتارى واقع شود، كشتگانشان 

 «.اى از آسمان ندائى برآوردكننده)از هر دو طرف( مانند هم باشند، و ندا

منتظر صدائى باشيد كه از جانب دمشق »محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -66
 «.ناگهان به شما رسد، در آن آواز گشايشى بزرگ براى شما خواهد بود

 اى جابر، بر زمين بنشين»فرمود: جابر بن يزيد جعفىّ گويد: امام باقر عليه السّلام  -63

 091ص:

 سى:كنم ببينى چنانچه بدان برهائى را كه برايت ياد مىنشين باش( و دست و پائى نجنبان )فعّاليتى نكن( تا نشانه)خانه 

روايت كن، و آواز بينم كه آن را دريابى ولى پس از من آن را از من نخستين آنها اختلاف بني عبّاس است و من در تو نمى
اى از آباديهاى شام به نام جابيه فرورود، بخشى اى از آسمان ندا كند و شما را آوازى از جانب دمشق به فتح برسد، و قريهدهنده

از قسمت راست مسجد دمشق فرو ريزد، و گروهى مارقه )كه شورشيانى گمراه و بدعتگزار و گول خورده( از ناحيه ترك خروج 
قانونى روم به دنبال آن باشد، و طايفه ترك روى آورند تا آنكه در جزيره فرود آيند، و نيز شورشيان از اش و بىكنند، و اغتش

روم روى آورند تا در رمله فرود آيند، پس در آن سال اى جابر در هر سرزمينى از ناحيه مغرب اختلاف فراوانى پديد آيد، 
ام باشد، سپس در آن هنگام اختلاف آنان بر سه پرچم باشد: پرچم أصهب شود سرزمين شپس نخستين سرزمينى كه ويران مى

 و پرچم أبقع و پرچم سفيانى، پس سفيانى با ابقع برخورد كند و به جنگ پردازند، و سفيانى او و هر كس را كه

 092ص:



نخواهد بست مگر روى آوردن به سوى كشد، و بعد ديگر همّتى به كار كند خواهد كشت، سپس أصهب را مىاز او پيروى مى
عراق، و سپاهيانش به قرقيسيا گذر كنند و در آنجا به جنگ پردازند و صد هزار تن از ستمكاران در آنجا كشته شوند، و سفيانى 

نند، كسپاهى به كوفه گسيل دارد كه هفتاد هزار نفر شمار ايشان باشد پس ايشان مردم كوفه را بكشند و به دار آويزند و اسير 
در كشاكشى اين چنين كه بر ايشان واقع شده، ناگاه پرچمهائى از جانب خراسان پديدار شود و پرچمداران منزلها را با سرعت 
بسيار بپيمايند و با آنان چند تن از اصحاب قائم همراه باشند سپس مردى از موالى )غير بومى( اهل كوفه با جمعى ناتوان خروج 

ن ميان حيره و كوفه او را به قتل رساند و سفيانى گروهى را به مدينه روانه كند و مهدى از آنجا به مكّه كند، فرمانده سپاه سفيا
رهسپار شود و خبر به فرمانده سپاه سفيانى رسد كه مهدى به جانب مكّه بيرون شده است، پس او لشكرى از پى او روانه كند 

 انى بدان سنّت كه موسى بن عمران داشت داخل مكّه شود.ولى او را نيابد تا اينكه مهدى با حالت ترس و نگر

اى دشت، آن قوم »كند كه اى از آسمان ندا مىآيد، پس آواز دهندهآن حضرت فرمود: فرمانده سپاه سفيانى در صحرا فرود مى
 ر كه خداوند رويشانيابد مگر سه نفبرد و هيچ يك از آنان نجات نمىپس دشت نيز ايشان را به درون خود مى« را نابود ساز
 را به پشت
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اى كسانى كه كتاب به شما داده شده به »گرداند و ايشان از قبيله كلب هستند، و اين آيه در مورد آنان نازل شده: آنان بر مى
هائى را آنكه چهرهكند ايمان آوريد پيش از آنچه ما فرو فرستاديم )قرآن( كه آنچه را نزد شماست )تورات و انجيل( تصديق مى

حضرت فرمود: قائم در اين هنگام در مكّه خواهد بود، پشت  «1» «.تا آخر آيه -محو سازيم و آنها را به پشتهايشان برگردانيم
طلبيم، چه كسى از مردم )دعوت( دهد: اى مردم ما از خدا يارى مىخود را به بيت الحرام تكيه داده و بدان پناه جسته آواز مى

ترين مردم به خداوند و محمّد صلّى اللَّه عليه و آله گويد؟ كه ما خاندان پيامبر شما محمّد هستيم، و ما شايستهسخ مىما را پا
باشيم، پس هر كه در باره آدم با من محاجّه كند بداند كه من سزاوارترين مردم به آدم هستم؛ و هر كه با من در باره نوح مى

ترين مردم به ابراهيم هستم؛ و هر كس در مورد محمّد صلّى اللَّه عليه و آله با من به محاجهّ ستهمحاجّه پردازد بداند كه من شاي
برخيزد بداند كه من سزاوارترين مردم به محمّد صلّى اللَّه عليه و آله هستم، و هر كس در مورد پيامبران با من محاجّه كند بداند 

آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ  إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى فرمايد:خداوند در كتاب خود نمى كه من سزاوارترين مردم به پيامبران هستم، مگر
 همانا خداوند آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر»الآيه  -آلَ عِمْرانَ علََى العْالَمِينَ

______________________________ 
 .13( النّساء: 1)
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پس من يادگارى  «1» «اى ديگر هستند و خداوند شنوا و دانا استبرگزيد فرزندانى كه برخى از آنان از نسل پارهجهانيان 
 اى از محمّد كه درود خداوند بر تمامى آنها باد.هستم از آدم و به جا مانده از نوح و برگزيده از ابراهيم و خلاصه



ترين مردم به كتاب خداوند هستم، هان: هر كه در پردازد پس من شايستهبدانيد هر كس با من در باره كتاب خدا به محاجّه 
مورد سنّت رسول خدا با من محاجّه كند بداند كه من سزاوارترين مردم به سنّت رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله هستم، پس 

خواهم ابلاغ كند غايبان از شما مى شنود كه حاضران ]از شما[ بهدهم هر كس را كه امروز سخن مرا مىمن به خدا سوگند مى
و به حقّ خدا و حقّ رسول او صلّى اللَّه عليه و آله و حقّ خودم كه مرا بر شما حقّ خويشاوندى با رسول خدا است از شما 

از  و كند كه ما مورد وحشت و ستم قرار گرفتيمخواهم كه ما را يارى نمائيد و از ما باز داريد آن كس را كه به ما ستم مىمى
شهرها و فرزندانمان رانده شديم و بر ما ستم شد و از حقّمان كنار زده شديم و آنان كه بر باطل بودند بر ما نسبت ناروا بستند 

 «.پس خدا را خدا را )به ياد آريد( در حقّ ما، ما را خوار نسازيد و ما را يارى كنيد تا خداى تعالى شما را يارى فرمايد

 پس خداوند سيصد و سيزده نفر ياران آن حضرت را بر اوآن حضرت ادامه داد: 

______________________________ 
 .01( آل عمران: 1)
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پيوندند( اند و بعد به هم مىهاى ابر پائيز )كه متفرّقآورد، و خداوند آنان را بدون قرار قبلى براى او فراهم آورد بسان پارهگرد مى
ا هر كج» أيَْنَ ما تَكوُنُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً اى است كه خداوند در كتاب خود آن را ذكر كرده است كه:آيهاى جابر اين همان 

كنند پس در ميان ركن و مقام با او بيعت مى «1» «آورد كه خدا بر همه چيز توانا استكه باشيد خداوند همگى شما را گرد مى
اى از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله همراه است كه فرزندان آن را از پدران به ارث دريافت و با او فرمان و وصيّت نامه

 فرمايد، پس هر چهمردى از فرزندان حسين است كه خداوند كار او را يك شبه برايش اصلاح مى -اى جابر -اند، و قائمداشته
ول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و ارث بردن او از علماى هر از آن جمله بر مردم مشكل نمايد ديگر زاده شدن او از نسل رس

عالمى پس از ديگرى بر ايشان مشكل نخواهد بود و باز اگر اينها هم جملگى بر ايشان مشكل باشد آن آواز كه از آسمان بر 
 «.گذاردمىشود ديگر مشكلى را بر ايشان باقى نخيزد هنگامى كه او به نام خودش و پدر و مادرش خوانده مىمى

 «.قائم روز عاشورا قيام خواهد كرد»ابو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -61

 اند با توجّه به فراوانى آن و به هم پيوستگىها كه امامان عليهم السّلام ذكر فرمودهاين نشانه

______________________________ 
 .111( البقرة: 1)
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سازد كه قائم عليه السّلام ظهور نكند مگر پس از فرا رسيدن و و تواتر آن روايتها و همقول بودن آنها )از حيث معنى( لازم مى
اند كه گزيرى از وقوع آنها نيست )و حتما بايد واقع شود( و ايشان راستگويانند، تا آنجا ها، زيرا آنان خبر دادهتحقّق آن نشانه



كنيم تحقّق يابد ولى پيش از او، آن ما اميدواريم آنچه در باره قائم عليه السّلام آرزو مى»ايشان عرض شده است كه:  كه به
 .«آرى به خدا قسم كه سفيانى از حتميّات است و از وقوع آن گريزى نيست»اند: و ايشان فرموده« سفيانى در كار نباشد

اند ن دلائل و برهانها بر ظهور حقّ پس از آنها است مورد تأكيد و تصديق قرار دادههاى پنجگانه را كه برتريسپس وجود نشانه
هر كس براى شما تعيين وقتى را از ما روايت كند هر »اند: همان گونه كه امر تعيين وقت ظهور را باطل اعلام داشته و فرموده

ها است اهىترين گوو اين از راست« كنيمهور( تعيين نمىكس كه باشد از تكذيب او پروا نداشته باشيد كه ما زمانى را )براى ظ
بر باطل بودن كار هر كسى كه مدعّى مرتبه مقام قائم گردد يا برايش چنين ادّعائى شود، و پيش از پيدايش و فرا رسيدن اين 

ن ادعّائى شده است، از ها ظهور كند، به ويژه كه احوال او همگى گواه بر باطل بودن ادّعاى كسى باشد كه برايش چنينشانه
خواهيم كه به منّت و كرمش ما را از آن جمله قرار ندهد كه با آراستن و فريبكارى در دين و گول زدن و تزوير خداوند مى

 كردن با سست دينان مرتدّ در پى دنياجوئى هستند، و آنچه از پرتو هدايت و فروغ آن و جمال حقّ و زيبائى آن كه به ما

 093ص:

 طا فرموده از ما باز نستاند.ع

 ( )آنچه در باره سختى و ناراحتى كه پيش از ظهور صاحب عليه السّلام واقع خواهد شد رسيده است(15 -)باب

ل گويد: هنگامى كه به مدينه آمدم به منز -و لفظ حديث طبق روايت ابن عقده است -بشير بن أبى أراكه نبّال روايت كرده -1
لام كه رسيدم با استر آن حضرت روبرو شدم كه زين شده بر در خانه آماده بود، پس جلوى خانه نشستم، آن امام باقر عليه السّ

حضرت از منزل بيرون آمد، من به او سلام كردم حضرت از استر پياده شده و به سوى من آمد و فرمود: از كجائى؟ گفتم: از 
ه هستم، فرمود: چه كسى در اين راه همدم و همراه تو بود؟ گفتم: مردم عراق هستم، فرمود: از كجاى آن؟ گفتم: از اهل كوف

 گروهى از محدثه، فرمود:

 محدثه كدام است؟ عرض كردم: همان مرجئه، پس فرمود: واى بر اين مرجئه فردا بدان
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اى رخ دهد ما و شما در چنان واقعههنگام كه قائم ما قيام كند به چه كسى پناه خواهند برد؟ عرض كردم: ايشان قائلند: اگر 
پذير است، و هر كه در نهان نفاق ورزد خداوند ميزان عدالت يكسان خواهيم بود، فرمود: هر كس توبه كند خداوند بر او توبه

جز او را از رحمت خود دور نسازد )فقط اوست كه از رحمت خدا به دور افتاده(، و هر كس اندك مخالفتى ابراز كند خداوند 
بدانسان كه قصّاب  -سوگند به آنكه جانم به دست اوست -خونش را خواهد ريخت، سپس فرمود: آنان را سر خواهد بريد

 گويند:[ مىعرض كردم: ]آنان -و در اين حال با دستش به گلوى خويش اشاره فرمود -بردگوسفندش را سر مى

د و به اندازه يك حجامت هم خون مردم نخواهد ريخت، شوچون آن امر روى دهد همه كارها براى او درست و برقرار مى
فرمود: هرگز چنين نيست، سوگند به آنكه جانم به دست اوست كار به آنجا خواهد كشيد كه ما و شما عرق و خون بسته شده 



هنگام با و در اين  -شود( پاك كنيمرا )كه ناشى از دشواريهائى است كه موجب پديد آمدن عرق و ايجاد زخمهاى خونين مى
 «.-دست خود به پيشانيش اشاره فرمود

ا ذكر و همانند حديث گذشته ر -موسى بن بكر واسطى نيز از بشير نبّال روايت كرده كه گفت: آنگاه كه به مدينه رسيدم -2
گر قيام مهدى اگويند كه جز اينكه گويد: هنگامى كه به مدينه رسيدم به امام باقر عليه السّلام عرض كردم: آنان مى -كرده است
 كند كارها
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 ريزد، پس فرمود:شود و به اندازه حجامتى خون نمىبه خودى خود براى او برقرار مى

مسلّما  شدهرگز چنين نيست، سوگند به آنكه جانم به دست اوست اگر كارها به خودى خود براى كسى برقرار و رو به راه مى
شد، آله آنگاه كه دندانهاى پيشين آن حضرت شكست و صورتش را زخم رسيد درست مى براى رسول خدا صلّى اللَّه عليه و

نه هرگز، سوگند به آنكه جان من به دست اوست )چنين نخواهد شد( تا آنكه ما و شما عرق و خون بسته شده را پاك كنيم، 
 «.پاك كرد -به عنوان نمودار آن حالت -سپس آن حضرت پيشانى خود را

در حضور امام صادق عليه السّلام از قائم عليه السّلام ياد شده عرض كردم: من اميدوارم كه كار او »عمر گويد: مفضّل بن  -0
اى به آسانى صورت پذيرد، پس شنيدم از آن حضرت كه فرمود: آن امر واقع نخواهد شد تا آنكه )شدائد و مشكلات به پايه

 «.دائيدبرسد كه( خون بسته شده و عرق را )از خويشتن( بز

اند همانا اهل حقّ از آن هنگام كه در سختى و شدتّ بوده»فرمود: يونس بن رباط گويد: شنيدم امام صادق عليه السّلام مى -1
 «.پيوسته در آن به سر خواهند برد، هان بدانيد اين كار تا مدّت كوتاهى است، امّا به عافيتى طولانى خواهد انجاميد
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و همانند حديث  -فرمود:ق ديگرى از يونس بن رباط روايت شده كه گفت: شنيدم امام صادق عليه السّلام مىو نيز از طري
 .-پيشين را نقل كرده است

 نزد امام ابى الحسن الرضّا عليه السّلام از قائم ياد شد پس فرمود:»معمّر بن خلّاد گويد:  -5

چگونه؟ فرمود: اگر قائم ما عليه السّلام خروج كند جز خون بسته شده و تر از آن روز هستيد، عرض كردند: شما امروز آسوده
هاى اسبان خفتن چيزى در كار نخواهد بود و لباس قائم عليه السّلام جز جامه خشن و خوراك او جز عرق و بر روى زين

 «.غذاى ناگوار و نامطبوع نخواهد بود



 نوح»از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  احمد بن محمّد بن عيسى به واسطه يكى از رجال خود -6
عليه السّلام از پروردگار خود درخواست كرد كه بر قومش عذاب فرو فرستد، و خداوند به او وحى فرمود كه دانه خرمائى را 

شان عذاب فرو سازد و براى در زمين بكارد و چون آن دانه رشد كرد و بارور شد و نوح از آن خورد آنگاه قوم او را هلاك
 فرستد پس آن دانه را كاشت و اصحاب خود را از آن ماجرا آگاه ساخت،
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هنگامى كه آن دانه درخت شد و رشد كرد و ميوه داد و نوح از آن برچيد و خورد و به اصحاب خود نيز خورانيد، آنان به او 
اى را كه ما داده بودى وفا كن، نوح پروردگار خويش را خواند و انجام وعدهاى را كه به گفتند: اى پيامبر خدا اينك وعده

خداوند به او داده بود درخواست كرد، خداوند به او وحى كرد براى بار دوم عمل كاشتن را تكرار كند تا هنگامى كه نخل رسيد 
لسّلام ياران خود را از آن قضيه آگاه كرد، و و ميوه داد و نوح از آن خورد آن وقت بر ايشان عذاب نازل كند، پس نوح عليه ا

 اى با نوح پا بر جا ماندند، نوح نيز آناى ديگر نفاق ورزيدند و دستهاى از دين برگشتند و دستهآنان سه دسته شدند: دسته
خورانيد آنان گفتند: دستور را اجرا كرد تا آنگاه كه آن نخل رسيد و ميوه داد و نوح خود از آن ميوه خورد و به ياران خود نيز 

اى كه به ما داده بودى وفا كن، پس نوح پروردگار خود را خواند، خداوند به او وحى فرمود كه آن نهال اى پيامبر خدا آن وعده
را براى بار سوم بكارد، تا هنگامى كه آن درخت رسيد و بارور شد قوم او را هلاك كند، نوح آن را به ياران خود خبر داد، پس 

 دسته كه مانده بودند خود سه دسته شدند: آن دو

اى منافق شدند و يك دسته با نوح پا برجا باقى ماندند، تا آنكه نوح ده بار اين عمل را تكرار يك دسته از دين برگشتند و فرقه
يم به سه دسته تقساى به همان ترتيب كرد و هر دستهكرد و خداوند با ياران نوح كه با او باقى مانده بودند همچنان رفتار مى

 اى از ياران خاصّ و با ايمان نوح نزد او آمدند و گفتند: اىشد، چون بار دهم شد عدهّمى
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پيامبر خدا آنچه به ما وعده دادى چه انجام دهى و چه انجام ندهى تو راستگو و پيامبر و فرستاده خدا هستى و ما در مورد تو 
نان رفتار كنى، آن حضرت فرمود: در آن هنگام كه چنين گفتند خداوند به خاطر گفته نوح آنان را شكّى نداريم هر چند با ما چ

هلاك ساخت و خاصّان نوح را همراه او به كشتى در آورد و خداى تعالى پس از آنكه ايشان صافى و پاك شدند و تيرگى از 
 «.آنان رفت نجاتشان داد و نوح را نيز با آنان نجات بخشيد

در طواف نزد امام صادق عليه السّلام بودم، پس به سوى من نگريست، و به من فرمود: اى مفضّل »ضّل بن عمر گويد: مف -3
 بينم؟چرا تو را اندوهگين و رنگ برگشته مى

نگرم و به آنچه از اين حكومت و قدرت و جبروت موجود كه در گويد: به او عرض كردم: فدايت شوم به وضع بني عبّاس مى
بوديم، فرمود: اى مفضّل بدان كه اگر چنان ارشان است، كه اگر آنها براى شما فراهم بود مسلّما ما نيز در آن همراه شما مىاختي
شد چيزى )در كار( نبود جز پرداختن در شب به كار سياست و تدبير امور و روز درگير و دار كار مردم بودن )و به مهمّات مى



خوردن غذاى ناگوار و پوشيدن جامه خشن همانند امير المؤمنين عليه السّلام و در غير اين زندگى و وضع مردم پرداختن( و 
 توانيم بخوريم وصورت آتش )در انتظارمان( بود، پس آن كار از ما روى برتافت و بگرديد، و ما اكنون مى

 130ص:

 «.دهد؟!اى كه خداوند ستمى را نعمت قرار بياشاميم، آيا تو اين چنين ديده

در خانه امام صادق عليه السّلام خدمت آن حضرت بودم و خانه از جمعيّت پر بود و مردم به آن »عمرو بن شمر گويد:  -1
ت، گفگرفت مگر اينكه بدان پاسخ مىكردند، و آن حضرت از چيزى مورد سؤال قرار نمىحضرت روى آورده از او پرسش مى

غاز كردم، آن حضرت فرمود: اى عمرو چه چيز تو را به گريه واداشت؟ عرض كردم: من از سوئى از خانه )مجلس( گريستن آ
فدايت گردم چگونه گريه نكنم مگر در اين امّت كسى همانند تو وجود دارد، ولى در به روى شما بسته شده و پرده بر چهره 

پوشيم، خوريم و لباس نرم مىخوشگوار مى شما افتاده است، پس فرمود: اى عمرو گريه مكن، )در شرايط كنونى( ما بيشتر غذاى
گوئى چيزى در كار نبود جز خوراك ناگوار خوردن و لباس خشن پوشيدن همچون امير المؤمنين اگر وضع چنان بود كه تو مى

 «.علىّ بن أبى طالب عليه السّلام كه در غير اين صورت سر و كارمان با زنجيرها در دوزخ بود
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 )آنچه در باره جلوگيرى و بازداشتن از تعيين وقت ظهور و نام بردن صاحب الأمر عليه السّلام رسيده است(. (16 -)باب 

 به آن حضرت عرض كردم:»ابو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده گويد:  -1

 اين امر را سر رسيدى نيست كه بدان انجام پذيرد و بدنهاى ما را آسوده سازد؟ فرمود:

 «.را، ولى چون شما فاش ساختيد، پس خداوند نيز آن را به تأخير انداختچ

هنگامى كه علىّ بن الحسين عليهما السّلام درگذشت من خدمت امام باقر عليه السّلام رسيدم و به »ابو خالد كابلى گويد:  -2
ا با او و وحشت مرا از مردم دانى كه من جز پدرت كسى را نداشتم و انس مرآن حضرت عرض كردم: فدايت گردم تو مى

خواهى بگوئى؟ عرض كردم: فدايت گردم، پدرت صاحب اين امر را گوئى اى ابا خالد ولى چه مىدانى، فرمود: راست مىمى
 ديدم حتمااى برايم توصيف كرده بود كه اگر در راهى او را مىبه گونه
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 گوئى اى ابا خالد؟ عرض كردم:خواهى بگرفتم، فرمود: ديگر چه مىدستش را مى

خواهم نام او را برايم بگوئى )فاش سازى( تا او را به نامش بشناسم، فرمود: به خدا سوگند اى ابا خالد سؤال زحمت انگيز مى
ام و[ اگر من آن را به كسى و مشقّت آورى از من پرسيدى و از امرى از من سؤال كردى كه ]هرگز آن را به هيچ كس نگفته



ند كه كنى كه اگر بني فاطمه او را بشناسند حرص ورزگفتم، تو از چيزى مرا پرسش مىبودم )گفتنى بود( مسلّما به تو مى گفته
اى محمّد هر كس به روايت از ما تعيين »محمّد بن مسلم گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود:  -0 «1» «او را تكّه تكّه كنند

اينكه او را تكذيب كنى هراس نداشته باش كه ما براى هيچ كس زمانى را )براى ظهور قائم  وقتى را به تو خبر داد هرگز از
 «كنيمعليه السّلام( تعيين نمى

______________________________ 
 نكوهش و ذمّ بسيار بزرگى...« بر تكّه تكهّ كردن او حرص خواهند ورزيد »اند: جمله ( والد معظّم در توضيح حديث فرموده1)

براى آنان است و خبر دلالت دارد بر اينكه آن حضرت از جانب خداى تعالى آگاه بوده است كه مردم چشم به راه و خواستار 
درت آن ورزند تا چه رسد به دولت و قدولت قائم عليه السّلام نبوده بلكه بيشتر آنان نسبت به شخص آن حضرت نيز كينه مى

 شوند كه اگر آن حضرتخاندان حضرت فاطمه عليها السّلام )فاطميان( گروهى يافت مى حضرت، تا آنجا كه در ميان فرزندان و
را به نام و چگونگى و ويژگيهايش بشناسند، چنانچه او را بيابند، بدون شكّ به پاره پاره ساختن او دست گشايند و در صدد 

الد تو سؤالى مشقّت انگيز را از من پرسيدى يعنى قتلش برآيند، و بدين جهت امام باقر عليه السّلام فرموده است: اى ابا خ
نمايد كه كابلى از ويژگيهاى ديگر آن حضرت غير از آنچه كه قبلا از طريق پرسشى كه مرا در زحمت و رنج افكند، و چنين مى

م قائم عليه السّلام پدران آن حضرت )امام باقر( عليهم السّلام با آنها آشنا شده، از زمان به دنيا آمدن و ظهور و خروج و قيا
 سؤال كرده بوده است.
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خواهد كه زمانى را خداوند جز اين نمى»عبد اللَّه بن سنان از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -1
 «.كنند خلاف آن را ظاهر سازدكنندگان وقت معيّن مىكه تعيين

 «.كنيمما زمانى را براى )ظهور( اين امر معيّن نمى»فرمود: مام صادق عليه السّلام مىابو بكر حضرمىّ گويد: شنيدم ا -5

 به آن حضرت عرض كردم:»ابو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده گويد:  -6

ا كنيم، زيرمعيّن نمىفدايت گردم خروج قائم عليه السّلام چه زمانى خواهد بود؟ فرمود: اى ابا محمّد ما خاندان هرگز وقتى را 
اى ابا محمّد همانا پيشاپيش اين امر پنج نشانه « گويندمحمّد صلّى اللَّه عليه و آله فرموده است: تعيين وقت كنندگان دروغ مى

است: نخستين آنها آوازى است در ماه رمضان، و خروج سفيانىّ و خروج خراسانى، و كشته شدن نفس زكيّه و فرو رفتن زمين 
 .«در دشت
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 سپس فرمود: اى أبا محمّد ناگزير پيش از وقوع آن، دو طاعون روى خواهد داد:

 طاعون سفيد و طاعون سرخ، عرض كردم: فدايت گردم آن دو چه هستند؟ فرمود:



در دل كند تا آنكه ]اماّ[ طاعون سفيد مرگ همه گير و عمومى است و امّا طاعون سرخ همان شمشير است و قائم خروج نمى
شود )مضمون [ شب جمعه او به نام خوانده شود، عرض كردم: به چه چيز خوانده مىآسمان در شب بيستم و سوم ]ماه رمضان

توجّه كنيد همانا فلانى فرزند فلانى قائم آل محمّد است »آن آواز چيست( فرمود: به نام خودش و به نام پدرش ندا برآيد كه: 
ر ماند مگپس هيچ چيز كه خداوند در آن روح آفريده باشد باقى نمى« او فرمانبردارى كنيد به سخن او گوش فرا دهيد و از

يرون اش باش بيرون آيد، و دختر باكره را از پس پردهكند و به صحن خانهشنود، و خفته را بيدار مىاينكه آن صيحه را مى
 «.جبرئيل عليه السّلام استكند و آن صيحه شنود خروج مىآورد، و قائم از آن آواز كه مىمى

گفت: همانا پيش از پرچمهاى ما پرچمى از آن آل جعفر مى -رضي الله عنه -شنيدم محمّد بن حنفيه»محمّد بن بشر گويد:  -3
ابد، يو پرچم ديگرى متعلّق به فرزندان مرداس است، امّا پرچم فرزندان جعفر چيز مهمّى نيست و به چيز مهمّى هم دست نمى

 خشمگينمن 
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و گفتم: فدايت شوم مگر پيش از پرچمهاى شما پرچمهاى ديگرى خواهد بود؟ گفت:  -و نزديكترين مردم به او بودم -شدم
اى خواهد بود كه در دوران حكومت و قدرتشان خيرى نخواهد ديد، حكومت آرى به خدا قسم، بني مرداس را حكومت آماده

يشى در آن نباشد، در آن حكومت، دور را به خود نزديك، و نزديك را از خود دور گردانند تا ايشان پر مشقّت بوده و آسا
اى بر ايشان زده شود كه ديگر نه نگهبان و رهبرى كه جمعشان همين كه خود را از مكر خداوند و كيفر او ايمن ديدند صيحه

ن رساند و نه جماعتى كه بر آن محور گرد آيند و خداوند در اى كه آواز خود را به گوش ايشاكند به جاى ماند و نه فراخواننده
تا زمانى كه روى زمين زيبائى خود »الخ  -حَتَّى إِذا أَخَذَتِ الْأَرضُْ زُخْرُفَها وَ ازَّيَّنَتْ كتاب خود مثلى براى ايشان زده است كه:

 -اند بناگاه امر ما شبانه يا به روز بر آن رسد[مين شدهكنند كه آنان مسلّط بر زيابد ]و اهل زمين گمان مىرا گرفته و آرايش مى
سپس محمّد بن حنفيّه به خدا سوگند ياد كرد كه اين آيه در باره آنان نازل شده است، من گفتم: فدايت گردم  «2» «تا آخر آيه

 ى محمّد علم خداوند خلافشوند؟ گفت: اى واى بر تو اتو امر بزرگى از اينان براى من حديث كردى، پس كى ايشان نابود مى
 كنند، همانا موسى عليه السّلام قوم خود را سى روزكنندگان وقت معلوم مىزمانى است كه تعيين

______________________________ 
 .21( يونس: 2)
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قوم موسى كافر شدند و پس از وعده داد ولى در علم خداوند عزّ و جلّ ده روز افزون بود و موسى را از آن آگاه نفرمود، پس 
رفتن او به هنگام سر رسيدن و گذشتن وقت، گوساله را به پرستش گرفتند، و نيز يونس قوم خود را وعده عذاب داد در حالى 

دانى، امّا هنگامى كه ديدى نيازمندى آشكار شده، و مرد كه در علم خداوند گذشت از ايشان بود، و كار او چنان شد كه مى
ئى شود، سپس )فردا( با رواى با تو روبرو مىشب را بدون شام سر به بالين نهادم و تا آنگاه كه مردى )امروز( با چهره گويد:مى

 من گفتم اين نيازمندى كه گفتى فهميدم ولى آن ديگرى چه چيزى است؟ -كندديگر با تو ملاقات مى



 روى كه قرضى از او بگيرى با روى ديگرىى وقتى نزد او مىكند ولگفت: منظور اين است كه با تو با روى گشاده برخورد مى
 «.پس بدان هنگام به زودى آن صيحه واقع خواهد شد -شودبا تو مواجه مى

اين امر را وقتى )معيّن( بود و آن سال يك صد »فرمايد: اسحاق بن عمّار صيرفى گويد: شنيدم امام صادق عليه السّلام مى -1
 را بازگو كرديد و فاشو چهل بود، ولى شما آن 
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 «.ساختيد، پس خداوند عزّ و جلّ نيز آن را به عقب انداخت

 «.اى ابا اسحاق اين امر دو بار به تأخير افتاده است»اسحاق بن عمّار گويد: امام صادق عليه السّلام به من فرمود:  -9

 اى ثابت همانا خداى تعالى وقت اين كار»فرمود: ر عليه السّلام مىابو حمزه ثمالىّ )ثابت بن دينار( گويد: شنيدم امام باق -13
را در سال هفتاد تعيين كرده بود، هنگامى كه حسين عليه السّلام كشته شد خشم خداوند فزونى گرفت و آن را تا سال صد و 

رويش كنار زديد پس خداوند چهل به تأخير انداخت، ما آن را براى شما بازگو كرديم و شما فاش ساختيد و پرده پوشش از 
كند و هر چه را بخواهد نيز بعد از ان ديگر وقتى براى اين امر نزد ما نگذاشته است، و خداوند هر چه را خود بخواهد محو مى

سازد و امّ الكتاب نزد اوست، ابو حمزه گويد: من آن گفتار را براى امام صادق عليه السّلام بازگو كردم آن حضرت ثابت مى
 «.ود: )آرى( همين طور بوده استفرم

نزد امام صادق عليه السّلام بودم كه مهزم بر آن حضرت وارد شد و به او عرض كرد: فدايت »عبد الرّحمن بن كثير گويد:  -11
 شود مرا از اين امر كه منتظرش هستيم آگاه ساز كه
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اند هلاك شوند، و آنان كه گويند و آنان كه شتابجوىكنند دروغ مىآن كى خواهد بود؟ فرمود: اى مهزم آنان كه وقت تعيين مى
 «.اند نجات يابنددر مقام تسليم

وقت »ابو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده گويد: از آن حضرت در باره قائم عليه السلّام سؤال كردم، فرمود:  -12
كه  خواهد مگر آنكه زمانى راكنيم، سپس فرمود: خداوند نمىا تعيين نمىگويند، ما اهل بيت وقتى ركنندگان دروغ مىتعيين
 «.كنند خلاف آن كندكنندگان وقت معلوم مىتعيين

 فضيل بن يسار از امام باقر عليه السّلام روايت كرده گويد: به آن حضرت عرض كردم: -10

روغ كنند دگويند، كسانى كه وقت تعيين مىد دروغ مىكننكسانى كه وقت معيّن مى»آيا اين امر وقت معيّنى دارد؟ فرمود: 
گويند، همانا موسى عليه السّلام هنگامى كه به دعوت پروردگار خود بيرون شد به قومش سى روز وعده داد، و هنگامى كه مى



ى س هر گاه ما حديثخداوند بر آن سى روز ده روز افزود، قوم او گفتند: موسى با ما خلاف وعده كرد، پس كردند آنچه كردند، پ
ايم پيش آمد شما بگوئيد: خداوند راست فرموده است، و هر گاه حديثى را براى شما بازگو كرديم و طبق آنچه براى شما گفته

 را براى شما بازگو كرديم و خلاف

 112ص:

 «.ه خواهيد شدايم پيش آمد باز شما بگوئيد، خداوند راست فرموده است، كه دو بار پاداش دادآنچه گفته

اى علىّ تاكنون دويست سال است كه شيعه با اميدها »علىّ بن يقطين گويد: موسى بن جعفر عليهما السّلام به من فرمود:  -11
 «.و آرزوها پرورش داده شده است

 -ورت نگرفتصراوى گويد: يقطين به فرزندش علىّ بن يقطين گفت: چرا آنچه به ما گفته شد واقع شد، ولى به شما گفته شد و 
 علىّ به او گفت: -يعنى خلافت بني عبّاس

ما گفته پرده به شآنچه براى شما و ما گفته شده هر دو از يك جا بيرون تراويده جز اينكه زمان كار شما فرا رسيد بنا بر اين بى
ه د و آرزو پرداختيم، اگر بشد و همان طور كه گفته شده بود انجام پذيرفت، ولى كار ما چون وقتش فرا نرسيده پس ما به امي

سلّما شد و بيشتر مردم مشد: اين امر نخواهد شد مگر پس از گذشت دويست سال يا سيصد سال حتما دلها سخت مىما گفته مى
گشتند، امّا گفتند: چقدر آن سريع و نزديك است و به زودى واقع خواهد شد براى نزديك كردن دلهاى [ اسلام بر مىاز ]ايمان به

 «.م به يك ديگر و اينكه فرج را نزديك بنمايانندمرد
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در محضر آن حضرت از فرمانروايان فلان »ابراهيم بن مهزم از پدر خود از امام صادق عليه السّلام روايت كرده گويد:  -15
كند، كه با شتاب بندگان شتاب نمىشان در اين امر نابود شدند، همانا خداوند خاندان ياد كرديم، پس فرمود: مردم از شتابجوئى

 .«افتد و نه ساعتى به عقباين كار را پايانى است كه بايد به آن برسد، چون بدان رسيدند ديگر نه ساعتى پيش مى

 هكند و از نادانى مردم و نيز آنچه پيش از قيامش از خانواد( )رواياتى در باره آنچه قائم عليه السّلام با آن برخورد مى13 -)باب
 بيند(خود مى

قائم ما چون قيام كند از جهل مردم شديدتر از آنچه رسول »فرمود: فضيل بن يسار گويد: شنيدم امام صادق عليه السّلام مى -1
كند، عرض كردم: اين چگونه ممكن است؟ خدا صلّى اللَّه عليه و آله با آن از سوى نادانان جاهليّت روبرو شد برخورد مى

 ل خدا درفرمود: همانا رسو

 111ص:



پرستيدند، و قائم ما چون قيام هاى چوبين را مىحالى به سوى مردم آمد كه آنان سنگ و كلوخ و چوبهاى تراشيده و مجسّمه
رمود: نمايند، سپس فكنند و بر او بدان احتجاج مىآيد كه جملگى كتاب خدا را عليه او تأويل مىكند در حالى به سوى مردم مى

 .«هاى آنان راه خواهد يافتكند تا درون خانهبه خدا سوگند كه موج دادگسترى او بدان گونه كه گرما و سرما نفوذ مىبدانيد 

همانا اگر صاحب اين امر ظهور كند از مردم همانند آنچه را »فرمايد: أبو حمزه ثمالى گويد: شنيدم امام باقر عليه السّلام مى -2
 «.و آله با آن روبرو شد خواهد ديد بلكه بيش از آن كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه

محمّد بن أبى حمزه به واسطه يكى از اصحاب خود از امام صادق عليه السّلام روايت كرده گفت: شنيدم آن حضرت فرمود:  -0
آن مواجه نگرديد،  قائم عليه السّلام در پيكار خود با چنان چيزى مواجه خواهد شد كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله با»

آمد كه آنان بتهاى سنگى و چوبهاى تراشيده را پرستش همانا رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله در حالى به سوى مردم مى
 كنند و به استنادكنند و كتاب خدا را عليه او تأويل مىكردند، ولى قائم چنان است كه عليه او خروج مىمى
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 «.خيزندو به جنگ بر مىهمان تأويل با ا

شود اهل خاور و باختر هنگامى كه پرچم حقّ پديدار مى»فرمود: أبان بن تغلب گويد: شنيدم امام صادق عليه السّلام مى -1
كنند؟ گفتم: نه، فرمود: به خاطر آنچه كه مردم پيش از خروج او از خاندانش دانى براى چه چنين مىكنند، آيا مىآن را لعن مى

 «.ينندبمى

 منصور بن حازم از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: -5

شود؟ كنند، به او عرض كردم: از چه رو چنان مىهنگامى كه پرچم حقّ برافراشته شود اهل مشرق و مغرب آن را لعنت مى»
 «.اندفرمود: به خاطر آنچه كه از بني هاشم ديده

ا جنگند و او نيز بسيزده شهر و طايفه مردمش با قائم مى»فرمود: يدم امام صادق عليه السّلام مىيعقوب سراّج گويد: شن -6
جنگد: اهل مكّه، اهل مدينه، اهل شام، بني اميّه، اهل بصره، اهل دشت ميسان، كردها، اعراب، ضبّه، غنى، باهله، أزد، و آنان مى

 مردم
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 «.رى

ه سفيانى رسيده و اينكه امر او از حتميّات است و نيز اينكه او پيش از قيام قائم عليه السّلام خواهد ( )آنچه در بار11 -)باب
 بود(



سفيانىّ از حتميّات است و خروج او در ماه »عيسى بن أعين از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -1
كند، و چون ا پانزده ماه است كه در شش ماه آن جنگ و پيكار مىرجب خواهد بود و از آغاز خروجش تا پايانش جمع

 «.گرددشهرهاى پنجگانه را به تصرّف درآورد نه ماه فرمانروائى خواهد كرد، و يك روز هم بر آن افزوده نمى

 اىاز كارها پاره»فرمود: معلّى بن خنيس گويد: شنيدم امام صادق عليه السّلام مى -2

 113ص:

 «.شود خروج سفيانى در ماه رجب استاى از آن غير حتمى، و از جمله امورى كه حتما واقع مىاست و پاره حتمى

خدا را پروا داشته باشيد و با پارسائى و كوشش در »فرمود: محمّد بن مسلم گويد: شنيدم امام باقر عليه السّلام مى -0
رين چيزى برند )يا بالاته بيشترين چيزى كه بر هر يك از شما رشك مىفرمانبردارى خداوند بر اين اعتقادتان يارى بجوئيد، ك

كه هر يك از شما از حيث سرور و شادمانى دارد( از همان دينى است كه داريد، آن وقتى كه در مرز آخرت قرار گيرد، و دنيا 
داوند و مژده به بهشت روبرو از او دست شويد، پس هر گاه بدان حدّ برسد خواهد دانست كه با نعمت و كرامت از جانب خ

ترسيد در امان است، و يقين خواهد كرد كه آنچه بدان اعتقاد داشته همان حقّ است و هر كس كه با دين او است و از آنچه مى
شونده است پس بشارت باد شما را و باز بشارت و مژده باد شما را بدان چه مقصود شما مخالفت ورزيده بر باطل بوده و هلاك

اطر اى از ايشان به خبينيد دشمنان خود را كه بر سر نافرمانيهاى خدا با يك ديگر در جنگ و ستيزند، و پارهمگر نمى است،
هايتان بر كنار از ايشان در امن و آسودگى هستيد، و سفيانى براى كشند جدا از شما و شما در خانهاى ديگر را مىدنيا عدّه

 ى است، و او ازشكنجه كردن دشمن شما براى شما كاف
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هائى است كه به سوى شما است، علاوه بر اين آن فاسق وقتى خروج كند شما يك ماه يا دو ماه پس از خروجش همچنان نشانه
 به جاى خواهيد ماند و ناراحتى براى شما پيش نخواهد آمد تا آنكه او خلق بسيارى غير از شما را بكشد.

او عرض كرد: هنگامى كه چنان شود ما خانواده و زن و فرزند خود را چه كنيم؟ فرمود: مردان يكى از اصحاب آن حضرت به 
كنند، كه خشم و حرص او متوجّه شيعيان ما است، و امّا زنان ان شاء اللَّه تعالى ناراحتى و مشكلى شما خود را از او پنهان مى

كنند و از دست او بگريزند؟ آن حضرت فرمود: هر كس از شما  بر ايشان پيش نخواهد آمد، گفته شد: پس مردان به كجا فرار
بخواهد بيرون شود به مدينه يا به مكّه يا به يكى از شهرهاى ديگر بگريزد، سپس فرمود: شما در مدينه چه خواهيد كرد با توجّه 

ه او گرد آمدن شما همان جاست. فتن كنم كه محلّكند بنا بر اين شما را به مكّه توصيه مىبه اينكه سپاه آن فاسق قصد آنجا مى
 «.كندبه اندازه مدّت باردارى يك زن: يعنى نه ماه است و ان شاء اللَّه از آن مدّت تجاوز نمى

نزد امام باقر عليه السّلام بودم و سخن از امام قائم عليه السّلام به ميان آمد، به آن حضرت »عبد الملك بن أعين گويد:  -1
 كه هر چه زودتر واقع شود و سفيانى در عرض كردم: اميدوارم
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 «.كار نباشد، فرمود: نه به خدا قسم آن از امور حتمى است كه گريزى از آن نيست

 ىثُمَّ قَض فرمايد:حمران بن أعين از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت در باره فرمايش خداى تعالى كه مى -5
اجل »فرمود:  «1» )سپس خداوند اجلى را مقرّر فرمود و اجلى ديگر در نزد او به نام و معلوم است( لٌ مُسَمًّى عِنْدَهُأَجَلًا وَ أَجَ

 دو گونه است:

اجلى حتمى، و اجلى موقوف، پس حمران به او عرض كرد: محتوم چيست؟ فرمود: آنچه كه خداوند آن را خواسته باشد، حمران 
اجل سفيانى از نوع موقوف )غير حتمى( باشد، امام باقر عليه السّلام فرمود: نه به خدا قسم كه آن  عرض كرد: من اميدوارم كه

 «.از امور حتمى است

از ميان كارها امورى موقوف هستند، و امورى حتمى، و »فضيل بن يسار از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه فرمود:  -6
 «.چاره و گريزى از آن نيستسفيانى از جمله امور حتمى است كه 

 سفيانى را»خلّاد صائغ از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -3

______________________________ 
 .2( سورة الانعام: 1)
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د اللَّه هنگامى كه او كند مگر در ماه رجب، مردى به آن حضرت عرض كرد: اى ابا عبچاره و گزيرى نباشد، و خروج نمى
 كند حال و وضع ما چگونه خواهد بود؟خروج مى

 «.هنگامى كه چنان شود شما به سوى ما روى آوريد»فرمود: 

از امام باقر عليه السّلام در مورد سفيانى سؤال كردم: فرمود: چگونه ممكن است شما به سفيانى برسيد »جابر جعفى گويد:  -1
جوشد، و كند و همانند چشمه آب از زمين مىبانى خروج كند او از سرزمين كوفان خروج مىتا آنگاه كه پيش از او شيص

 «.كشد، پس از آن منتظر سفيانى و خروج قائم عليه السّلام باشيدكاروان شما را مى

 ود: اى علىّ اگر همهاز مكّه تا مدينه همراه موسى بن جعفر عليهما السّلام بودم، روزى به من فرم»علىّ بن أبي حمزه گويد:  -9
شود )و حقّ روى كار نيايد( تا آنگاه كه اهل آسمانها و زمين بر بني عبّاس خروج كنند زمين از خون همه آنان سيراب مى

سفيانى خروج كند، به آن حضرت عرض كردم: اى سرور من امر او از حتميّات است؟ فرمود: آرى، سپس اندكى سر به زير 
 و فرمود: حكومت بني عبّاس حيله و نيرنگافكند و بعد سر برداشت 



 121ص:

كند مى گيرىرود تا جايى كه گفته شود: ديگر چيزى از آن به جاى نمانده است، سپس دوباره شروع به شكلاست، از بين مى
 «.تا جايى كه گفته شود: چيزى بر سر آن نگذشته است

محضر امام جواد عليه السّلام بوديم و سخن از سفيانى به ميان آمد و آنچه ما در »ابو هاشم داود بن قاسم جعفرىّ گويد:  -13
آيد؟ در روايات آمده كه كار او از حتميّات است، من به آن حضرت عرض كردم: آيا خدا را در امور حتمى بدائى پديد مى

: يز خدا را بدائى حاصل شود، فرمودترسيم كه در مورد قائم نفرمود: آرى، به آن حضرت عرض كرديم: پس با اين ترتيب ما مى
 اند)يعنى خداوند وعده فرموده كه كسانى كه ايمان آورده« كندها است، و خداوند خلاف وعده خود رفتار نمىهمانا قائم از وعده

 از شما و شايستگان را خليفه زمين گرداند(.

ه كنند كحال شما را اصلاح فرمايد ايشان بازگو مىبه امام رضا عليه السّلام عرض كردم: خداوند »حسن بن جهم گويد:  -11
ني عبّاس كند و سلطنت بگويند او قيام مىكند كه دولت بني عبّاس از ميان رفته است، فرمود: دروغ مىسفيانى در حالى قيام مى

 ، )شايد سفيانى متعدّد باشد يا حكومت بني عبّاس دوباره تجديد شود چنان كه«همچنان برپا است

 122ص:

 «.در خبر نهم گذشت

اء اى براى فرزندان عبّاس و مروانىّ در قرقيسيهمانا واقعه»عبد اللَّه بن أبى يعفور گويد: امام باقر عليه السّلام به من فرمود:  -12
و  ان آسمانروى خواهد داد كه پسر نوجوان در آن پيشامد پير گردد و خداوند هر گونه يارى را از ايشان برگيرد، و به پرندگ

 «.درندگان زمين الهام كند كه: از گوشت تن ستمگران خود را سير كنيد، سپس سفيانى خروج خواهد كرد

هنگامى كه سفيانى بر شهرهاى پنجگانه »هشام بن سالم از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -10
اين است كه آن شهرهاى پنجگانه عبارت است از: دمشق، فلسطين، اردن،  و گمان هشام -تسلّط يافت نه ماه براى او بشماريد

 «.-حمص و حلب

مهدى داراى چشمانى است كه سياهى »حارث همدانى از امير المؤمنين عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -11
 آن فرو افتاده )شايد مخمور( و موى تابدار است، و بر
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اش خالى است، مبدأ او از سوى مشرق است و چون چنان شود سفيانى خروج كند و به اندازه دوران باردارى يك زن كه گونه
نهند جز چند طايفه از آنان كه بر حقّ كند و مردم شام او را گردن مىنه ماه است حكومت خواهد كرد، در شام خروج مى

ه آيند تا آنگاه كدارد و با سپاهى بسيار )پر تاخت و تاز( به مدينه مىهى او نگه مىپايدارند، خداوند آنان را از خروج به همرا



وَ لوَْ  برد و اين همان فرمايش خداى عزّ و جلّ است در كتاب خود كهرسد خداوند او را به زمين فرو مىبه دشت مدينه مى
آن هنگامى كه هراسانند پس هيچ عذابي  -حال مرگى سخت پر عذاب آنان را در -الآية: )اگر ببينى -إِذْ فَزعُِوا فَلا فَوْتَ تَرى

هشام بن سالم از امام صادق عليه السّلام  -15 «1» شوند(.گرفتار مى -زير قدمهايشان -از آنان فوت نشود و از مكانى نزديك
 «.انديمانى و سفيانى همچون دو اسب مسابقه»روايت كرده كه آن حضرت فرمود: 

 سعيد از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:مغيرة بن  -16

 هنگامى كه دو نيزه در شام برخورد كنند )ردّ و بدل شوند(»]امير المؤمنين عليه السّلام فرمود:[ 

______________________________ 
 .51( السبأ: 1)
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هاى خداوند پديدار شود، عرض شد: اى امير المؤمنين آن نشانه چيست؟ نشانهاى از از يك ديگر باز نگردند مگر آنكه نشانه
رسند، خداوند آن واقعه را رحمتى دهد و در آن بيش از صد هزار تن به هلاكت مىاى است كه در شام روى مىفرمود: زلزله

هاى سفيد و سياه و گوش و دم بريده دهد، چون چنان شود پس به سوار اين مركببراى مؤمنان و عذابي براى كافران قرار مى
آورد تا به شام برسند و اين به هنگام بزرگترين بيتابى و اندوه و مرگ بنگريد و نيز به پرچمهاى زرد، كه از مغرب روى مى

پسر  شود بنگريد، و چون چنين شوداى از دمشق كه به آن حرستا گفته مىسرخ است، پس وقتى چنان شد به فرو ريختن قريه
رخواره )هند( از وادى يابس )درّه خشك( خروج كند تا بر منبر دمشق نشيند و چون چنين شود منتظر خروج مهدى ]عليه جگ

)ظاهرا در اين روايات از نوع حكومت تعبير به شخص شده است و سفيانى يا ديگر اسماء ذكر شده نماد نوع « [ باشيدالسّلام
 حكومت است نه شخص(.

هنگامى كه سفيانى خروج كند سپاهى به طرف ما »فرمود: ر گويد: شنيدم امام صادق عليه السّلام مىيونس بن أبى يعفو -13
دارد، چون چنان شد شما نزد ما بيائيد با ]هر[ وسيله و مركب ناهموار و سخت يا هموار و و سپاهى به طرف شما گسيل مى

 «.آرام
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روئى سفيد پوست و زاغ چشم است، هرگز سفيانى سرخ»لسّلام روايت كرده كه فرمود: محمّد بن مسلم از امام باقر عليه ا -11
طلبم هر چند با گويد: خدايا خون خويش را )از مردم( مىخدا را پرستش ننموده و هرگز نه مكّه را ديده و نه مدينه را، مى

 «.شدطلبم هر چند با رفتن در آتش بارفتن در آتش باشد، خدايا خون خويش را مى

( )آنچه در باره پرچم رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله آمده است و اينكه آن پرچم را پس از روز جمل كسى جز 19 -)باب
 امام قائم عليه السّلام بر نخواهد افراشت(



ن هم برخوردند آهنگامى كه امير المؤمنين عليه السّلام و اهل بصره با »ابو بصير گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود:  -1
برافراشت پس قدمهاى آنان به لرزه افتاده و هنوز آفتاب زره  -پرچم رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله را -حضرت پرچم را

 اسيران را نكشيد و»نشده بود كه گفتند: اى فرزند ابي طالب ما ايمان آورديم، در اين هنگام آن حضرت دستور فرمود: 
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 گريزد دنبال نكنيد، و هر كسرا يكسره نكنيد و آنان را به قتل نرسانيد و آن را كه روى از جنگ برتافته و مى كار زخميان
و چون روز صفّين فرا رسيد « سلاح خود را بر زمين گذارد در امان است و هر كس در خانه خويش را ببندد در امان است

ن حضرت نپذيرفت. پس حسن و حسين عليهما السّلام و عمّار ياسر برافراشتن آن پرچم را از آن حضرت درخواست كردند آ
رحمه اللَّه را نزد او واسطه ساختند، آن حضرت به حسن عليه السّلام فرمود: پسر جانم عمّار ياسر رحمه اللَّه را نزد او واسطه 

ر شده است كه بدان برسند، و اين ساختند، آن حضرت به حسن عليه السّلام فرمود: پسر جانم همانا اين مردم را مدتّى مقرّ
 «.پرچم پرچمى است كه پس از من هيچ كس جز قائم صلوات اللَّه عليه آن را بر نخواهد افراشت

ابو بصير گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: قائم خروج نخواهد كرد مگر حلقه سپاه به كمال و تمام رسيده، عرض كردم:  -2
چقدر است؟ فرمود: ده هزار است كه جبرئيل از سوى راست آن و ميكائيل از طرف چپ آن قرار آنكه حلقه بدان كامل شود 

دارند، سپس پرچم را به اهتزاز در آورد و با آن روان گردد، پس هيچ كس در مشرق و مغرب نماند مگر اينكه آن پرچم را 
 رئيل در روز بدر آن را فرود آورد.لعنت كند و آن همان پرچم رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله است، كه جب

سپس فرمود: اى ابا محمّد به خدا قسم آن پرچم نه از پنبه است و نه از كتان و نه از ابريشم و نه از حرير، عرض كردم: پس از 
 چه چيزى است؟ فرمود: از ورق )برگ(
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رافراشت، و بعد آن را در پيچيد و به علىّ عليه السّلام داد، بهشتى است، رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله در روز بدر آن را ب
پس همچنان نزد علىّ عليه السّلام بود تا هنگامى كه روز بصره فرا رسيد آن را برافراشت پس خداوند پيروزى نصيب او ساخت، 

ه كه قائم قيام كند، و چون سپس آن حضرت آن را در هم پيچيد و آن اينجا نزد ما است، هيچ كس آن را نخواهد گشود تا آنگا
او قيام نمود آن را بر خواهد افراشت پس هيچ كس در مشرق و مغرب باقى نماند مگر اينكه آن را لعنت كند )يعنى بيزارى از 
آن جويد( و ترس و هراس به مقدار يك ماهه راه پيشاپيش آن و يك ماه از پس آن و يك ماه از جانب راست آن و يك ماه 

م در حركت باشد، سپس فرمود: اى أبا محمّد او در حالى كه خون )نياكان خويش كه( مطالبه نشده دارد و از چپ آن پرچ
خشمگين و متأسفّ است به خاطر خشم خداوند بر اين مردم، خروج خواهد كرد، پيراهن رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله كه 

او، و زره بلند رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و شمشير او ]شمشير در روز احد به تن داشت بر تن او است و نيز عمامه سحاب 
عش كشد، نخستين مرحله شروباكانه مى[ ذو الفقار، و هشت ماه شمشير برهنه بر دوش دارد و بىرسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله

آويزد و منادى آن حضرت اعلام ا در كعبه مىبرد و آنها رداران خانه كعبه( پس دستهاى ايشان را مىبا بنى شبيه است )پرده
 كند و به ايشان جزپردازد، از ايشان جز شمشير دريافت نمىكند: اينان دزدان خدايند، سپس به قريش مىمى
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از علىّ  بيزارىكند( و قائم خروج نخواهد كرد تا آنگاه كه دو فرمان مبنى بر دارد )فقط شمشير ردّ و بدل مىشمشير ارزانى نمى
 «.شود: فرمانى در بصره و فرمانى در كوفهعليه السّلام خوانده مى

نگرم اى ثابت گوئى كه من هم اكنون قائم خاندان خويش را مى»ابو حمزه ثمالى گويد: امام باقر عليه السّلام به من فرمود:  -0
و همين كه به نجف شما نزديك شود پرچم  -فرمود و با دست خود به سمت كوفه اشاره -شودكه به اين نجف شما نزديك مى

 رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله را برخواهد افراشت و چون آن را برافرازد فرشتگان بدر بر او فرد آيند، عرض كردم:

چم پرچم رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله چيست؟ فرمود: ميله آن از عمودهاى عرش خدا و رحمت اوست و علمدار آن پر
سازد، عرض كردم: پس آيد مگر اينكه خداوند آن را نابود مىنصرتى از يارى خداوند است، با آن پرچم به چيزى فرود نمى

آورند؟ فرمود: نه، بلكه برايش خواهند آورد، نزد شما پنهان است تا آنكه قائم عليه السّلام قيام كند يا )به موقع( براى او مى
 «.آورد؟ فرمود: جبرئيل عليه السّلاممىعرض كردم: چه كسى براى او 
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ز استبرق اى ابينم بر نجف كوفه، كه جامهگوئى قائم را مى»فرمود: أبان بن تغلب گويد: شنيدم امام صادق عليه السّلام مى -1
زه شود تا اندااز هم باز و گشاد مىپوشد و چون آن را پوشيد به تن او، به تن دارد و زره رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله را مى

شود كه ميان دو چشمش سفيدى مشخّص و آشكارى است، پرچم بدن آن حضرت گردد. سپس سوار بر اسبى سياه و سفيد مى
شود؟ فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله با اوست، عرض كردم، پرچم اكنون موجود و پنهان است يا براى او آورده مى

آورد، ميله آن از عمودهاى عرش خدا، و ساير آن از نصرت خداوند است، با آن پرچم بر را براى آن حضرت مى جبرئيل آن
ه، آيند و نيز سيصد و سيزده فرشتسازد، و با آن نه هزار فرشته فرود مىآيد مگر اينكه خداوند آن را نابود مىچيزى فرود نمى

همراه اوست؟ فرمود: آرى، آنان همان فرشتگانى هستند كه با نوح در كشتى عرض كردم: فدايت گردم آيا همه اين فرشتگان 
بودند، و همان فرشتگانى هستند كه وقتى ابراهيم به آتش افكنده شد همراه او بودند، و همانهائى هستند كه وقتى دريا براى 

ى خويش به آسمان برد همراه او بودند، موسى شكافته شد همراه او بودند، و همانهائى هستند كه وقتى خداوند عيسى را به سو
ر روز اى كه دو چهار هزار فرشته نشان دار هستند كه با رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله همراه بودند، و سيصد و سيزده فرشته

 اى هستند كه به آسمان بالا رفتند تابدر با آن حضرت بودند، و همراه با آنان چهار هزار فرشته
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اجازه جنگيدن در ركاب حسين عليه السّلام بگيرند، ولى هنگامى به زمين بازگشتند كه آن حضرت كشته شده بود، و آنان در 
گريند، و آنان خروج قائم عليه السّلام كنار قبر آن حضرت پريشان موى و غبار آلود ماندند و بر آن حضرت تا روز قيامت مى

گوئى قائم را هم اكنون مى بينم، كه هنگامى كه بر »ب گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: أبان بن تغل -5« كشندرا انتظار مى
گردد و كند، و آن بر پيكرش گشاد مىشود زره سفيد )درع( رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله را به تن مىپشت نجف مستقر مى



پوشاند و سوار بر اى از حرير بهشتى زره را مىپس با جامه پيچد،تر است، پس آن را به دور بدن خود مىاز بدن او گشاده
 كند چنان گردشى كه اهل هيچ شهرىشود كه ميان دو چشمش سفيدى است، پس با آن اسب گردش مىاسبى سفيد و سياه مى

فرازد، عليه و آله را بر مى بينند كه او با آنان و در شهر آنان است، و پرچم رسول خدا صلّى اللَّهماند مگر اينكه همه مىباقى نمى
آيد مگر اينكه خداوند آن ميله آن پرچم از عمودهاى عرش خدا و ساير آن از نصرت خداوند است، بر چيزى با آن فرود نمى

شود؟ فرمود: جبرئيل عليه السّلام سازد، عرض كردم: آيا آن پرچم اكنون موجود و پنهان است يا براى او آورده مىرا نابود مى
شود و نيروى تر مىماند مگر اينكه دلش از پاره آهن سختآورد، و چون آن را به اهتزاز در آورد هيچ مؤمنى نمىرا مىآن 

 چهل
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شود و اين بدان خاطر است كه ماند مگر اينكه آن شادى در قبرش بر او وارد مىاى باقى نمىيابد و هيچ مؤمن مردهمرد مى
د دهند، و سيزده هزار و سيصكنند و مژده قيام قائم عليه السّلام را به يك ديگر مىد يك ديگر را ملاقات مىآنان در قبرهاى خو

آيند. گويد، عرض كردم: همه اين فرشتگان آيا با هيچ يك از پيامبران پيش ( فرشته بر آن حضرت فرود مى10010و سيزده )
آنان همان فرشتگانى هستند كه با نوح در كشتى بودند، و همانهائى هستند كه  اند؟ فرمود: آرىاز حضرت قائم عليه السّلام بوده

وقتى ابراهيم به آتش افكنده شد همراه او بودند، و همانهائى هستند كه با موسى بودند وقتى دريا )برايش( شكافته شد، و 
صلّى  اى كه با پيغمبرند، و چهار هزار فرشتههمانهائى هستند كه وقتى خداوند عيسى را به سوى خود به آسمان برد همراه او بود

اى كه در روز بدر آمدند و چهار هزارى كه به زمين فرود آمدند تا به همراه اللَّه عليه و آله همراه بودند و سيصد و سيزده فرشته
آمدند  ديگر بار كه فرودحسين عليه السّلام به نبرد پردازند، و به ايشان اجازه داده نشد، و براى كسب دستور باز گشتند، و 

زمانى بود كه حسين عليه السّلام شهيد شده بود، پس آنان در كنار قبر آن حضرت پريشان موى و غبار آلود تا روز قيامت بر 
رود اى به زيارت آن حضرت نمىكنندهشود، هيچ زيارتاى است كه منصور ناميده مىكنند، و سركرده ايشان فرشتهاو گريه مى

 اىكنندهكنند، و هيچ وداعه آنان او را استقبال مىمگر اينك
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كنند و كنند و بيمارى نيست مگر اينكه آنان او را عيادت مىكند مگر اينكه آنان او را بدرقه مىبا آن حضرت خداحافظى نمى
 طلبند، و جملگى اينان قيام قائم عليهمى گزارند و پس از مرگش براى او آمرزشميرد مگر اينكه بر او نماز مىاز آنها كسى نمى

 «.كشندالسّلام را انتظار مى

پس درود خداوند بر كسى كه جايگاه و رتبه و مقامش نزد خداى عزّ و جلّ اين چنين است و خداوند دور سازد آن كس را كه 
ار آنند و نه براى آن شايستگى دارند و نه كند، از آن جمله كه نه در خورد نه سزاواين مقام را براى ديگرى غير از او ادّعا مى

مورد رضاى حقّ براى اين مقام هستند و خدا با رحمت و منّ خويش ما را به دوستى او سرافراز دارد و ما را از ياوران و 
 پيروان او قرار دهد.



 ى آنان و آنچه بدان گرفتار( )آنچه در مورد سپاه خشم كه اصحاب قائم عليه السلّام هستند رسيده و شمار و چگونگ23 -)باب
 شوند(مى

 جابر گويد: شخصى كه مسيّب بن نجبه را ديده بود براى من بازگو كرده گفت: -1

 شد نزد امير المؤمنين عليه السّلام آمده بهمردى به همراه مرد ديگرى كه ابن السّوداء ناميده مى»
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گيرد، پس امير المؤمنين بندد و شما را بر آن شاهد مىو رسول او دروغ مى آن حضرت گفت: اى امير مؤمنان اين مرد به خدا
گويد؟ گويد( حال چه مىاى كه ناصواب مىعليه السّلام فرمود: او خيلى عريض و طويل سخن گفته است )بدين جهت پنداشته

آيند، جدا جدا مانند در آخر الزّمان مىگويد، فرمود: اين مرد را رها كن، ايشان گروهى هستند كه گفت: از سپاه خشم سخن مى
پيوندد( آيند ابر پائيزى )كه به هم مىپيوندد( از هر قبيله يك مرد، دو مرد، سه مرد پديد مىهاى ابر پائيزى )كه به هم مىپاره

و  من فرمانده ايشان رسد، بدان به خدا سوگند كهآيند تا شمارشان به نه نفر مىاز هر قبيله يك مرد، دو مرد، سه مرد پديد مى
فرمود: باقر، باقر، باقر، بعد فرمود: او مردى از شناسم، سپس برخاست در حالى كه مىنام او، و محلّ فرود آمدنشان را مى

 «.فرزندان من است كه حديث را به نحو خاصّى خواهد شكافت

السّلام رفتم، ابن كواّء و شبث بن ربعى آمدند  در مورد كارى كه برايم پيش آمده بود نزد علىّ عليه»احنف بن قيس گويد:  -2
و از آن حضرت اجازه شرفيابى خواستند، پس علىّ عليه السّلام به من فرمود: چنانچه مايلى به آن دو اجازه بده چون تو پيش 

 اى )حقّ تقدّم با توست( گويد: عرض كردم: اى امير مؤمنان به آن دو اجازهاز ايشان براى كار آمده
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ورود دهيد، هنگامى كه ايشان داخل شدند آن حضرت فرمود: چه چيز شما را واداشت كه در حروراء بر من خروج كنيد؟ 
[ خشم باشيم، فرمود: اى واى بر شما! مگر در حكومت من خشمى هم وجود دارد؟ يا مگر گفتند: ما دوست داشتيم كه از ]سپاه

 ها ما بين يك و دو و سه وهاى ابر پائيزى از قبيلهنان روى دهد؟ سپس همچون پارهغضبى خواهد بود تا گرفتارى چنين و چ
 «.چهار و پنج و شش و هفت و هشت و نه و ده نفر گرد هم آيند

شود خدا را به نام عبرانيش هنگامى كه به امام اجازه )ظهور( داده مى»مفضّل بن عمر گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود:  -0
اند، آنان شوند و همچون پاره پاره ابر پائيزىاند سيصد و سيزده نفر ياران آن حضرت براى او عليه السّلام گرد آورده مىخومى

شود اى از ايشان در روز ديده مىگردد و بامداد در مكهّ است، و پارهپرچمدارنند، بعضى از ايشان شبانه از بسترش ناپديد مى
خودش و نام پدرش و مشخّصاتش و نسبش شناخته شده است، عرض كردم: فدايت گردم كدام  رود و نامكه در ميان ابر مى

رود. و ايشانند آن ناپديدشوندگان و اين آيه در مورد يك از ايشان از نظر ايمان برتر است؟ فرمود: همان كه در روز ميان ابر مى
 «1» «.آوردهر كجا باشيد خداوند شما را جملگى مى»آنان نازل شده: 



______________________________ 
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ناپديدشوندگان گروهى »عليهما السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -يا از امام باقر -ابو خالد كابلى از امام سجاد -1
هر كجا باشيد »داى عزّ و جلّ: شوند و صبح در مكّه خواهند بود، و اين است فرمايش خهستند كه از بسترهايشان گم مى

 «.باشندآورد و ايشان ياران حضرت قائم عليه السّلام مىخداوند همگى شما را باز مى

در مكّه خدمت امام صادق عليه السّلام در مسجدى بودم، و آن حضرت در حالى كه دست مرا گرفته »أبان بن تغلب گويد:  -5
انند دآورد، و اهل مكّه مىك خداوند سيصد و سيزده نفر را در همين مسجد شما گرد مىبود، به من فرمود: اى أبان در آينده نزدي

اند، بر هر شمشيرى اسم آن مرد و نام پدرش و اند، آنان شمشيرها به ميان بستهكه پدرانشان و اجدادشان هنوز آفريده نشده
دهد: اين همان مهدى است دهد و او آواز مىمى اى را دستورمشخّصاتش و نسبش نوشته شده است، پس )آن حضرت( نداكننده

 «.طلبدكند و براى آن گواهى نمىكه بر طبق قضاوت داود و سليمان قضاوت مى

 106ص:

مَّنْ أَ فرمايد:محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت در بيان اين فرمايش خداى تعالى كه مى -6
فرمود: اين آيه در باره  «1» «خوانددهد به درمانده هنگامى كه او را مىيا كسى كه پاسخ مى»الآية،  -يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دعَاهُ

قائم عليه السّلام نازل شده است، و جبرئيل به صورت پرنده سفيدى بر ناودان كعبه نشسته و او نخستين خلق خداوند است از 
ر راه كنند، پس هر كس كه مانده دو بعد آن سيصد و سيزده نفر با او بيعت مى -مرادم جبرئيل است -عت با آن حضرتنظر بي

شود و اين همان فرمايش امير المؤمنين رسد، و كسى كه ]درگير راه نشده باشد[ از بستر خود ناپديد مىباشد در آن ساعت مى
 -راتِفَاسْتَبِقُوا الْخَيْ و نيز همان فرمايش خداى عزّ و جلّ است« گان از بسترهايشانآن گمشد»فرمايد: عليه السّلام است كه مى

آن حضرت فرمود: خيرات همان ولايت « آورددر نيكيها پيشى بجوئيد هر كجا كه باشيد خداوند همگى شما را باز مى»الآيه: 
 «.ما خاندان است

 خداوند»يت كرده كه آن حضرت فرمود: أبان بن تغلب از امام صادق عليه السّلام روا -3

______________________________ 
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دانند كه آنان از پدرانشان و اجدادشان زاده انگيزد، و اهل مكّه مىدر آينده سيصد و سيزده ]مرد[ را در مسجدى ]در[ مكّه بر مى
شمشيرهائى است كه هزار كلمه بر آن نوشته شده، هر كلمه خود كليد هزار كلمه  اند )يعنى اهل مكّه نيستند(، براى ايشاننشده



ياز كند و به گواه ناست، خداوند از هر سرزمينى باد را برانگيزد تا بگويد: اين همان مهدى است كه بر طبق حكم داود حكم مى
 «.ندارد

ى از ام سيصد و سيزده مرد از فرزندان عجم هستند كه پارهاصحاب قائ»ابو الجارود گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود:  -1
شود، بعضى از آنان در شود و نام خودش و نام پدرش و نسبش و خصوصيّاتش شناخته مىآنان در روز ميان ابر برده مى

 «.بسترش خفته باشد و بدون قرار قبلى در مكّه با او ديدار كند

يزده سيصد و س -عليه السّلام در ميان گروهى به عدد اهل بدر« قائم»روايت كرده كه: ابو بصير از امام باقر عليه السّلام  -9
دهد و پرچم پيروز را به اهتراز در آيد تا آنكه پشت خود را به حجر الأسود تكيه مىاز ثنيّه )گردنه( ذى طوى پائين مى -تن
 «.آوردمى
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 بن جعفر عليهما السّلام عرض كردم، فرمود: علىّ بن أبى حمزه گويد: من اين را به موسى

 «كتاب منشور»

 اى است پخش شده.يعنى اين اعلاميه

همانا ياران قائم همگى جوانند و پير در ميانشان نيست مگر به »فرمود: حكيم بن سعد گويد: شنيدم علىّ عليه السّلام مى -13
 «.چيز در توشه راه نمك استاندازه سرمه در چشم يا به قدر نمك در توشه راه و كمترين 

در  اند ناگاهدر همان ميان كه جوانان شيعه بر بامهايشان خفته»علىّ بن أبى حمزه گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود:  -11
 «.رسند و صبح در مكّه هستنديك شب بدون قرار قبلى ]به صاحب خود[ مى

همانا صاحب اين امر يارانش براى او نگهدارى »فرمود: عليه السّلام مىسليمان بن هارون عجلىّ گويد: شنيدم امام صادق  -12
 اند، اگر همه مردم نيز از بين بروندشده
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اگر »الآية  -فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ رساند، و آنان همان كسانى هستند كه خداى عزّ و جلّ فرموده:خداوند يارانش را به او مى
و باز آنان همان كسانى هستند  «1» «ايمر شوند پس به تحقيق ما گروهى را كه بدان كافر نيستند بر آن موكّل كردهاينان بدان كاف

خداوند به زودى گروهى را خواهد آورد كه »الآية  -فَسَوْفَ يَأتِْي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ كه خداوند در باره آنان فرموده:
دارند، در برابر مؤمنان فروتن و در برابر كافران با عزّت و درشتخو و سختگير دارد و آنان نيز او را دوست مىت مىآنان را دوس

همانا اصحاب طالوت به رودى كه خداى تعالى »ابو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه فرمود:  -10 «2» «.هستند



مورد آزمايش قرار گرفتند، و اصحاب قائم عليه « به زودى شما را به رودى خواهيم آزمود»الآية  «0» -مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فرمود:
 است(. إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكمُْ  )لفظ آيه« السّلام نيز به همانند آن آزمايش مبتلا خواهند شد

______________________________ 
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 .219في سورة البقرة:  إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ مأخوذ من قوله تعالى ( مضمون0)
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 ( )آنچه در ذكر احوال شيعه به هنگام خروج قائم عليه السّلام و قبل و بعد از آن آمده است(21 -)باب 

فرمود: شنيده براى من بازگو كرد كه آن حضرت مىابراهيم بن عبد الحميد گويد: كسى كه خود از امام صادق عليه السّلام  -1
پنداشته از اين امر خارج خواهد شد و )به عكس( هنگامى كه قائم عليه السّلام خروج كند كسى كه خود را از اهل اين امر مى»

دانسته از آن گردند. )يا اينكه كسى كه خود را اهل اين امر مىافرادى چون خورشيد پرستان و ماه پرستان داخل در آن مى
 «.آمده در اين امر داخل خواهد شدخارج و ديگرى كه وى همانند پرستندگان آفتاب و ماه به نظر مى

حريز از امام صادق عليه السّلام و آن حضرت از پدرش از علىّ بن الحسين عليهم السّلام روايت فرموده كه آن حضرت  -2
 .«بيمارى نقص و آفت را دور ساخته و نيرويش را بدو باز خواهد گردانيد چون قائم قيام كند خداوند از هر مؤمنى»فرمود: 
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اند ها زدههنگرم كه خيمگوئى هم اكنون به شيعيانمان در مسجد كوفه مى»حبّه عرنىّ گويد: امير المؤمنين عليه السّلام فرمود:  -0
بدانيد كه قائم ما چون قيام كند آن مسجد را خواهد شكست و قبله  آموزند،و قرآن را بدان گونه كه نازل شده است به مردم مى

 «.آن را راست خواهد كرد

 رسد عبارت چنين بوده:ظاهرا در متن سقط دارد و به نظر مى

 «اذا قام أقام كسره و سوّى قبلته»

 «.)يعنى چون آن حضرت قيام كند خرابى آن را بازسازى و قبله آن را استوار خواهد ساخت

 لىّ بن عقبة بن خالد از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:ع -1



« المثاني»)و ظاهر « دهندبينم كه مثانى )قرآن( در دست ايشان است و مردم را ]از نو[ تعليم مىگوئى شيعيان علىّ را مى»
 است(.« المثال»تصحيف 

ت و به هايشان در مسجد كوفه اسنگرم كه خيمهگوئى به عجم مى»فرمود: مىأصبغ بن نباته گويد: شنيدم علىّ عليه السّلام  -5
 مردم قرآن را همان گونه كه نازل شده است

 112ص:

آموزند، عرض كردم: اى امير مؤمنان مگر )اكنون قرآن( همان گونه كه نازل شده نيست؟ فرمود: نه، هفتاد تن از قريش با نام مى
انشان از آن محو شده است، و ابو لهب نيز جا گذاشته نشده مگر به منظور سرزنش رسول خدا صلّى اللَّه خودشان و نامهاى پدر

 .«1» «عليه و آله زيرا او عموى آن حضرت است

چگونه »[ جعفر ]بن محمّد[ عليهما السّلام چنين روايت كرده كه آن حضرت فرمود: جعفر بن يحيى از پدرش، از ابى ]عبد اللَّه -6
ها در مسجد كوفان زده باشند، سپس فرمانى تازه بر ايشان بيرون آورده اهيد بود هنگامى كه ياران قائم عليه السّلام خيمهخو

 «.شود، امرى نوين كه بر عرب سخت گران است

فرمانى ا نانزد امام صادق عليه السّلام بودم، پيرمردى بر آن حضرت وارد شد و گفت فرزندم مر»ابو الصّباح كنانى گويد:  -3
دانى كه حقّ را دولتى است و باطل را دولتى اند پس امام صادق عليه السّلام فرمود: مگر نمى[ به من ستم نمودهكرده و ]برادرانم

كه هر يك از آن دو در دولت رقيبش )آن ديگرى( ذليل است ]پس هر كه آسايش دولت باطل به او رسد در دوران دولت حقّ 
 «.شود[از او قصاص مى

______________________________ 
ظاهرش تحريف قرآن را « تا آخر -انداز قرآن هفتاد نفر محو شده»اند: عبارت ( والد معظّم در توضيح حديث فوق فرموده1)

رساند لكن اين سخن خلاف چيزى است كه اعلام شيعه اماميهّ بدان معتقدند، و سند روايت نيز مشتمل بر حارث بن حصيره مى
صباح بن قيس المزنى است كه راوى نخست مجهول الحال است و دومى زيدى مذهب بوده و نزد ابن غضائرى نيز ضعيف  و

 است. بدين ترتيب خبر خالى از اعتبار و غير قابل استناد است.
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 هنگامى كه قائم قيام»رده كه فرمود: محمّد بن جعفر بن محمدّ عليهما السّلام از پدر خود )امام صادق عليه السّلام( روايت ك -1
گويد: فرمان تو در كف دست تو انگيزد، در هر سرزمين يك نفر را، و به او مىكند در كشورهاى روى زمين كسانى را بر مى

است، هر گاه كارى براى تو پيش آمد كه آن را نفهميدى و ندانستى چگونه در آن حكم كنى، به كف خود بنگر و به آنچه در 
دارد و چون آنان به كنار خليج برسند بر قدمهاى خويش )مكتوب( است عمل كن، فرمود: و سپاهى به قسطنطنيّه گسيل مى آن

روند گويند: اينان كه اصحاب چيزى نويسند و بر روى آب روان شوند پس چون روميان ايشان را بنگرند كه بر آب راه مى



 گشايندهاى شهر را براى آنان مىخود چگونه خواهد بود؟ در اين هنگام دروازه دارند پس اواويند اين چنين بر آب گام بر مى
 «.دهندشوند، و در آنجا آنچه بخواهند دستور مىو آنان داخل آن شهر مى

 رودجهان از ميان نمى»فرمود: أبان بن تغلب گويد: شنيدم امام صادق عليه السّلام مى -9
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پس همگى در يك قطعه زمين فراهم آيند، باز « اى اهل حقّ گرد هم آئيد»اى از آسمان آواز برآورد: دهتا آنگاه كه آواز دهن
توانند پس آنان نيز بر قطعه زمينى جمع شوند، عرض كردم: آيا اينان مى« اى اهل باطل گرد هم آئيد»اى ديگر آواز دهد: مرتبه

 ين همان فرمايش خداى عزّ و جلّ است كه:به ميان آنان در آيند؟ فرمود: نه به خدا قسم، و ا

 «.خداوند هرگز مؤمنان را بر آنچه شما هستيد وانگذارد تا آنگاه كه ناپاك را از پاك جدا سازد»

هر يك از شما بايد براى خروج قائم آماده كند هر چند يك تير، كه »ابو بصير گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود:  -13
از نيّت او آن را بداند اميدوارم كه در عمر او تأخير اندازد تا آنكه قائم را درك كند ]و از ياران و ياوران خداى تعالى هر گاه 

 «.او باشد[

 115ص:

( )رواياتى در مورد اينكه قائم عليه السّلام دعوت جديد از نو آغاز خواهد كرد و اينكه اسلام غريبانه آشكار شد، 22 -)باب 
 گونه غريب خواهد گرديد( و سرانجام همان

قائم ما چون قيام كند مردم را به امر نوينى »ابو بصير از كامل و از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -1
 دعوت خواهد نمود همان گونه كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله دعوت فرمود، و اسلام غريبانه آغاز شد و باز همچنان كه

 «.شروع شده غريب خواهد گرديد، و خوشا بحال غريبان

اسلام به غريبى آشكار شد و همان گونه كه شروع »ابو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -2
اى من شرح شده غريب خواهد گرديد، پس خوشا به حال غريبان، عرض كردم: خداوند حال شما را اصلاح فرمايد اين را بر

 دهيد،

 116ص:

گيرد، همان گونه كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله دعوت كننده ما دعوت نوينى را از سر مى[ كه دعوتفرمود: ]از آن جهت
 «.فرمود

 و باز از طريق ديگرى از ابى بصير همانند اين روايت از امام صادق عليه السّلام نقل شده است.



اى وصف به امام باقر عليه السّلام عرض كردم: ما صاحب اين امر را و يا حكومت اين امر را به گونه»يد: مالك جهنى گو -0
 كنيم كه احدى از مردم بدان گونه نيست، فرمود:مى

 «.نه به خدا قسم ]هرگز[ اين نخواهد شد تا آنكه او خود بر شما بدان احتجاج كند و شما را به سوى آن بخواند

همانا اسلام غريبانه آغاز شد و »أبى عمر ]و[ جلّاب از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: سعد بن  -1
 «.در آينده نيز همان گونه كه آغاز شده به غريبى باز خواهد گشت، پس خوشا به حال غريبان

 تاربه امام صادق عليه السّلام عرض كردم: مرا از معنى گف»ابو بصير گويد:  -5
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اسلام به غريبى آغاز شد و در آينده نيز بدان حال كه شروع شده باشد باز خواهد »فرمايد: امير المؤمنين عليه السّلام كه مى
 آگاه فرما، حضرت فرمود:« گشت پس خوشا بحال غريبان

كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله دعوت  اى ابا محمّد قائم هنگامى كه قيام كند دعوت نوينى را آغاز خواهد كرد همان گونه
دهم كه تو در دنيا و آخرت امام منى، فرمود، )ابو بصير( گويد: برخاستم و سر آن حضرت را بوسيدم و عرض كردم: گواهى مى

را  دهم كه تو ولىّ خدائى، آن حضرت فرمود: خدا تودارم و گواهى مىدارم و دشمن تو را دشمن مىدوست تو را دوست مى
 «.مورد رحمت قرار دهد

( )آنچه در باره سنّ امام قائم عليه السّلام آمده است، و آنچه از روايات راجع به زمانى كه امر امامت به آن حضرت 20 -)باب
 شود رسيده است(واگذار مى

 فرمايد:ابو الجارود از امام باقر عليه السّلام روايت كرده كه شنيده است آن حضرت مى -1

 «.ترين ما استترين ما و گمنامسنر )منتظر( در كمآن ام»
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 باز از طريق ديگرى از ابى الجارود، از امام باقر عليه السّلام همانند حديث گذشته نقل شده است.

 عرض كردم: -امام صادق يا امام باقر عليهما السّلام -به يكى از آن دو»ابو بصير گويد:  -2

به كسى كه به حدّ بلوغ نرسيده است برسد؟ فرمود: در آينده نزديك خواهد شد، عرض كردم: در اين صورت  شود اين امرآيا مى
 «.گذاردنهد و او را به خودش وانمىچه خواهد كرد، فرمود: )امام سابق( براى او علم و كتابهائى به ارث مى



 «.ترين ما و جوانترين مامر نخواهد شد مگر در گمناماين ا»ابو الجارود گويد: امام باقر عليه السّلام به من فرمود  -0

همانا اين )امر( به زودى به كسى خواهد »اسحاق بن صبّاح از امام رضا عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -1
يف تصح« حمل»رسيد كه براى او حمل است. )يعنى محتاج است كه او را با خود حمل كنند مراد كودكى است(. )و ممكن است 

 شدگى است(.باشد و مراد فراموش« خمل»
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بنگريد به آنچه از راستگويان عليهم السّلام در باره سنّ قائم عليه  -خداوند شما را مورد رحمت قرار دهد -اى گروه شيعه
ه و جوانترين آنان است و اينكه ب ترين امامانسالالسّلام رسيده و گفته ايشان كه به هنگام رسيدن امر امامت به آن حضرت كم

 «ترين ماو گمنام»هيچ يك از امامان پيش از او امر امامت در سنّى همانند او داده نشده است. و نيز بنگريد به فرمايش آنان: 
 كنند، و وقتى روايات بطور متّصل وكه با گمنامى آن حضرت به غايب بودن شخص او و پنهان بودن او از نظرها اشاره مى

متواتر در مورد اين گونه چيزها پيش از پيدايش آنها آمده، و حدوث اين حوادث را پيش از بوجود آمدن آنها خبر داده، و 
د ها از كسى كه خداونگردد كه شكّها را تحقّق بخشيده است، لازم مىبينىسپس آشكارا مشاهده شدن و پديد آمدن آن پيش

فرموده و ديده او را روشنى عطا كرده برطرف گردد. سپاس خداى را كه هر كدام از دلش را گشوده و نور بخشيده و هدايتش 
بندگانش را كه بخواهد به سبب تسليم آنان به امر او و امر اوليائش و يقين آنان به حقاّنيّت همه آنچه گفته است به رحمت 

اند بدون ترديد و شكّ در آنها، ليهم السّلام گفتهدهد و نيز به اطمينان آنان به حقّ بودن هر آنچه امامان عخويش اختصاص مى
هاى خود را بالا برده و مقام ديگران را فرو آورده است مبادا بر ايشان بيگانگان باشند، و زيرا كه خداى عزّ و جلّ مقام حجّت

 هاى آنان و بازگشتن به سوىپاداش تسليم شدن به گفته
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هاى ايشان را كورى و عذاب و دردناك مقرّر فرموده، و تنها از داده و كيفر شكّ و ترديد در گفته ايشان را هدايت و ثواب قرار
خواهيم، و نيز بيشتر ساختن آنچه را كه مرحمت فرموده و نيكو نگرى در خداوند ثواب را بر آنچه كه بدان منّت گذاشته مى

 طه او و براى او هستيم.آنچه به سوى آن رهبرى فرموده است خواستاريم كه ما به واس

 ( )در ذكر اسماعيل بن أبى عبد اللَّه عليه السّلام و نيز دليل بر امامت موسى بن جعفر عليهما السّلام برادر او(21 -)باب

برادرم اسماعيل بن عمّار براى امام صادق عليه السّلام دين و اعتقاد خود را بيان كرده و »اسحاق بن عمّار صيرفى گويد:  -1
ف و شروع كرد به توصي -دهم كه هيچ معبودى جز خداوند نيست، و محمّد فرستاده اوست و نيز اينكه شما: من گواهى مىگفت

يكى يكى تا رسيد به امام صادق عليه السّلام، سپس گفت: و پس از شما اسماعيل. آن حضرت فرمود: )آنچه  -آنان يعنى امامان
 «.گفتى درست است( امّا اسماعيل نه

 151ص:



فرمائيد در مورد زمينى كه من آن را از فيض بن مختار گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: فدايت گردم چه مى -2
دهم به اين شرط كه هر چه خداوند از آن بيرون آورد نصف يا ثلث آن و كمتر از اين گيرم و به عمّال خود اجاره مىدولت مى

يا اين درست است؟ فرمود: اشكالى ندارد، فرزند آن حضرت اسماعيل به او گفت: پدر جان فراموش يا بيشتر مال من باشد، آ
همراه من  گويمكنم؟ مگر به همين خاطر من بسيار به تو نمىكردى، فرمود: فرزندم مگر من با مستأجرين خود چنين رفتار نمى

ت. من عرض كردم: فدايت گردم اسماعيل را چيست )چرا( كنى، پس اسماعيل برخاست و بيرون رفباش و تو اين كار را نمى
شود تا هر گاه شما از دنيا رفتيد كارها پس از شما به او برسد همچنان كه پس از پدرتان امور به شما كه با شما همراه نمى

ن ت گردم م[ مانند وضع من با پدرم نيست. عرض كردم: فدايرسيد، حضرت فرمود: اى فيض، وضع اسماعيل ]نسبت به من
ترديد نداشتم در اينكه پس از شما مردم به او روى خواهند آورد، پس اگر چيزى كه ما از آن بيم داريم )وفات آن حضرت( 

در اين صورت به چه كسى بايد روى نمود؟ حضرت از پاسخ به من  -طلبيمكه البتّه ما از خدا عافيت از آن مى -روى دهد
 بوسيدم و عرض كردم: به پيرى من رحم كنيد كه سر و كار با آتشخوددارى فرمود، پس زانوى او را 
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ترسم پس از تو زنده بمانم، پس داشتم كه پيش از تو بميرم غمى نداشتم امّا مىدوزخ خواهد بود، به خدا قسم اگر من طمع مى
بود رفت و آن را بالا زده داخل شد و اندكى اى كه در اطاق به من فرمود: تو در جاى خود باش و برخاست و به سوى پرده

آنجا ماند سپس مرا صدا زد اى فيض به درون آى، من داخل شدم و ديدم او در نمازخانه خويش است و نماز گزارده و از قبله 
و در  وداى بمنحرف شده من مقابل او نشستم، پس ابو الحسن موسى عليه السّلام بر او وارد شد كه در آن هنگام او پسر بچه

اى بود حضرت او را بر زانوى خود نشاند و به او فرمود: پدر و مادرم فدايت اين تازيانه )چوبين( كه به دست دست او تازيانه
زد من آن را از دستش گذشتم كه ديدم اين را به دست داشت و چهارپائى را با آن مىدارى چيست؟ گفت: به برادرم علىّ مى

 ه السّلام به من فرمود:گرفتم، پس امام صادق علي

هاى ابراهيم و موسى عليه السّلام به رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله رسيد و او علىّ را بر آنها امين اى فيض همانا صحيفه
دانست، سپس علىّ عليه السّلام حسن را بر آن امين گرفت، سپس حسن عليه السّلام حسين را بر آنها امين گرفت و حسين 

حسين عليهما السّلام محمّد بن علىّ را بر آنها امين گرفت  -السّلام علىّ بن حسين را بر آنها امين گرفت، سپس علىّ بنعليه 
و پدرم مرا بر آنها امين گرفت، و من اين فرزندم را با اينكه كم سنّ است بر آنها امين قرار دادم و آنها نزد اوست. من مقصود 

 آن
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 يافتم، پس عرض كردم: فدايت گردم مرا بيش از اين چيزى بفرمائيد.حضرت را در

كرد و من آمين نشاند و دعا مىخواست كه دعايش ردّ نشود مرا در سمت راست خود مىفرمود: اى فيض هر گاه پدرم مى
به يادم آمدى و من تو را كنم، و ديروز در همين موقف تو شد، من نيز با اين فرزندم همچنان مىگفتم، پس دعايش ردّ نمىمى

به نيكى ياد كردم. فيض گويد: من از خوشحالى گريستم، سپس به آن حضرت عرض كردم: اى سرور من برايم بيشتر بفرمائيد، 



گرفت و بر شترش سوار بود من خواست به سفرى برود و من همراهش بودم و او را خواب مىپس فرمود: هر گاه پدرم مى
راه تا از خواب رفع  «1» كردم در يك يا دو ميلكردم و ساعد خود را بالش او مىمركب او نزديك مىشتر سوارى خود را به 

كند، به آن حضرت عرض كردم: فدايت گردم برايم بيشتر بفرمائيد. نمود، و اين فرزندم نيز با من همين گونه رفتار مىنياز مى
يابم، عرض كردم: سرور من بيشتر بفرمائيد، من از اين فرزندم مى يافتپس فرمود: اى فيض آنچه را كه يعقوب از يوسف مى

فرمود: او همان صاحب تو است كه او را پرسيدى، برخيز و به حقّانيت او اقرار كن، من برخاستم تا دست و سر او را بوسيدم 
 من اجازه داده نشده بود.و دعايش كردم، پس امام صادق عليه السّلام فرمود: بدان كه در بار اولّ كه سؤال كردى به 

 توانم آن را از تو نقل كنم؟ فرمود: آرى براى عيال و اولادعرض كردم: فدايت گردم مى

______________________________ 
 متر. 1639( مسافتى است معادل 1)
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ن ظبيان با من بود، هنگامى كه اين خبر را و رفيقانت، و در آن هنگام همسرم و فرزندانم با من بودند و از رفيقانم نيز يونس ب
به آنان گفتم ايشان خدا را به پاس اين نعمت شكرگزارى كردند، و يونس گفت: به خدا قسم نپذيرم مگر اينكه آن را از خود 
آن حضرت بشنوم و شتاب داشت، پس بيرون رفت و من از پى او رفتم، هنگامى كه به در خانه آن حضرت رسيدم يونس از 

 فرمايد:پيشى گرفت، شنيدم امام صادق عليه السّلام مى ما

 اى يونس مطلب همچنان است كه فيض به تو گفته، ساكت باش و بپذير، يونس گفت:

شدم به من فرمود: اى فيض او را با شنيدم و اطاعت كردم، سپس من داخل شدم امام صادق عليه السّلام موقعى كه وارد مى
 ر[ )يعنى مطلب نزد خودت بماند( عرض كردم: همين كار را كردم.خود ببر ]او را با خود بب

ادق گفت: كه امام ص[ سخنى بود و به من مىشد ]از قديمميان من و مردى كه عبد الجليل ناميده مى»وليد بن صبيح گويد:  -0
مطلب را به امام صادق عليه عليه السّلام وصايت خود را به اسماعيل سپرده است )او را وصىّ خود ساخته(، گويد، من اين 

 السّلام عرض كردم كه عبد الجليل به من بازگو كرده كه شما اسماعيل را وقتى زنده بود سه سال پيش از مرگش
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وسى يعنى ابا الحسن م -ام نسبت به فلانى بودهايد، فرمود: اى وليد نه به خدا قسم و اگر چنين كارى كردهوصىّ خود قرار داده
 «.و نامش را برد -عليه السّلام

 پرسيد:من شنيدم كه مفضّل بن عمر از امام صادق عليه السّلام مى»جماعه صائغ گويد:  -1



سازد و بعد اخبار آسمانى را از او پوشيده بدارد؟ امام صادق عليه السّلام به آيا خداوند فرمانبردارى از يك بنده را واجب مى
ب گرداند اى را واجتر و به بندگانش دلسوزتر و مهربانتر از آن است كه فرمانبردارى از بندهو كريم او فرمود: خداوند بزرگوارتر

آنگاه هر بامداد و شام خبرهاى آسمانى را از او مكتوم بدارد. وليد گويد: سپس ابو الحسن موسى عليه السّلام از راه رسيد، امام 
شوى كه به صاحب كتاب علىّ عليه السّلام بنگرى؟ مفضّل به آن حضرت مى صادق عليه السّلام به مفضّل فرمود: آيا خشنود

تواند مرا خوشحال كند. پس فرمود: اين همان صاحب كتاب علىّ عليه السّلام است، آن عرض كرد: چه چيزى بيش از اين مى
محمّد بن اسحاق از پدر خود  -5 «1» «.كندجز پاكان كسى آن را مسّ نمى»كتاب مكنونى كه خداى عزّ و جلّ فرموده است: 

 بر امام صادق عليه السّلام وارد»روايت كرده كه گفت: 

______________________________ 
 .39( الواقعة: 1)

 156ص:

شدم و از آن حضرت در باره صاحب امر پس از او سؤال كردم، به من فرمود: او داراى بهمه )برّه يا بزغاله( است، و موسى عليه 
 «.گفت: به خدائى كه تو را آفريده است سجده كناى مكّى بود كه به آن مىسّلام كودكى بود و با او ماده بزغالهال

بر امام صادق عليه السّلام وارد شدم و ابا الحسن موسى عليه السّلام را ديدم كه آن روز سه ساله »معاوية بن وهب گويد:  -6
را  گفت: به خدائى كه توى با خود داشت و ريسمانى به گردن آن بود و به آن بزغاله مىهاى مكّاى از همين بزغالهبود و بزغاله

اى به او گفت: آقاى من به او بگو بميرد، موسى عليه آفريده، سجده كن، و آن حضرت سه بار اين كار را كرد، پس پسر بچه
 «.ميراندسازد و مىه زنده مىالسّلام به او گفت: اى واى تو، من زنده كنم و بميرانم؟ خداوند است ك

اندوه من به »و از سخنان مشهور امام صادق عليه السّلام است به هنگام ايستادن آن حضرت در كنار قبر اسماعيل كه:  -3
خاطر خود تو بيش از دلتنگى از مرگ تو بر من دست يافته است، خداوندا من هر آنچه را كه اسماعيل از حقّ من كه تو بر او 

 رده بودى كوتاهى ورزيده بدو بخشيدم، و تو نيز هر آنچه را كه او از حقّ تو در آنچه بر او واجبواجب ك

 153ص:

 «.فرموده بودى كوتاهى نموده، به خاطر من ببخش

ن ابر امام صادق عليه السّلام وارد شدم، و در سمت راست آن حضرت مير فرزند»و از زرارة بن أعين روايت شده كه گفت:  -1
او موسى عليه السّلام و روبرويش رختخواب و بسترى پوشيده شده قرار داشت، پس به من فرمود: اى زراره، داود بن كثير رقى 
و حمران و ابا بصير را نزد من بياور، و در اين ميان مفضّل بن عمر به محضر آن حضرت وارد شد، من بيرون رفتم و كسانى را 

شدند تا اينكه سى نفر در آن داده بود نزد او آوردم، و مردم يك يك از پى هم وارد مى كه آن حضرت دستور به احضارشان
خانه جمع شديم، هنگامى كه مجلس پر شد، آن حضرت فرمود: اى داود پوشش روى اسماعيل را برايم كنار بزن، داود صورت 



رده؟ داود گفت: مولاى من او مرده است، پس آن را به او را باز كرد. امام صادق عليه السّلام فرمود: اى داود او زنده است يا م
يكايك افراد نشان داد تا به آخرين كسى كه در مجلس بود رسيد و به جملگى ايشان )اين مراسم را( به پايان رسانيد هر يك 

چيدن او را گفت: مولاى من او مرده است، پس فرمود: خدايا شاهد باش، سپس دستور غسل و حنوط و در كفن پياز آنان مى
داد، هنگامى كه از كار او فراغت يافت به مفضّل فرمود: اى مفضّل كفن را از صورت او كنار بزن، و او كفن را از رويش كنار 

 زد، پس فرمود: او زنده است يا مرده؟ مفضّل گفت: مرده است، فرمود: خدايا بر
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هنگامى كه در لحدش گذاشته شد آن حضرت فرمود: اى مفضّل صورتش  آنان گواه باش سپس او را به جانب قبرش برداشتند،
را باز كن، و به جمعيّت فرمود: او زنده است يا مرده؟ ما عرض كرديم: مرده است، فرمود: خدايا گواه باش و شما نيز شاهد 

 -دهانهاى خويش خاموش كنند خواهند نور خدا را باباشيد كه به زودى باطل انديشان دچار شكّ و ترديد خواهند شد آنان مى
، سپس ما «و خداوند نور خود را كامل خواهد ساخت هر چند مشركان را خوش نيايد»و به موسى عليه السّلام اشاره فرمود 

بر او خاك ريختيم، و بعد آن حضرت همان سخن را بر ما تكرار نموده فرمود: آن مرده حنوطشده كفن گشته كه در اين لحد 
سى است؟ عرض كرديم: اسماعيل، فرمود: خدايا گواه باش، سپس دست موسى عليه السّلام را گرفت و مدفون است چه ك

 «.فرمود: او حقّ است و حقّ از اوست تا آنكه خداوند زمين و هر كه را كه بر روى زمين است وارث گردد

لمرجىّ بن محمّد الغمر التغلبى نسخه بردارى و من اين حديث را نزد يكى از برادرانم يافتم، و ياد آورد شد كه آن را از ابى ا
كرده و گفت كه آن را شخصى كه به ابى سهل معروف است از ابى الفرج ورّاق بندار قمّى از بندار از محمّد بن صدقه و محمّد 

 بن عمرو از زراره براى او روايت كرده است.

 ان داده و او گفته:و ابو المرجىّ يادآور شد كه اين حديث را به يكى از برادرانش نش
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كه آن را حسن بن منذر با سندى كه داشته از زراره براى او روايت نموده است، و در آن افزوده كه امام صادق عليه السّلام 
به خدا سوگند صاحب شما ]بر شما[ حتما ظهور خواهد كرد، و بيعت هيچ كس را در گردن خود نخواهد داشت. و »فرمود: 
نْتمُْ قُلْ هُوَ نَبأٌَ عظَِيمٌ أَ گردد تا آنگاه كه اهل يقين در باره او شكّ كنند و به اين آيه تمسكّ فرمود:صاحب شما ظاهر نمىفرمود: 

 )بگو او خبر بزرگى است و شما از آن رو گردان هستيد(. عَنْهُ معُْرِضوُنَ

از امام صادق عليه السّلام سؤال كردند و من با آن دو  صفوان بن مهران جمّال گويد: منصور بن حازم و ابو ايّوب خزاّز -9
شوند چه كسى پس از تو براى ما خداوند ما را فداى شما گرداند همانا جانها صبح و شام خلاص مى»حاضر بودم، گفتند: 

لسّلام زد و دست خود را بر بنده شايسته موسى عليه ا -)امام( خواهد بود؟ آن حضرت فرمود: چون چنان شود پس اين است
و فرمود: اين، و آن روز عبد اللَّه بن جعفر نيز در آن اطاق  -اى پنج ساله بود كه دو جامه سفيد بر تن داشتو او پسر بچّه

 «.حاضر بود



 [.]شرح: اين باب اخبارش در ردّ بر اسماعيليّه است
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اسد اين امر چه پيش افتد و چه دير شود او را زيانى ( آنچه رسيده در مورد اينكه كسى كه امام خود را بشن25 -)باب 
 رساند(نمى

امام خود را بشناس كه چون او را شناختى اين امر چه پيش افتد و يا دير فرا »زراره گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود:  -1
 «.رساندرسد تو را زيانى نمى

وْمَ يَ فرمايد:مورد معنى فرمايش خداى عزّ و جلّ سؤال كردم كه مى از امام صادق عليه السّلام در»فضيل بن يسار گويد:  -2
خوانيم( آن حضرت فرمود: اى فضيل امام خود را بشناس، )روزى كه هر گروهى را با پيشوايشان فرا مى نَدعُْوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ

افتد يا تأخير كند، و هر كس امامش را بشناسد سپس  رسد خواه اين امر پيشكه تو چون امام خود را بشناسى به تو زيانى نمى
پيش از آنكه صاحب اين امر قيام كند وفات يابد همانند كسى است كه در سپاه آن حضرت نشسته باشد بلكه نه، )بهتر بگويم( 

 به منزله
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اند: ه)اين قسمت را( چنين روايت كردمحمدّ بن يعقوب كلينىّ گويد: بعض اصحاب، « كسى است كه زير پرچم او نشسته باشد
 «.همچون كسى است كه در ركاب رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله به شهادت رسيده باشد»

به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: فدايت گردم فرج كى خواهد بود؟ فرمود: اى ابا بصير مگر تو هم »ابو بصير گويد:  -0
 .«طلبند؟ هر كس اين امر را بشناسد با انتظار او امور و مشكلاتش فرج يافته خواهد بودىاز آن جمله هستى كه دنيا را م

شنيدم كه گفت: به نظر شما كرد و من مىابو بصير از امام صادق عليه السّلام سؤال مى»اسماعيل بن محمّد خزاعىّ گويد:  -1
شناسى؟ عرض كرد: چرا به ا بصير مگر تو امام خود را نمىمن قائم عليه السّلام را درك خواهم كرد؟ آن حضرت فرمود: اى اب

پس فرمود: به خدا قسم اى ابا بصير تو چه غمى دارى كه  -و دست آن حضرت را گرفت -خدا سوگند تو همان امام منى
 «.شمشير به كمر در سايه رواق قائم عليه السّلام نباشى

 هر كس بميرد و امامى»فرمود: م مىفضيل بن يسار گويد: شنيدم امام باقر عليه السّلا -5
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نداشته باشد مرگش مرگ جاهليّت باشد، و هر كس بميرد در حالى كه به امام خويش آشنا است زيانى به حال او نخواهد 
]بپا  هداشت خواه اين امر پيش افتد و يا دير كند، و هر كس بميرد در حالى كه آشنا به امام خويش است همانند كسى است ك

 «.[ در خدمت قائم عليه السّلام در خيمه آن حضرت باشدخاسته

آن نشانه را بشناس كه چون آن را شناختى ديگر زيانى »فرمود: عمر بن أبان گويد: شنيدم امام صادق عليه السّلام مى -6
زى كه هر گروهى را با امامشان فرا رو»فرمايد: متوجّه تو نيست چه اين امر پيش افتد و چه تأخير كند، همانا خداى تعالى مى

 «.پس هر كس امام خود را بشناسد همانند كسى است كه در خيمه امام منتظر عليه السّلام باشد «1» «خوانيممى

امام خود را بشناس كه چون او را شناختى »حمران بن أعين از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود:  -3
ا روزى كه هر گروهى را ب»فرمايد: زيانى نخواهد رسيد كه اين امر پيش افتد يا تأخير كند زيرا خداى تعالى مىديگر تو را 

 هر كس امام خود را شناخت همانند كسى است كه در خيمه قائم عليه السّلام است.«. خوانيمامامشان فرا مى

______________________________ 
 .31( الاسراء: 1)

 160ص:

 ( )آنچه در مورد مدّت حكومت قائم عليه السّلام پس از قيام آن حضرت عليه السّلام رسيده است(26 -)باب 

 عبد اللَّه بن أبي يعفور از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود: -1

 «.ال و چند ماه استكند در[ نوزده سحكومت قائم عليه السّلام ]يا قائم عليه السّلام حكومت مى»

 «.كندقائم ما نوزده سال و چند ماه حكومت مى»عبد اللَّه بن أبي يعفور گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود:  -2

 به خدا قسم مردى»فرمود: جابر بن يزيد جعفى گويد: شنيدم امام باقر عليه السّلام مى -0

 161ص:

[ به اضافه نه حتما و بدون ترديد حكومت خواهد كرد، گويد: به آن حضرت عرض الاز ما اهل بيت سيصد سال ]و سيزده س
كردم: ]و[ اين كى خواهد شد؟ فرمود: پس از وفات قائم عليه السّلام، به آن حضرت عرض كردم: قائم عليه السّلام چقدر در 

 «.مرگش عالم خود بر پا است تا از دنيا برود؟ فرمود: نوزده سال از روز قيامش تا روز

همانا قائم عليه السّلام نوزده سال و چند ماه »عبد اللَّه بن أبى يعفور از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه فرمود:  -1
 «.حكومت خواهد كرد



ى او در آن براى كسى كه دار -اكنون كه غرضى را كه اراده آن را داشتيم بجا آورديم و بدان چه مقصود ما از آن بوده رسيديم
 دلى باشد يا گوش فرا دهد و شاهد و آگاه باشد.

بدان  گزاريمگوئيم و به پاس احسانش بر ما او را شكر مىپس خدا را به پاس انعامش بر ما سپاس مى -كفايت و بلاغ است
 برگزيدگان خواهيم كه بر محمّد و آل او كهشكرى كه او شايسته آن است و آن سپاسگزارى كه او در خور آن است و از او مى

 خواهيم كه ما را به گفتار ثابت در زندگىو نيكان و پاكانند درود فرستد و نيز از او مى

 165ص:

دنيا و آخرت پابرجا بدارد و هدايت و دانش و بينش و دريافت ما را بيفزايد، و دلهاى ما را پس از آنكه هدايتمان نموده گمراه 
 ما ارزانى دارد كه او كريم و بخشنده است.نفرمايد و از جانب خود رحمتى بر 

 ، و صلّى اللَّه على محمّد و آله الطّاهرين و سلّم تسليما كثيرا مباركا زاكيا ناميا طيّبا.وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العْالَمِينَ

عفي  -حمّد جواد غفّارىم 1060خرداد  1131غره شهر رمضان المبارك  -به يارى خداوند اين ترجمه به اتمام رسيد در تهران
 -عنه

 166ص:

 فهرست

 0پيشگفتار 

 11اى از زندگانى نويسنده كتاب گزيده

 15اساتيد مؤلف )نعمانىّ 

 16تأليفات ارزشمند او 

 13هائى مورد استفاده نسخه

 26مقدمه مؤلف 

 52باب اول در نگهدارى سر آل محمدصلّى اللّه عليه و آله از نا اهلش 

 51آمده « وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا»در تفسير كلام خداى تعالى  آنچه 2 -باب



 31امامت و وصيت رهبرى در اختيار خداست و بس  0 -باب

 13رواياتيكه در باره عدد امامان عليهم السلام رسيده  1 -باب

 153خدا در باره وضع آن كس كه مدعى امامت شود بدون فرمان  5باب 

 در باره آنكه علمى بردارد و مدعى امامت شود قبل از قيام قائم عليه السلام -

 161احاديث روايت شده از طريق اهل سنّت  6باب 

 163ص:

 135در باره كسى كه بميرد و امام خود را نشناسد يا در باره او شك كند  3 -باب

 119گذارد زمين خود را بدون حجّت وانمىآنچه روايت شده در مورد اينكه خداوند  1 -باب

 195رواياتى در مورد اينكه اگر در روى زمين جز دو نفر كسى باقى نماند حتما يكى از آن دو حجّت خواهد بود  9 -باب

 193آنچه در باره غيبت امام زمان رسيده از جميع أئمه عليهم السلام در چند فصل  13 -باب

از صبر و خوددارى و انتظار فرج و ترك شتاب نسبت به امر خدا و تدبير او كه شيعه بدان  رواياتى در مورد آنچه 11 -باب
 236امر شده است 

 211نابسامانى وضع شيعه در دوران غيبت و سختيها و ناملايمات  12 -باب

 031وصف و رفتار و كردار حضرت صاحب عليه السلام  10 -باب

 020مادر حضرت و وصفش عليهما السلام 

 026آن حضرت عليه السّلام  روش

 001حكم آن حضرت عليه السّلام 

 006هاى آن حضرت عليه السلام و رفتارش ويژگى

 009بزرگوارى و فضيلت آن حضرت صلوات اللَّه عليه 



 013آياتى از قرآن كه در باره آن حضرت عليه السّلام نازل شده است 

 012شود آنچه امام بدان وسيله شناخته مى

 010آن حضرت عليه السّلام وصف لباس 

 010در چگونگى سپاهيان و سواران آن حضرت عليه السّلام 

 019علائم پيش از ظهور  11 -باب

 161ص:

 093شود وضع نابسامانى كه قبل از ظهور اوعليه السلام پيدا مى 15 -باب

 131نهى از تعيين وقت ظهور و بردن نام آن حضرت عليه السّلام  16 -باب

 110رسختيها و ناروائيها كه آنحضرت از مردم نادان مييند  13 -باب

 116رواياتيكه در باره خروج سفيانى رسيده است  11 -باب

 125آنچه در باره پرچم رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله آمده است  19 -باب

شمار و چگونگى آنان و آنچه بدان گرفتار آنچه در مورد سپاه خشم كه اصحاب قائم عليه السّلام هستند رسيده و  23 -باب
 102شوند مى

 113وضع شيعه هنگام خروج قائم عليه السلام  21 -باب

 115نمايد اى مىاو عليه السلام دعوت به احكام تازه 22 -باب

 113سنّ مبارك آنحضرت هنگام امامت و زمان امامتش  20 -باب

 153صادق عليه السلام است رواياتى كه در باره اسماعيل پسر امام  21 -باب

 163رساند در باره اينكه كسى كه امام خود را بشناسد اين امر چه پيش افتد و چه دير شود او را زيانى نمى 25 -باب

 160مدّت حكومت قائم عليه السّلام پس از قيام  26 -باب



 

 

 


